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Sadat_fantasy 

 1045تعداد صفحه: 

 بدون سانسور  –نسخه اصلی 

 ! توجه 

باشد و هرگونه سود مالی از  جلد دوم این رمان فروشی می

 ی نویسنده حرام است. رمان بدون اجازه این 

 تومان 60.000قیمت: 
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 :خلاصه

را   هنوز هم  میحالا همه چیز  انگار  اما  دانیم؛ 

نیست این  تنها  ماجرا  از سقوط    !حقیقت  پس 

سرنوشت   سیاه،  آتش  آن  تولد  و  آزتلان  قصر 

پرنسس به دنبال راهی برای   .آزتلان تغییر کرد

گردد تا خود را از بار عذاب وجدان آزاد  فرار می 

اند بار، موجوداتی جدید به دنیا آمدهاما این  .کند

  . قدرت تازه متولد شده هایدراست و این شاید از  

کنم، بهتر است  به راستی او کیست؟ اصلاح می 

 ؟!بپرسیم او واقعا چیست
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 : مقدمه

هیچ ابد  نمی تا  برجا  پا  از  می  .ماندچیز  گویند 

خاکستری که بقایای یک ققنوس است، ققنوس  

آن ققنوس    اما اگر  .جدیدی متولد خواهد شد

   شود؟ گاه چه میمن باشم و مرگ ابدیت من، آن

الدورادو پنهان شد زیرا    :گویدخالق حومورا می 

اسید خلق    .دادطلا ارزش خود را از دست می 

ا  پس بدانید هیرونا ت  .شد تا آتش مغرور نشود

 . ماندابد در کنار شما باقی می 

پرنسس   تنها یک  او  زیرا  نکنید،  اعتماد  او  به 

است، کسی که در تنهایی غرق گشته و مرداب  

 ! ترس را در حومورا خلق کرده است
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حومورا    به  پای  ترسناکی  حیوانات  اکنون 

بار خدای  ها این موجوداتی که خالق آن   .اندنهاده

ری او خواهد  گفت بدانید روزگا   !حومورا نیست

کسی که آتشی به رنگ مشکین و جنسی    .آمد

 !از اسید خواهد داشت
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 :سخن نویسنده

درود دوستان عزیز، امیدوارم توی این روز های  

باشه خوب  دلتون  حال  دوباره    .بد  که  ممنون 

تا به الان همه فهمیدید که جلد    .همراه منید

نگران   اما  شده  آغشته  ترسناک  ژانر  با  دوم 

از  ای گفتن ترسناک نمی نباشید؛ عده خونن و 

بودند اندوهگین  افعی  کابوس  کردن    . رها 

 .در تعادل نوشته میشه  خوام بگم ترس رمانمی

نه   و  کنه  زده  رو  شما  که  ترسناک  خیلی  نه 

جلد دوم رو    .خیلی بی انرژی که شما رو خسته

دونم چرا اما  نمی   .خوام شروع کنمبا استرس می 

توی  شاید چون حرف  گفتن  برای  زیادی  های 

شدم ترسیده  هست  جلد  مثل    .این  امیدوارم 
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جلد اول اینم سروصدا کنه و توجهی که لایقشه 

خب حرف بسه بریم برای شروع    .رو دریافت کنه

یادتون نره نظرهای مثبت و منفی همه  .  رمان

 .من انرژی میدن پس لطفا نظر یادتون نرهبه 
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 به نام خدا

 

 :پیشگفتار

طور که  همان   . ای استتخیل من جای پیچیده )

سال   و  سن  تخیل  انتهاست،  بی  خنده 

پس  نمی هستند،  جاودانه  رویاها  و  شناسد 

 .( ها غرق شومبگذارید آسوده در آن
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شش گوی معلق در خلعی سیاه رنگ، یکی آبی  

یکی   آن  و  جان  بی  بنفش  دیگری  درخشان، 

در   و  است  زرد در کنارش شاداب  تابان؛  قرمز 

می  سوسو  سبز  آن  در  گو  .زندپهلوی  دیگر  ی 

بزرگ    .چرخدانتها ترین بخش دایره عناصر می 

اما گوی   .است و خاکستر آن انرژی کمی دارد

ششم کجاست؟ رنگی مطلق در این سیاهی که 

چرخد و  دایره عناصر می   .قابل شناسایی نیست

را   حومورا  باد،  همچون  خاکستری  مرکزیت  با 

کند می  ششم    .همراهی  گوی  راستی  به  اما 

  !کجاست؟
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 ( سوم شخص)

و  تکه چوب کج  آن  رهایی  برای  قصدی  انگار 

دهد و مدام  محکم آن را فشار می  .معوج ندارد

بدان هیچ میلی به ادوارد    .گیردلبش را گاز می 

همچنان به درخت تکیه داده و در    .نگاه انداختم

می  شنا  افکارش  آن  .کندافکارش  درون  قدر 

ترسم واردش  شلوغ و پر از هیاهوی است که می 

شوم، مبادا در آن اسیر شده و راهی برای آزادی  

صدای فریاد و جیغ مردم هنوز به گوش    .نیابم

لابه   .رسدمی درخت به  نگاه  لای  جلویی  های 

هنوز آتش خاموش نشده؛ اسید سیاه    .کنممی

به نام قصر  ای  ور است و مخروبههمچنان شعله 

آهی کشیدم و کنارش    .است  را در آغوش گرفته
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هایم  چشم  .به درخت اقاقیا تکیه دادم  .نشستم

  . را بستم و در افکارش شروع به پرسه زدن کردم

دانم بگویم خوش نیست یا بدخیم  نمی   ...حالش

شامل    .است را  دو  این  از  کدام  هیچ  زیرا 

  نه بسیار خوب نه بسیار بد، گویی در   .شودنمی

خلصه  و  غوطه بهت  عجیب  گشتهای   .ور 

به   .پیچدهای آن زن در تالار افکارش می حرف 

دارد  .دهمآن گوش می  زیبایی  و  نرم    .صدای 

 ...متاسفم !اون بخاطر من اینجاست -

می او  چه  مانده؟  اینجا  او  بخاطر  که  گوید؟ 

باز هم سوالات عجیب و بی پاسخی که   !کیست

از ابتدای آشنایی با هایدرا به    .گیرندشکل می 

پاسخی   شده  ایجاد  برایم  که  سوالی  ندارم  یاد 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  12  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

باشد را    .داشته  و من هنوز آن  دارد  شاید هم 

نمینیافته حال  .دانمام؛  هر  اکو    ...به  باز  صدا 

دیگریاین   . شودمی حرف  با    :بار 

وگرنه   . ا باید بذاری اون برهام   .من، من متاسفم -

  ...بینهآسیب می

خواهم سوال دیگری برای خود مطرح کنم می

زده از  بهت  .رسدکه آوای عجیبی به گوش می 

صدای آخرین قدمم در تالار   .ایستمحرکت می 

  .شوداکو شده و با هق هق آن آوا عجین می 

کند اما برای چه؟ مردد، بیشتر تمرکز  گریه می

گشایم خود را درون که می چشم .کنممی

همان جایی که در   .بینممرداب نیلوفر آبی می

از روی مسیر سنگی حرکت   .افکار هایدراست
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 .شومکرده و به آن طاق گرد نزدیک می 

  .ام به مرداب راکد جلب شده استتوجه 

 !اینجا نیست 1اژدهای سبز، کِروک 

تر شده و با رسیدن به طاق، با انزجار نزدیک 

دیگر لباس هر دو شبیه هم  .بینما می دو زن ر 

شان آن است که یکی تنها فرق .اندپوشیده 

موهایش مشکی و دیگری موهایش بلوند است؛  

باید همان کسی باشد که حضور مرا   .جلو رفتم

  !کسی که قدرت بسیاری دارد .کنداحساس می 

کنجکاوم بدانم او کیست و در اینجا چه  

ها کنار هایدرا  با رسیدن به آن .کندمی

های خاکستریش به سیاهی چشم  .ایستادم

با  .زده به آن زن خیره استبهت .زنندمی

 
1 Croc 
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ای که در لحنش هویداست خیره به خستگی 

 :پرسد های مشابه آن زن با خود، می چشم 

 ! تو کی هستی؟ خیلی به من شبیهی-

ن با این سوال سرش را پایین انداخت و  ز

منظورش از   .متعجب به او نگاه کردم .خندید

این رفتار چیست؟ هرچند طولی نکشید که باز 

درست   .به هایدرا خیره شد .سرش را بالا آورد

 : هایش نگاه کرد و گفتدر چشم 

 !من تو نیستم و تو هم من نیستی، پرنسس -

به سوالش نه تنها  .هایدرا بیشتر تعجب کرد

  .پاسخی نداد بلکه حتی کنجکاویش بیشتر شد

خواست سوال دیگری بپرسد که آن زن زودتر  

قدمی از هایدرا دورتر شد، سپس  .به حرف آمد

طور که رویش را به سوی مرداب  همان 
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 :چرخاند، گفتمی

وضعیت جسمانیت خوب نیست، باید   -

موندنت در این رویا با آگاهی کامل،  .برگردی

  .گیرهیادی ازت میانرژی ز

متعجب گشتم؛ یعنی منظورش این است او  

بار هایدرا را به وضوح و با هشیاری خود این 

 کامل به اینجا آورده؟ 

برای همان قبلا هایدرا چیزی را به یاد  

باید بدانم او   .هایم را تیز کردمگوش  ! آوردنمی

کیست و چرا هایدرا با آگاهی کامل اکنون در  

کمی مکث و   .ایستاده استاینجا کنار من 

 :مجدد ادامه داد

 .باید قبل برگشتنت یه چیزی رو بدونی -

  .چون اونی که تو داری، برای منه
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منظورش چیست؟ او   .هایدرا ابرویش را بالا برد

کیست که باید چیزی در نزد هایدرا داشته 

 باشد؟

خواست سوالش را بپرسد که زن دستش را  

 :سپس رنجیده زمزمه کرد .بالا آورد

کسی که برای تو جونش رو به خطر   -

  .کنهندازه، در واقع برای من اینکار رو می می

  ...پس

رویش را برگرداند و آهسته   .سکوت کرد

خطاب به هایدرا، با خواهش و تمنای بسیار 

  :که تا به حال در او ندیده بودم گفت

طوری به خودش  اون این  .ازش دور شو -

 .خوام مُردنش رو ببینمنمی  .زنهمیآسیب 

این زن در مورد که  .هایدرا کمی گیج است
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 زند؟حرف می 

ناگهان پلک زد و سریع   ...از کدام عشق سخن

 : پرسید

 ! هایمون؟ -

  . اش بغض کردزن با شنیدن نام معشوقه

هایمون، شنیدن نام آن با این احساس بسیار 

از زبان زن دیگری حسادت را به او تزریق 

زن  ...نه .هرچند این درست نیست .کندیم

  :لبخند غم آلودی زد و زمزمه گویان گفت 

پرنسس   .اون بخاطر من کنار تو مونده -

خوام اون رو رها کنی؛ ازش  ، ازت می 2آزتلان

هایمون هزاران سال برای من صبر   .دور شو

 
هوای متعادل که به دست تاج و  سرزمینی با آب و  :(Aztelan) پادشاهی آزتلان 2

برای (  .تخت بریل زادگان است. گوی جادویی این سرزمین نیز لایترا نام دارد

 ).توضیحات بیشتر به جلد اول مراجعه کنید
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 ... پس   .ندازیکرد، تو اون رو به یاد من می 

داند  گشته است که نمی قدر شوکه  هایدرا آن 

اصلا این زن دیوانه در   .باید چه پاسخی بدهد

زند؟ هایمون معشوقه  مورد چه حرف می 

اوست؟ هایمون به خاطر او کنارش مانده؟ این  

خشمگین به   !چرت و پرت ها دیگر چیست

اطراف نگاه کرد، گویی تازه متوجه مکانی که 

ی  هار ناباور به نیلوف  .در آن ایستاده است، شده

عجیب چشم دوخت، باورش سخت است اما با  

شود عطر نیلوفری که اندکی تنفس عمیق می

  .دیزند را فهمهمیشه می 

  :زده پرسیدبهت

 ...اینجا کجاست؟ این بو -

سپس با خشم به سوی آن زن روی برگرداند و  
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 : فریاد زد

 تو کی هستی؟   -

برخلاف خشم بسیار  .زن سرش را پایین آورد

ایدرا، با خونسردی تمام زمزمه  و تنش زیاد ه

 :گویان پاسخ داد

 . ما همه قربانی هستیم .من، منم مثل توهم -

اندوه آشنایی  ...این زن .هایدرا آرام گرفت

 .دارد

  :با بغض ادامه داد

 ...هیچ وقت نبوده .خالق حومورا عادل نیست -

سپس با این حرف سرش را بالا آورد و به 

 . هایدرا خیره شد

کارگیری قدرت درونیش، تمام   با بهبعد 

معاشقه  . اش را به هایدرا نشان دادگذشته
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هایشان هایدرا را خشمگین کرد، بوسه  

هایشان هایدرا را ناامید و روابطشان هایدرا را  

افسوس این دختر دیگر آدم    .دل مرده کرد

هر زخمی بهبود پیدا کند   .شودسابق نمی 

 . زخم عشق مرهمی نخواهد داشت؛ تا ابد

دیدن خاطرات آن عاشق و معشوق تنها چند  

ثانیه طول کشید اما برای هایدرا گویی تحمل  

با باز شدن  .ها هزاران سال گذشتآن ثانیه

بر روی  ،های زن، هایدرا فرو ریختچشم 

زمین سقوط کرد و دامن سیاه رنگش خاکی 

قلبی ناآرام و متشنج، دستش را روی  با  .شد

های گشاد شده به با چشم .اش نهادسینه

شود  باورش نمی  .سنگ روی زمین خیره شد
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نه،  .دید حقیقت باشده ی آن چیزی کهمه 

 !کنم حقیقت نداشته باشد؛ لطفاخواهش می 

هایش به چپ و  لرزند، چشم هایش می لب

زند  قدر سریع میرقصند و قلبش آنراست می 

با نفس های  .که هر آن ممکن است بایستد

 :کشید، خطاب به زن گفتعمیقی که می 

چرا، اگر اینا واقعا درستن، چرا بهم نشون   -

 ...میدی؟ چرا الان؟ بعد از این همه سال

خلعی   .زن با این سوال به آسمان نگاه کرد

نهایت  و گویی تا بی  نداشتهسیاه رنگ که عمق 

چشمش به بیرون   یاشکی از گوشه  .ادامه دارد

با به یاد   .اش جاری شدغلتید و بر روی گونه 

 :آوردن حسرت روز های گذشته، پاسخ داد

چون تا زمانی که قدرتت فعال نشده بود   -
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تونستم با آگاهی تمام باهات اینجا حرف نمی

 .بزنم

 .هایش را گاز گرفتهایدرا با این پاسخ، لب

او  که انتظار پاسخ دیگری داشت، شاید آن 

شاید هایمون آن را فراموش   .گویددروغ می 

یعنی تمام   .کرده و شاید اصلا ماندگار نیست

ها او کنارش بوده؟ در ذهنش زندگی  این سال 

های  کرده و تمام معاشقه هایش را با چشممی

عاشق خود دیده است؟ این دردناک و بدتر از  

 .اشکی از گوشه چشمش چکید  .نفرین است

ایی یافت و به ترتیب دومین قطره نیز ره

هایش لرزیدند شانه .قطرات بعدی آزاد گشتند

اش به گوش  هقو کمی بعد صدای آرام هق 

کاش میشد  . شرمسار به وی خیره ماندم .رسید
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کاش کاری از دستم بر   . کاری کنم آرام شود

 !کاشآمد، ای می

دستش را به سوی  .زن قدمی نزدیک شد

با   .اش نهادهایدرا دراز کرد و آن را روی شانه

 : درد گفت

احساست رو درک  .باید برگردی پرنسس -

 . کنم، فقط یه چیزی رو فراموش نکنمی

هایمون تنها یه عاشقه، فقط یه عاشق  

 متوجهی؟ 

هایدرا آب دماغش را بالا کشید و با فین های  

  وز قرم هایشچشم  .زیاد، سرش را بالا آورد

، به سختی سعی کرد  هستند هایش متورم گونه

دامن سیاه رنگ   .از روی زمین بلند شود

مخملیش کثیف شده و موهایش آشفته در  
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به زن خیره شد؛ سپس با  .انداطراف ریخته 

 : کمی تردید پرسید

 ...پس من چی؟ من دوستش داشتم، من -

باورش نمیشد کسی که  .مجدد بغض کرد

ت در حقیقت عاشق قدر دوستش داش آن

این، این دردناک   !شخص مشابه او بوده است

با شرمندگی  ،زن سرش را تکان داد .است

 : زمزمه کرد

 .متأسفم؛ واقعا متأسفم -

هایدرا میان بغض سنگینی که سعی در کنترل 

 :کردن آن داشت، پاسخ داد

 ...با تأسف تو هیچی درست نمیشه -

های سرش را بالا آورد و با زل زدن در چشم 

  :مشکینش پرسید
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 ...بهم بگو؛ تو کی هستی؟ تمام این مدت -

افکارش درهم است اما   .به هایدرا نگاه کردم

سعی دارد در کمترین زمان حقایق زیادی را  

گوید برای گریه کردن بعدا  با خود می  .بفهمد

باید بفهمد این جهانی که در   .هم وقت است

ذهنش است آیا از قدرت این زن نشأت  

گیرد یا خیر، اگر باشد به حتم قدرت  می

زن لبخند گرمی زد، به اطراف   !بسیاری دارد

 :نگاه کرد و آهسته گفت

 .همین! بهت گفتم، من تو نیستم -

 :مجدد به هایدرا نگاه کرد و با احتیاط گفت

تنها بدون   .بهت بگمتونم بیشتر از این نمی  -

اونا پیش گریس  .جای رزالین و آکشی امنه

 .هستن



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  26  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

هایدرا با شنیدن این حرف ابرو هایش را بالا  

 :داد و نگران پرسید

 اونا واقعی بودن؟ وجود دارن؟  -

 : سرش را تکان داد، به گرمی پاسخ داد

خیلی نگرانشون بودی، تنها کمکی که   -

 . تونستم بهت بکنم همین بودمی

ای  بالاخره لبخند خسته . درا خوشحال شدهای

  .زد و سرش را تکان داد

ها واقعی هستند یعنی امید، همین که آن

سفری که رفته   . حرف هایشان را به یاد آورد

با نگاهی شوکه به  ...همین  .بودند، خوب است

بهت زده درحالی که تمام اندام   .زن خیره ماند

  :گذراند، زمزمه کرداو را از نظر می 

 یهو چی شد؟ چرا داری پودر میشی؟  -



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  27  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

به ذرات معلق نور که از بدنش جدا میشد 

به  .سپس شاد و راضی خندید  ،چشم دوخت

هایدرا که بسیار تعجب کرده بود نگاه کرد و  

 : گفتسرد خون 

دیگه وقتش رسیده تا به خونه برگردم،  -

 .پرنسس خوب گوش کن

تر شد، در حالی که سرعت تبدیلش به نزدیک 

های ذرات نور بیشتر میشد، خیره در چشم 

 : هایدرا زمزمه کرد

بهش بگو باید به الدورادو برگرده، بهش بگو   -

اونجا  بالأخره  بگو آدورینا  .من رو فراموش کنه

 ! رو دید

اش بیشتر نمانده بود، با در حالی که تا سینه 

بغض سنگینی که گلویش را گرفته بود با 
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 : دلتنگی بسیار فریاد زد

اونجا مثل رویا  ، گفتش بگو راست میبه -

 ...مونهمی

دیگر کسی  .هایدرا بهت زده به جلو خیره شد

جز او در اینجا نیست؛ نور های سبز و طلایی  

اطراف پخش شده و ناگهان به کل ناپدید 

  .گشتند

او واقعا،   !او رفت .حیران تکان خورد و چرخید

هایدرا متعجب و شوکه نگاهی به  !ناپدید شد

اب انداخت، مرداب راکد سبز رنگ با آن مرد

گل ها   .نیلوفر ها نیز داشت ناپدید میشد

پژمرده شده و رنگ زیبایشان را از دست 

آب به مایعی سیاه رنگ و سپس به  .دادند

فضایی خالی که گویا اصلا وجود نداشته است  
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ها تکه تکه شدند و هیچ چیز  گل !تبدیل شد

ش ایستاده جز آن دایره سنگی که هایدرا روی

حتی طاق سنگی نیز درهم    .بود، باقی نماند

با بهت به اطراف خیره   .شکست و پودر شد

شده بود که ناگهان سر و صدای بسیاری در  

هایش را  جیغ کشید، دست  .افکارش اکو شد

چه   . هایش نهاد و متوالی فریاد زدروی گوش 

 ...شد؟ ناگهان چه

*** 

اتاقی که هایش خود را در با گشودن چشم 

قبلا در کاخ شورا درون آن مستقر شده بود،  

اینجا همان اتاقی است که به همراه  .دید

گیج و با سر   .بردندکاترین در آن به سر می

دردی بسیار نگاهش را به اطراف داد، کسی در  
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عرق   .اتاق نیست و هوا به شدت گرم است

تمام بدنش را پوشانده اما چرا او گرما را 

ند؟ بیشتر انگار عرقش بخاطر  کاحساس نمی 

بی   .آن رویا و فشاری که تحمل کرده، است

جان از روی تخت بلند شد، نشست و سعی  

آن زن، اسمش که  .کرد کمی خود را آرام کند

بود؟ کمی به خود فشار آورد، در لحظات آخر  

نامی  ، 3نام فردی را گفت؛ کسی به اسم آدورینا 

رای  که مطمئنا مردم این اطراف آن را ب 

کمی بیشتر به   !کنندفرزندانشان انتخاب نمی 

خود فشار آورد، او که بود؟ آیا آدورینا نام  

با انفجار بزرگی در سمت   ...خودش است؟ یا

در   ! صدای چه بود؟ .شرق، سرش را بالا آورد

 
3 Adoryna Lepo 
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این قصر چه خبر است؟ با شتاب از روی تخت 

او هنوز   .ای سرش گیج رفتبلند شد که لحظه 

خرامان    .خود را به دست نیاورده  کامل بهبودی

های لرزانش  آن را با دست  .به سمت درب رفت

گشود که با دیدن صحنه جلویش شوکه  

کاخ شورا دارد در آتشی سیاه رنگ  .گشت

های اطراف داغ شده و به حالت  سوزد، آهن می

ها ها پخته و سرامیک اند، کاشیذوب در آمده 

ا احساس  اند اما چرا او گرمایش رجزغاله شده 

کند؟ بهت زده یک قدم از اتاق بیرون آمد،  نمی

سرش را به چپ و راست چرخاند تا همه چیز  

کسی در راهرو ها نمانده اما   .را به وضوح ببیند

  .رسدصدای جیغ و فریاد بسیاری به گوش می 

با ترس به سمت درب ورودی رفت، باید خود  
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که تمام کاخ روی سرش  نیز زودتر قبل از آن

در راه با گذر از یک  .شود بیرون بیایدآوار  

ستون بزرگ که مرکز سقل ساختمان کاخ  

از حرکت ایستاد و   .بود، صدایی شنید

هایش را تیز کرد، آوای دردناکی که گوش 

کند، از زیر ستونی که ریخته و طلب کمک می 

در آستانه فروپاشی کامل ساختمان است به 

  به سویش رفت، با دیدن زنی .رسدگوش می 

میانسال در زیر ستون سنگی، ترسیده قدمی 

زن هنوز زنده است و   .به عقب رفت

بختانه آسیب شدیدی ندیده اما اگر این  خوش 

زیر بماند به حتم تمام بدنش در کسری از  

شود که با زمین صاف یکی  قدر له میثانیه آن

هایدرا به سختی از روی آوار   .خواهد شد
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یچاره را  آن خدمتکار ب .گذشت و نزدیک شد 

بختانه تنها چند  به سختی بیرون کشید، خوش 

سنگ نسبتا بزرگ روی بدنش افتاده بود که 

با  .ها را کنار بزندهایدرا توانست به سختی آن

لای آوار، نگران به بیرون آمدن زن از لابه

 :اش نگاه کرد و گفت های سیاه شدهچشم 

سریع از اینجا برو هر لحظه ممکنه کل کاخ   -

 ! یزهفرو بر

زن به سرعت تعظیم کرد و با تشکر از پرنسس 

زیرا همه   .و بهتی که در نگاهش بود، دور شد

چه   .شان مرده است کردند پرنسسگمان می 

کسی انتظار دارد ناگهان در آستانه مرگ 

پرنسس مرده از گور برخواسته و برای نجات 

جان وی شرف یاب شود؟ با دور شدنش، 
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انتهای راهرو دوید، تعلل به سمت هایدرا بی 

مکانی که به درب تالار شیوا ختم شده و در  

سمت راستش راهروی طویلی به سمت  

دوید  با تمام توان می  .خروجی کاخ قرار دارد

که با رسیدن به جلوی کاخ شیوا ایستاد، درون  

 .کاخ مردی مقتدر اما نسبتا زخمی را دید 

های  شود و با بهت و شوک به چشمنزدیک می 

هایدرا سعی   .ماندمانندش خیره می  خاکستر

نباید اکنون در این وضعیت   .کرد به خود بیاید

باید   .به حرف های آن زن یا آدورینا فکر کند

هایمون   ...باید .با هایمون حرف بزند، اما بعدا

او را   .بی توجه به چهره آشفته هایدرا، جلو آمد

معطلی در آغوش خود فرو برد و با بوییدن بی

وفر آبیش، هرچه در توان داشت خود  عطر نیل 
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هایدرا که از کار هایمون   .را به او فشرد

متعجب شده بود، ابتدا لبخند گرمی زد و 

سپس دستش را حرکت داد تا او نیز هایمون  

را در آغوش بکشد که ناگهان صدای مبهمی  

 :در افکارش پیچید

آدورینا  ! باورم نمیشه هایدرا هنوز زندست -

ر کردم برای دومین بار هم  فک  ،منی معشوقه

 ... از دستت دادم

هایدرا با تحلیل و تفکر بر روی این جمله که 

هایش را در هوا نگه  در سرش پیچید دست

دور کمر هایمون قفل نکرد و سعی   .داشت

این صدا از کجا  .نکرد او را از خود جدا کند

 آمد؟

 چه کسی گفت؟
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 ... خطاب به که بود و

باشد، هایمون را با گویی تازه به خود آمده 

از او جدا شد و با عصبانیتی   .خشم عقب زد

 :بسیار در صورتش غرید

 !ازم دور شو شاهزاده -

قدر از دیدن و زنده ماندن هایمون که آن 

هایدرا خوشحال شده بود، توجهی به واکنش 

دستش را   عجیب هایدرا نکرد و بلافاصله

  راهرویطور که به سمت سپس همان  .گرفت

کشید، سرخوش  دوید و او را می ی راست م

 : گفت

 ... پرنسس من  !ایعزیزم باورم نمیشه زنده -

به   . هایدرا با این پاسخ مجدد شوکه شد

ای که درون ذهنش پیچیده بود توجه  جمله 
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 :کرد

 ! باورم نمیشه هایدرا هنوز زندست -

قدر جمله و کلمات، حتی احساس  چرا این 

هایدرا که کم کم  !ها مشابه استدرون آن 

باورش شده بود صدایی که درون افکارش  

پیچیده در واقع افکار هایمون بوده است، با 

جیغ بلندی از حرکت ایستاد و با شتاب 

با  .دستش را از دست هایمون بیرون کشید

این کارش تالار شیوا به ناگاه بر اثر شدت 

بسیار زیاد آتش و تخریب ناگهانی سقوط کرد  

 .دود، خاک و آتش فرا گرفت جا راو همه 

قدر از رفتار و جیغ هایدرا  هایمون که آن 

شوکه شده بود، تنها نیم نگاهی به غبار  

های خاکستر سپس به چشم ،  اطرافش انداخت
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با ابروانی بالا پریده  .نشان معشوقش خیره شد

مچ دست   .های متورم قدمی جلو نهادو چشم 

  :آسیب دیده هایدرا را گرفت و مضطرب گفت

 !هایدرا عزیزم، باورم نمیشه زنده موندی -

  .ای یه نعمته، بیا زود باش، باید بریماینکه زنده 

 ... سوزه این آتیش خیلی داغه کاخ داره می 

هایدرا با عصبانیت و واکنش سریعی که مرا  

اش را از چنگ  بسیار شوکه کرد، دست

هایش چشم  .های هایمون بیرون کشیدانگشت 

با لحنی عجیب  .تر بودنداز همیشه خشمگین 

طور که که تا به حال از او ندیده بودم، همان 

های هایمون  برد و به چشم دستش را عقب می 

  :خیره شده بود با تنفر گفت

 .کنمدیگه بهت اعتماد نمی ، ولم کن عوضی -
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 ! کردمهیچ وقت نباید می

چه   .زده به هایدرا خیره ماندهایمون بهت 

قدر  زند؟ چرا آن گوید؟ از چه حرف میمی

هایش را بالا  هایمون دست  است؟ تغییر کرده

  .آورد و به نشانه حفظ آرامش، بالا و پایین کرد

  :سپس با تعجب و استرس پرسید

هایدرا چی داری میگی؟ آروم باش، از چی   -

 زنی؟حرف می 

کند ای سکوت کرد، زیرا گمان می لحظه 

آیوشی  هایدرا بخاطر نجات ندادنش از دست 

پس لبخند گرمی زد و به  .عصبانی است

ر  اهایش را خمسرعت در حالی که چشم 

کرد تا داغی آتش اذیتش نکند، زمزمه  می
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 :گویان گفت

دونم ناراحتی اما آیوشی رو خودم  ببین می -

انتقامت رو ازشون گرفتم، ملکه آرونا   .کشتم

 ...الان توی

د و  ناباور به هایمون خیره مان .هایدرا بغض کرد

باورش   .سرش را به چپ و راست تکان داد

ممکن است   .ها واقعی باشندشود آن حرف نمی

کاش  طبق انتظارش دروغ باشند؟ اما نه، ای 

کاش دروغ بود اما نیست زیرا، زیرا  ای  .بودند

گوید همه چیز  حسی به او می  ...داندنمی

آیا باید به آن اعتماد کند؟ نیرویی   .ستواقعی 

ی را در درونش به جریان  که قدرت زیاد

هایمون که از این واکنش او   است.  انداخته

متعجب شده بود، با تردید خیره به خاکستر 
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 : زمزمه کردهایش چشم 

 ... هایدرا ببین، بیا بریم بعدا -

هایدرا با همان بغض بزرگی که به گلویش 

انداخت، زمزمه گویان میان حرفش چنگ می 

سرش را به  طور کهبا ناامیدی بسیار، همان

 : داد زمزمه کردچپ و راست تکان می

 هایمون، چرا دوستم داری؟  -

هایمون با این سوال ناگهان بهت زده به او  

چه   .دانست چه پاسخی بدهد نمی  .خیره شد

بگوید؟ چه چیزش دوست داشتی بود؟ یادش  

زند او را  اما عطرش، عطری که می  .آیدنمی

پس  .راضی نگه داشته تا در کنارش بماند

نفس عمیقی کشید و با لبخند ظاهری پاسخ 

 : داد
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از   .همه چیزت برای من خواستنیه پرنسسم -

زنی تا گل های روی موهات عطری که می 

 ... که

هایدرا به سرعت سرش را پایین انداخت و با  

بی، گل هایی که عطر نیلوفر آ  .درد چشم بست

در موهایش هستند؟ اما هایدرا هیچوقت گلی  

موهایش همیشه تنها با  !زنددرون موهاش نمی 

  !شوندتاج های ساده و براق زینت بخشیده می

با فرو دادن بغض سنگینش به حرف های آن 

زن فکر کرد، عطر نیلوفر آبی را دوست دارد  

مرداب نیز پر از   . زیرا آن زن نیز دوست داشت

حتی خود زن بوی این عطر را   .یلوفر آبی بودن

 ...پس ! دادمی

طور که قطره اشکی از  همان  .سرش را بالا آورد
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چکید، با حسرت زمزمه گوشه چشمش می 

 :کرد

 هعوضی  .کنیحتی الان هم، اعتراف نمی  -

 ! کثافت

هایدرا از چه  .هایمون ناگهان سکوت کرد

دیگر  زند؟ هر دو در سکوت به هم حرف می 

ره شدند و دقایقی بعد که اندازه ده سال  خی

گذشت، هایمون با شَک و تردید خطاب به 

 : های لرزانش پرسیدهایدرا و لب 

 زنی، عزیزم؟ از چی حرف می  -

هایش بر  صدای خنده  .هایدرا ناگهان خندید

دیوانه شده است؟ در این   . روانم چنگ انداخت

هایمون اخم کرد و به   !خنددوضیعت چرا می 

های بلندش  هایدرا میان خنده  .ه شداو خیر
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 : این چنین پاسخ داد

  ،دونی شاهزادهاز چیزی که خودت خوب می  -

لعنتی همه چیز رو   ،همه چیز رو بهم گفت

 ! دونممی

با   .هایش زدودجیغ آخرش خنده را از روی لب 

فریاد به سوی هایمون حمله کرد و با نفرتی 

هایش آن هم برای که تا به حال در چشم

هایش را روانه سینه هایمون ندیده بودم، مشت

سپس با بغضی که   . پهن و مردانه او کرد

 : شکسته بود میان گریه گفت

.  ..چ .داشتم . ..من بهت اعتماد د. ..عوضی، م -

چرا   .هشب. ..بطوری را باید اینچ ...چرا؟ چر

هیچ وقت . ..م؟ کاش ه. بفهم..باید بفهم

تری مرگ راحت طوری . این..فهمیدم، اینمی
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اینی که .. .اون وقت زندگیم از ای  .داشتم ...د

 ... شدنمی . ..بود دردناک تر ن

کمی مکث کرد و با درد   هق و گریه-میان هق

 : ادامه داد

 .دیدمتنمی کاش هیچوقت . ..هایمون، ک -

 ... اومدمهیچوقت به دنیا نمی . ..کاش ه

صدایش تحلیل رفته و در آغوش هایمون آرام  

اش نگاه کردم که های مردانه به دست  .گرفت

دور کمرش پیچیده و سعی دارد به اجبار او را  

لرزد، او دیگر چرا؟ مگر  بدنش می  .نگه دارد

زند؟ هایمون با  داند هایدرا از چه حرف می می

م گرفتن پرنسس، با بغضی که سعی در  آرا

 یشانهاش را روی  کنترل کردنش داشت چانه 

 :او نهاد و با درد زمزمه کرد
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من رو ببخش، همه چیز رو بهت  .عزیزم -

 ...من .توضیح میدم

هایدرا که گویی   !شود، او انکار نکردباورم نمی 

ناگهان قدرت عجیبی به او تزریق شده بود،  

با این   .عقب هل دادهایمون را محکم به  

  .کارش مهر اثباتی بر تمام شک و تردید ها زد

 ! ای؟هایمون پسر، تو چه کرده

هایدرا به قدری محکم هایمون را به عقب هل  

هایش باز شدند و چند قدمی به داد که دست 

هایدرا با همان نفرتی  .عقب برداشت تا نیفتد

هایش را  هایش دیده بودم، اشک که در چشم 

پس دستش را به سمت دامن پاره  زدود و س

با برق تیغه خنجری  . شده لباس خود برد

طلایی که زمردی سبز رنگ روی دسته آن 
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کرد، شوکه به صورتش نگاه خودنمایی می 

خواست چه کند؟ اصلا کی آن می  .کردم

آن زن   .آورمخنجر را برداشت؟ آه به یاد می 

اما هایدرا از  !این را درون دامنش گذاشته

خبر نداشت پس چگونه آن را وجودش 

برداشت؟ این نیز به احساسش و آن نیروی 

 گردد؟ مبهم باز می 

زده به هایدرا و آن خنجر نگاه  هایمون بهت 

نگران جلوتر آمد و با آرامش ظاهری  .کرد

 : گفت

 ،هایدرا، اون رو بذار زمین برات خطرناکه -

بهم گوش کن عزیزم همه چیز رو  ، گوش کن

طور که فکر  موضوع اون ، بهت توضیح میدم

 ...پرنسسم .کنی نیستمی
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 .زندکلمه پرنسسم دیگر حال هایدرا را بهم می

 .کندقدر که او را بیشتر از خود متنفر می آن

های آتش بیشتر جان لحظه به لحظه شعله 

  !گیرند و این گویی به هایدرا ربط داردمی

ام وقتی او آرام  گونه که متوجه شدهاین

شوند و وقتی عصبانی ها کم میگیرد شعله می

 .ها بیشتر شدت خواهند گرفتشود شعله می

اما این چه معنایی دارد؟ برای چه او باید به 

این آتش سیاه مرموز ربط داشته باشد؟ نه به 

با پاسخ  ...توانداین نمی  .کنمحتم اشتباه می 

زده سکوت کردم و سعی در تحلیل هایدرا بهت 

 . پاسخ داشتم

به بعد، هایمون آدونیس من هیچ از این  -

گذشته به خاکستر تبدیل   .ارتباطی با تو ندارم
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همه چیز رو فراموش   ،میشه، برای همیشه

ما، این  . ا ..ام .وقت نبودیانگار که هیچ، کنممی

 ! نبود. ..رسمش ن

زده به هایدرا خیره شد که با هایمون بهت 

احساس فرو رفتن چیزی در سمت راست 

ناباور  .به پایین نگاه کرداش، شوکه سینه

  .نگاهم میان هایدرا و هایمون در گردش بود

خنجر با یک حرکت   !چطور توانست؟ چطور؟

توسط هایدرا به سوی هایمون پرت شده و  

مقصود   .درست در تقارن قلبش فرود آمده بود

گویی برای خالی کردن نفرتش،  .کشتن نبود

شاید هم برای تاوان اشتباهی که از آن حرف 

هایمون با بالا آوردن  !زد این کار را کرد می
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ها که به خون  .ها را به بیرون تف کردخون آن 

چرا این  . روی زمین ریخته شدند نگاه کردم

 ...طوری شد؟ چرا

دستش را از درد روی زخم گذاشت و با دست  

  .دیگرش خنجر را گرفت تا کمتر تکان بخورد

هایی به خون نشسته به هایدرا نگاه  با چشم 

های خونین کرد و به سختی خیره در چشم 

 :وی پرسید

 ...چطور، فهمیدی. ..چ -

های ای که نفسهایدرا جلو آمد، به اندازه 

  ،خوردآتشینش به گردن زخمی هایمون می 

 :سپس با بغض آهسته زمزمه کرد

خودش بهم گفت، گفت بهت بگم باید به  -

دو برگردی؛ گفت بهت بگم درست  الدورا
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گفتی، آدورینا گفت بهت بگم که اونجا می

ی بینی معشوقهآه می ...مونهمثل بهشت می 

 ...روغین من؟ همه چیزت برام رو شدهد

سپس دستش را روی خنجر گذاشت و محکم  

فریاد   .رحمی تمام بیرون کشیدآن را با بی 

هایش پیچید و دردناک هایمون در گوش 

بر زمین داغ   .وهایش خم شدندسپس زان

اش خارج  هایی که از سینهخون   .سقوط کرد

شدند بی مهابا زمین را رنگین کردند و  می

 .ای زیر زانوانش ساختنددریاچه 

هایدرا به پایین نگاه کرد، نفرت تمام وجودش  

بغض داشت و تمام خاطرات  . را گرفته بود

  .بچگیشان در ذهنش به نمایش در آمده بود

چرا، چرا هایمون   .آسیب دیده استروحش 
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کند؟ یعنی از همان اول؟   باید به او خیانت

  .نه زخمی نبود .دستش را روی قلبش نهاد

قدر فشار به او وارد شده است که دیگر  بلکه آن 

ها را ندارد زیرا حقایق زیادی را  تحمل آن

با بغض سنگینی که شکسته بود   !فهمیده است

هایش از روی گونه های اشکی که آرام  و قطره

 . چکیدند، از کنار هایمون گذشتمی

صدای برخورد   .خنجر را در پشت او رها کرد

هایش پیچید و ها در گوش خنجر با سنگ 

ها را یکی پس از  قدم .افکارش را مغشوش کرد

که به دیگری برداشت و به سختی بدان آن 

  .عقب نگاه کند به سوی درب کاخ رفت

او را نبرد به حتم  برد؟ اگرهایمون را نمی 

هایدرا بگویم حق داری  !میردجا می همین
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قدر تغییر کنی اغراق است؟ زیرا در این آن

 ... لحظات اندک بسیار بر تو گذشت

*** 

هایش را  قصر، چشم  از سویبا انفجار دیگری  

گشود که ناخواسته از تالار افکارش به بیرون  

های با بدن زخمی از روی چمن  .پرت شدم

ادوارد نیز با صدای انفجار  .دود گرفته بلند شد

اش را از درخت گرفته و به دور دست تکیه

هایدرا با حسرت و درد خیره  .خیره شده بود

  ای که اکنون جلویش همچونبه قصر مخروبه 

کوهی عظیم از مصالح ساختمانی در میان 

 :های شهری نمایان است، زمزمه کردساختمان 

 !همش تقصیر منه ...تقصیر منه -

شنید، ادوارد که صدای پرنسس را به خوبی می
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مطمئن  .نفس عمیقی کشید و سکوت کرد

نیست اما شاید همه چیز واقعا تقصیر ایشان 

به   شاید اگر ایشان به عنوان گروگان .است

راذان فرستاده نمیشد الان وضعیت آزتلان این  

اما او که خبری از کار های   !نه !بودچنین نمی 

کند همه چیز  پس گمان می   .هایدرا ندارد

گونه فکر  پس بگذار همین   .تقصیر راذان است

 . طوری بهتر استاین .کند

ادوارد کمی به هایدرا نزدیک شد، سپس  

ت  طور که شمشیر را کمی در دسهمان 

 :داد، گفتراستش تکان می 

باید از اینجا بریم ممکنه  ،سرورم پرنسس -

تا شما  ، اعلیحضرت هر لحظه شما رو پیدا کنه

 .تونن بر تخت بنشیننزنده باشین نمی 
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سرش را بالا   .هایدرا با این حرف، پوزخند زد

 :آورد و به ادوارد نگاه کرد، با تمسخر پرسید

هم بگو، باید توی این شرایط، فرمانده تو ب -

 !تاج و تخت برام مهم باشه؟

ادوارد که از سوال پرنسس متعجب شده بود،  

خواست پاسخ بدهد که با فریادی از پشت 

سرشان، هر دو شوکه و ترسیده به عقب 

 . چرخیدند

خوام اما اون پرنسس هایدرا رو زنده می  -

فرمانده خائن رو بکشین، برای سرش جایزه 

 !میدم

تر  همان مردی است که پیشاو  !؟4آیکان

هایدرا    !جلوی خانه استیو به ملکه برخورده بود

 
4 Akan Om 
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شناسد اما ادوارد به خوبی این خائن  او را نمی 

شناسد زیرا دست چپ خودش  دو رو را می 

سرباز های  یبا تنفر، به محاصره !بوده است

  .اند، نگاه کردها را دوره کرده مانده که آنباقی

دش بودند چگونه خوهای  ها زیردست این

 قدر سریع تغییر موضع دادند؟ آن

پادشاهش،  .ای آشنا افتادناگهان به یاد صحنه

یعنی ایشان هم موقع ورود به تالار آرگا همین  

 !ت؟ناحساس را داشتند؟ حس طعم تلخ خیا

هایش را با افسوس بست و جلوی  چشم 

شمشیر را سریع بیرون کشید   .پرنسس ایستاد

خیره در   .نه گرفتو به سوی آیکان نشا 

 : های آیکان فریاد زدچشم 

مگر اینکه من مرده باشم تا تو دستت به  -
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آیکان ارزشش رو داره؟   !پرنسس هایدرا برسه 

دونی اگر اعلیحضرت به تخت برسه چی بر  نمی

سر کشور میاد؟ کم همراه من فساد هاش رو  

 ندیدی؟

 :قه ای زد و در پاسخ گفتآیکان خندید، قه

دوارد، هنوزم در این شرایط تسلیم  فرمانده ا -

نمیشی؟ البته اعلیحضرت قدرت مطلق این 

پادشاه و ملکه هم مردن پس   .سزمین هستن

 تونه جلوی ایشون رو بگیره؟ کی می

نیم نگاهی به پرنسس انداخت و با شرارت  

 : زمزمه کرد

البته به جز پرنسسی که هر آن ممکنه از   -

 !ترس غش کنه

ز گوشه چشم به هایدرا  ادوارد با این پاسخ ا
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کمرش را خم کرده و تا حد توان   .نگاه کرد

پشت ادوارد مخفی شده تا کسی ضعف و  

لرزانش  هایاما نگاه و دست  .ترسش را نبیند

ادوارد   .انداز دید آیکان تیز بین پنهان نمانده 

 .سرش را برگرداند و نفس عمیقی کشید

طور که به آیکان خیره بود،  سپس همان 

 : آهسته زمزمه کرد

 .پرنسس وقتی گفتم باید فرار کنین -

تر هایدرا ابروانش را بالا انداخت، سپس آهسته

 : پاسخ داد

 ... خوای تو رو تنها بذارم؟ نه منفرمانده می -

 : ادوارد میان حرف هایدرا با نگرانی ادامه داد

ورم، به آگاذ لطفا به حرفم گوش کنین سر -
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رو  5برین، اونجا کسی به اسم فردریک ووم 

 .پیدا کنین

لبش را گاز گرفت و   .هایدرا انگشتانش را فشرد

اما به سرعت   .با کمی تعلل سرش را تکان داد

 : گفت

یادت نره به پدرم   !مونم فرماندهمنتظرت می  -

 !قول دادی من رو به اوروبامبا ببری

درمانده ادامه سپس خیره به نیم رخ ادوارد، 

 : داد

 !لطفا تو دیگه رهام نکن -

ادوارد با زمزمه هایدرا، سکوت کرد و سپس 

آید، یعنی می  .سرش را نامحسوس تکان داد

اما چرا در این شرایط باید به   .بازخواهد گشت

 
5 Feredric Wom 
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او قول بدهد؟ پادشاه اکنون دیگر زنده  

تواند راحت پرنسس را تنها نیستند، پس می

هرچند   ...چرا  .گذاشته و به دنبال سورا برود

اگر از این محاصره بتواند جان سالم به در  

بیست سرباز در مقابل یک نفر، نتیجه  .ببرد

 !مشخص نیست؟

باز ها نفس عمیقی کشید، ادوارد خیره به سر

با تعلل فریاد کشان به سوی آنان دوید و  

داد  طور که شمشیرش را در هوا چرخ میهمان 

 :نعره زد

 ! پرنسس حالا -

هایش را پس زد، بغضش را فرو  هایدرا اشک 

خورد و با بالا گرفتن دامن پاره و کثیفش، 

شروع به دویدن در میان درختان جنگل 
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دود، درد دارد بدان  می پا برهنه  .گلهاید کرد

پوشش بر روی شاخ و برگ خشک شده بدوی  

آیکان با دور شدن  .و نتوانی اعتراض کنی

شد، طور که با ادوارد درگیر می هایدرا همان 

 : فریاد زد

 !برین دنبال پرنسس، همتون برین -

ادوارد شوکه شد، چه شد ناگهان؟ همه به 

دنبال او بروند؟ مگر جنازه ادوارد را  

خواستند؟ ادوارد به وضوح از حرکت نمی

ایستاد و دید که چگونه تمام سرباز ها او را رها  

کرده و به دنبال پرنسس بی پناه سوی مرکز  

ای زیر  با دور شدنشان لعنتی .جنگل دویدند

ها برود  لب گفت و خواست خود نیز دنبال آن 

با پوزخند جلویش  .که آیکان مانعش شد
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دا حمله کرده و ایستاد و در حالی که ابت

کرد،  شمشیر را به سوی قلب ادوارد روانه می 

 : گفت

 ...اما ! تون باشمخواستم جانشینهمیشه می  -

هایم سوت  با صدای تیز برخورد دو فلز گوش 

ای جدی  ادوارد با اخم و چهره  .کشیدند

داد تا مبادا  طور که شمشیر را حرکت می همان 

؛ آیکان بتواند گوشت و استخوانش را ببرد

 : پاسخ داد

هیچوقت  !تو لایق جانشینی من نیستی -

 ...نبود

ای زد و شمشیرش را  آیکان در میان نبرد قهقه

بالا برد، با شتاب آن را پایین آورد که ادوارد  

سر شمشیرش را با دست دیگرش گرفت و  
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بالای سر خود نگه داشت تا مانع فرود آن 

آیکان با برخورد دو شمشیر با   .شمشیر شود

به   .گر و متوقف شدنش، بیشتر فشار آوردهمدی

هر دو   . ای که ادوارد روی زمین زانو زداندازه 

زدند که قدر زور می دیگر آنخیره در نگاه هم 

 .گویی هر آن ممکن است هر دو نابود شوند

هوا سرد است و این توان اصلی هردویشان را  

آیکان   .هم خوب و هم بد است  .محدود کرده

کرد تا  مام زورش استفاده می طور که از تهمان 

 :ادوارد را شکست بدهد گفت

من خیلی تلاش کردم تا به اینجا برسم  . ..م -

تونی جلوی این شورش رو  تو نمی  !فرمانده

 !بگیری

 : ادوارد در جواب به سختی پاسخ داد
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شاه جورمونند کم بهت لطف نکرد، آیکان تو   -

یه لیتلی وحشی هستی که قدر دستی که 

 ! دونیغذا داده رو نمیبهت 

 .آیکان به دست خونین ادوارد چشم دوخت

قدر فشار زیاد بوده است که دستش را با آن

پوزخند زد، سپس پاسخ   .شمشیر خود بریده

 : داد

من هیچ وقت از دست اون شاه ترسو غذا   -

این تو بودی که همیشه  !نخوردم فرمانده

 ! براش هرکار کردی

دستش کم کم ادوارد که بخاطر زخم بزرگ 

هایش را  داد، لب داشت توانش را از دست می 

واقعا اکنون این چیز ها مهم    .دیگر فشردبه هم

است؟ باید پرنسس را نجات بدهد، آیکان از  
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کودکی زیر دستان پارسوماش بزرگ شده؛ 

 .پس نباید از او انتظاری جز آن داشته باشد

باد سردی وزید و اندام هردویشان را لرزاند، 

رد باری دیگر تلاش کرد تا از دست آیکان  ادوا

راحت شود اما گویی تمام زورش را استفاده 

آیکان که  !ای ندارددیگر فایده  .کرده است

متوجه ضعف ادوارد شده بود، بیشتر به او  

که ادوارد با آخرین قدرتش هر  فشار آورد تا آن 

دو شمشیر را با یک حرکت به کنار هل داد،  

شد و خود روی زمین شمشیر از دستش رها 

آیکان که نفس نفس میزد، با دیدن  .افتاد

وضعیت ادوارد راضی شمشیرش را بالا آورد و  

 .کنار گردن ادوارد نهاد
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ادوارد از پایین به آیکان خیره شد، پرنسس 

شود؟ اگر او برود سورا چه خواهد شد؟  چه می 

تواند تسلیم نه نمی  !آید؟چه بلایی سرشان می

اطرافشان خونین   .توانی ندارد اما دیگر   .شود

زیرا دستش خون زیادی را از بدنش  .است

 .کشدبه سختی نفس می  . تخلیه کرده است

تر افتاده، اگر  شمشیرش هم چند متر آن طرف 

 . تواندبخواهد ادامه بدهد هم نمی 

آیکان شادان شمشیرش را دوباره بالا برد، با  

  فریادی که از سر افتخار بود خطاب به ادوارد

 : گفت

فرمانده با افتخار بمیر که هیرونا در انتظار  -

 ...توس

هایش را بست و منتظر شد  ادوارد ناامید چشم 
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دیگر   .تا شمشیر در مرکز پیشانیش فرو برود

لحظات به کندی  .راهی برای رهایی نیست

گذرند و ادوارد با افتادن چیزی در جلویش  می

شمشیر آیکان  .کندهایش را باز میچشم 

با بهت سرش را بالا   .جلوی پایش افتاده است

هایی گشاد  آورد و آیکان را دید که با چشم 

اش، به او خیره شده و دردی بسیار در چهره 

 !کشدزند و به سختی نفس میپلک نمی  .مانده

دوارد خواست لب بگشاید که با افتادن آیکان ا

و نمایان شدن فرد پشت سرش، به سرعت اما  

با بهت به کارو   .دردناک از روی زمین بلند شد

که از پشت خنجری تیز را درون پهلوی راست  

با شوک   .آیکان فرو کرده بود، خیره شد

 : پرسید
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 !کنی؟چی کار می   اینجاشما   !مشاور -

ن به آیکانی که اکنون کارو خسته و بی جا 

روی زانوانش نشسته و در حال جان دادن 

 :سپس با درد زمزمه کرد .است نگاه کرد

تر باشین  کردم شما از من قوی فکر می  -

 . فرمانده بزرگ

ادوارد با این پاسخ نیم نگاهی به آیکان  

خون زیادی از دهانش بیرون ریخته و  . انداخت

از   بخاطر درد  .کشدهای آخرش را مینفس

آهی کشید و زمزمه   .آیدهایش اشک میچشم 

 :کرد

 . دونی که مشاورمی . اون زیر دستم بود -

به   .کارو با این پاسخ سرش را آهسته تکان داد

خوبی خبر داشت که آیکان برای ادوارد خیلی  
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هرچند هنگامی که خیانت  .مهم بوده است

خود را نشان بدهد نباید به روابط مهم اهمیت  

اکنش ضعیف از فرمانده بزرگ ارتش این و   .داد

 !اقاقیا سرخ بعید است

 :کارو به اطراف نگاه کرد، متعجب پرسید

کسی همراهش نبود؟ عجیبه اعلیحضرت  -

 !سربازهاش تنها این اطراف بگردن ذارهنمی

اونم وقتی هنوز وضعیت تاج و تخت مشخص 

 !نیست

ادوارد با این پرسش ناگهان در جای خود 

کارو از واکنش او متعجب   . شدیدی خوردتکان 

گشت و خواست دلیلش را جویا شود که  

طور که شمشیرش را از روی ادوارد همان 

 :داشت، مضطرب گفتزمین بر می 
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پرنسس، سرباز هاش دنبال پرنسس به مرکز   -

من به   .جنگل رفتن، باید ایشون رو نجات بدم

 ! شاه قول دادم

ه زمین نگاه کارو ابرویش را بالا انداخت و ب

کرد، برق شمشیر آیکان که کنارش افتاده بود،  

به سرعت آن را از روی   .اش را جلب کردتوجه 

زمین خونین برداشت و لگدی به آیکان نیمه  

با این کارش کامل روی زمین افتاد و   . جان زد

سرش به سنگی که روی زمین بود اصابت 

 کارو نگاه از آیکان گرفت و با زمزمه  .کرد

با رسیدن  .ار خائن، به طرف ادوارد رفتخیانتک

 : به او پرسید

 چه قولی؟ پرنسس الان کجاست؟  -

ادوارد شروع به دویدن کرد، به سوی تاریکی  
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طور که اطراف  مرکزی جنگل راه افتاد و همان 

 : کرد، پاسخ دادرا با دقت کاوش می 

آخرین   .باید از پرنسس مواظبت کنم -

و به اروبامبا خواسته شاه این بود که ایشون ر

باید به آخرین خواسته سرورم عمل   .برسونم

 . کنم

کارو سرش را تکان داد و خیره به زمین برای  

 :دنبال کردن رد پای سربازان، گفت

از شاهزاده هایمون خبر دارین؟ این اطراف   -

 . پیداشون نکردم

ای تعلل کرد، آخرین باری که ادوارد لحظه 

 :پاسخ دادهایمون را دید، کجا بود؟ با شک 

آخرین بار جلوی کاخ آینه دیدمش، به   -

سمت کاخ خودش رفت، گفت جلوی آتش رو  
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خواست این  دونم چطوری می گیره اما نمی می

 .کار رو بکنه

کارو سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد و  

دانست هایمون زیرا می  .دیگر چیزی نگفت

  .افتدست و اتفاقی برایش نمی مرد قدرتمندی 

تمرکز بیشتر به دنبال پرنسس گمشده پس با 

 ... گشت

دود اما بخاطر وجود  هایدرا با تمام سرعت می 

های بسیار مدام از سرعتش کاسته درخت 

های بلوندش و گاهی  زیرا گاهی زلف  .شودمی

اش به شاخه درختان و  پارچه دامن پاره شده

سرباز ها نه   .کنندها گیر میتیزی تخته سنگ 

ده بلکه لحظه به لحظه تنها از او دور نش



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  73  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

هوا ابریست، اما  .شودسرعتشان بیشتر می 

گویا ابر ها از جادو   .بارانی در راه نخواهد بود

هستند، اما چه کسی همچین قدرتی را 

 !داراست؟ هیچکس

اش را بلند کرد تا روی با سرعت پای برهنه 

های جلوتر بگذارد که ناگاه درد بدی در  برگ 

یغ بلند از حرکت با یک ج .کف پایش پیچید

ای سرشار از درد به پایش ایستاد و با چهره 

یک چوب کوچک اما تیز در پایش  .نگاه کرد

قدر ریز است که اگر دقت آن  .فرو رفته است

متأسفانه چوب  .تواند آن را ببیندنکند نمی 

اما    .ها ندیده بودخشک شده را بخاطر برگ 

مگر در کشوری با آب و هوای  !یک سوال

خوب و تقریبا بارانی، وجود چوب خشک شده  
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که همچون شیشه عمل کرده و بسیار برنده 

 ... عجیب است  ! باشد ممکن است؟

اش را که بالا  هایدرا به سختی پای آسیب دیده 

های  برخورد برگ  .گرفته بود، روی زمین نهاد

 با .کندخشک شده با پایش او را ناآرام تر می 

ترس به عقب نگاه کرد، چیزی نمانده تا سرباز  

باید بدود اما ، ها به او برسند، باید فرار کند

 !دیگر نه،  تواندنمی

شروع به  .توانست اما تسلیم نشدکه نمیبا آن

راه رفتن کرد و خرامان خرامان سعی کرد  

سرعتش را بیشتر کند، اما فایده ندارد زیرا  

بود که با  قدر درد آن چوب کوچک زیادآن

با افتادنش سرباز ها  .گریه روی زمین افتاد

همان لحظه به او رسیدند، سریع دورش را  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  75  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

طور  هایدرا همان  .اش کردندگرفته و محاصره

که سعی داشت دردی که در تمام بدنش 

پیچیده را تحمل کند، سرش را بالا آورد و با  

اشک به سرباز هایی خیره شد که تا چند 

 .اران پدر و مادرش بودندلحظه پیش خدمتگذ

 .اما اکنون گویی همه چیز تغییر کرده است

آهی کشید، با فرارش حتی مُهر تاییدی بر  

یک  .واگذاری تاج و تخت آزتلان زده است

تواند تاج و تخت  پرنسس نالایق نمی 

برای  .ترین پادشاهان را هم نگه داردبزرگ 

هایدرا نگاهش را بر   ...آزتلان متأسف هستم

هره تک تک آن خیانتکاران گذراند و  روی چ

ای دیدنشان چه فایده  . سرش را پایین آورد

گونه با تمسخر به پرنسسی تباه دارد وقتی آن 
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 کنند؟ شده نگاه می 

های  هایدرا ناامید با بغض خیره به برگ 

 : خشکیده روی زمین، زمزمه کرد

 ...من رو ببخشین، من رو ببخشین -

گردان را  سربازی که گویا سرپرستی این 

خیره به پرنسس با  .داشت، یک قدم جلو آمد

 :صدایی جدی و مفتخر گفت

دستگیرش کنین، باید به اعلیحضرت   -

 . تحویلش بدیم

دو سرباز خوشحال چشمی گفتند و جلو 

بازوان ظریف و لاغر هایدرا را گرفتند و   .آمدند

هایدرای   .با بی رحمی تمام او را بالا کشیدند

ختی با آن پای آسیب دیده  بیچاره با درد به س

بلند شد تا مبادا از شدت زور آن مرد ها 
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با ایستادن در   .بازوانش از بدنش جدا شوند

میان حصار آن سرباز ها، به سرپرست گروه  

 :با نگاهی لرزان و مردد پرسید .چشم دوخت

 سر فرمانده ادوارد چی اومد؟  -

 : با تمسخر پاسخ داد .سرباز ابرویش را بالا داد

ادوارد دیگه مرده، اون خیانتکاریه که دوبار   -

جای اون اژدها  .هاش خیانت کردهبه ارباب 

 !توی حکومت جدید آزتلان نیست

هایدرا با پاسخ قاطع سرباز سرش را پایین 

جا نبوده است پس  او که در آن . انداخت

توان گفت به حتم ادوارد مرده است، مگر  نمی

خود را قانع کنیم که او زنده است تا   نه؟ بیاید

سرش را نامحسوس بالا و   . هایدرا امیدوار بماند

پایین کرد و خواست حرفی بزند که با شنیدن 
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چرا در   .هایش را با درد بستصدایی، چشم 

تواند آرامش  آخرین لحظات زندگیش نیز نمی 

 ! داشته باشد؟

پرنسس عزل شده یا پرنسس برکنار شده؟  -

 !سس از مرگ برگشتهشایدم پرن

صدای دیگری در سکوت سنگین جنگل 

 .پیچید

 .هیچ کدوم، پرنسس فراری بیشتر بهش میاد -

 .صدای خنده وارنا در تالار افکارش اکو شد

وارنا با   ...نه .تحمل ندارد این ها را تحمل کند

غرور از میان درختان گذشت و با آن دامن 

قرمز درخشان که کمی کثیف شده بود سعی  

 .اشت مثل همیشه هایدرا را تحقیر کندد

دارد و او را  لیماک نیز در کنارش قدم بر می 
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 !کندهمراهی می 

 .خواهر و برادر خوب بلای جان هایدرا هستند

با رسیدن به محاصره، دو سرباز کنار رفتند تا 

وارنا درست جلوی  .آن دو وارد دایره شوند

اه  های براقش به نگهایدرا ایستاد و با آن چشم 

لرزان و ناامید پرنسس پیشین آزتلان خیره 

 .شد

خندان برای تمسخر بیشتر، تعظیم کوتاهی  

 : کرد و گفت

 ! پرنسس آزتلان، مشتاق دیدار -

سپس سرش را به اطراف چرخاند و با حیرت  

 : گفت

بار معشوقه همیشه همراهتون  عجیبه که این  -

بار  شاهزاده هایمون انگار این !اینجا نیست
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 !شده بیخیالتون

 .هایدرا با این حرف، سرش را پایین انداخت

هایش را بست و بی روح  اندوهگین چشم 

 : زمزمه کرد

شاهزاده وارنا، چی از یه پرنسس برکنار شده  -

 رسه؟بهت می 

این هایدرا دیگر    !وارنا ابرویش را بالا انداخت

گویا از وقتی از مرگ   !آن هایدرای قبلی نیست

دیگر  ،  رفتارش نیز تغییر کردهبازگشته است 

اخم کرد،   !مثل قبل آماده طغیان نیست

پدربزرگش گفته بود پرنسس به قصر بازگشته 

زیرا مطمئن بود از حال   . است اما او باور نکرد

به شدت بد و بهم ریخته شاهزاده هایمون 

اما   .ممکن نیست پرنسس زنده مانده باشد
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اکنون که پرنسس هایدرا را درست جلویش 

تواند بیند، نمیاسیر در دست سرباز ها می 

 . منکرش شود

اما چگونه؟ چگونه پرنسس به زندگی و به 

آزتلان بازگشت؟ آن فلس روح، مطمئنا 

ولی چطور؟ پوفی کشید و در   !حقیقی بود

ذهنش سکوت کرد، سوال های زیادی دارد اما  

نگاهش را مجدد به  .هیچکدام جوابی ندارند

شیطانی که سعی داشت   هایدرا داد و با لحنی 

 :او را آزار بدهد گفت

درست میگی پرنسس، یه مقام دار برکنار   -

پس بهتر نیست   .شده دیگه هیچ سودی نداره

طوری یه نالایق  کلا از شرش راحت بشیم؟ این 

 !دیگه از خاندان سلطنتی آزتلان هم کم میشه
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هایدرا خندید، لبخند صدا داری زد و با درد  

 : پاسخ داد

بهم لطف   !کنی شاهزادهلطف می بهم  -

 ... کنیمی

با تحلیل رفتن صدایش، وارنا بیشتر تعجب  

اما در کنارش با لفظ شاهزاده از زبان  .کرد

گویا هایدرا   .پرنسس، بیشتر خشمگین شد

 !بیندهنوز او را به عنوان پرنسس جدید نمی 

 : پس کلافه خطاب به هایدرا غرید

س این بهم نگو شاهزاده، الان من پرنس -

 ! سرزمینم

با خشم جلو آمد، چانه هایدرا را گرفت و آن را  

دیگر، خیره در  خشن بالا آورد، رخ به رخ یک 
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 : های خاکستری هایدرا زمزمه کردچشم 

بهم التماس کن هایدرا، درخواست عفو کن  -

 ! تا از جونت بگذرم

های بی روحش به وارنا خیره هایدرا با چشم 

اشکی   .تلخی زد  بود که با این حرفش، لبخند

از گوشه چشمش چکید و زمزمه گویان پاسخ  

 : داد

مرگ من   .التماس کنم؟ پرنسس من، سرورم -

 !باور کنین .داره رو راضی نگه می 

وارنا عصبانی از این رفتار جدید هایدرا و 

اش، خشمگین او را به  شخصیت تغییر یافته

 : عقب هل داد و فریاد زد

 !یه شمشیر بهم بدین -

سرباز ها با کار وارنا، هایدرا را رها کردند که 
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دخترک بیچاره محکم روی زمین فرود آمد و  

های خشک و سفت بیشتری بر  شاخ و برگ 

از درد فریاد بلندی سر داد و   .بدنش فرو رفتند

گویا سنگی بزرگ با لبه های   .به خود پیچید

با بغض به  .تیز، درون پهلویش فرو رفته بود

 .فشردهایش را محکم می و لب پیچید خود می 

چکید و  هایش می تند از چشم-اشک تند

 . افکارش در هم تابیده شده بودند

عجیبه "سخن وارنا در تالار افکارش اکو شد، 

بار معشوقه همیشه همراهتون اینجا که این

قلبش با شنیدن این حرف درد گرفته  "نیست

هایمون، کسی که همه او را به عنوان  .بود

شناختند اکنون به دست هایدرا می معشوقه 

خود پرنسس به حتم زخمی و بی جان زیر آن  
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کوه مصالح باقی مانده از قصر طلایی با شکوه  

داند  درد دارد زیرا نمی .آزتلان، دفن شده است

  است.چگونه بگوید او خیانتکاری بزدل بوده 

چطور باور    .شودهایدرا هنوز هم باورش نمی 

نت کرده؟ چطور، آخر  کند هایمون به او خیا

های چگونه ممکن است؟ آن همه حرف 

عاشقانه، آن همه احساسات واقعی، آن همه  

هایش موج میزد، همه  عشقی که درون چشم

دروغ بود؟ نه، شاید هم همه حقیقی بودند اما  

 !شدندبرای فرد اشتباهی استفاده می

دستش را روی قلبش گذاشته بود و از فشار 

های ی آرامش به جیغ هازیاد کم کم گریه 

وارنا با دیدن این  .دردناک تبدیل شده بودند

رفتار هایدرا متعجب با شمشیری که در دست  
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زده به  داشت و برای یکی از سرباز ها بود، بهت 

پرنسس پیشین دیوانه شده   .هایدرا خیره شد

مرگ به حتم او را روانی کرده، آیا او   !است

؛ شاید هم  کنمهیرونا را دیده است؟ گمان نمی 

 ! دیده است

وارنا نیم نگاهی به لیماک که کنارش ایستاده 

بود انداخت، لیماک نیز دست کمی از وارنا 

های  نداشت، حیرت زده به هایدرا و جیغ 

 : وارنا با بهت زمزمه کرد  . متوالیش خیره بود

قدر براش  طوری شده؟ حرفام این چرا این  -

 سنگین بودن؟ 

تکان داد و  لیماک سرش را به چپ و راست 

 :متفکر پاسخ داد

های اخیر  احتمالا از اتفاق  .نه فکر نکنم -
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میگن افرادی که از هیرونا بر  .شوکه شده

 .گردن خیلی عجیب میشنمی

وارنا ابرویش را بالا انداخت، با نگاهی کنجکاو  

 : پرسید

 منظورت چیه؟ یعنی دیوونه شده؟  -

لیماک بیخیال شانه بالا انداخت و خیره به 

 : پرنسس گیج و منگ، زمزمه کرد

دونم؛ هایدرا قبلش هم دیوونه بود الان  نمی  -

 ...که دیگه

با انفجار عظیمی، همه به سرعت به سمت 

هایدرا اما همچان داشت جیغ   .صدا چرخیدند

تر و  میزد، حتی شیون هایش بلندتر، سوزناک 

زده به انفجار  وارنا وحشت  .اندتر شدهدردناک 

دود   .ز جنگل بود، خیره شدعظیمی که از مرک
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لای درختان بالا آمده و آسمان  بهآتش که از لا 

  .ها را متوجه خود کردابری را در برگرفته، آن

 :لیماک جدی فریاد زد

 ! برین ببینین چی بود -

چهار سرباز به سرعت به سمت مرکز دویدند و  

در تاریکی همیشگی جنگل گلهاید غرق  

آزتلان چیز چه شد؟ انفجار آتش در  .شدند

همیشه  6ای است زیرا نوادگان بریل زادهعادی 

 .مشغول بازی و سرگرمی هایشان هستند 

کنند و  گاهی حیوانات جنگلی را جزغاله می 

شاید هم   .دهندگاهی مردم بی گناه را آزار می 

نینفویی یافته و مشغول کباب کردن وی  

 
اژدهایانی قرمز رنگ که از قدرت آتش برخوردار هستند و  : Beril)نژاد بِریل 6

 ).های بسیار عظیمی دارند. )برای توضیحات بیشتر به جلد اول مراجعه کنیدجثه
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اما هیچکس درون جنگل گلهاید این   .هستند

زیرا بریل زادگان دوست دارند   !دکنکار را نمی 

کار هایشان در دیدرس بقیه باشد تا فخر 

ای  زادهپس به حتم هیچ اشراف  !فروشی کنند

دهد وقتی برای پنهانی کارش را انجام نمی 

 . فخر فروشی راهش باز است

طور خیره با رفتن آن چهار سرباز، وارنا همان

 :به تاریکی مرکزی، گفت

اره آتیش بازی  کی توی این شرایط د -

 ! کنه؟می

 :لیماک اخم آلود زمزمه کرد

دونم و مهم نیست، اما اگر هایدرا  نمی  -

طور بخواد ادامه بده خودم آتیشش همین

 !زنممی
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وارنا با این تهدید جدی لیماک، رویش را  

برگرداند و به هایدرایی نگاه کرد که همچنان 

وارنا خشمگین   .زندلولد و فریاد می در خود می 

 :لو رفت و عصبی فریاد زدج

 !بس کن هایدرا؛ بس کن -

زیرا هایدرا اصلا  .مکث کرد، اما فایده نداشت

تمام جنگل بخاطر   !صدایش را نشنیده است

های متوالی هایدرا بهم ریخته است، جیغ 

پرندگان به همه سوی پرواز کرده و سروصدا  

ها ویس ویس سنجاب .اندکنند، ترسیدهمی

کنند و معترض از صدای هایدرا درون خانه  می

باد در این میان همراهی   .اندهایشان پناه برده 

وزد؛ برای همان  کرده و با شتاب بیشتری می 

دیگر خورده  شاخ و برگ درختان محکم به هم 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  91  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

در واقع همه   .گیردو سروصدا بیشتر شدت می 

 .چیز به هم ریخته است

ن وضعیت، خشمگین زیرلب با خود  وارنا با دید

 : زمزمه کرد

کشمت و سرت رو برای بابابزرگ  خودم می  -

 ! برم؛ مطمئنا افتخار کمتری ندارهمی

های شرورش شمشیر  پوزخندی زد و با چشم

با دو دستش آن را گرفت و با  .را بالا آورد

شادی خیره به قلب رنج دیده هایدرا که در  

تیز شمشیر را   کرد، لبهتابی میاش بی سینه

هایدرا اما  .درست به طرف آن پایین آورد

توجه به لبه تیز شمشیری که به سویش بی

شمشیر   .کشدآید، همچنان جیغ می می
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هایم را با اندوه  قدر که چشم نزدیک شد، آن 

این پایان برای پرنسسی که آن همه   .بستم

 ظلم در حق مردم کرده بود کافیست؟

ایره محاصره نگاه  چشم گشوده و به آن سوی د

چندین متر   .کردم، ادوارد و کارو اینجا هستند

تر پشت درخت ایستاده و بهت زده به  آن طرف 

افسوس و   .کنندصحنه جلویشان نگاه می

شرمندگی در نگاه ناامید و ناراحت ادوارد موج  

نتوانست آخرین دستور شاه را اجرا   .زندمی

بهت  کارو   . کند و این او را شرمنده کرده است

از اینکه چگونه ممکن است هایمون   .زده است

او   .اش را نجات بدهد اینجا نباشد تا معشوقه

 ! کجاست؟ کجا غیب شده است

ادوارد با درد خواست خود را برساند و مانع  
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فرو رفتن شمشیر در قلب پرنسس شود که 

ادوارد متعجب از   .کارو بازویش را محکم گرفت

 :گفت مانع شدن کارو، خیره در نگاهش

 !کنی؟ ولم کن مشاور؛ داری چی کار می  -

کارو سرش را به چپ و راست تکان داد و  

 : مصمم گفت

طوری جون خودتونم به فایده نداره، این  -

 !خطر میفته

ادوارد با خشم دست کارو را پس زد، سپس 

 : کرد، پاسخ دادطور که به صحنه نگاه می همان 

 ... پرنسس در خطره باید نجاتش بد -

خشمگین میان حرف ادوارد پرید و خیره   کارو

 : به زره و شمشیرش گفت

پادشاه    .بس کن فرمانده، احساسی عمل نکن -
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 ... مرده، پرنسس هم

با شنیدن فریاد های متوالی از مرکز جنگل 

ادوارد و کارو سکوت کرده و بهت زده به مرکز  

وارنا نیز در میان راه با شنیدن آن  .نگاه کردند

صدای رعب انگیز، شمشیر را نگه داشت و  

لیماک شمشیرش را   .سریع به عقب بازگشت

 :بیرون کشید و مضطرب گفت

 !گردنسربازا دارن بر می  -

وارنا شمشیر را جلوی خود گرفت تا برای دفاع  

 :آماده باشد، سپس ترسیده پرسید

 !زنن؟چرا دارن فریاد می  -

ها از تاریکی جنگل بیرون آمده ا این سوال آن ب

شان نمایان شد، تمام بدنشان زخمی و رخ 

وارنا   ! شان را رنگین کردهاست و خون صورت 
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های آنان، هین بلندی کشید و  با دیدن چهره 

پشت لیماک  . چند قدمی به عقب برداشت

 :ایستاد و ترسیده گفت

 ! چه اتفاقی افتاده؟ -

کرد و منتظر ماند تا لیماک اخم آلود سکوت 

ها، با رسیدن آن  .آن چهار سرباز بازگردند

بازوی یکی از سرباز ها را خشمگین گرفت و  

جدی خیره در نگاه وحشت زده آن سرباز  

 : پرسید

 !چی اونجاست؟ حرف بزن -

هایش تکان لرزید، لب سرباز به خود می 

هایش فریاد  خورد اما حرف نمیزد، چشم می

ش زیاد قابل خوانش نبودند،  زدند اما از لرز می

هایش سوت کشیده و خون از درون آنان گوش 
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لیماک با دیدن وضیعت  . جاری شده است

سرباز به بقیه نگاه کرد، آن سه نفر نیز در  

چه شده، در   !همین وضعیت قرار داشتند

 جا چیست؟ آن

وارنا با دیدن سربازی که بازویش در دست  

 .یدقوی لیماک بود، شمشیر در دستش لرز

ادوارد از    !ها چه بلایی سرشان آمده است؟آن

هایش را تنگ کرد تا وضیعت آن دور چشم 

سرباز ها را چک کند، با مشخصاتی که از  

 :ها به دست آورد؛ زمزمه گویان گفتآن

 ! بهشون حمله شده -

 : کارو نگران و حراسان پرسید

 کی نفوذ کرده؟ ممکنه نینفو ها باشن؟  -

د، نگاهش در کاوش آن  ادوارد بیشتر دقت کر
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خون از پایش  .مرد، به پای لرزانش رسید

  !چکد و مرد مشخص است که تعادل نداردمی

وار آن مرد،  ل بیشتر دقت کرد، چیزی در زیر ش

درست کنار مچ پایش در حال وول خوردن  

ابرویش را بالا داد و با تعجب زمزمه   !است

 :کرد

سرباز، مشاور، مچ پای سمت راست اولین   -

 بینی؟چی می 

ابتدا    .کارو با دقت به شلوار آن مرد خیره شد

اش را بالا انداخت و خواست بگوید هیچ شانه

اما ناگهان با افتادن مرد و فریاد دردناک بسیار 
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 :زده زمزمه کردبلندش، بهت 

 7! پناه بر هیرونا- 

 .کنمام و به صحنه نگاه میحیران مانده

شلوار آن مرد موجودی کرمی رنگ از زیر  

درنگ به سمت جمعیت  بیرون آمد، خزید و بی

  .با دقت به آن خیره شدم، چشم نداشت .رفت

اش  دهانش یک حفره بزرگ بود که در اعماق

جثه ریزی دارد   .خود را غرق در تاریکی دیدم

 
هیرونا سرزمینی نامرئی در حومورا است که تمام این جهان را  :  (Hirona)هیرونا 7

های باستانی گفته  رود. در داستانشود و دنیای پس از مرگ به شمار می شامل می

ز جادو است که در آن تمام مردم قادر شده است هیرونا در واقع جهانی سرشار ا

شوند و همه واحد هستند.  جا نژاد ها یکی میهستند از جادو استفاده کنند. در آن

ها جا شروران تا ابد در مردابگویند هیرونا در تعادل قرار دارد، آنها میقصه

یز از هایی لبرمانند تا لحظه به لحظه غرق شوند و نیکوکاران تا ابد در دریاچهمی

کنند. مردم حومورا اعتقاد دارند تمام روح ها از هیرونا آمده و در آخر جادو، شنا می

گردند. در واقع حومورا یک جهانی واسطه برای تقسیم بندی  به هیرونا باز می 

 .جادویی  یموجودات جهان است که کدام در مرداب باشد و کدام در حوضچه
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تواند یک قدر مصمم است که انگار می اما آن 

 !شهر را درجا قورت بدهد

دیک شدن آن عقب زده با نزسرباز ها بهت 

دانستند او کیست، چیست و در  نمی .رفتندمی

کند؛ همهمه ای بالا گرفت و  اینجا چه می 

همگی با فریاد عقب رفتند که پای یکی از  

سربازان به سنگ بزرگی گیر کرد و با باسن بر  

دیر شد، تا آمد بلند شود آن  .زمین افتاد

درنگ دهان  موجود افعی مانند به او رسید، بی 

میشه بازش را سمت انگشت شصت پای مرد  ه

عقب -سرباز بخت برگشته از ترس عقب  .برد

کشید تا از  رفت و خود را روی زمین می می

دست آن حیوان رها شود، اما فایده نداشت و  

همین که موجود او را با دهانش لمس کرد  
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قدر بزرگ شد که چند  ناگهان جثه ریزش آن

ب کرد و  ترش را به عقب پرتاسرباز نزدیک 

درختان بخاطر فشار  .ها درجا کشته شدندآن

رنگ و روح ابری امروز  زیاد شکستند و نور بی

ناگهان درون سوراخ مار شکل میان جنگل 

 . نمایان شد

تر رفتند، با شوک و  همه فریاد زنان عقب 

ناباوری به موجود عظیم جلویشان که اکنون  

کردند، چه شد؟ با سیاه رنگ شده بود نگاه می 

پیکر شد؟  چنین غول لمس گوشت و خون این 

کارو و ادوارد   !شودباورم نمی  ؟این چیست

بخاطر نزدیک شدن سرباز ها دیگر مخفی 

ماندن را جایز ندانستند و با جلو آمدن، به 

طور که  کارو همان  .میان سرباز ها نفوذ کردند
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ها را زیر نظر کرد و آن به سرباز ها نگاه می 

 : ردداشت آهسته زمزمه ک

دونم این عجیبه اما اگر الان پرنسس رو  می -

 !تونیم کاری بکنیمنجات ندیم دیگه نمی

ادوارد که تا چندی پیش با حیرت به آن  

موجود عظیم عجیب خیره بود، با زمزمه کارو  

سرش را   .به خود آمد و سرش را تکان داد

چرخاند و به دنبال پرنسس اطراف را کاوش  

خواست حرف کارو را تایید کند که با  .کرد

دیدن پرنسس درست در نزدیکی آن موجود  

وحشتناک سیاه رنگ، حیران سکوت اختیار  

کارو با سکوت فرمانده رد نگاهش را زد و   .کرد

 .عجیب و غیر باور است  .متوجه موضوع شد

ش فریاد هایش آرام  پرنسسی که تا چندی پی
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گرفتند و همه را عصبی کرده بود، اکنون  نمی

آرام روی زمین خوابیده و در خواب گریه 

خورند و  هایش مدام تکان می لب  .درکمی

صدایی از او   .درکچیزی زیر لب زمزمه می

 .اش خنثی استآید و چهرهبیرون نمی 

 : کارو با دیدن پرنسس گفت

 چه بلایی سرش اومده؟ -

طور که سعی د اخم کرد، سپس همان ادوار

داشت جلو رود تا به پرنسس نزدیک شود،  

 : گفت

 !فعلا مهم نیست، بیا -

هر دو سریع از   .کارو پشت سرش راه افتاد

لای سرباز های مات مانده گذشتند تا به بهلا 

طرف  درست در آن  .جلوی آن موجود رسیدند
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بدن عظیم این حیوان ترسناک وارنا و لیماک  

بختانه کارو و ادوارد را  اند و خوش ادهایست

ادوارد از نزدیک به موجود نگاه  .بینندنمی

حیوانی بسیار عظیم است که همچون  .کرد

کوهی جلویشان ایستاده و در آرامش دهانش 

شود و از آن، خون همچون باز و بسته می 

خورد و تنها صدای  تکان نمی  .چکدآبشار می

گل در  جن  .رسدهایش به گوش مینفس

 .کسی جرأت ندارد کاری کند . سکوت است

کشند، حتی قادر  زنند و فریاد نمی حرف نمی 

کارو به ادوارد   .نیستند بدوند و فرار کنند

رسد و آهسته خیره به آن موجود عجیب می

 :گویدمی

همین که ایشون رو بغل کردین تبدیل شین   -
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 .رو میشمبهو برین، من باهاشون رو 

سپس  ، اندازدنگاهی به کارو می ادوارد نیم

 : کندزمزمه می 

من باید ازش محافظت   ،تو پرنسس رو ببر -

 ... به .کنمکنم؛ خودم پیداتون می

 :گویدکارو اخم کرده و مطمئن می 

فرمانده اژدهای من در برابر حمله و دفاع  -

جون   ، الان موضوع دیِن شما نیست ،مقاوم تره

 !ی ما در خطرههر سه 

وانش را جمع کرده و سرش را تکان  ادوارد ابر 

گفت، اکنون در این  کارو درست می  .داد

موقعیت برد و باختی که در آن قرار دارند بهتر  

است کسی که اژدهایش امتیاز بالاتری در  

ادوارد قدرت دفاع  .جنگ دارد، اینجا بماند
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خوبی داشت اما در حمله به اندازه کارو با آن 

سطح خوبی قرار  نهایت بدنش در های بی تیغ

 .نداشت

 : اخم کرد و با کمی تعلل زمزمه کرد

 !باشه مشاور، بهم لطف کن -

کارو لبخند زد و خواست شمشیر را آهسته 

بیرون بکشد که ادوارد سریع دستش را روی  

دست مشاور نهاد، مانع از کشیدن شمشیرش  

 :شد و آهسته تاکید کرد

و  بعد از فرارت، به آگاذ بیا و فردریک ووم ر -

 ! منتظرتم مشاور .که یه آهنگره پیدا کن

ادوارد، اندکی تعلل  های کارو خیره در چشم 

زمزمه    .کرد و سپس مصمم سرش را تکان داد

 :گویان شمشیر را بیرون کشید



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  106  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 .بینمتونمی -

صدای تیز بیرون آمدن شمشیر و برق  

ای رنگ آن، سربازان را درخشان تیغ نقره 

توانستند متوجه خود کرد و آنان هنگامی 

واکنش نشان بدهند که چهار سرباز نزدیک 

 .کارو کشته شده و بقیه نیز زخمی بودند

ای همه آن موجود را  انگار لحظه .همهمه شد

فراموش کردند، اما طولی نکشید که با بالا  

گرفتن صدای زیادی، موجود غرشی دلهره آور  

و وحشتناک سر داد که تمام درختان لرزیدند 

هایشان شروع به ریزش کرد، زمین نیز  و برگ 

موجود راه افتاد و به سمت   .تکان خورد

پاهایش له سرباز ها زیر   .هیاهوی قدم نهاد

ای  جنگیدند و عدهای با کارو می شدند، عده می
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کردند، زیرا اینجا دیگر جای ماندن فرار می 

 !نبود

در این میان ادوارد با تمام سرعت به سمت 

از کنار آن موجود گذشت و با   .هایدرا دوید

های  نگرانی نزد پرنسس فرود آمد، شانه

پرنسس خوابیده در چمن را گرفت، به  

پرنسس چه شده است؟  .گاه کردصورتش ن

کند؟ ایشان را با  چرا همچنان زمزمه می

 .ای که در صدایش مشهود بود، صدا زدنگرانی 

پرنسس هایدرا، پرنسس هایدرا بیدار شین  -

 !باید بریم

هایش را  هایدرا با شنیدن صدای ادوارد چشم 

های خونسرد  ادوارد با دیدن چشم  .آرام گشود
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د، چگونه ممکن است  و آرام پرنسس حیرت کر

قدر آشفته بود؛  پرنسسی که تا چندی پیش آن 

اکنون این چنین ناگهانی و به شدت غیرممکن  

قدر آرام و بی روح باشند که هایش آنچشم 

اش را کناری نشسته و چشم  انگار تمام زندگی

هم خوابی  آن  .بسته در خواب غرق شده است

 ! ای سیاه رنگ طی شده استکه در خلاء 

د با نعره یک اژدها به خود آمد و نگاه از  ادوار

پرنسس گرفت، به سوی هیاهوی چشم  

زمان هم با آن دوخت، کارو تبدیل شده و هم 

موجود عظیم که هم اندازه کارو بود مبارزه 

ادوارد   .میشد روبهکرد و هم با سربازان رو می

را گزید، دیگر بیشتر از این نباید تعلل  لبش 

هایش تیغ  .آوردحتم کم میکند وگرنه کارو به 
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هر چقدر هم از او در برابر دشمن محافظت 

پس سریع    .کنند اما ظرفیت بی نهایت ندارند

یک دستش را زیر   .پرنسس را در آغوش گرفت

گردنش گذاشت و دست دیگر را زیر زانوانش  

نهاد، سپس با یک حرکت به اژدهایی سیاه 

اکنون پرنسس در چنگال   .رنگ تبدیل شد

درتمندش اسیر شده و بی روح به  های ق 

های رنگین روی درختان و  صحنه قتل و خون 

ادوارد خواست پرواز کند  . کندها نگاه می چمن 

ها نیز که نگاهش به وارنا و لیماک افتاد، آن

متوجه فرارشان شدند زیرا لیماک با خشم 

 : فریاد زد

 ! پرنسس رو بگیرین، نذارین فرار کنه -

کرد، کسی از دستورش   ادوارد به اطراف نگاه 
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کند زیرا همه فرار کرده یا با کارو  پیروی نمی 

غرشی سر داد و خطاب به وارنا   .انددرگیر شده 

اش  و لیماک با صدای بسیار زمخت اژدهایی

 : گفت

 !تون لذت ببرین شاهزادگاناز جایگاه موقتی -

هایش را گشود و با خمشگین درنگ بال بی

لای  بهای، از لا عقده یکردن آن دو شاهزاده

  .به آسمان صعود کرد درختان شکسته شده

شدند واقعا چگونه  اگر درختان شکسته نمی 

خواستند پرنسس را فراری داده و خود را  می

 نجات بدهند؟

زند، نیرویی برایش  ادوارد با تمام قدرت بال می 

نمانده اما سعی دارد تا حد امکان از پایتخت 

را به آگاذ برساند و  باید پرنسس  . دور شود
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 ... خود برای پیدا کردن سورا باز گردد، باید

با دیدن سربازهایی که از روی زمین در شهر  

پراکنده شده و مردم بیچاره را زده و دستیگر  

این مردم زین پس   .کردند؛ آهش بلند شدمی

  .به حتم روز های سختی را طی خواهند کرد

عیت افسوس که ادوارد توانی برای تغییر وض

آید ندارد، تنها کاری که از دستش بر می 

نجات جانشین حکمرانان لایق قبلی است که 

امید چندانی به لایق بودن این جانشین 

 . نیست

قدر بالا رفته تا آن .گذرنداز میان ابرها می 

ها نیز او را هدف ها را نبیند و آن دیگر آن 

تر تا آگاذ ساعاتی راه مانده و او خسته .نگیرند

تواند  اما نمی .آن است که متوالی پرواز کند از
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پس  .ریسک کرده و مدت زیادی توقف کند

مجبور است هر چند دقیقه در یک مکان دور  

افتاده بایستد و با کمی نفس گیری مجدد به  

های زخمی شده و سوختگی  .پرواز در بیاید

ها سوختگی  .اندروی بدنش او را کلافه کرده

اگر   .خونش شده است آب آورده و عفونت وارد 

 . به خود نرسد به حتم خواهد مرد

جان و درمانده در روستایی نزدیک پایتخت بی

قدر تمام شده است که اش آنفرود آمد، انرژی 

با فرود آمدن، تمام بدنش روی زمین سقوط  

هایش را باز کرد و  چنگال   .کرد و به پهلو افتاد

به  .هایش بیرون آمد پرنسس از حصار پنجه

اش را کامل به هشیاری .درا نگاه کردمهای

دست آورده و اندوه، حسرت و نگرانی در  
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با اضطراب به سمت   .زندهایش موج می چشم 

با استرس فلس هایش را   .سر ادوارد آمد

 : نوازش کرد و بغض آلود گفت

 .فرمانده لطفا تحمل کن -

های  نگاهی به فلس  .سپس از جایش بلند شد

ژدهایان به آتش سوخته وی انداخت، مگر ا

مقاوم نیستند پس چرا فرمانده سوخته است؟  

تا به حال به حتم هیچکس فلس سوخته 

دانستند فلس اژدها اگر  به حتم نمی  !ندیده

اما چرا؟   !گیردبسوزد رنگ نارنجی به خود می 

شاید چون از جنس آهن بوده و به دمای ذوب  

این تنها یک حدس   .دانمنمی  !رسیده است

 ! است

هایدرا نگران و ترسیده به اطراف چشم  
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دوخت، باید چیزی پیدا کند تا بتوان با آن 

ها را تمیز کرد؛ وگرنه به حتم تا قبل از  زخم 

نه،  .رودرسیدن به مقصد فرمانده از دست می 

 .هایدرا نباید بگذارد فرمانده او را ترک کند

  .جو در اطراف کردوپس کلافه شروع به جست 

ناسد و طبق مطالعاتی که قبلا شگیاهان را می 

داند  اش داشته، می از دارو های خود ساخته

تر از  تواند فرمانده را زود یک گیاه اشتباه می

برای همین احتیاط در   !چه باید، بکشدآن

اما نکته   .ترین عامل درمان استاینجا مهم 

بدتر این است که او برای درمان زخم مطالعه  

شناسد که برای  می   نکرده است، او گیاهانی را

 .بالا بردن انرژی و بهبودی هسته درون هستند

ناگهان  ...همچون گیاه پنجه شیطان و
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صدای پایی که در همین  .ازحرکت ایستاد

  .آوردنزدیکی است، او را به خود می 

زده به عقب نگاه کرد، کسی نزدیکی  وحشت 

شود، دو پا دارد که این یعنی احتمالا می

با سرعت به سمت ادوارد   . همچون انسان است

تر در جیب مخفی خنجری که قبل .بازگشت

 .دامنش بود را بیرون کشید، به آن خیره شد

 .خون رنگین هایمون روی آن خشکیده است

با افسوس و حسرت چشم از آن گرفت و به 

آماده مبارزه گشت و گارد  .جلو خیره شد

او نبرد تن به تن را بلد نیست، حتی با  .گرفت

تواند مبارزه کند اما  ژدهایی هم نمی جسم ا 

حداقل با این چنین ایستادن ممکن است 

طرف مقابلش را که امیدوار است چیزی از رزم  
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بلد نباشد؛ گول بزند، بترساند و او را فراری 

 .بدهد

خیره به تپه جلویش، ضربان قلبش را  

اند؛ میان در جایی که فرود آمده   .شنوممی

ایتخت، روستایی های مجاور پهای دشت تپه

پس چه کسی ممکن است این   .وجود ندارد

اطراف پرسه بزند؟ هایدرا به شدت مضطرب  

ای  داند چگونه باید از فرماندهنمی  .شده است

که خود وظیفه محافظت از او را داشته،  

 !مراقبت کند

قدر که هر آن  آن .شودتر می صدا نزدیک 

ممکن است رخش از بالای تپه سرسبز نمایان  

طولی نکشید که سرش به بالای تپه   .دشو
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هایدرا   .سپس تمام اندامش نمایان شد .رسید

، او  با دیدنش نفس در سینه خود حبس کرد

به کمرش نگاه کرد،   !کیست؟ مبارز است؟ نه

شمشیری بر کمر نبسته و خوشبختانه کمان و  

 .تیری پشتش آویزان نیست

هایدرا با دیدن پسری در بالای تپه که  

کند، کمی تعلل کرد و  ه وی نگاه میمتعجب ب

پسر با تعجب و احتیاط از    .سپس صاف ایستاد

 .تر آمد آرام کمی جلو تپه پایین آمد و آرام 

خیره به خنجر خونین در دست هایدرا،  

هایش را به نشانه تسلیم بالا آورد و دست 

با   .ترسیده نگاهش را به چهره هایدرا سوق داد

 : تهای بزرگ و کشیده گفآن لب

هیچی ،  بانو لطفا آروم باشین من بی خطرم -
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 ! همراهم نیست باور کنین

هایدرا ابرویش را بالا داد، نیم نگاهی به  

ترسیده آن مرد انداخت، چرا   هایدست 

  !لرزد؟ او که حتی هنوز حرکتی هم نکردهمی

نگاه پسر را دنبال کرد، باز به خنجر خیره شده  

گویی که  .کردبود و با وحشت به آن نگاه می 

هایدرا    !آن موجود درون جنگل را دیده است

کمی خنجر را تکان داد، آن را جلوتر آورد که  

پسر با واکنشی سریع قدم به عقب نهاد و  

 :ترسیده با صدایی بلند گفت

ن به کسی کنم بذار برم، مخواهش می  -

 ! نمیگم اون اژدها رو کشتی

هایدرا با این حرف، خنجر را سریع عقب آورد،  

سرش را به چپ و راست تکان داد و دست 
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 . دیگرش را به نشانه صبر کردن بالا آورد

 :خطاب به آن پسر ترسیده با جدیت گفت

 !هی چی میگی؛ من اون رو نکشتم -

اما   .پسر با عقب رفتن خنجر آرام گرفت

طور که نگاهش هنوز به خنجر هایدرا  همان 

بود، نیم نگاهی به اژدهای سیاه پشت سر او  

 :انداخت و زمزمه کرد 

 !طور میگناما شواهد این  -

با دست لرزانش به خنجر اشاره کرد و ادامه  

 : داد

خون روی خنجرت و اژدهایی که پشت  -

 .سرت در آستانه مرگه همه چیز رو لو میده

ش را آهسته پایین هایسپس اندوهگین دست

اش را محکم گرفت، با ناراحتی  آورد و بند کوله 
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 : گفت

کنن اما  درسته اژدهایان زیاد ما رو اذیت می  -

ها اون .قدر سنگدلانه بکشیشونتونی این نمی

 ... هم خانواده دارن و

گویا این پسر  .هایدرا عصبی پوفی کشید

هایش نشده و طبق چیزی که متوجه حرف 

کلافه خنجر را   !کندگیری میبیند نتیجهمی

درون جیب مخفی دامن پاره شده نهاد و به 

خشمگین نیم نگاهی به  .سوی ادوارد بازگشت 

 :ادوارد انداخت و از پسر پرسید

های روی بدن این اژدها از آتیشه، من زخم  -

 اینجا آتیش ندارم متوجهی که؟

کنجکاو سکوت  .پسر ابرویش را بالا انداخت

با نزدیک شدن به بدن  .مدکرد و جلوتر آ
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ترس در   .اژدهای عظیم، کمی تعلل کرد

هایش هویداست اما به روی خود  چشم 

کمی این پا و آن پا کرده و سپس  .آوردنمی

به یک متری ادوارد که رسید،  .تر شدنزدیک 

طولی نکشید که  . به بررسی زخم ها پرداخت

 : به بدن ادوارد دست زد و نگران زمزمه کرد

 !میرهپناه بر هیرونا؛ اگر نجاتش ندی می -

هایدرا عصبی و ناامید دستی بر درون موهای  

 :اش کشید و غریدآشفته

گشتم، اما دونم، داشتم دنبال دارو می می -

 !اینجا هیچی جز علف و چمن پیدا نمیشه

 : ا خشم ادامه دادبه اطراف نگاه کرد و ب

یه دشت پر از چمن بدون هیچ گیاه  -

 .کوهستانی که خاصیت دارویی داشته باشه
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پسر سرش را بالا آورد و به هایدرا که اکنون  

لبخند   .کنارش ایستاده بود چشم دوخت

نیم نگاهی   .گرمی زد و از کنار ادوارد بلند شد

های عفونت کرده انداخت و مهربان به زخم 

 : گفت

 .تونم کمک کنمبخوای، می اگر  -

هایدرا با این حرف ابرویش را بالا انداخت، این  

های پسر کیست؟ اخم آلود خیره در چشم 

 : سبز تیره رنگ پسر، پرسید

 تو طبیبی؟  -

پسر مصمم سرش را به چپ و راست تکان داد  

نهاد  اش را روی زمین می طور که کوله و همان 

 : تا آن را باز کند؛ پاسخ داد

 . ما درمان کردن رو بلدمنه، ا -
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هایدرا کمی تعلل کرد؛ به حتم این مرد برای  

درمان ادوارد در مقابل چیزی طلب خواهد 

اما چه چیز؟ هایدرا اکنون چیزی برای   .کرد

  .نگران به ادوارد چشم دوخت .دادن به او ندارد

برای پاداش شاید بعدا   .نباید بگذارد او بمیرد

هر حال، اکنون به  .بتواند آن را جبران کند

سرش را سریع تکان   .نباید به آینده فکر کرد

 : داد و با نگاهی ملتمس به آن پسر گفت

 ! پس نجاتش بده؛ لطفا -

  .پسر سرش را بالا آورد و به هایدرا نگاه کرد

هایدرا خم شده بود و بخاطر همین اکنون هر  

ای  میانشان فاصله  .دو رخ به رخ همدیگر بودند

دست باز شده باقی مانده   تنها به اندازه یک 

 .بود که هایدرا بالافاصله از پسر فاصله گرفت
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ای نفسش را حبس کرد و سپس مجدد  لحظه

 . به او چشم دوخت

پسر خندید، قلبش گرم شده بود اما محکم  

طور که  سرش را تکان داد و همان  .کوبیدنمی

داروهای زیادی را در قوطی های گرد مانند از  

 :آورد، گفتکوله بیرون می 

باید کمک کنی، تا حالا به یه اژدهایی که  -

زخمیه و بخاطر سوختگی آسیب دیده کمک 

 . نکردم

سپس به سوی ادوارد قدم نهاد و زیر لب ادامه  

 : داد

هم فلس ای فکر نکنم هیچ طبیب دیگه  -

 !سوخته اژدها رو دیده باشه

نگران از زمزمه آن  .هایدرا سرش را تکان داد
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این آتش  .پسر با خود بیشتر کلنجار رفت

حتی این پسر هم این را فهمیده   .طبیعی نبود

سوزد، یا نه باید است که یک فلس هرگز نمی 

پسر کنار بال ادوارد روی   ! سوختگفت نمی

ر دست گرفت و  ای دزمین نشست، تیغ برنده

تر ایستاده نگاهش را به هایدرا که با ترس عقب 

 :با جدیت تمام گفت .بود، داد

 !بیا دیگه، باید زخم رو تمیز کنی -

هایدرا اخم کرد و خواست مخالفت کند که با 

های ادوارد و ضرورت زنده به یاد آوردن کمک 

جلو رفت و   .ماندنش، بیخیال مخالفت شد

ه وسایلی که کنارش  ب .جلوی آن پسر، نشست

انواع ابزار    .روی زمین پهن شده بود، نگاه کرد
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فلزی که از کثیفی، شاید هم بخاطر  

ای که به اندازه  .زدگی قرمز شده بودندزنگ 

 ! پارچه سفید زیرشان نیز رنگین شده بود

هایدرا به پسر نگاه کرد و خواست بپرسد باید 

 :چه کند که وی زودتر گفت

ر، بزنش توی الکلی که اون پنبه رو بردا -

باید اطراف و روی زخم   .کنارت توی شیشست

رو ضد عفونی کنی، دقت کن باید کلش رو  

تمیز کنی وگرنه عفونت بیشتر وارد خونش 

 !میشه

داند چرا  هایدرا آن اطلاعات را بلد بود اما نمی 

ناگهان مغرش قفل کرده و گویی همچون 

  !داندکودکی تازه متولد شده هیچی نمی 

ای که جلویش بود  مگین به دنبال پنبهخش
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گشت و با کمی تاخیر آن را دید، پنبه را الکلی  

  .کرد و با ترس به سوی زخم ادوارد آورد

های دردناک و سخت ادوارد او را  نفس

نباید  .تر کرد تا کارش را انجام بدهدمصمم 

 ! بگذارد این مرد بمیرد، نه اکنون

  هایش را بست، نفس عمیقی کشید وچشم 

با برخورد   .درنگ پنبه را روی زخم نهادبی

پنبه ادوارد غرشی از درد سر داد که پسر 

 :سریع گفت

 ! زود باش -

هایدرا بدان تردید آن را فشرد و تند تند 

پسر   .مشغول تمیز کردن زخم و اطراف آن شد

با تمام شدن کار هایدرا تیغ را جلو برد و 

ها را برید، ظرفی از جنس فلز روی را  عفونت 
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زیر زخم گرفت، با هر برش، حجم زیادی خون  

و چرک سفید و زرد رنگ از زخم بیرون  

  .ریخت و به دورن ظرف جاری میشدمی

چه کار  .هایدرا با تهوع به کارش نگاه کرد

 !کثیف و چندش آوریست

کرد که پسر ها نگاه می نزجار به چرک با ا

طور که همان  .متوجه حال ناخوش وی شد

سرش پایین بود، نیم نگاهی به هایدرا انداخت،  

اش خندید، سپس با دیدن چهره درهم رفته

 : زمزمه کرد

 . معلومه تا حالا این چیزارو ندیده بودی -

هایدرا نامحسوس سرش را تکان داد و سعی  

نباید بگذارد پسری غریبه او   .کرد به خود بیاید

 ...هرچه نباشد او پرنسس .را این چنین ببیند



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  129  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

او دیگر پرنسس  .ناگهان افکارش متوقف شدند

ای از نوادگان بریل است  اکنون شاهزاده !نیست

که تاج و تخت را به پدربزرگ و عمویش  

با این فکر، سرش را پایین   !واگذار کرده

بود، خیره  ای که در دستش انداخت و به پنبه

این خوب است  .او دیگر پرنسس نیست .شد

مگر نه؟ نباید اکنون خوشحال باشد؟ پس 

 ... چرا

قدر زیاد بود  عفونت یک سوختگی کوچک آن 

آتش سیاه  .که ظرف پر شده و لبریز گشت

تر از آن است که گمان  بسیار خطرناک 

های  پسرک هنگامی که تمام عفونت  !رفتمی

ب به هایدرا  زخم اول بیرون آمد، خطا

ها را  طور که بلند میشد تا چرک همان 
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 :ای از دشت خالی کند، گفتگوشه

دوباره زخم رو تمیز کن تا زودتر خوب بشه،  -

 .برو زخم بدی رو هم مثل اولی تمیز کن

هایدرا نگاهش از روی پسر به سوی ظرف 

های ها رفت که آن را بیخیال روی علفعفونت 

روی ابروانش   اخم .تمیز و براق خالی کرد

ها پر از کثیفی هستند این عفونت  .نشست

گونه رها کند؟ پسر  ها را این چطور توانست آن 

بازگشت و با تعجب به هایدرای اخم آلود نگاه  

کرد، به طرف پارچه و ابزارهایش آمد و در  

کرد، حالی که تیغش را با الکل تمیز می 

 : پرسید

 منتظر چی هستی پس؟ -

نگاهش را از پسر دزدید و   هایدرا به خود آمد،
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خم شد تا باز پنبه الکلی را روی زخم تازه 

بمالد، با گذاشتن پنبه ادوارد تکان شدیدی 

خورد، اما توانی برای مقابله نداشت پس مجدد  

هایدرا اندوهگین به بدن ادوارد   .آرام گرفت

نگاه کرد و مشغول تمیز کردن آن زخم شد  

دست تیغ به  .که پسر، کنارش جای گرفت

منتظر هایدرا بود تا زخم بعدی را نیز تمیز 

 . کرده تا او باز کارش را انجام بدهد

ترسید اما واکنشش نسبت به هایدرا هنوز می 

خواست این کار را بکند اولین باری که می 

کارش با زخم اول تمام   .خیلی کمتر شده بود 

این   .شد و به سراغ زخم کناریش رفت

تر کوچک  سوختگی نسبت به قبلی خیلی 

مشغول تمیز کردن شد که باد سردی   .است
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کلافه به آسمان نگاه  .شروع به وزیدن گرفت

اند و گویی قصد بارش  کرد، ابرها سیاه شده 

مجدد مشغول   .لرزی به اندامش افتاد !اندکرده

بار به کارش سرعت بیشتری داد تا  شد و این 

زودتر آن را تمام کند که صدای آن پسر، او را  

 . متوجه خود کرد

 تونم ازت سوالی بپرسم؟ بانو، می  -

هایدرا به خطاب شدن با لفظ بانو، آشنایی 

اما به   .نداشت برای همین بسیار تعجب کرد

ا  طور که کارش ر روی خود نیاورد و همان

پسر    .داد، تنها سرش را تکان دادانجام می 

 : کاملا با احترام و آهسته پرسید

 چه اتفاقی برای این اژدها افتاده؟  -

هایدرا با این سوال سریع سرش را بالا آورد،  
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  .دستش از حرکت ایستاد و به پسر خیره شد

 : با تردید زمزمه کرد

 چطور؟ . ..چ -

چرا این دختر ناگهان   .پسر مشکوک شد

قدر واکنش نشان داده است؟ کمی تعلل  نآ

 : کرد و سوال بعدی را پرسید

ها سوختن، عجیب نیست؟ هیچ این فلس  -

تونه فلس اژدها رو بسوزونه حتی  آتیشی نمی

تونن آتیش بریل زادگان، حتی اوناهم فقط می

 ! با آتیششون آسیب کمی بزنن

سپس   .هایدرا نگران به اطراف چشم دوخت

 :تان پسر پاسخ دادمضطرب خیره به دس

دونم منم، یهو پیداش کردم و  نمی  ...نه، خب -

 ...دیدم زخمی شد
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پسر حرفش را باور نکرد، همین که خواست  

باز سوال بپرسد ادوارد تکان خورد و با غرشی  

 :بی جان زمزمه کرد

 حالتون خوبه؟ . ..رنسس، ح. پ..پ -

هایدرا با شنیدن صدای ادوارد به سرعت از  

است، پنبه را روی زمین  جای خود برخ

پسر اما از    .انداخت و به سمت سرش دوید

جایش بلند نشد و پنبه دیگری را برداشت تا 

لبخندی که روی  .کار هایدرا را ادامه بدهد

ای جدی  لبش بود، محو شده و با چهره 

فکرش درگیر شد، این اژدها   .مشغول گشت

دخترک را پرنسس خطاب کرد؟ نه ممکن 

مگر تمام خاندان  .نیست او پرنسس باشد

اند؟ مگر قصر روی  سلطنتی کشته نشده
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سرشان خراب نشد؟ اما اگر او پرنسس نیست 

قدر سریع واکنش نشان داد؟ اگر  پس چرا آن 

به قول خودش این اژدها را ناگهان دیده چرا  

 قدر نگران باشد؟ ش آن باید برای

درگیر تحلیل رفتار هایدرا و موقعیت اجتماعی  

وی بود که با صدای زیبایش تمرکز کرد تا به 

هایدرا نگران  .هایش را بشنودخوبی حرف 

بالای سر ادوارد نشست، ترسیده خیره به 

 : هایش پرسیدچشم 

 فرمانده، حالت خوبه؟ -

های خمارش را باز و بسته کرد،  ادوارد چشم 

کمی تعلل و مکث، سپس با نفس عمیقی 

 : پاسخ داد
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 . یبا. تقر..تقر .بله -

اش را بیرون داد، همین که هایدرا نفس آسوده 

  .شودحداقل تنها نمی  .او خوب است، کافیست

ادوارد خواست از پرنسس حالشان را جویا شود  

که با پیچیدن دردی عمیق و به شدت  

وحشتناک در بدنش، غرشی سر داده و به 

دنش تکان شدیدی داد، خواست بلند شود  ب

که هایدرا سریع دستش را روی گردن وی 

 :نهاد و با نگرانی گفت

هات مداوا  بلند نشو فرمانده، باید اول زخم  -

 .بشن

ادوارد به سختی سرش را بالا آورد، با کمی 

دقت متوجه پسری با اندام متوسط در کنار  

اخم آلود با صدای زمخت اژدهایی   .خود شد
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 : پرسید

 ... اون کیه؟ شما باید مواظب باشین، ممکنه -

 : هایدرا آسوده پاسخ داد

اون یه طبیبه، نگران نباش، صلاحی   -

 .همراهش نداره

پسر با شنیدن این حرف، سرش را بالا آورد و  

ادوارد به محض چشم تو   .به اژدها نگاه کرد

 :چشم شدن با پسر، خشمگین زمزمه کرد

 8! یه اِلف- 

 
هایی نوک تیز و بلند هستند که شنوایی انسان با گوشها به شکل لفاِ : (Elf) اِلف 8

ای دارند و همیشه هوشیار هستند. به همین سبب از نظر دفاعی بسیار بسیار قوی

برند که یکی نظیر کنترل گیاهان بهره میها از قدرت خاص و بیلفباشند. اِقوی می

دمان مهربانی ها نیز مرشود. آنها در جنگ محصوب میاز دو نوع بهترین دفاع

ها پادشاهی مطلقی برای خود ندارند و از باشند. آنهستند و بسیار مهمان پذیر می

کنند و جزء  جایی که جمعیت زیادی دارند در تمام کشور ها زندگی میآن

اما پادشاهی اوروبامبا به سرزمین اِلف ها معروف  .شوندشهروندان محصوب می

 است.
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دو نگاهی انداخت، چرا  هایدرا متعجب به آن

پسر اخم کرده و چرا ادوارد خشمگین است؟ 

 :خواست سوالی بپرسد که ادوارد سریع گفت

اون یه اِلفه، لزومی نداره شمشیر همراهش  -

تونه با قدرتش بهتون حمله باشه وقتی می

 ! کنه

این حرف، ابرویش را بالا   شنیدنهایدرا با  

پسر    .به پسرک خیره شد انداخت و با تعجب

نیز با این حرف ادوارد بیشتر ابروانش در  

این مرد سریع متوجه  .دیگر گره خوردیک 

گونه حقیقی وی گشت، پس باید فردی  

پسر از جایش   !قدرتمند یا با تجربه باشد

دانستند او  برخاست، اکنون که دیگر هر دو می 

یک انسان نیست و اِلف است نیازی به پنهان  
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به  .های بزرگ و زیبایش نبودوش کردن گ

هایدرا نگاه کرد، پلک زد و با واکنش پرنسس، 

این دختر   .لبخند گرمی روی لبانش نشست

قدر با همه چیز ناآشناست؟ تا به حال  چرا آن

زده به  که زخم ندیده، اکنون هم حیرت 

یعنی واقعا  .کندهای تیز وی نگاه میگوش 

 پرنسس است؟ 

داشت، ترسیده زمزمه  هایدرا قدمی به عقب بر

 :کرد

تونن از  تو، یه الِفی؟ موجوداتی که می  -

 گیاهان به عنوان صلاح استفاده کنن؟

پسر با حفظ همان لبخند گرم، سرش را تکان  

طور که به اطراف نگاه  سپس همان   .داد

 :کرد، گفتمی
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کنم دفعه بعدی به هرکی که توصیه می  -

 ! صلاح نداره اعتماد نکنین، پرنسس

رد با پرنسس خطاب شدن هایدرا غرغر  ادوا

کرد، این به نفع ایشان نیست که پسرکی 

تکانی   !شان خبر داشته باشدناشناس از هویت 

توانست  به خود داد، درد داشت اما نمی 

همینجا بخوابد و شاهد کشته شدن پرنسس 

خواست از جای خود   .توسط یک الف باشد 

برخیزد که پسر سریع خطاب به او با  

 :یی که بالا آورده بود، گفتهادست 

جوری بمون، من باهاتون کاری  لطفا همین  -

 !پرنسس در امانه  .ندارم

سپس به هایدرای ترسیده نگاه کرد و ادامه 

 : داد
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 !گیرهیه طبیب هرگز جون کسی رو نمی  -

 .بهتون ضمانت میدم که در امان هستین

ادوارد نامطمئن به پسر خیره ماند، اعتماد کند 

ها هرچه باشند گوید؟ اِلف راست می یا خیر؟ 

گو نیستند مگر نه؟ کمی تعلل کرد، شک  دروغ 

هایدرا    .و تردید مانع انتخاب درستش شده بود

این پسر    .با دیدن تردید ادوارد، کمی فکر کرد

آید اما طبق اطلاعاتی که از  به نظر بد نمی 

توانند بدان هیچ ها هر آن میها دارد آن اِلف 

صلاحی یک نفر را درجا اسیر کرده و حتی 

 !بکشند

 :هایدرا با کمی فکر، زمزمه گویان گفت

 !کنمبهت اعتماد می . ..پس، ب -

ادوارد معترض به هایدرا نگاه کرد، ناراضی 
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کند که پسر سریع قدمی  خواست مخالفت

هایش را به نشانه احترام روی  جلو نهاد و دست 

قلبش نهاد، سپس با تعظیمی کوتاه و لحنی 

 :مهربان گفت

دیدار با شما باعث   .هستم پرنسس 9آدارایل - 

 .افتخار بندست

اش  هایدرا با پرنسس خطاب شدن، چهره 

اما چیزی نگفت و تنها به لبخندی  .درهم شد

های  نگاهش را به سوختگی  .کردساده بسنده 

 :روی بدن ادوارد داد و گفت

تونی همراهم رو می .راحت باش آدارایل  -

 کامل درمان کنی؟ 

سرش را بالا آورد و به  (Adarayl)آدارایل 

 
9 Adarayl Wom 
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شود این  هنوز باروش نمی  .پرنسس نگاه کرد

دختر واقعا پرنسس هایدرا، کسی که هیچگاه  

 !یده است، باشداو را در کنار پادشاه و ملکه ند

گفتند پرنسس همیشه به دنبال  می

طور که معلوم  گذرانی بوده است، اما این خوش 

تر از این  است این دختر آرام و نجیب

 .ها واقعا عجوبه هستندشایعه  !هاستحرف 

هایدرا نگاهش را از ادوارد گرفت و به آدارایل  

دوخت، نگاه خیره او را احساس کرده و حس  

با کمی   .وی دست داده استناخوشایندی به  

اخم به ابروان پهن و پرپشت آدارایل چشم 

 : دوخت و پرسید

 طبیب، منتظر چی هستی؟ -

آدارایل با طبیب خطاب شدن از جانب  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  144  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

سریع نگاهش را از ایشان  .پرنسس به خود آمد

طور که به سمت  گرفت و با کمی تاخیر همان 

رفت تا یکی دیگر بردارد، پاسخ هایش میپنبه

 : داد

طور که قبلا گفتم پرنسس، تا به حال  همون  -

هیچ طبیبی فلس سوخته ندیده پس درمان 

 ...اما .قطعی هم براش پیدا نشده

 !اندها انداخت، واقعا بد سوختهنگاهی به فلس 

همچنان نارنجی رنگ هستند و گویی سرد  

پنبه را به الکل آغشته کرد و   ! نخواهند شد

 : ادامه داد

ولی   .ها رو درمان کنمتونم سوختگیاما می  -

های سوخته شده رو فکر نکنم جای فلس 
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 . ریزنبه حتم اونا می  .بتونم بپوشونم

ها و بعد به ادوارد  هایدرا نگاهی به سوختگی 

کنار  .را تکان داد و جلو رفت سرش . انداخت

پسر نشست و در حالی که پنبه را از دستش 

 :گرفت، زمزمه کردمی

 .ازت ممنونم .مونه خوبههمین که زنده می  -

پسر که از تشکر پرنسس از خود متحیر شده 

بود، تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و هر  

  .دو مجدد مشغول کارشان شدند

یشتری از ایجاد  هایی که زمان بسوختگی 

شان شان گذشته بود، خارج از اندازه شدن

گویا هرچه   .عفونت بیشتری در خود داشتند

ها بیشتر و  گذشت عفونت زمان بیشتری می 

این اصلا خوب  .تر میشدها عمیق سوختگی 
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ها نرسد به  نیست، یعنی اگر کسی به سوختگی 

حتم آن شخص ظرف دو ساعت کشته خواهد  

 !شد

بی حال شده بود، تحمل این  ادوارد از درد

همه درد برای یک فرمانده ارتشی قوی و 

های بزرگش را  دندان  .قدرتمند نیز سخت است

فشرد و سعی داشت دیگر میهممداوم به  

خواست جلوی پرنسس و  غرشی سر ندهد، می 

آن طبیب جوان خود دار باشد و غرورش را  

ها  گذشت درد زخماما هرچه می .حفظ کند

 ... یشد و این به نفع او نبودبیشتر م

 .های غروب استدم - هوا به شدت سرد و دم

خورشید تمام مدت در آسمان رویت نشده و  

ابر های   .گویداکنون نیز درود نگفته بدرود می 
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اند و  سیاه، آسمان غروب رنگ را در برگفته

نارنجی خورشید اکنون بیشتر دم به سیاهی  

وش صدای رعد از دور دست به گ .زندمی

آدارایل سریع سرش را بالا آورد و به   .رسدمی

 : آسمان چشم دوخت، نگران زمزمه کرد

آب برای سوختگی خوب نیست، باید به شهر   -

 .برش گردونین

لایه نگاه  های لایه  هایدرا مضطرب به سوختگی 

 .توانند به شهر بازگردندها نمی نه، آن .کرد

ادوارد نیز با شنیدن حرف آدارایل کمی سرش  

 :را بالا گرفت و با درد گفت

من رو    .تونین به شهر برگردینپرنسس، نمی  -

 ... باید  .رها کنین و برین، چیزی تا آگاذ نمونده

داند که تنها و  هایش را بست، می هایدرا چشم 
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بدان ادوارد ممکن نیست حتی یک هفته هم  

ا او مگر قبلا با رزالین، ام .در آگاذ زنده بماند

آکشی و گریس در شامبالا نمانده بود؟ آن هم  

جا هم رزالین و  برای یک ماه؟ نه، حتی در آن 

ی کار ها را آکشی دروغین با گریس همه 

  .دادندانجام می 

کلافه چشم گشود، خطاب به آدارایل با  

 :استرس پرسید

 تا آگاذ چقدر راه مونده؟ -

او به پایتخت باز  آدارایل تعجب کرد، چرا 

گردد؟ مگر جزء خاندان سلطنتی و  نمی

 : پرنسس نیست؟ با تعجب پاسخ داد

 !حدودا شش ساعت  -

ای زیر لب گفت، شش ساعت هایدر لعنتی
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پرواز متوالی با باری سنگین، آن هم زیر باران؛  

آید؟ مستأصل کمی به آیا از پس آن بر می 

کند چمن و  دشت نگاه کرد، تا چشم کار می 

لف است که در دستان باد خشمگین  ع

این پا و آن پا کرد و در آخر   .رقصندمی

 : پرسید

 مونی؟ شما شب رو کجا می -

آدارایل با این سوال دیگر سکوت را جایز 

 :ندانست و مشکوک پرسید

گردین؟ خانواده  چرا به پایتخت برنمی  -

 سلطنتی منتظرتون نیستن؟ 

پایین هایدرا اندوهگین از این سوال، سرش را 

انداخت و خواست حرفی بزند که ادوارد سریع  

 :با خشم گفت
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جایگاه خودت رو فراموش کردی؟ پرنسس  -

 ! ازت سوال پرسیدن

آدارایل با کمی اخم سریع تعظیم کرد و  

 : محترمانه پاسخ داد

ها رو در  من شب  .خوام اعلیحضرتعذرمی  -

 .گذرونم تا کم کم به آگاذ برسم دشت می 

های سبز رنگ خیره به چشم هایدرا با تمنا 

 : آدارایل پرسید

تونی میشه امشب رو کنارت بمونیم؟ می  -

کمک کنی آب به بدنش نرسه؟ لطفت رو 

 !کنم، مطمئن باشجبران می 

آدارایل حیرت زده از این درخواست پرنسسی 

تواند با یک اشاره گردن او را از بدنش که می

قطع کند، سرش را به سرعت تکان داد و 
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 : اس گفتحوبی

 ! چقدر جذاب -

 .هایش گشاد شدندهایدرا با این حرف چشم 

گرانه به آدارایل چشم دوخت که وی  پرسش 

سریع نگاهش را از پرنسس هایدرا دزدید، 

هایش را بست و لبش را گاز گرفت، چشم 

هیچی نشده جوگیر    .بدجور گند زده بود

برای خود   . گشته و از حد خود فراتر رفته است

تاسفی خورد و با متمرکز کردن قدرت در  

های زیر  ها را به سمت چمن هایش، آندست 

طولی نکشید که از   .پایش راهنمایی کرد

دستش گرده های سبز رنگ نمایان شدند و  

چنان سریع رشد کردند و  سپس چمن ها آن 

بلند شدند که از هر چهار طرف در بالای 
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ای چون کلبهسرشان به همدیگر پیوسته و هم

 .دیگر قفل شدنداز گیاهان سرسبز، در یک 

زده به این کلبه گیاهی چشم هایدرا بهت 

طور که دهانش باز مانده بود،  دوخت و همان 

 : زمزمه کرد

  !العادهچقدر خارق  -

ای به آدارایل با شنیدن حرف هایدرا، لحظه  

خود افتخار کرد و لبخند گرمی بر روی  

ارد نیز از دیدن این  ادو  .هایش جای گرفتلب

قدرت زیبا به وجد آمده است اما همچون 

هایدرا مدهوش نگشت، زیرا قبلا خیلی کم از  

هایدرا به سمت    .ها را دیده بودهای الف قدرت

دیواره گیاهی قدم برداشت، با احتیاط دستش 
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های هایی که اکنون ساقه را به سوی چمن 

 .بسیار ضخیمی داشتند، برد

درخت، هایدرا خشنود و    با لمس کردن برگ

مشتاق از دیدن این جادوی زیبا، به سوی 

 : آدارایل بازگشت و با شادی پرسید

 تونی نگهش داری؟ چقدر می  -

نهایت شاد گشته آدارایل که از ذوق هایدرا بی 

های بود، کمی فکر کرد و خیره در چشم 

 : خاکستر مانند پرنسس، پاسخ داد

 .تونمتا سه ساعت می  -

رویش را بالا انداخت، تنها سه ساعت؟  هایدرا اب

پس از سه ساعت اگر باران ادامه داشته باشد 

اش را از روی بدنه گیاهی باید چه کنند؟ دست

هایش را درهم  برداشت و با کمی تعلل، دست 
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 : گره زد و پرسید

بعد از سه ساعت بارون اگر ادامه داشته  -

 ... باشه

فکر  که پرنسس به چه  آدارایل با فهمیدن آن

اش را حفظ کرد و با کند، لبخند گرممی

 :آسودگی خاطر پاسخ داد

با خوردن دمنوش   .نگران نباشین سرورم -

تونم اون رو تا دوازده ساعت  تقویتی می

 . افزایش بدم

هایدرا با شنیدن این پاسخ متعجب قدمی جلو  

 :نهاد و با حیرت پرسید

 دمنوش؟ چه دمنوشی؟ اونم جادوییه؟  -

متوجه شده بود پرنسس اشتیاق آدارایل که 

بسیاری برای فهمیدن اطلاعات جدید داشته و  
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در کنارش از گیاهان و معجزه هایشان چیز 

داند، شاد به طرف گوشه دیوار  زیادی نمی 

طور که گیاهی قدم برداشت، سپس همان 

کرد تا کاری انجام  زمین را کمی گودال می

 : بدهد، پاسخ داد

شون و خلوص  انگار خیلی برای گیاهان -

 . مشتاقین سرورم

هایدرا که فهمید بیش از حد واکنش نشان 

آیا باید به این مرد   .داده، کمی سکوت کرد

هایش بگوید؟ منطقی است؟ درباره علاقه

 ...گمان نکنم

قدر تحت فشار روحی  اما او اکنون گویی آن

بوده است که نیاز دارد با کسی حرف بزند، 

ر و سامان داده و  خواهد افکارش را سشاید می 
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توجه به ادوارد که با  پس بی .کمی آرام بگیرد

اش فریاد اخم به آدارایل خیره شده بود و نگاه 

زد که هنوز به او اعتماد ندارد، جلو رفت و  می

های گِلی  با نگاه کردن به دست  .کنارش ایستاد

کند، آدارایل که همچنان داشت زمین را می 

با نگاهی مشتاق  .اش خم شدروی زانوان 

 : پرسید

 کنی؟ چی کار می  -

آدارایل نیم نگاهی به پرنسس انداخت،  

اش دختری  پرنسسی که همیشه در تصورات 

اش  غد و مغرور بود که هیچگاه برای مردم 

ها  شد و برای همان در مراسمارزشی قائل نمی 

کرد  پرنسسی که گمان می  .کردشرکت نمی 

آید، اما  دش می ها بمثل تمام افراد قصر از الف 
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طور نیست، مگر نه؟ فعلا که به نظر  این

رسد این پرنسس، آن پرنسس درون  می

 .افکارش نباشد

هایدرا با نگاه خیره آدارایل معذب شد، پس 

آدارایل که  .ای کرد و از جایش برخاستسرفه

با این حرکت هایدرا فهمید باز چه کرده است،  

سرش  زیر لب به خود فرستاد و سریع   لعنتی

را بالا گرفت و با لبخندی متظاهر که سعی 

 :اش را بپوشاند، گفتداشت اشتباه

وگرنه تا   .باید آتیش درست کنیم سرورم -

 .زنیمصبح یخ می

 : به سقف گیاهی اشاره کرد و ادامه داد

گیاهان ذاتا سردن، اگر آتیش روشن نکنیم  -

 .هوای داخل کلبه از بیرون هم سردتر میشه
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ای که تأسف در  داند و با چهره سپس روی برگر

 .آن موج میزد، به ادامه کارش مشغول شد

آید، چقدر حالات صورتش متغیر و  ام می خنده

خندید و دقایقی پیش می  .جالب هستند

گیرد تا بتواند  اش را گاز می اکنون دارد زبان 

اش کنترل  خود را در مقابل پرنسس رؤیایی 

 . کند

ه فکر فرو رفت، هایدرا با پاسخ های آدارایل ب

گیاهان ذاتا سرد هستند؟ سردی گیاهان 

ممکن است بتواند روی هسته خالص او اثر 

های منفی بگذارد؟ نکند تمام آن دمنوش 

گیاهی که از پنجه شیطان درست میشد برای  

او مفید نبوده و حتی برعکس عمل کرده 

اش گرفت و کمی است؟ سرش را با دست
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فهمیدن این  اش را مالش داد، برای گیجگاه

ای نیست؛ حتی اگر نفهمد هم به  موضوع عجله 

 نفع اوست، مگر نه؟ 

اش کشید و در  کلافه دستی به دامن پاره 

 :رفت، پرسید حالی که به سوی ادوارد می 

 فرمانده، حالت خوبه؟ -

هایش را از روی  ادوارد با صدای پرنسس، چشم 

احترامی با    .آدارایل برداشت و به ایشان دوخت

ادن سرش گذاشت و با کشیدن نفس تکان د

 : عمیقی، پاسخ داد

هر لحظه که بیشتر اینجا   .سرورم، باید برین -

 .بمونین زندگیتون بیشتر به خطر میفته

هایش را درهم گره زد و زمزمه هایدرا اخم 

 :گویان پاسخ داد
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فرمانده به جای نگرانی برای وضعیت   -

اسفناکی که درش گیر کردیم، بهتره تمرکزت 

 .روی بهبودیت بذاری رو

سپس با عصبانیت روی از ادوارد گرفت و به  

 .ای دور افتاده از کلبه گیاهی رفتسمت گوشه

ادوارد با این رفتار پرنسس اندکی تعجب کرد  

های  اما پس از آن لبخند کوچکی زد و چشم 

بزرگ اژدهاییش را بست تا به دستور ایشان 

گار  گفتند؛ انشاید ایشان درست می  .عمل کند

را نیز برای  10لازم بود اندکی از جادوی لایترا 
 

تر گفته شد که پادشاهی های حومورا هر کدام گوی جادویی را: پیشجادوی لایت 10

که در کل پادشاهی کار هایی را بر مخصوص به خود را دارند، این گوی علاوه بر آن

تواند در مواقع مورد نیاز و با  عهده داشته و امور مسائل جادو را در دست دارد، می

اهی هدیه بدهد. هرچند مردم  درخواست بیمار قدرتی را به مردم ساکن آن پادش

ها را دیگر حمایت نخواهد  توانند از آن بی مهابا استفاده کنند وگرنه گوی آننمی

 . کرد
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 . خود استفاده کند

به هایدرا نگاه کردم، حواسش به ادوارد بود و  

هایش هایش را بسته و نفسوقتی دید چشم 

 .عمیق گشته، آسوده نفسش را بیرون داد 

پرنسس بیچاره آزتلان، ظرفیت حقیقی او تا  

های بسیاری نگرانیچه اندازه است که باید 

 ... داشته باشد؟ هرچند، خود کرده را

آدارایل با اتمام گودال بزرگش، جادوی خود را  

های مجدد متمرکز کرد و به سختی چوب 

های باقی مانده درون کلبه زیادی از چمن 

گیاهی را پرورش داد تا بتواند از آنان برای 

هایدرا   .روشن کردن آتش استفاده کند

مدت   .آدارایل جلب شدحواسش به کار 

ها  به زیبایی چمن .کوتاهی بیشتر طول نکشید
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های بزرگ از  رشد کرده و همچون درختچه

ریشه بیرون کشیده شدند و معلق در هوا به 

 . سوی گودال جلوی پای آدارایل رفتند

کرد که هایدرا با شوق به صحنه نگاه می

 :آدارایل خطاب به او با نهایت احترام گفت

میشه زحمت روشن کردن آتیش سرورم،  -

 این کلبه سرد رو بکشین؟

زده به آدارایل خیره هایدرا با این حرف، بهت

زده خیره در  منظورش چیست؟ حیرت  .شد

 :های زمردی آدارایل پرسیدچشم 

 چطوری؟ .  ..چ . متوجه نشدم -

آدارایل ابروانش را بالا انداخت و با کمی تعلل،  

ه فهمیده بود  انگار تاز .سرش را پایین انداخت

شرمنده   .مجدد چه گندی بالا آورده است
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کمی نگاهش را به پاهایش دوخت و سپس به 

 :با ترس زیر لب گفت .پرنسس تعظیم کرد

من . ..م  .لطفا من رو ببخشین اعلیحضرت -

 .فکر کردم این شایعه دروغ بوده

هایش را بست و  آدارایل چشم  توجیههایدرا با 

تکرار و   .یه دادخسته سرش را به دیواره تک

تا ابد این   .کلیشه همیشه در کنار هم هستند

 :حوصله پرسیدبی .تغییر ناپذیر است

ی مردم  چرا فکر کردی باید دروغ باشه؟ همه  -

 هستن. به این یه قلم چیز مطمئن

جان پرنسس، سرش را بالا  آدارایل با زمزمه بی 

 . آورد و با شرمندگی به پرنسس خیره شد

با احترام   .کمی تعلل و سپس به جلو قدم نهاد

 : کنار ایشان ایستاد و با تردید پرسید
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 ...تونممی -

هایدرا چشم گشود و به آدارایل که اکنون 

منظورش    .بالای سرش ایستاده بود، نگاه کرد

 ...تواند چه؟ اجازه انجام چه کاریچیست؟ می 

هایدرا با کمی تاخیر متوجه درخواست آدارایل  

 : و با اندکی مکث، مضطرب گفت شد

 .تونی بشینیمی -

آدارایل خشنود از اجازه پرنسس، روی زمین 

هایدرا نفسش را در سینه  .کنارشان نشست

حبس کرد، فاصله بینشان به اندازه دو نفر  

کند همین داند چرا احساس می است اما نمی 

آدارایل   .آیداندازه هم مقدار کمی به نظر می 

ن در کنار پرنسس ذوق داشت  قدر از نشستآن

که قلبش ضربان گرفته و مشتاقانه خود را  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  165  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

سعی کرد خود را آرام کند، نباید  .دادتکان می 

  . نهایتش با خبر شودبگذارد پرنسس از ذوق بی

گونه به حتم دیگر غرور و شرفی برایش این

نیم نگاهی به اژدهای سیاه  .باقی نخواهد ماند

که هیچ، اگر   طرف کلبه انداخت، پرنسسآن

فرمانده همراهش بفهمد به حتم او را با آن 

 !کشدهای تیز درجا میدندان 

لرزی به اندامش افتاد که هایدرا متوجه آن 

با تعجب سرش را چرخاند و به آدارایل  .شد

نگاهش به موهای خرمایی وی   .چشم دوخت

افتاد، موهایی نه آن چنان کوتاه و نه آن چنان 

با حالتی زیبا که به حتم دل  بلند، به اندازه و 

کند؛ البته، نه هر دختری را از آن خود می 

 .پرنسسی که اکنون دیگر از عشق فراری است
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هایدرا از او روی برگرداند و با بستن  

 : هایش، پرسیدچشم 

 طبابت رو از کجا یاد گرفتی، آدارایل؟  -

صدا زده شدنش توسط پرنسس، قلبش را 

سوس مشتی بر  بیشتر لرزاند، کلافه و نامح

تر او چه مرگش شده است؟ پیش .قلبش زد

که در برابر دختران مقاوم بود، پس اکنون چرا  

کند؟ نفس عمیقی کشید و  چنین رفتار می این

 :با کمی مکث، آهسته زمزمه کرد

های زیادی در  علاقه زیاد باعث شد کتاب -

 .مورد طبابت بخونم سرورم

سوالش   تواندآیا می  .کمی تعلل، دو دل است

را بپرسد یا خیر؟ منِ مِن کردنش هایدرا را  

حالی زد و زمزمه  لبخند بی  .متوجه خود کرد
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 :کرد

به هر حال الان توی قصر   ...راحت باش -

 . نیستیم

آدارایل با این حرف پرنسس، بیشتر تعجب 

این دختر به حتم آن پرنسسی که تمام   .کرد

باور   !زنند، نیستمردم در موردش حرف می

کنید یا نه آدارایل به این موضوع، تقریبا یقین 

ها این دختر نه همچون شایعه   !آورده است

ها زشت، حتی مغرور بود و نه همچون دروغ 

دهد، این را از  انگار به مردمش نیز اهمیت می 

فرمانده همراهش روی حساسیتی که روی 

تنها حرفی که در مورد او   .دارد، فهمیده است

حقیقت داشت، نداشتن قدرت آتش و جادوی  

ترین نقطه ضعف  بریل بود که این، شاید بزرگ 
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 . او باشد

آدارایل برای دهمین بار نفسش را بیرون داد و  

با استیصال  .بالاخره تعلل را کنار گذاشت

 : پرسید

کنین؟ منظورم اینجا چی کار می  ...شما -

 ...اینکه

هایش را گشود که هایدرا با این سوال چشم 

آدارایل بخاطر فراتر رفتن از حد خود ترسید و  

 :سریع گفت .تمام، رها کردسوالش را نیمه 

 ...من رو عفو کنین اعلیحض -

هایدرا خنده کوچکی کرد که آدارایل را 

سرش را چرخاند   . زده به سکوت وا داشتبهت

زده خواست و به پرنسس نگاه کرد، حیرت 
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جویای دلیل خنده ایشان شود که هایدرا 

هر دو    .سرش را چرخاند و به آدارایل نگاه کرد

هایدرا   .دیگر گره خوردنگاهشان در یک 

هایش را خیس کرد و با کمی تفکر این لب

 : چنین پاسخ داد

 این همه ترس بخاطر این سوال بود؟  -

تری زد که بیشتر آدارایل را به د بزرگ لبخن

سپس مجدد سرش را به دیوار تکیه  .وجد آورد

 : داد و خیره به سقف گیاهی پاسخ داد

قصر فرو ریخته و پدر و مادرم رو از دست  -

عمو و پدربزرگم برای تصاحب قدرت   ...دادم

 ... دنبال منن تا تاج و تخت رو بگیرن و

و خیره بود که  آدارایل کنجکاو به ا .سکوت کرد

های لرزان  با سکوتش لب گشود و خیره به لب 
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 : هایدرا پرسید

 و چی سرورم؟  -

هایدرا بغضش را نتوانست کنترل کند و یک 

مهابا از گوشه چشمش چکید قطره اشک بی 

که از دیدگان تیز بین یک اِلف طبیب دور  

آدارایل با دیدن اشک ایشان، اندوهگین   .نماند

ت و به موهای بلوند و  هایش گرف نگاه از لب 

در افکارش غرق    .کثیف پرنسس جلویش داد

 . بود که با صدای هایدرا به خود آمد

کنی؟ یکم از خودت  آدارایل، کجا زندگی می  -

 ...بگو

آدارایل به خوبی متوجه تغییر بحث شد، اما به  

طوری  همین  .روی خود نیاورد و اعتراض نکرد

هم پرنسس با او خیلی راه آمده بود و  
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گستاخی هایش را نادیده گرفته بود، بخواهد  

باز گستاخی کرده و از حد خود فراتر رود 

 .دیگر باید خود را مقصر بداند نه ایشان را 

طور که  کمی در جای خود تکان خورد و همان 

داد تا  پشتش را جور دیگری به دیوار تکیه می 

های اندک و  گیرد، خیره به چمن کمرش درد ن

 : کوچک جلوی پایش، پاسخ داد

پدر و    .توی آگاذ یه کلبه کوچیک داریم -

مادرم اونجا کشاورزن و منم گاهی وقتی کاری  

 . کنمنداشته باشم بهشون کمک می 

هایدرا سرش را اندکی تکان داد و لبخند بر  

 : ب زمزمه کردل

 ... پس زندگی خوب و راحتی داری -

که گویی حواسش به لحن پرنسس  آدارایل
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 :نبود، سرش را خشنود تکان داد و راضی گفت

کنین  طور که فکر می البته، زندگی اون  -

 ...پدر و مادرم خیلی من رو .سخت نیست

با هوم گفتن حسرت آلود پرنسس، سکوت 

ها گرفت و به  کرد و نگاهش را از چمن 

اش  پرنسس داد، تعجب جای لبخند روی چهره

پرنسس بیچاره با بغضی سنگین که   .را گرفت

اش فریاد میزد به خواب  به وضوح در چهره 

  .های متورمش را بسته بودرفته و چشم 

آدارایل نگاهش را با ناراحتی به پرنسس و  

توانست از  های کنار چشمش دوخت، نمی اشک 

چرا اندوهی که درون   .ایشان چشم بردارد

 های ایشان موج میزد را زودتر ندیدهچشم 

بود؟ این حسرتی که در نگاه پرنسس مشهود  
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است، به حتم نتیجه یک زندگی خوب و  

 ... خوش همچون زندگی شیرین خودش نیست

با تکان خفیف ادوارد، سریع نگاهش را از  

هایدرا برداشت و دستپاچه از جای خود  

ای کرده و به رفتار پر از  خنده  .برخاست

سد  تر او از اژدهایان می  .استرسش نگاه کردم

قدر مشتاق است کنار اما عجیب نیست که آن

پرنسسی از نژاد بریل بنشیند؟ شاید چون 

داند آن قدرت عظیم را در اختیار ندارد از  می

اما مگر باز هم اژدها نیست؟  !ترسدوی نمی 

عجیب است، هرچند آدارایل پسر نرمالی  

 . نیست

ادوارد بیدار نشده و و تنها کمی تکان خورده  

ش از خشکی در بیاید، اما آدارایل بود تا بدن
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قدر در افکارش غرق شده بود که از ترس  آن

رو شدن افکارش نزد ادوارد دست و پایش را  

با آرام   .گم کرده و از صحنه فرار کرده بود

گرفتن ادوارد، آدارایل دستش را روی قلب 

 :خود نهاد و مضطرب با خود گفت

بس کن پسر، بس کن به خودت بیا، چه  -

 !ته؟مرگ

 .لگدی به زمین زد و مشتی بر قلبش کوبید

کلافه به طرف گودالی که قرار بود در آن آتش 

پاهایش را   .روشن باشد رفت و لبه آن نشست

گاه هایش را تکیه دورن گودال نهاد و دست 

غمگین با  .سرش کرده و روی پاهایش نهاد

هایی زیر چانه به عمق گودال خیره شد،  دست 

تواند  نش نیست؟ چرا نمیچرا مواظب حرف زد 
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خود را جلوی پرنسس کنترل کند؟ او  

ست که تمام دختر های شهر برایش در  پسری 

پزند و او  می 12گوی درفی  11مراسم باد کهن 

گاه کند، آنها توجهی هم نمی حتی به آن

برای پرنسسی که حتی نباید به او نگاه کند، 

 ! شوداحتیاط تر از قبل می مدام دارد بی 

 
مراسم باد کهن: مراسمی بزرگ و شناخته شده در حومورا است که مردم در آن   11

روز از قدرت عظیم و کهن باد که جادوی اکثر موجودات غیر اصیل حوموراست، 

کنند و از این جادو نهایت بخشش را برای خود و خانواده، کشور و تشکر می

کهن در این روز، مردم    هایکنند. از سالشان در حومورا و هیرونا طلب میعاقبت 

شوند تا در کنار خانواده های خود جشن گرفته و به رقص و پای کوبی مشغول می

 . دننشان بده، عظیم باد یتشکر و نهایت خوشحالی خود را از لطف جادو
شود که دختر ها  گوی درفی: در روز باد کهن دسری به نام گوی درفی درست می 12

ای پر از گل  ها در کاسهدارند درست کرده و به آنها را برای افرادی که دوست آن

دهند. اگر آن پسر آن کاسه را بگیرد و گوی جادویی را که به رز قرمز هدیه می

ها در هیرونا برای  شکل یک دایره و روی آن با درفی تزئین شده است را بخورد، آن

البته جزء جادو  ها را از هم جدا کند، تواند آنشوند و کسی نمیهمدیگر شناخته می

 .هاستکه خود خالق آن
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قدر در آن گودال بزرگ با خود و  آدارایل آن 

افکارش کلنجار رفت که در یک چشم به هم  

حال روی زمین خم شده و خرخرش  زدنی، بی 

لبخند زدم، چقدر راحت و   .چیددر کلبه پی

 ! ساده به خواب رفت

هوای این طرف   .به خارج از کلبه قدم برداشتم

طور که  دیواره گیاهی نیز سرد است اما همان 

آدارایل گفت اگر آتشی درون آن اتاقک روشن  

دو   .نشود، از بیرون نیز سردتر خواهد شد

ساعت گذشته و هوای درون و بیرون در تعادل  

ا چطور ممکن است؟ مگر آتشی ام .هستند

روشن شده؟ خیر، آتشی نیست منبعی از گرما  

 شود، پس چطور ممکن است؟هم رویت نمی 

ای بالا انداخته و به افق زیبای کلافه شانه
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ابر ها آن را احاطه    .خورشید نگاه کردم

اند اما روشنایی اندکش را هنوز حفظ  کرده

نور   کم دارد نورش را تسیلم ماه پرکرده و کم 

آهی کشیدم،  .کندهای تاریک حومورا می شب

انگیز  این لحظات غروب، بسیار دلگیر و غم 

 ... هستند

اند، های خود جای گرفتهپرندگان در لانه 

های خود را در آغوش گرفته و به خواب  بچه

های اطراف و  حیوانات در جنگل  .اندرفته

های مجاور پناه گرفته و در کنار خانواده  دشت 

های درختان در دست  .کنند خرخر می خود، 

  .کنندرقصند و صدای زیبایی تولید می باد می 

ها دیگر  شنوم زیرا آن چه پرستو ها را نمی چه

هوا سرد شده است پس مدتی را   .اندکوچ کرده
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تر از آزتلان دور خواهند  برای یافتن هوای گرم

 .ماند

های همه سرایت کرده است، خواب به چشم 

ی گفتن نیست پس بهتر است  هایی براحرف 

امشب نیز در دشت مجاور پایتخت، در سکوت  

به هیاهوی درون شهر بنگرم و بگذارم ساکنین  

زیرا فردا روزی دیگر در   .دشت آسوده بخوابند

 . پیش خواهند داشت

*** 

شاهزاده بلند مرتبه، امروز چطور بر شما   -

 گذشت سرورم؟ 

صدای خنده و سپس پاسخی از جانب یک 
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 :آشنا

 .13همه چیز مثل همیشه بود زاک - 

کمی مکث و سپس در آن سیاهی مطلق، 

های پایش به گوش رسید که با صدای قدم 

چکمه چرمی پاشنه دار به طرف مکانی  

مدتی نگذشت که باز   .رودنامشخص می 

 . صدایش در سیاهی پیچید

 آدورینا کجاست؟ باز دیر کرده؟  -

ضربان قلبش با شنیدن نام آن دخترک  

او در اینجا چه   !چندمرتبه بالا رفت، آدورینا

کند؟ اصلا این جا کجاست؟ سعی کرد  می

تکان بخورد اما عضوی از بدنش را احساس  

ترسیده به افکارش ضربه زد تا رها شود   .نکرد
 

13 Zac 
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ای نداشت، کسی متوجه او نیست، در  اما فایده

این سیاهی مطلق گویی در هوا شناور است و  

بیند که در واقع اصلا  ش می وقایعی را در افکار 

 ! مشخص نیستند

آن  .کندبیند، بلکه صدا ها را تجسم می او نمی 

مردک، کسی که امروز روز خوبی را داشته 

زاک به او چه گفت؟   .باید هایمون باشد

شاهزاده بلندمرتبه؟ کمی مکث کرده و سپس 

فهمید که در آزتلان هیچگاه کسی را شاهزاده  

پس هایمون باید  .دندکربلندمرتبه خطاب نمی

جا کجاست؟ او  اما آن  .در مکان دیگری باشد

جا رتبه بالایی داشته و در انتظار  در آن 

برایش عجیب است، زیرا او   .آدوریناست

 . داند آدورینا اهل کجا بوده استنمی
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کند سیاهی همچنان پایدار است، تقلا می 

درگیر است که با  .تواندحرکت کند اما نمی 

شدن دامنی بلند بر روی زمین،  صدای کشیده

از وول خوردن دست کشید و به صدا با دقت 

 . گوش سپرد

او نزدیک شده و دامن بلند برزنتی براقش 

با  .شودهای سنگی کشیده میروی زمین

رسیدن به جلوی شاهزاده بلند مرتبه، ایستاد و  

هایی که در  صدای زنگونه  .تعظیم کرد

دهد او  ان می اند به آن نشموهایش جای گرفته

ارزش خاصی برای شاهزاده بلندمرتبه قائل 

قدر زیاد خم نمیشد و مدت است، وگرنه آن

 .کردای تعظیم نمیطولانی 

رسد که او را از  صدای هایمون به گوش می 
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 . داردتعظیم باز می 

 . دوشیزه زیبا، منتظرتون بودم -

صدای خنده خجالت آمیز آدورینا او را منقلب  

آید پس در  ز دستش بر نمی کرد اما کاری ا

 . سکوت به صدا ها گوش سپرد

آدورینا دستش را در دست شاهزاده قفل کرد  

ای به طور که صدای بوسه و با لبخند، همان 

 :رسد، زمزمه کردگوش می 

شما نباید زیاد به این منطقه از شهر بیاین،  -

 .سرورم

بوسه بر کجا نهاده شد؟ کسی بگوید که 

بگویید  .کند، نیستکر می گونه که هایدرا ف آن

نهایت با سخن هایمون از تحلیل بی  ...که

 .دست کشید
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آدورینا، کسی متوجه حضور من نیست، اگر   -

 ! قدر حساسیت نداشته باشیتو این 

آدورینا سرش را پایین انداخت و صدای بغض  

 . آلودش خبر از احوال ناخوشش داد

 14کوماح ترسم، اینجا امنیت نداره، مردم می- 

 ! طور که به نظر میان نیستناون 

اندازه در  هایمون آدورینا را با محبتی بی

آغوش کشید، این را از صدای ناگهانی آویز  

هایدرا   .های درون موی آدورینا متوجه شدم

  .هایش را محکم فشردهایش را گزید و پلک لب

تصور این تصاویر به حتم برایش راحت نیست، 

ست کنار گوش  صدای هایمون گویی در

 
14 Komah 
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 . هایدراست

 ...بس کن زیبا روی من، بس کن -

ای که از اصابت برخورد دو گوشت  صدای بوسه

دیگر، در اطراف پیچید هایدرا را  نرم به هم 

قدر خشمگین کرد که با فریادی بلند تمام  آن

قدرتش را جمع کرده و ناگهان خود را از خلع  

سیاهی مطلق در کسری    .سیاه رنگ آزاد کرد

ثانیه از بین رفت و آسمان گرگ و میش از 

های آزتلان به جای آن پدیدار  صبح دشت

قدر کلافه  زند، آننفس می-هایدرا نفس .گشت

لرزد و  هایش میو خشمگین است که دست 

  .زندهایش سوسو میچشم 

به اطراف نگاه کرد، با فهمیدن و درک  
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موقعیت فعلی خود، به سرعت از روی زمین 

د نگاه کرد، بدنش سالم است و  به خو .بلند شد

کند، به دورش  هایش را احساس می تمام اندام 

نگاه کرد، حصار گیاهی شکسته شده و گیاهان 

سراسیمه   .مثل قبل کوچک و ضعیف هستند

جا خوابیده بود، به جایی که ادوارد در آن

با دیدن جثه انسانی ادوارد که  .چشم دوخت

 .دهایش منظم بودند، خیالش راحت شنفس

سرش را پایین انداخت و سعی کرد تنفسش را  

 .باید آرام باشد، این خواب بود .کنترل کند

 .ای نیستتنها یک خواب عجیب که چیز تازه 

اکنون که آدورینا از درون او رفته است، بدنش 

در   .دهدهای عجیبی نشان میمدام واکنش

جنگل ادوارد گفت او تنها فریاد زده و آن 
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نارش بوده است، اما هایدرا  موجود درست در ک

اکنون نیز این  .آوردهیچ چیز را به یاد نمی 

واکنش و خواب عجیبی که دیده، او را درگیر 

به  .او مرده است ...هایمون .خود کرده است

حتم زیر آوار قصر دفن شده و آدورینا، او نیز  

به حتم اکنون کنارش در هیرونا به سر  

  .بردمی

دو در  ایش شد، آنهحسرت گریبان گیر چشم 

دیگر هستند و تنها  هر حال اکنون کنار یک 

کسی که ضربه سنگینی خورده است،  

نفسش  .باور کنید ...این حق نیست  .هایدراست

را اندوهگین بیرون داد و به سوی خورشید 

هنوز طلوع نکرده است اما  .روی برگرداند

دشت زیبای  .زیبایی به وجود آوردهانداز چشم 
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آزتلان بر خلاف دیشب که بسیار سرد و  

وحشتناک بود، اکنون گرمی بسیاری را به 

 .دهداش هدیه میساکنین

ها بنشیند دامنش را جمع کرد تا روی چمن 

که ناگهان با به یاد آوردن چیزی، آن را رها  

آن پسر، آدارایل   .کرد و به عقب چرخید

رخاند  کجاست؟ نگاهش را دور تا دور منطقه چ 

آدارایل فرار کرده؟ یا  !نه  .اما او را پیدا نکرد

ها را به سربازان  رفته است تا گزارش آن

پدربزرگش بدهد؟ لعنتی، نباید دیشب به او  

 !گفتاعتماد کرده و مسائل مهمش را به او می

 ! نباید

سراسیمه به سمت ادوارد دوید، کنارش جای  

گرفت و ترسیده دستش را روی شانه بزرگ و  
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 :با وحشت تکانش داد و گفت .هن وی نهادپ

فرمانده، فرمانده بلند شو باید بریم، همین  -

 ! الان

ادوارد که اندکی بهتر از دیشب بود، با صدای  

هایش را سریع آلود پرنسس، چشم حراس 

نگران به ایشان چشم دوخت و خواست   .گشود

دلیل این نگرانی را جویا شود که هایدرا خود  

 .پیشی گرفت

 ! دارایل رفته، اون اینجا نیستآ -

ادوارد با شنیدن این حرف، اخم غلیظی روی  

به سختی از حالت خوابیده  .صورتش نشست

بلند شد و روی زمین نشست، سپس  

کرد زمزمه طور که به اطراف نگاه می همان 

 :گویان گفت
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 !کشتمش، اِلف خیانتکارباید همون موقع می -

بود، سرش را  هایدرا کلافه از حماقتی که کرده 

 : به نشان تایید تکان داد و عصبی پرسید

 تونی پرواز کنی؟باید چی کار کنیم؟ می  -

ادوارد به پرنسس نگاهی انداخت و سپس زخم  

پهلوی خود را چک کرد، هایدرا با بیرون آمدن  

زره و بالا رفتن لباس ادوارد ابروانش را درهم  

ها را مجدد عفونت تمام سوختگی  .کشید

قدر که رنگ پوست ادوارد  ه بود، آن دربرگرفت

ادوارد به سختی لباسش  .به سیاهی رفته است 

با  .را پایین کشید و به پرنسس چشم دوخت

های ایشان اطمینان خیره به خاکستر چشم 

 : زمزمه کرد

شما باید برین، ممکن نیست دیگه با این  -
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  .وضعیت بتونم ادامه بدم

تکان  هایدرا با بغض سرش را به چپ و راست 

داد و خواست مخالفت کند که ادوارد سریع  

 : ادامه داد

برین سرورم، فراموش نکنین شما آخرین  -

نباید  !نواده حقیقی تاج و تخت بریل هستین

من جونم رو برای   !خانوادتون رو ناامید کنین

حفاظت از شما گذاشتم، لطفا من رو شرمنده 

 !پادشاه فقید نکنین

هایش باز جاری شده بودند، با  هایدرا که اشک 

تردید از جای خود برخاست و خشمگین پاسخ  

 : داد

ذارم فرمانده، باید من رو  من تو رو تنها نمی  -

 ! به اروبامبا ببری، این رو فراموش کردی؟
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سردی زد و آرام سرش را تکان   ادوارد لبخند

 : داد، زمزمه کرد

رسه، باید مشاور کارو به زودی به آگاذ می  -

 ...بهش برسین، اون به جای من شما رو به

ای سنگین به گلویش چنگ انداخت و  سرفه

هایدرا با دیدن  .نگذاشت حرفش را تمام کند

وضعیت خراب ادوارد خواست سریع به او  

ستش را جلو آورد و  نزدیک شود که ادوارد د

سرش را به  .مانع نزدیک شدن پرنسس شد

چپ و راست تکان داد و مصمم میان  

 : های سختش، ادامه دادسرفه

  .پرنسس زنده باد . برین سرورم -

هایدرا با نارضایتی تمام فریادی از سر خشم 

 : سر داد
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خوان تنهاشون بذارم؟ من  چرا همه می  -

 ...نمی

ندین سرباز  با به گوش رسیدن فریاد چ

زده سکوت کرد و به عقب  نیرومند، هایدرا بهت 

سربازهای سلطنتی اینجا چه   .بازگشت

زده به آنان خیره بود و به  وحشت  !کردند؟می

کرد که آدارایل کار خودش را این فکر می 

ها را لو داده و این به حتم او آن  ! کرده است

 !لطف دیشبش را گویی جبران کرده است 

گونه گرفت؟ خائن  را واقعا این  جواب مهربانیش

 ! لیاقتبی

هایدرا خشمگین به اژدها تبدیل شد، به جثه 

 .اصلی خودش در آمد و جلوی ادوارد، ایستاد

هایش را به  هایش را با اقتدار گشود و دندان بال
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جثه بسیار عظیمی نداشت   .رخ سربازان کشید

اما اژدهایی سبز رنگ که به زیبایی اندامش را  

گذاشته و آماده دریدن است،   به نمایش

سربازان با دیدن آن  .باشدحقیقتا ترسناک می

اژدها از حرکت ایستادند و مردد به وی خیره  

یکی از فرماندهان که به پادشاه   .گشتند

پیشین وفادار بود با دیدن هیکل اژدهایی 

 : زده زمزمه کردپرنسس، بهت 

هنوزم باور نمیشه دارم به پرنسس خیانت  -

 ... کنممی

سرش را پایین انداخت و با به یاد آوردن 

خانواده سرباز هایی که در دست اعلیحضرت  

تر  پارسوماش اسیر بودند، شمشیرش را محکم

آن را مصمم بالا آورد و با  .در دستش فشرد
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 : فریادی بلند دستور داد

  !پرنسس رو بگیرین، زنده دستگیرش کنین -

تردید را کنار سرباز ها با دستور فرمانده خود، 

گذاشتند و با تمام سرعت به سوی ایشان 

ای از سربازان به بدن عده  .ور شدندحمله 

اژدهایی خود تبدیل شده و با تمام سرعت به 

جایی  ای نیز از آنآمدند، عدهسوی پرنسس می 

که تردید داشتند در بدن انسانی خود ماندند 

پرنسس ابتدا مصمم بود،   .تا نتیجه را ببینند

ا با دیدن ده اژدهای ورتلس که زره بر تن به ام

هایش زاویه  بال  .آمدند، مردد گشتسویش می 

هایش تیز خود را از دست دادند و دندان 

قدمی  .ناگهان در درون دهانش پنهان گشتند
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 .به عقب نهاد که از چشم ادوارد پنهان نماند

ادوارد با درد بسیار، لبخند زد و به سختی در  

روی پاهایش ایستاد و   .خوردجای خود تکان 

 :با نهایت احترام به پرنسس گفت

 .سرورم، باید برین -

پرنسس هایدرا تحت فشار بسیاری قرار گرفته 

همه اژدها و  دانست حریف آن بود، به خوبی می 

توانست اما نمی  .سرباز زره پوش نخواهد شد

خود را راضی کند و دوباره ادوارد را تنها  

 ...نه او .بگذارد

دوارد با فریادی بلند به پرنسس اجازه پاسخ ا

اژدهایی    .باره به اژدها تبدیل شدنداد و به یک 

سیاه رنگ که در کنار هایدرا اندکی از او  

با صدایی که از ته چاه بیرون  . تر بودبزرگ 
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 :آمد، خطاب به اژدهای سبز گفتمی

 !برین پرنسس، حالا  -

های سبز بزرگ رنگش به هایدرا با آن چشم 

طور که ادوارد خیره شد و شرمنده، همان 

داد تا در آسمان  هایش را متوالی تکان می بال

 :اوج بگیرد، گفت

 ... متاسفم فرمانده، من بی لیاقتم -

هایش را بست و از هایدا روی ادوارد چشم 

ور شد و نعره  به سمت سرباز ها حمله .گرفت

هایدرا به آسمان  .کشان به سویشان دوید

ای  علق در میان ابرها به صحنهصعود کرد، م 

چشم دوخت که اژدهای سیاه رنگ با اژدهایان  

ورتلس رنگین دیگر درگیر شده و بخاطر 

هایش، توان همیشگی  عفونت زیاد سوختگی
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  .خود را در نبرد از دست داده بود

هایدرا چشم بست و با حسرت و اندوه به سوی  

مخالف پرواز کرد، تمام سرعتش را به کار 

او کاری از دستش  .جا دور شودتا از آن گرفت 

حتی  .داندآید و این را به خوبی می بر نمی 

تواند به درستی مبارزه کند چه رسد به نمی

ای که خود زخمی محافظت از یک فرمانده

شرمندگی در    .شده و امیدی به زندگی ندارد

قدر آن .زندهای اژدهایش موج می تمام سلول 

دوشش سنگینی بار عذاب وجدان بر روی 

کند که هر آن ممکن است از ارتفاع زیاد  می

شود اما  کم دور می صدای نبرد کم  .سقوط کند

های سربازان همچنان به گوش  فریادها و نعره 

همه درد و  دردناک است شنیدن آن .رسدمی
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 .حسرت و ناتوان به کمک 

اما حقیقت همین است، او آموزشی مبنا بر  

و اکنون شاید محافظت از خود ندیده است  

 ...برای اولین بار او تنها مقصر ماجرا نیست

گذرد که در راه  ساعاتی می  .آفتاب طلوع کرده

آیا مسیر را   .است اما هنوز به آگاذ نرسیده

کشد و  رود؟ به سختی نفس میدرست می 

کند تا اکسیژن  دهانش را باز و بسته می

هایش بال  .بیشتری به درون خود راه بدهد

از پایتخت   .توان کمی برای پرواز متوالی دارند

بسیار دور شده و چیزی تا رسیدن به آگاذ  

گویم اگر مسیر را البته، باز هم می .نمانده

  . درست آمده باشد

های خسته نگاهش به یک قله کوچک از تپه
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مشتاق به سوی آن پرواز کرد و   .سرسبز افتاد

ا درون خاک هایش ربا رسیدن به آن، پنجه

بی جان تمام   .گرم و مرطوب زمین فرو کرد

بدنش روی زمین افتاد و نفسش را عمیق 

های دماغش حرارت از سوراخ  .بیرون داد

قدر به وی فشار  زند، گویا آن زیادی بیرون می 

جوش افتاده و آمده که هسته درونیش به جنب

روح به جلو چشم دوخت، یک روستا  بی  .است

روستایی کم   .جود دارددر نزدیکی تپه و 

جمعیت که مشخص است از تمدن جدید 

هایش قدیمی است و  سازه  .حومورا بویی نبرده

های تیزش  زبانش را به دندان  .ای نداردجاده 

 ست؛ مگر نه؟ کشید، هرچه باشد بهتر از هیچی 

  .به انسان تبدیل شد و نگاهی به خود انداخت
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  قدردامن افتضاحش را باید تغییر بدهد، آن 

اش مشخص هستند پاره شده که پاهای برهنه

هایش از  هایش نیز پاره گشته و انگشت و کفش

تنها جای سالم لباس نیم  .اندها بیرون زدهآن

گاهی نخ تنه بالایی آن است که آن هم گه

موهایش را که   .کش شده و جر خورده است

  .گویم، چون وضعیت اسفناکی دارنددیگر نمی 

 .د تا به سمت روستا برودحوصله راه افتابی

باید خود را درست کند، رفتن به آگاذ برایش 

خیلی مهم است اما اگر قرار باشد این چنین 

ادامه بدهد به حتم تمام حامیان گذشته پدر و  

هرچند که او   .مادرش را ناامید خواهد کرد

قصدی برای بازگشت به تاج و تخت آزتلان 

اذ پس برای چه به آگ  .صبر کن ...ندارد
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رود؟ چرا سعی دارد به اوروبامبا برود؟ در  می

 کشد؟جا چه چیزی انتظارش را می آن

ای بالا انداخت، دیگر اصرار به انجام کار شانه

جا  های جدید ندارد، اگر پدرش گفته به آن

جا به چیزی نهایتش در آن  .رودبرود، پس می 

نخواهد رسید و باز به مکانی دیگر کوچ خواهد  

گر چیزی برای از دست دادن ندارد،  او دی  .کرد

اش را از همان اول هم  مگر نه؟ معشوقه 

نداشت، پدر و مادرش او را ترک کردند، یا نه  

ها را ترک کرد و در  شاید باید گفت او آن

کرد  ای که از جانش محافظ مینهایت، فرمانده

آیا هنوز هم لازم است   .را به کام مرگ کشاند

 بیشتر تحلیل کند؟

د بر صورتش اصابت کرده و خبر از باد سر
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آسیاب  .دهدرسیدن به آسیاب گندم را می 

چرخد و گاو نر قدرتمندی آن را به آرام می 

ابرویش را بالا انداخت،   .آوردحرکت در می 

به  .اینجا گویی از قدرت جادو محروم است

ها  سازهازدحام آمد سمت مکانی که به نظر می 

وستا تنها ده این ر .بیشتر است، پا تند کرد

خانه چوبی کوچک دارد که ساکنینش گوشه  

و کناری مشغول شکستن چوب یا انجام  

با رسیدن هایدرا، همه به  .کارهایشان هستند

ای او را موجودی عجیب او نگاه کردند، عده 

بینند که نباید پایش را به اینجا بگذارد و  می

سر جمع   .گذرندای بیخیال از کنارش می عده

پانزده نفر هم در اینجا نیستند، واقعا روستایی 

 با این تعداد جمعیت کم وجود دارد؟  
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که یک دکه  کردبا تعجب به اطراف نگاه می 

اش را به خود جلب کرد،  کوچک توجه

پیرمردی پشت میز کوتاه نشسته و 

  .های زیادی روی میزش پهن شده بودپوستین 

به وی نزدیک شده و با رسیدن به آن، با  

 :احتیاط پرسید

 نقشه آزتلان رو دارین؟ -

پیرمرد به هایدرا نگاهی انداخت، نگاه خاموشی  

زاند، سرش را به  داشت و این دل هایدرا را لر

 .هایش گشوده شدندسختی تکان داد و لب

 چقدر؟  -

هایدرا با این سوال عجیب، کمی تعلل کرده و  

 : سپس پاسخ داد
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 .یکی. ..ی -

پیر مرد خسته پلک زد و پوستین را با سر  

سپس با  .انگشتش به سوی هایدرا هدایت کرد

 :کلافگی عجیبی زمزمه کرد

 15. بیست گوهر- 

تعجب کرد، برای یک نقشه ساده  هایدرا بیشتر 

باید بیست گوهر پرداخت کند؟ مگر اینجا 

قدر گران است؟ تا به کجاست که همه چیز آن

یاد داشت همه چیز با گوم خریداری شده و  

تنها چیزهای با ارزش در بازار مردمی با گوهر  

 
 : واحد پولی در حومورا 15

 . های سفید درخشان که ارزش بالایی دارندگوهر: سنگ

 .اندهای سیاه بسیار ریز که ناخالص هستند و از آهن درست شدهگوم: سنگ

معادل یک ترین درجه پول در حومورا که بسیار رایج هستند. هر صد گوم، پایین 

 . گوهر است
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 شدند، پس اینجا چه خبر است؟مبادله می 

ست هایدرا لبش را به دندان گرفت و خوا

کیسه پولش را از درون جیب زیر دامن بردارد  

که ناگهان به یاد آورد اصلا کیسه را همراه 

دستش را زیر دامن مشت کرد، او   !خود ندارد

اکنون به نقشه نیاز دارد، از طرفی پولی در  

باید چه کند؟ کلافه کمی با خود   .دست ندارد

که با یک تصمیم آنی،  کلنجار رفت تا آن 

را از روی میز قاپید و با تأسف  سراسیمه نقشه

 : بسیاری خطاب به پیرمرد گفت

 .متأسفم، متأسفم -

پیرمرد بیچاره تا خواست مانع دزدی آن دختر  

شود، اژدهایی را در آسمان دید که با تمام  

جا دور میشد و بخاطر قدرت زیاد  سرعت از آن
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هایش، خاک بسیاری در هوا پخش شده بال

ادی سر داد و  پیرمرد خشمگین فری .بود

ناراضی خطاب به مردمی که ترسیده بودند و  

 :ژدهای سبز خیره بودند، گفتهمچنان به ا 

ها رو راه بدیم، این دهمین  گفتم نباید غریبه -

 ! نفر بود

مردم موافق با پیرمرد، سرشان را تکان دادند و  

پیرمرد  .مجدد مشغول کار هایشان شدند

تکیه داد و  بیچاره نیز دوباره به صندلی 

هایش با خونسرد مشغول تمیز کردن دندان 

داد و مگز ها  بوی بدی می   . یک نِی کوچک شد

ها نگاه به پوستین  .بودند اطرافش نشسته

هایش به خط میخی بودند اما  کردم، پوستین 

چند تا  .چیز خاصی برای گفتن نداشتند
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نوشته الکی که تنها برای فروش بیشتر در  

و مشخص بود خبرهایش جا گذاشته شده  آن

 .دروغ هستند

به دنبال هایدرا راه افتادم، مشتاقم بدانم در  

با دلهره به عقب نگاه کرد   . رسدآخر به کجا می 

و وقتی خیالش راحت شد، روی تپه دیگری  

کرد  مضطرب مدام به عقب نگاه می  .فرود آمد

 .تا مبادا کسی از روستا او را تعقیب کرده باشد

شت و نقشه را که در  به انسان تبدیل گ

به سختی  .هایش جمع شده بود، گشودپنجه

با   .آن را درست کرده و روی زمین پهنش کرد

دیدن نقشه شلوغ و عظیم یک جهان و نوشته  

کنار نقشه که به زیبایی حومورا را به تصویر  

خسته خودش    .کشاند، نفسش را بیرون دادمی
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 : را روی زمین انداخت و ناامید زمزمه کرد

 ...لعنتی، نقشه اشتباهی برداشتم -

کلافه نقشه را کمی چپ و راست کرد و روی  

های لای آن نوشتهآن خم شد تا حداقل از لابه 

بسیار ریز و درهم، بتواند آگاذ را در آزتلان 

وجو بود  با دقت تمام مشغول جست  .پیدا کند

که با شنیدن صدایی در اطراف، سریع نقشه را  

با  .خود پنهانش کرد جمع کرده و زیر دامن 

ترس بلند شد که کودکی را پشت سر خود  

با تعجب به هایدرا   .آیدبه نظر ده ساله می .دید

  .کندخیره شده و سر تا پایش را کاوش می 

هایدرا با دیدن او نفسی از سر آسودگی کشید 

 : و با لبخندی متظاهر پرسید

 کنی؟ آقا پسر، اینجا چی کار می  -
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سی او را با لفظ آقا خطاب  پسر که تا به حال ک 

نکرده بود، ذوق زده به بانوی جلویش چشم 

 : دوخت و گفت

 !من یه آقام؟ من یه آقام -

  .هایدرا متعجب به ذوق عجیب پسر خیره شد

قدر خوشحال گشت؟ پسرک شاد و  چرا آن

چرخید و مدام جمله  شنگول به دور خود می

گفت که هایدرا کلافه از این  من آقا شدم را می 

هایش های او را با دست مه تحرک زیاد، شانهه

پسرک را به سوی خود چرخاند و با  .گرفت

 :کمی مکث پرسید

 تونی بهم کمک کنی؟آقا پسر می  -

پسرک شاد شده، سریع سرش را تکان داد و  

دستش را به پهلو   .بادی به غبغب خود انداخت



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  210  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 :زد و گفت

بانوی من، فقط بگو چی   .معلومه، من یه آقام -

 خوای؟ می

هایدرا از این همه اعتماد به نفس کودک 

اما خود را کنترل کرد و با   .اش گرفتخنده

 : کمی تفکر پرسید

دونی آگاذ کدوم طرفه؟ خونم رو گم می -

 . کردم

پسرک با این حرف متعجب با دهانی باز مانده 

 :خیره به دامن کثیف هایدرا پرسید

ت خونت رو گم کردی؟ نچ چی؟ با این سن -

 .نچ

هایش را مچاله کرد و با تکان دادن سرش  لب

 : به چپ و راست ادامه داد
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مامان به من میگه چون بچم همیشه گم  -

 !تونم تو رو بهش نشون بدمالان می  .میشم

هایدرا با این حرف لبخند گرمی زد و تنها  

پسر به سوی شمال حرکت    .سرش را تکان داد

 : دادن دستش در هوا بلند گفتکرد و با تکان 

هرچی باشه یه  .برمت خونهبیا خانم من می  -

 ...اما .آقام

 :هایدرا با امای پسر، سریع پرسید

 اما چی؟  -

پسرک دستش را در موهایش فرو کرد و  

 :سرش را متفکر خاراند، سپس گفت

 !تا حالا اونجا ندیدمت -

ای کشید و  هایدرا با این حرف، نفس آسوده 

 : گفت
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عموم اونجاست،   .کنمچون اونجا زندگی نمی -

 . برای دیدنش اومدم

پسرک ساده لوح سرش را خشنود تکان داد و  

هایدرا راضی از وضعیت، در سکوت پسر را  

پسرک خردسال زشت نیست و به    .دنبال کرد

موهایش خرمایی هستند و   .نشینددل می 

به  .اندای شکل و برجسته هایش دایره لب

 .آیندمشکی رنگش می   های کوچک و چشم 

ها را  هایش کوتاه است اما سعی دارد آن قدم

شاید سعی دارد   .بلندتر از حد توانش بردارد

بگوید واقعا یک مرد شده و این تنها توهمی از  

 . او نیست
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بود،   16دقایقی بعد، پسرک که نامش سارو 

دست هایدرا را گرفته و با شادی و لذت در  

خود، خانواده و تمام  مورد کار های روزانه 

قدر از  هایدرا نیز آن  .داداهالی شهر توضیح می

حرف زدن با پسری کوچک خوشنود گشته 

بود که متوجه گذر زمان و طی کردن مسافتی 

کرد که چطور  تنها به آن فکر می  .طولانی نشد

ممکن است یک پسر کوچک در مورد کل 

قدر اطلاعات داشته  مردم یک شهر بزرگ آن 

 .ه حتم نباید او را دست کم گرفت ب .باشد

آخرین بچشون دختره، خیلی دوستش   -

  .دارم

 :مکث کرد و بالافاصله آرام زیر لب گفت

 
16 Saru Wom 
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  !به کسی نگیا -

 : هایدرا سرش را تکان داد و مصمم پاسخ داد

 .مونهخیالت راحت، بین خودمون می  -

 : پسرک شاد خندید و ادامه داد

ل مهربونی خیلی بد اخلاقه اما د 17اِشتار - 

 . داره

 :هایدرا با حوصله پرسید

 چند سالشه؟  -

سارو کمی نگاهش را به اطراف چرخاند و با 

 : حسابی سر انگشتی پاسخ داد

 .این ماه تولدشه، میره توی هشت سالگی -

قدر آن  .هایدرا به دقت پسر، لبخند زد

دوستش دارد که ریز جزیئات سنش را نیز  

 
17 Eshtar Mup 
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نه، نه  .ناگهان به یاد هایمون افتاد !داندمی

نباید لحظات خوبی که  .اکنون وقتش نیست

به سختی به دست آورده را با به یاد آوردن او  

 !نه .و خاطراتش تلخ کند

سرش را با شدت به اطراف تکان داد و با کمی  

 : تمرکز پرسید

شیرین زبون، تا حالا کاری هم   بگو ببینم -

 کردی؟ 

سارو با این پرسش هایدرا، ناگهان به هوا پرید  

سپس خود را   .و نگران به اطراف چشم دوخت

بالا کشید و با دست به هایدرا اشاره کرد تا 

هایدرا مشتاق سرش را پایین آورد و   .خم شود

هایش را جمع کرد و  سارو لب   .به او خیره شد

 :زمزمه گویان گفت
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مواظب باش خانم، اگر مامانم بفهمه من این   -

دونم من رو میده مسائل خاک برسری رو می 

 !سوراخ کننسوراخ 

هایدرا حیران از پاسخ، سرش را با تعجب 

 : تر آورد و سریع پرسیدعقب

دونی  خاک برسری؟ وای تو چه چیزا که نمی  -

 ! سارو

 : ساور ابرویی بالا انداخت و مفتخر پاسخ داد

 .ینیم دیگهما ا -

 : هایدرا با لبخندی شیرین پرسید

 ! از کی اینا رو شنیدی؟ راستش رو بگو -

سارو به سرعت سرش را به چپ و راست تکان  

کرد،  داد و در حالی که باز شروع به حرکت می

 : پاسخ داد
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 . خودم فهمیدم .از هیچکس -

هایدرا ابرویش را بالا انداخت و خواست سوال  

یره به جلو خوشحال  دیگری بپرسد که سارو خ

 : فریاد زد

 .آه بالاخره !رسیدیم -

هایدرا با شنیدن این حرف ناگهان انرژی  

سریع   .هایش تزریق گشتزیادی در رگ 

سرش را بالا آورد تا آگاذ را بالاخره ببیند که 

 .باره تخریب شدناگهان تمام شادیش به یک 

 !باور کنید .این یک فاجعه به تمام معناست

پریشان به روستای قبلی که از آن فرار کرده  

 :بود خیره ماند و زمزمه گویان زیر لب پرسید

 اینجا، آگاذه؟ -

و با شادی  سارو مشتاق سرش را بالا آورد
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 : پاسخ داد

آره؛ قشنگه نه؟ خیلی بزرگه ولی من همه   -

 ...بلدمجاش رو 

هایدرا سرش را پایین انداخت و به سارو خیره  

همچنان خوشحال است و باز دارد از  .شد

این همه راه را   .کنداستعداد خود تعریف می

توجه به مسیری که از  بازگشته بودند و او بی

آن با پای خود مجدد   آن فرار کرده بود، در 

 ...تباهی . این تباهی است .بازگشته بود

هایدرا با افسوس دستی بر پیشانی خود کشید 

 :و با نگرانی زیر لب گفت

 !باید همین الان فرار کنم -

توجه به وراجی سارو، رویش را از روستای بی

کوچک جلویش گرفت و خواست به سمت 
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 :مخالف بدود که سارو با صدای بلندی گفت

خواستی آهای کجا میری خانم؟ مگه نمی  -

 بیای آگاذ؟

هایدرا مصمم خواست پاسخ بدهد که دیگر  

برایش مهم نیست و از آمدن به آگاذ پشیمان 

گشته است اما با پیچیدن حرف های ادوارد در  

سرورم، باید به " .سرش، ناگهان توقف کرد

آگاذ برین، اونجا کسی به اسم فردریک ووم رو  

تون با خبر بشه  ، اون وقتی از هویت پیدا کنین

پرنسس، باید " "!کنهحتما بهتون کمک می

 " مشاور ارتش اونجا منتظر شماست .برین

هایدرا ناامید و ناچار سرش را برگرداند و 

  .نگاهی به روستای ساده پیش رویش انداخت
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افسوس که بدجور همه چیز درهم گره خورده  

از آن است وگرنه به حتم به جایی که تازه 

دزدی کرده و همه ساکنین کم آن، او را دیده  

 . گشتبودند، باز نمی 

ای  با چهره .پوفی کشید و رویش را بازگرداند

آویزان مجدد کنار سارو ایستاد و با کمی تعلل  

 : زمزمه کرد

 ... خب، بیا بریم -

سارو سرش را خشنود تکان داد و مجدد به راه  

حرکت   هایدرا نیز پشت سرش با تاخیر .افتاد

کرد و با افکاری درهم و مغشوش به سوی 

تمام مدت تا رسیدن به  .روستا قدم نهاد

کرد که آگاذ مگر یک روستا، به آن فکر می

شهر نیست و مردم آن را به عنوان شهر  
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شناسند؟ پس چرا اکنون همچون  نمی

آید؟ شاید هم از  روستایی متروک به نظر می 

 ! همین اول این چنین بوده است

تر که از دست آن اطراف توجه کرد، پیشبه 

کرد متوجه درختان پیرمرد فروشنده فرار می

زیبای اقاقیا بنفش و صورتی در این روستای 

های زیادی  با اینکه روستا خانه  .زیبا نشده بود

در خود ندارد و مشخص است مردم کمی 

اینجا هستند، اما طبیعت به شدت زیبایی 

اند و  راف پراکندههای چوبی در اط خانه  .دارد

 .کنندبرخلاف شهر از نظم خاصی پیروی نمی 

درختان اقاقیا نیز برخلاف جنگل گلهاید که 

قدر از  همیشه تاریک است، در اینجا آن 

دیگر فاصله دارند که هر کدام به زیبایی یک 
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تواند برای خود توجهات زیادی را جلب می

ها را  تر رنگشان است که آناز آن جالب  .کند

  .ص و رویایی کرده استخا

با اشتیاق به اطراف خیره شده بود که با سوال  

 .ای گم کردسارو دست و پایش را لحظه 

جا رو ندیده بودین مگه نه؟ خانم، تاحالا این  -

 .قشنگه نه؟ حتی از پایتخت هم قشنگ تره

با ذوق حرفش را قطع کرد و سپس خونسرد  

 : ادامه داد

 . جاالبته من تاحالا نرفتم اون -

پی سارو،  در ها و حرف های پی هایدرا با سوال 

طور  ای زد و با اندکی مکث، همانلبخند ساده

 : کرد پاسخ دادکه همچنان به اطراف نگاه می 

درسته سارو، اینجا حتی از پایتخت هم  -
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 ! قشنگ تره

سارو خشنود از حرف هایدرا با اشتیاق  

بیشتری راه رفتنش را سرعت بخشید تا زودتر  

ده دقیقه بعد، هر دو در   .رون روستا برسندبه د

هایدرا با تعجب به  .مرکز روستا ایستاده بودند

 :اطراف نگاه کرد و پرسید

 خوای بگی اینجا مرکز روستاتونه؟ می -

سارو با شادی روی لبه یک حوض کوچک که 

طور  نماد مرکزیت روستا بود، نشست و همان 

،  که به ماهی های قرمز کوچک خیره شده بود

 : پاسخ داد

 . البته خانم -

اش،  هایدرا کلافه از گیجی بسیار و سردرگمی

کنار سارو نشست و خیره به ماهی قرمزی که 
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شش دم زیبایش را به نرمی در آب تکان 

 :داد، پرسیدمی

سارو، بگو ببینم، کسی به اسم فردریک ووم   -

 شناسی؟ می

سارو ابرویش را بالا انداخت و مشتاق به هایدرا  

دماغ کوچکش را بالا کشید و با    .دوختچشم 

 : شادی لب گشود

  !البته، اون بابامه -

زده از این پاسخ به سرعت از جای  هایدرا بهت 

جا  خود برخاست که صدایی او را در همان 

 . خشک کرد

اون همون دزدست که از ووم پیر  !آهای -

 ! نقشه قاپید

 ! وای آره، خودشه-
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 ! همون دختره که اژدهای سبز شد-

بگیرینش باید کتک بخوره تا دیگه دزدی  -

 !نکنه

زده به عقب چرخید و مردمی را  هایدرا وحشت 

دید که از فاصله چند متری به او اشاره  

هایی درهم و عصبانی، کنند و همه با چهرهمی

هایدرا به   .هستند تا او را بگیرند مشتاق

هایش را بالا آورد و با اضطراب و  سرعت دست 

 :آنان گفت استرس خطاب به

 ...کنین، مننه نه اشتباه می  -

 با چه رویی برگشتی؟ -

با شنیدن صدایی از سمت راست، رویش را  

چرخاند که همان پیرمردی که از وی دزدی  

به سرعت نقشه را از جیب  .کرده بود را دید
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مخفی دامن بیرون کشید و با ترس به سمت  

رفت و مواظب آرام راه می  .آن مرد راه افتاد

با رسیدن  .د تا مبادا کسی به او حمله کندبو

به مرد، دست لرزانش را جلو برد و مستاصل 

با ترس و  .آن نقشه را به سوی وی گرفت

 : نگاهی پایین افتاده زمزمه کرد

بهتون برش   .خوام آقامن، عذرمی . ..م -

 . گردونممی

مرد خیره به هایدرا و آن موهای کثیفش که 

ابرویی بالا  اکنون جلوی صورتش بودند،  

 :خیال پاسخ دادانداخت و بی 

اما جای تو اینجا  . مهم نیست، برای خودت -

 .باید بری !نیست

هایدرا با تعجب سرش را بالا آورد و به آن مرد  
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پیرمردی پنجاه ساله به نظر   .چشم دوخت

آید، چین و چروک صورتش که نشان می

های زیادی در زندگی داشته دهد تجربه می

ا کمی در جایش تکان خورده و  هایدر  .است

دستش را عقب برد، اندکی به آن مرد و  

موهای سفیدش نگاه کرد و سپس با کمی 

 : تعلل پاسخ داد

بعد از   ،خوام یه نفر رو ببینممن فقط می . ..م -

  .مطمئن باشین ، اون از اینجا میرم

پیرمرد به سر تا پای هایدرا نگاهی انداخت و  

 .دادسپس سرش را نامحسوس تکان 

طور که به حوض پشت سر هایدرا خیره  همان 

 : بود، خونسرد پاسخ داد

ها به آگاذ نیستم، پس  من موافق ورود غریبه -
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سریع اونی که باید ببینی رو بین و شرت رو  

 .کم کن

این چنین حرف زدن با یک   .هایدرا اخم کرد

او دیگر   .ناگهان لب خود را گزید ...پرنسس کار

پرنسس نیست، درضمن مردم هویت او را  

 .دانند پس نباید انتظار احترام داشته باشدنمی

کمی در جایش تکان خورد و با آرام گرفتن 

نباید انتظار   .افکارش، نفس عمیقی کشید

 ... اصلا .ابق بماندسداشته باشد همه چیز مثل 

ای ای با خشم، عده به مردم نگاه کرد، عده

ای مشتاق به غریبه تازه وارد  عده خیال و  بی

کمی تعلل کرده و سپس  .کردندآگاذ نگاه می 

 :بلند پرسید
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اون  .من باید با فردریک ووم حرف بزنم -

 کجاست؟

پچ کنان  همه با این حرف تعجب کرده و پچ 

هایدرا   .دیگر شدندمشغول حرف زدن با یک 

ابرویش را بالا انداخت و خواست سوال دیگری  

که با حرف سارو که به سمتش را بپرسد 

آمد استرس جای خود را به حیرتی  می

 .نهایت دادبی

  .خانم، بابام کنارتون ایستاده -

سپس سرعتش را بیشتر کرد و کنار پیرمرد  

هایش را با شادی به دو طرفش دست  .ایستاد

 :باز کرد و مفتخر گفت

این شما و اینم فردریک ووم، بهترین آهنگر   -

 !آزتلان
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ای کرد  رد اخمو با این حرف سارو، خندهپیرم

به  .و دست محبت بر سر پسر کوچک کشید

زده به وی خیره مانده بود  هایدرایی که حیرت 

 : نگاه کرد و با تعجب پرسید

تو برای دیدن من به اینجا اومدی؟ برای  -

 ! چی؟

هایدرا با این سوال، سریع خودش را جمع و  

سرش را پایین  .جور کرد و دهانش را بست

، خود را  برهم فشردهایش را انداخت و چشم 

کرد، این چه وضعیتی است؟ دیدار  سرزنش می 

اول همیشه مهم بوده و او هیچگاه این را به 

کلافه سرش را بالا آورد   .دهدخوبی انجام نمی 

 :و با شرمندگی گفت

رفتار درستی باهاتون  .آقای ووم، متاسفم -
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 .نداشتم

ه از این تعارفات بیجا، رویش حوصلپیرمرد بی 

اش  طور که به سوی خانهرا برگرداند و همان 

 :داشت، بلند گفتقدم برمی 

خانم مشتاقانه منتظرم کارتون رو بفهمم تا  -

 . زودتر از اینجا برین

هایدرا مجدد با تلخی زبان پیرمرد، اخم کرده  

همچون رفتار  .و ناچار به دنبال آن راه افتاد

ای گار از هیرونا آمده و الهه کند گویی انمی

هایدرا در افکارش او را به هر   !چیزی است

کرد  داد و سعی مینحوی مورد عنایت قرار می 

در ظاهر واکنش بدی نداشته باشد تا مبادا  

زیرا   .بیشتر از چشم این پیرمرد بدعنق بیفتد

هرچند که  .ممکن بود دیگر به او کمک نکند
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 .آیدتش بر می داند چه کاری از دسهنوز نمی 

هایدرا   .طولی نکشید که به همان دکه رسیدند

جا، به خانه پشت دکه نگاه با رسیدن به آن 

طور که  همان  .ها باشدباید خانه آن  .کرد

حدس زد پیرمرد و سارو به طرف آن کلبه 

هایدرا نیز پشت سرشان راه افتاده و   .رفتند

همه چیز از چوب ساخته  .وارد کلبه شدند

ای چوبی و راحت که برخلاف کلبه شده است،

درونش  !ظاهرش، آنچنان هم کوچک نیست

یک سالن بزرگ دارد که میز گرد غذاخوری  

  .است درونش قرار گرفته و در اطراف پر از اتاق 

های گِلی که به سقف و دیواره های آن  گلدان 

تر تر و شاداب آویزان است اینجا را دلنشین

  . کرده است
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مسر پیرمرد که زنی بسیار  با ورود هایدرا ه 

مهربان و خوش برخورد بود به سرعت خود را  

اش، به درب با عصای چوبی صیقل خورده 

خانه رساند و خطاب به پیرمرد، در کنار  

 :گوشش پرسید

 این خانم کیه؟ نکنه باز به یکی بخاطر هویج  -

 هات آسیب زدی؟ 

فردریک همچنان که اخم روی صورتش جا  

و در حالی که به سمت   خوش کرده، نچی کرد

رفت تا روی صندلی آن میز غذاخوری می 

 : بنشیند پاسخ داد

اینبار  .اون برای دیدن من به اینجا اومده -

 18!اشتباه حدس زدی رونی

 
18  Roni Eshtar 
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ای شاداب  رونی که همسر آن مرد بود و چهره 

اما با چین و چروک بسیار داشت، سریع به 

 :هایدرا خیره شد و با تعجب پرسید

واقعا برای دیدن همسر من به اینجا اومدی؟   -

  !واقعا

 :کمی سکوت کرده و ناگهان با شادی گفت

  ،عزیزمد بفرمایی !پس اولین مهمان ما هستی -

لطفا بشین الان برات سالاد مخصوصم رو  

  .میارم

طور که هایدرا را به داخل کشیده سپس همان 

کرد، خطاب به سارو  و به سوی میز هدایت می 

 : گفت

برو بگو داداشت بیاد سارو، باید این خانم  -

 . زیبا رو همراهی کنه
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سارو خندان خطاب به مادرش چشمکی زده و  

 : گفت

 !هیچی نشده مامان عروست رو پیدا کردی؟ -

هایدرا با شنیدن این حرف سرش را  

هایش سرخ  زده پایین انداخت و گونه خجالت 

این خانواده چه مشکلی دارد؟ اول که  .شدند

پی و تلخی زبانش در یرمرد با اخم های پی آن پ

او را مورد عنایت قرار داد، حالا نیز آن زن 

شیرین زبان و خوش روی برای پسرش عروس  

انتخاب کرده و سالاد مخصوص درست  

ساروی پر حرف را   !انداین ها دیوانه !کندمی

ببین و از برادرش انتظار کم حرفی نداشته 

ند این خانواده را تا  توابه حتم هایدرا نمی !باش

 ! ابد تحمل کند
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رونی هایدرا را به اجبار پشت صندلی نشاند و  

خود به سرعت رفت تا سالاد درست کند، 

سارو نیز از خانه بیرون پرید تا گویا برادرش را  

هایدرا با ساکت شدن خانه و آرامش  .بیاورد

نسبی آن، نفس عمیقی کشید که صدای 

 .فردریک او را به خود آورد

 ! خب، منتظرم -

 . هایدرا سرش را بالا آورد و به او نگاه کرد

درست جلویش نشسته بود و با دستانی به 

  .سینه گره خورده، منتظر به او خیره بود

هایدرا مضطرب نفسش را بیرون داد و با کمی  

 :مِن مِن کردن، گفت

آقای ووم، کسی به اسم ادوارد، من رو به  -

 ...گفت شما .اینجا فرستاد
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فردریک با شنیدن نام ادوارد، ناگهان از پشت 

میز برخاست که صندلی به عقب افتاده و  

زده و ناباور  بهت  .صدای بلندی را تولید کرد

هایش را محکم روی میز کوبید و به جلو  دست 

با لحنی که بغض در آن جاری شده  .خم شد

 :بود، خیره به نگاه خاکستری هایدرا پرسید

 ! تی؟ ادوارد تو رو فرستاده؟چی گف -

هایدرا متعجب از این واکنش شدید پیرمرد،  

اش را به عقب سوق داد و با  کمی بدن

اش، خیره به چهره مرد  های گشاد گشتهچشم 

 :بهم ریخته پاسخ داد 

 ... من .گفت شما رو پیدا کنم .بله. ..ب -

پیرمرد منتظر نماند تا هایدرا حرفش را تمام  
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پشت میز بیرون آمد و به  کند، به سرعت از  

بازوان دخترک را با   .سوی هایدرا پا تند کرد

اش  های قوی و فرسودهقدرت بسیار دست 

گرفت و با صدایی تقریبا بلند، خیره در  

 : هایش پرسیدچشم 

 ادوارد کجاست؟ اون الان کجاست؟  -

هایدرا که بسیار از واکنش مرد شوکه شده 

مع و  بود، با این سوال سعی کرد خود را ج 

طور که از درد بسیار  سپس همان .جور کند

اش در حصار دستان مرد، در جایش بازوان 

 :خورد، پاسخ دادوول می 

اون مجبور شد از من محافظت کنه، جونش   -

دونم  نمی  .رو بخاطر من به خطر انداخت

 !من متاسفم.  ..م ...کجاست واقعا
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بغض به گلویش چنگ انداخت و از تک و تا  

های مرد آرام گرفت و  افتاد، در حصار دست

گویی هرگز قرار   .سرش را پایین انداخت

هایش پایان ها و شرمندگینیست حسرت 

فردریک ناباور با این پاسخ هایدرا،   .یابند

هایش را از روی بازوان هایدرا برداشت و  دست 

 :سیدبا بهت خیره به زمین چوبی پر 

مگه چی شده؟ چرا اون باید از تو محافظت  -

 ! اون چطور تونست ...کنه؟ اون

سپس به هایدرا خیره گشت و با فریاد و خشم  

 : ادامه داد

مگه تو کی هستی که جونش رو برات فدا  -

 کرد؟

هایش خشکیده بودند، با  هایدرا که دیگر اشک 
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 :سری پایین افتاده، زمزمه گویان پاسخ داد

 . من واقعا متاسفم ...من .متاسفم -

پیرمرد خشمگین لگدی به سبد کنار پایش 

گلدان رویش با ، که جزء دکور خانه بود زد

های  گلِ .صدای بلندی بر زمین افتاد و شکست

درون گلدان در اطراف پخش شده و گل رز  

فردریک با اندوهی بسیار  . اش پرپر گشتدرون 

ه  روی از هایدرا گرفت و با خشم زیر لب زمزم

 :کرد

ای نداره، برام مهم تأسفت برای ما فایده -

از اینجا   .نیست کی هستی، گورت رو گم کن

 .برو

هایدرا سریع سرش را بالا گرفت، از جایش 

برخاست و با کمی مکث خیره به موهای 
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 :خاکستری پیرمرد گفت

ادوارد گفت بیام اینجا، اون گفت شما رو   -

فش وجود  حتما باید دلیلی برای حر .پیدا کنم

  .من این همه راه رو الکی نیومدم !داشته باشه

 ...من های

رویش را به سوی هایدرا  خشمگین  پیرمرد 

بازگرداند و فریادی بر سر دخترک بیچاره 

 . کشید

گفتم گمشو، برام مهم نیست کی هستی،  -

ادوارد   .کنممن هیچ کمکی به تو نمی  .فقط برو

  ! اشتباه کرد، برو، برو

های پیرمرد خیره ماند هایدرا با بغض به چشم

 .و با کمی تعلل، به سوی در خانه قدم نهاد

طرف  اش بخاطر تند راه رفتن به این دامن پاره 
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پیرمرد با رفتن   .خوردطرف تاب می و آن 

 .هایدرا، سرش را پایین انداخت و آهی کشید

ختری را بفرستی و  توانی دادوارد، چطور می 

جان خود را برای حفاظت از او فدا کنی؟ 

انتظار داری واقعا فردریک پیر اکنون از او  

او قسم خورده است  .حمایت کند؟ نه هرگز

تنها به یک نفر خدمت کند و آن، به حتم این  

  .دختر نیست

رونی با فریادهایی که به گوشش رسیده بود،  

را سریع  بیخیال جا افتادن سوپش شد و خود 

با دیدن دخترکی که غمگین   .به سالن رساند

رود، سریع پا تند کرد و  اش بیرون میاز خانه

هایدرا همان که خواست   . خود را به وی رساند

های را ببندد، دستی گرم روی انگشت  در
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اش را به رونی داد، زنی نگاه  .سردش نشست

مهربان که به نظرش همچون شوهری برایش 

رونی او را با   .شدار محسوب می انصافی روزگبی

اجبار به درون خانه بازگرداند و با کمی لطافت 

 : بیان و مهربانی سرشار، زمزمه کرد

فردریک همیشه زود   .عزیزم آروم باش -

من از جانب اون معذرت   .عصبانی میشه

 . بیا، بیا بشین .کنمخواهی می 

 :هایدرا سرش را پایین انداخته و زمزمه کرد

 . دیگه اینجا کاری ندارم .ن باید برمممنون، م -

های تیز فردریک صدایش گویی به گوش

 :رسیده بود، زیرا با خشم فریاد زد

رونی بذار بره، ادوارد احمق فکر کرده من  -

دیوونه  !قراره از دوست دخترش مراقبت کنم
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 ! روانی

هایدرا با این حرف شوکه سرش را به سرعت  

جلویش،  رعد بالا آورد و خیره به دیوار  

رونی نیز با تعجب به  .اش را بالا انداختابروان 

زده به بهت  .چیزی که شنیده بود فکر کرد

 :هایدرا خیره شد و پرسید

 ! تو دوست دختر ادواردی؟ واقعا؟ -

های هایدرا ناباور به زن نگاه کرد، چشم 

زده و شوکه عسلی رنگ رونی، او را به بهت

ست سرش را سریع به چپ و را .خود آورد

 : حرکت داد و با بهت گفت

 ...من. ..م !نه -

با کمی   .اش را درهم کشیدرونی ابروان 

 : چاشنی اندوه، زمزمه کرد
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 !لطفا بهم دروغ نگو  -

ها هایدرا با مکث به آن زن خیره ماند، چرا آن

دهند؟ قدر به این موضوع واکنش نشان می نآ

یعنی واقعا مهم است او دوست دختر ادوارد  

نه؟ برفرض که باشد، مگر چه اشکالی  هست یا 

ها با ادوارد چه نسبتی دارند؟ دارد؟ اصلا آن 

 ! جوابپناه بر هیرونا، چقدر سوال بی 

اش را بیرون داد و با کمی سکوت  هایدرا نفس 

که گویی برای هر سه نفر بهتر بود، خطاب به 

 :رونی گفت

مطمئن باش   .نه من دوست دخترش نیستم -

 . دروغ نمیگم

با این پاسخ، به سرعت شادی و مهربانی رونی 

اش را به دست آورد و بازوی هایدرا را  قبل
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گرفت، او را به سمت سالن هدایت کرد و 

سپس   .مجدد کنار میز غذا خوری ایستاد

کرد روی صندلی طور که او را مجبور می همان 

اش بنشیند، خطاب به فردریک با خشم  سابق

 : غرید

ول مردم حرفشون رو  ده بار بهت گفتم بذار ا -

اما  .بزنن بعد مثل اژدها دندون نشون بده

حرف توی گوشت نمیره که نمیره، به یه بز  

 !فهمیدگفته بودم بهتر از تو می

فردریک که با توبیخ رونی بادش خوابیده بود،  

اش را به هایدرا دوخت و  نگاه پر حرص 

اش را خواست حرفی بزند که رونی دست 

با نهایت خشم کلمه به  تهدیدوار بالا آورد،

 : کلمه هجی کرد
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یه بار دیگه   !حواست رو جمع کن فردی پیر -

با این دختر بد رفتار کنی، شب بی نسیب 

 ! مونیمی

فردریک با پایان تهدید رونی، با بهت سرش را  

  .به سوی رونی چرخاند و شوکه به او خیره شد

رونی نیز با افتخار و نگاهی پیروزمندانه، از وی  

اش رفت، رگرداند و به سوی آشپزخانهروی ب

 :سپس بلند گفت

 .سوپ تقریبا آمادست -

اش، هایدرا به فردریک و فردریک به با رفتن

دیگر  هر دو در سکوت به یک   .هایدرا خیره شد

کردند که پیرمرد کلافه دستی به نگاه می 

قدمی به جلو برداشت و   .اش کشیدصورت 
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ش میز اولین صندلی را که در راس چهار گو 

اش را روی آن رها کرد  بدن .بود، بیرون کشید

 :و خیره به دخترک کنارش، گفت

 .سوپت رو که خوردی از اینجا میری .خب -

 .خوام تو رو اینجا ببینمفهمیدی؟ اصلا نمی 

های کنار اش را به گلدان سپس خشمگین نگاه

 :دیوار انداخت و زمزمه گویان گفت

کیم؟ با چه مرتیکه احمق، فکر کرده من  -

  !جراتی دوست دخترش رو فرستاده پیش من

 ... اژدهای سرتق نفهم  .شعور عوضیبی

طور زیر  هایدرا با تعجب به فردریک که همین

 .گفت، خیره ماندلب به ادوارد بد و بیراه می 

قدر راحت قضاوت کند، تواند آنچطور می 

  !دوست دختر که بود؟ دوست دختر کجا بود؟
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لل و تردید که به جانش هایدرا با کمی تع 

آیا باید خود   .افتاده بود، در جایش وول خورد

اش را لو بدهد یا را معرفی کند؟ اصلا هویت 

 خیر؟ چه باید کرد؟ 

فردریک همچنان زیر لب به ادوارد توهین 

های رونی به گوش  کرد که صدای قدممی

های چوبی زیبایش کنار با کاسه و قاشق .رسید

را روی میز و به ترتیب  هامیز ایستاد و آن 

یکی جلوی هایدرا و دیگری را جلوی فردریک 

اش را نیز در یک کاسه بازگشت و سوپ .نهاد

آن را   .تر همراه با یک ملاقه چوبی آوردبزرگ 

در میان میز قرار داد و کاسه هایدرا را  

طور که با شادی و اشتیاق برداشت، همان 

 :ریخت، با ذوق گفتبسیار برایش سوپ می
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خیلی   .تو اولین مهمون ما هستی عزیزم -

 .خوشحالم که امشب رو تنها نیستیم

هایدرا از ذوق زن لبخند گرمی زد و سرش را  

طور  تشکر کرد؟ گمان کنم همین  .تکان داد

رونی کاسه هایدرا را روی میز جلویش  .است

نهاد که فردریک سریع کاسه خود را جلوی 

انی های همسرش نگه داشت و با مهربدست 

عجیبی که هایدرا شوکه به آن خیره شده بود،  

 : گفت

 .عزیزم برای منم بریز -

رونی با چشم و ابرویی درهم رفته، کاسه را  

طور  سپس همان  .کنار زد و برای خود ریخت

 :نشست گفتکه کنار هایدرا می 

 هات کنَده شدن؟  دست  .خودت بردار -
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هایدرا با این حرف، لبخند بزرگی زد که  

با احساس   .خشمگین به وی نگاه کرد فردریک 

هایش را بست و به خشم پیرمرد سریع لب

اش مشغول  خوردن و فوت کردن سوپ داغ 

رونی نیز متوجه خنده ریز هایدرا گشت و   .شد

فردریک   .خود لبخند زنان مشغول خوردن شد

بیچاره ناچارا مجبور شد برای خودش سوپ 

اش را به بریزد که صدای همسرش، حواس 

 . د جلب کردخو

خب دخترم، گفتی واقعا دوست دختر ادوارد   -

 نیستی؟ 

اش را لبه هایدرا سرش را بالا آورد و قاشق 

کاسه نگه داشت، سپس خیره به رونی لبخند 

 : زد و پاسخ داد
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 .بله، من دوست دختر ادوارد نیستم -

رونی سرش را تکان داد و غمگین خیره به 

 : ظرف سوپ جلویش ادامه داد

اما مدتی پیش ما رو   .ادوارد پسر خوبی بود -

 ...به خاطر یه دختر رها کرد و رفت، پسرکم

هایدرا کنجکاو به حرف رونی گوش سپرده بود  

اش را به  که با صدای خشمگین فردریک، نگاه 

  .وی داد

بس کن رونی، پسرک قدرنشناس، همون   -

 .کردیماولم نباید بزرگش می

خشمگین  هایدرا کنجکاو به فردریک که

خورد خیره شد که رونی  غذایش را تندتر می 

 : پاسخ داد

فِردی پیر، بد خلقی نکن عزیزم، ادوارد پسر   -
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 .خوبیه فقط عطش عشق عقل از سرش پروند

هایدرا با تعجب بیشتری به هر دو نگاه کرد،  

زنند؟ فرمانده ادوارد و  ها از چه حرف میآن

 ! عشق؟ واقعا

ش کیست؟ از که  اکمی در فکر فرو رفت، عشق 

شناسد؟  زنند؟ او آیا آن دختر را می حرف می 

اش را رها کرده به حتم باید عاشقی که خانواده 

ها، کمی  هایدرا در میان بحث آن  !کمیاب باشد

 :در جایش تکان خورد و آرام پرسید

 شما خانواده فرمانده هستین؟ ...آم -

زده، شوکه و ناباور  هر دو با سوال هایدرا، بهت 

فردریک با این سوال،  .وی خیره شدندبه 

 :سریع خیره به هایدرا پرسید

دونی اون یه  فرمانده؟ تو از کجا می -
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 فرماندست؟

اش را بالا داد و با هایدرا با این سوال ابروان 

کمی مِن مِن خواست پاسخ بدهد که رونی  

سریع کاملا به سوی هایدرا بازگشت و خیره 

 : های دخترک پرسیددر چشم 

حدس   !از قصر اومدی؟ درسته مگه نه؟ تو -

 ! زدممی

هایدرا گیج و مات به آن دو نگاه کرد، هنوز  

قدر سریع برای  ها آنهیچ پاسخی نداده و آن

هایدرا   !خود همه چیز را روشن کردند

 :هایش را بالا آورد و آهسته گفتدست 

  !آروم باشین لطفا -

 :به فردریک نگاه کرد و با تعجب پرسید

دونین اون فرمانده ارتش ما نمی مگه ش  -
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 اقاقیای سرخه؟ 

فردریک با این سوال هایدرا، به سرعت از 

در کسری از ثانیه خنجری از   .جایش برخاست

هایش بیرون کشید و با جدیت درون چکمه 

  .تمام آن را به سوی هایدرا نشانه گرفت

درست جلوی دیدگان هایدرا، با خشم زمزمه  

 :کرد

 !تو کی هستی دختر؟ -

هایدرا که با این سرعت عمل بسیار سریع  

پیرمرد، دست و پایش را گم کرده بود، به 

خود    .دانست باید چه بگویدلکنت افتاد و نمی 

واقعی را معرفی کرده یا هویتی دروغین برای  

پا کند؟ اصلا بر فرض که دروغین  و خود دست 
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بگوید کیست، چه هویتی پیدا کند که این 

مرد خنجرش را غلاف کند؟ این لحظه خیلی  

رسد که فرسا به نظر می برایش سخت و طاقت

اش را بیرون  با حرف رونی، نفس حبس شده

 . داد

این دختر باید از دربار    .کن فِرد پیر، صبر -

  !باشه

فردریک با این حرف رونی، تنها اندکی  

 :تر آورد و متعجب پرسیدخنجرش را پایین 

 منظورت چیه؟ از کجا فهمیدی؟ -

رونی مشکوک به هایدرا خیره ماند و زمزمه 

 :کرد

نوع دوخت دامن پاره و لباس کثیفش نشون   -

تر  هم میده تنها یه رأیت نیست، اما از اون م
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نوع رفتارش اون رو لو داد، اون از آداب بانوان  

  !دربار آگاهه

زده به رونی نگاه کرد و سریع هایدرا بهت 

 : پرسید

 شما توی دربار بودین؟ -

اش را از هایدرا گرفت و سرش را  رونی نگاه 

تکان داد، سپس با کمی تعلل خیره به زمین 

 : پرسید

به  بگو، تو کی هستی بانوی جوان؟ اومدنت -

 .اینجا، باید دلیل مهمی داشته باشه

فردریک که به نظر قانع شده بود، روی  

صندلی نشست و خنجرش را روی میز کنار 

 .سپس به هایدرا خیره شد، اش نهاددست 

هایش را نظم بخشیده و  هایدرا کمی نفس
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 :دو نفر گفتسپس خیره به آن 

  ...من -

 هااش را فاش کند و آنمردد بود، اگر هویت 

خیانتکار باشند چه؟ اگر عمویش را باخبر  

اش او را پیدا کند چه؟ کنند، اگر پدربزرگ 

هنوز تردید داشت که رونی با اطمینان 

 :بسیاری گفت

دخترم، اگر واقعا ادوارد تو رو به اینجا   -

  .تونی بهمون اعتماد کنیفرستاده، می 

 !تردیدت، برام عجیبه

خیره هایدرا سرش را بالا گرفت و به رونی 

 : متعجب پرسید .شد

 ... شما چطور -

اش را  نه اما احساس  !اش را خوانده بودذهن 
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رونی    ...چطور ممکن است؟ این زن ! درک کرد

 : خندید و با آسودگی خیال پاسخ داد

اول خودت رو معرفی کن، اون وقت ماهم اگر  -

 !گیملازم بود هویتمون رو بهت می 

ها اش را به گلنگاه هایدرا سرش را تکان داد و 

ها نفس عمیقی کشید و دلش را به آسمان  .داد

  .سپرد

من هایدرا آیریس بریل، پرنسس آزتلان  -

 .فرزند پادشاه جورمنند و ملکه رایو .هستم

زده و  فردریک با اتمام حرف پرنسس، بهت 

از پشت میز کنار آمد   .ناباور از جایش برخاست

 .ایستاد جلویش  .و به سوی هایدرا قدم نهاد

هایدرا نیز از جایش برخاست و ترسیده به او  

نیم نگاهی به روی میز انداخت،  .خیره شد
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توانست سریع  می  . خنجر هنوز روی میز بود

اما مگر بلد   .آن را بردارد و از خود دفاع کند

تواند بگذارد  بود؟ نه باید یک فکری بکند، نمی 

 ... در بروهقدر بی خود به جان فرمانده آن 

ها بود که با  کاش تقابل با آنحال کن   در

حرکت ناگهانی فردریک، جیغ بلندی سر داد و  

قدر  اش آنقلب  .هایش را بستترسیده چشم 

کوبید که اش می محکم خود را به دیواره سینه 

 .اش بیرون بزندهر آن ممکن بود از سینه

هایش را بسته و در تاریکی پشت  چشم 

که با آرام   هایش منتظر اتفاقی بد بودپلک 

بودن محیط و سکوت سنگین اطراف،  

شوکه به  .هایش را با احتیاط گشودچشم 

مردی فرسوده خیره شد که جلوی پاهایش 
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اش  هایش از چشمانزانو زده و با حسرت اشک 

 .کنندچکند و بر زمین چوبی سقوط می می

زدند  هایدرا قطرات آبی که روی زمین برق می

 : دزده زمزمه کررا دید و بهت 

 !کنی؟داری چی کار می  -

اش زمزمه  فردریک شرمنده میان بغض سنگین

 :کرد

باید  .من رو ببخشید .من رو ببخشید سرورم -

من یه   .شناختماز همون اول شما رو می

 ! احمقم

زده خواست سوال دیگری بپرسد  هایدرا حیرت 

که صدای غمگینی از پشت سرش به گوش  

زمزمه   رونی بود که ناباور با خود  .رسید

 :کردمی
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پناه بر خالق حومورا، اون   ...پرنسس هایدرا -

 ! واقعا جلوی من ایستاده !اینجاست

شد اینجا چه خبر  هایدرا که اصلا متوجه نمی 

است، خواست سوالی بپرسد که با به صدا در  

منتظر   . آمدن در چوبی خانه، خود را جمع کرد

ماند تا یکی برود و در را بگشاید اما گویی هیچ 

هایدرا   .کدام قصد باز کردن در را نداشتند

کمی به اطراف نگاه کرد و در آخر خود از  

پشت میز بیرون آمد و با احتیاط به سوی در  

ترسیده  .رفت، با کمی مکث آن را گشود

منتظر شد تا سربازان را پشت در خانه ببیند  

سارو که مشتاقانه منتظر گشایش  که با دیدن

  .اش را آسوده بیرون داددر بود، نفس

سارو مشتاق به هایدرا چشم دوخت و شاد  
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 : گفت

داداشم خیلی دور بود، مجبور شدم برم  -

 ... ببخشید که  ،دنبالش

داشت حرف میزد که مردی او را از جلوی در  

حوصله سعی  به کنار هل داد، در حالی که بی 

 : نه شود زمزمه کردداشت وارد خا

 ...قدر پر حرف ندیده بودمیه بچه این  -

خواست وارد خانه شود که با دیدن هایدرا در  

هایدرا ناگهان  .شان زدجلوی در، هردو خشک 

نور امید بسیاری در دلش روشن شد و کارو،  

اش، به آسوده از پیدا شدن پرنسس گم شده 

با لحنی که آرامش در آن  .ایشان تعظیم کرد

 :نه کرده بود گفتلا

 !سرورم، پس شما اینجا بودین -
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هایدرا با بغضی که از خوشی بسیار به گلویش  

چنگ زده بود، خواست پاسخ مشاور را بدهد  

با صدایی آشنا که از پشت سر کارو به  اما

 . گوش رسید، سکوت کرد

رو بذاری برای بعد؟ اون  پرسی  احوال میشه  -

 !ممکنه هر لحظه بمیره

کنار   لود سریع خود را از جلوی درآکارو اخم 

صاحب صدا جلو   .کشید و سکوت اختیار کرد

اش هین بلندی کشید آمد که هایدرا با دیدن

اش وی را  و خیره به فردی که روی بازوان 

 :کرد، بلند گفتحمل می 

 مونه؟بگو که زنده می  !اون زندست، فرمانده -

آدارایل خشمگین به سوی هایدرا قدم نهاد و  
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زد تا وارد خانه شود  در حالی که او را کنار می 

 : گفت

کردین به تون مهمه؟ اگر رهاش نمی مگه برا -

 !افتاداین روز نمی 

توجه به زخم زبان آدارایل، پسری  هایدرا بی 

اش به  که تنها چند ساعت از آشنایی و خیانت 

گذشت، کنار رفت تا راحت بتواند وارد  او می 

سارو نیز پشت سر وی وارد شد و در    .شود

آدارایل به   .آخر کارو داخل گشت و در را بست

ها شد و ادوارد را روی  ت وارد یکی از اتاقسرع

تخت خوابی چوبی با تشکی بسیار سفت  

گذاشت، خطاب به سارو در حالی که دستمالی  

 :آورد گفترا از توی یک کمد بیرون می 

سارو زود باش، باید زخم هاش رو تمیز   -
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 .برو وسایلم رو بیار .کنیم

سارو چشمی گفته و سریع رفت تا وسایلی که 

هایدرا   .زد را بیاوردها حرف مییل از آن آدارا

شوکه کنار اتاق ایستاده و به وضعیت اسفناک 

کرد که و جسم خونین فرمانده نگاه می 

آدارایل سرش را چرخاند و با دیدن او،  

 : خشمگین گفت

لطفا طوری رفتار  !از اتاق برو بیرون پرنسس -

 !نکن که برات مرگ و زندگی این مرد مهمه

ین از حرف آدارایل و نوع سخن هایدرا خشمگ

اش با پرنسس، قدمی جلو نهاد و خیره گفتن

 :به او عصبی پاسخ داد

کنی که برام مهمه اما تو هم جوری رفتار می  -

کم داره باورم میشه اونی که ما رو لو داد تو  کم



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  267  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

طوری گرفتی؟ جواب مهربونیت رو این  !نبودی

رم  گفتی اینا جایزه خوبی براشون گذاشتن بردا 

 ...و

کارو ناگهان به میان حرف پرنسس پرید و با  

 :احترام اما صدایی اندک بلند گفت

همه چیز رو براتون   .سرورم لطفا آروم باشین -

 .توضیح میدم

اش بالا و پایین هایدرا که از خشم سینه

تندی میشد، نگاهی به ادوارد انداخت و با 

 :خیره به آدارایل زمزمه کرد

توان داری بذار تا جونش رو هر چی در  -

وگرنه مطمئن باش خودت رو هم   ،نجات بدی

 ! کشم اِلفمی

لف خطاب کردن آداریل متعجب به هایدرا  با اِ
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ها لف اش به اِگویا او نیز نگاه  .نگاه کردم

آدارایل اما سریع رویش را    !تعصبی گشته است

بازگرداند و به سمت ادوارد رفت، سپس 

را کنار تخت و کنار طور که میز چوبی همان 

 :آمیز گفتگذاشت، طعنهصندلی خود می 

ی مهم نیست، من برعکس تو جون همه -

  ! موجودات برام مهمه

سپس کلافه در حالی که فکش را محکم 

 :فشرد ادامه دادمی

  !کارو لطفا ببرش بیرون -

کارو با حرف آدارایل سرش را تکان داد و آرام  

سری پایین بازوی پرنسس را گرفت، سپس با 

 : افتاده زمزمه کرد

 . سرورم، لطفا-
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زده از رفتار کارو تنها با حرف آن هایدرا بهت 

پسرک، خشمگین به دست دیگرش که به 

به  . سوی در اتاق دراز شده بود چشم دوخت

مگر او پرنسس نیست، مگر   !حرفش گوش داد

کارو که دید   !نباید به حرف هایدرا گوش کند؟

کمی بازوی ایشان کند، پرنسس حرکتی نمی

 : را کشید و ادامه داد

اما الان لازمه   .سرورم، براتون توضیح میدم -

حال فرمانده خوب بشه و باید اتاق خالی باشه  

 .تا تمرکزش رو از دست نده

هایدرا که کلافه شده بود، عصبانی بازویش را  

عقب کشید تا دست کارو را پس بزند، سپس 

رفت زمزمه  طور که به سوی در اتاق می همان 

 :کرد
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مشاور، امیدوارم توجیه خوبی برای این رفتار   -

 ! و اتفاق داشته باشی

کارو با حرف پرنسس، لبخند گرمی زد و  

با بیرون   .ایشان را تا بیرون اتاق همراهی کرد

آمدن از اتاق، سارو سر رسید و خود را شتابان 

با  .به درون اتاق پرت کرد و در را محکم بست

خانه، هایدرا به آن زوج نگاه    پیچیدن صدا در

فردریک و رونی هر دو اکنون کنار  .کرد

دیگر ایستاده و با نگاهی ملتمس و شوکه یک 

  .کنندبه هایدرا نگاه می 

پرنسس نفس عمیقی کشید و خطاب به 

 : مشاور که کنارش ایستاده بود، زمزمه کرد

شناسی؟ اون اِلف رو  تو این زن و مرد رو می  -
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 چی؟ 

سرش را پایین انداخت و با نهایت احترام  کارو 

 : پاسخ داد

سرورم، این مرد فردریک ووم یکی از   -

بعد از تولد شما که با  .وفاداران پادشاه بودن

تولد پسر اولش همراه شد استعفا داد تا به 

  .زندگیش برسه

هایدرا با تعجب ابرویش را بالا داد، سپس 

سرش را به سمت کارو چرخاند و خیره در  

 :های وی پرسیدچشم 

 واقعا؟ چه منسبی داشته؟  -

تر کرده و با آرامش کارو لبخندش را پهن

 : پاسخ داد

تر فرمانده ارتش زره پوش بودن  ایشون پیش  -
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 .سرورم

زده به پیرمرد چشم هایدرا با این سخن، بهت

دوخت و با گذر ثانیه هایی که بسیار طولانی  

خیره اش را از وی گرفت و با  گذشتند، نگاه

شدن به سبد میوه روی یک میز کوچک، 

 : گفت

انتظار این رو    !پوش؟فرمانده ارتش زره  -

 ...نداشتم

فردریک ووم در   !آری، من نیز انتظار نداشتم

ای بوده است که قبل از هایمون  واقع فرمانده 

عهده دار ارتش بوده، پس به حتم باید خیلی  

فردریک با شنیدن زمزمه   !قدرتمند باشد

، جلو آمد، درست رو به روی ایشان پرنسس

  ،اش نهادهایش را روی قلب زانو زد و دست 
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 :سپس با نهایت احترام و با سری افتاده گفت

احترامی من رو بابت بی  .سرورم، پرنسس -

چطور   .هایی که بهتون کردم عفو کنین

شرم بر   !شناسم؟نتونستم دختر پادشاهم رو 

 !من

هایش بر لب  هایدرا با این سخن، لبخند محوی

اش را بالا آورد و با گذاشتن دست  .نشست

 : روی شانه پیرمرد زمزمه کرد

 .بخشیده شدی .بلند شو فرمانده -

سپس از کنارش گذشت و روی اولین صندلی 

میزغذاخوری نشست، سرش را روی میز نهاد  

 :و خطاب به کارو پرسید

 مشاور، فرمانده رو چطور پیدا کردی؟  -

 .پرسش، آهی کشید و جلوتر آمدکارو با این 
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کنار صندلی ایستاد و خیره به موهای بهم 

 :ریخته پرنسس گفت

سرورم آدارایل رو اینجا دیدم، اومده بود   -

چند تا دارو از خونه برای ادوارد ببره، گویا 

بهم گفت شما رو   .حالش خیلی بد شده بوده

دیده و منم همراهش برگشتم اما وقتی 

نبودین و سرباز ها ادوارد  رسیدیم اونجا شما 

من باهاشون درگیر  .رو محاصره کرده بودن

شدم و آدارایل اون رو به کمک جادوش نجات 

 .برای همین از دست شما عصبانی بود .داد

دونه یه سرباز لطفا ازش بگذرین اون نمی 

 . وظیفه داره با جونش از اربابش محافظت کنه

ش  فردریک با شنیدن حرف کارو، سریع از جای

برخاست و خطاب به پرنسس با لحنی  
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 : مستأصل گفت

پرنسس لطفا از جون پسرم بگذرین، اون در   -

 ...لطفا .خبرهمورد اصول قصر بی 

که سرش را بالا بیاورد  هایدرا غمگین بدان آن

 : زمزمه کرد

کنین که انگار اژدهای  جوری رفتار می  -

من نباید ادوارد   .بس کنین .رحمی هستمبی

اون بخاطر من به این روز    .ذاشتمرو تنها می 

 . افتاده، پسرتون حق داره

سرش را بالا آورد و خطاب به فردریک ادامه  

 : داد

دونم چرا الان اینجاییم، اما شما رو وارد  نمی  -

به   .کنمشورشی که به راه افتاده نمی 

تونین ذارم و می تصمیمتون احترام می
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طور که قبلا به زندگیتون ادامه  همون 

 .ادین، در آرامش زندگی کنیندمی

کارو با رضایت سرش را تکان داد و زمزمه  

 :کرد

توی این  .امیدوارم فرمانده زود بیدار بشه -

  .اوضاع نباید بذاریم ردمون رو بزنن

 :به فردریک نگاه کرد و با لبخند گفت

 .قربان انگار از دست شما کمکی بر نمیاد -

ک فرمانده ادوارد قصد داشتن از شما کم

  .بگیرن

دو، شروع به تحلیل های آنفردریک با حرف

زنند؟ رد  حرف از شورش می  .شان کردسخنان

در پایتخت چه   !گم کنی؟ منظورشان چیست

از شدت گیجی، به کارو    !خبر شده است؟
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 :چشم دوخت و پرسید

تو باید کارو، مشاور ارتش هایمون باشی،  -

 .ات رو زیاد شنیدمدرسته؟ آوازه 

اش جواب  سرش را خم کرد و به سوال کارو 

ها طور که رو به روی آن فردریک همان  .داد

 : ایستاد، با گیجی پرسیدمی

زنین، کی چه خبره؟ از شورش حرف می  -

کنین؟ شورش کرده؟ اصلا اینجا چی کار می 

 ! اونم با این سر و وضع

های به وضعیت هایدرا و خونی بودن لباس 

با سوال فردریک، هایدرا  .کردکارو اشاره می 

کارو   .سرش را پایین انداخت و پاسخی نداد

نیز ناراحت از شرایط دردناکی که در آن  

 : هستند، با دردی بی نهایت پاسخ داد
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متأسفانه اعلیحضرت پارسوماش شورش   -

خواستن پادشاه و ملکه رو وادار به  می  .کردن

کناره گیری کنن که قصر به دلایلی نامعلوم  

های  واقع اسیدی بود اما شعلهدر  .آتیش گرفت

  .آتشین داشت

کرد، زده به کارو نگاه می فردریک که بهت 

 :شوکه پرسید

 !آتشی از جنس اسید؟ -

کارو سرش را تکان داد و با پایین انداختن آن 

 : ادامه داد

متاسفانه پادشاه و ملکه به هیرونا برگشتن و   -

ها به دنبال پرنسس هستن تا تاج  الان شورشی 

 .ت رو از ایشون بگیرنو تخ
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ای که که پادشاه و ملکهفردریک با فهمیدن آن

به آنان وفادار بود دیگر در این جهان نیستند، 

اش شکست و اندوهگین روی صندلی بغض 

در حالی که  .اش سقوط کردنزدیک 

ریختند، رونی را کنار خود  هایش فرو می اشک 

زیرا    .همسرش نیز غمگین بود .احساس کرد

ت فردریک چقدر با پادشاه صمیمی  دانسمی

اش فاصله  بوده و تنها بخاطر او از دوست 

گرفت تا زندگی آرامی که رونی آرزویش 

 !داشت را به او هدیه بدهد

قدر هایدرا که انتظار نداشت فردریک آن 

ناراحت شود، بغض بیشتر به گلویش چنگ 

که هنوز هم افرادی هستند دیدن آن  . انداخت

کنند، بیشتر درش گریه می که برای پدر و ما
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شود دیگر  اینکه باورش می   .دلش را لرزاند

نیستند، حقیقت بیشتر بر سرش چنگ  

رویش اش را به زن و شوهر روبهنگاه  .اندازدمی

 :داد و غمگین زمزمه کرد

اما، اما نتونستم   ...من پیششون بودم -

 ... ادوارد من رو برد، نذاشت  ...نجاتشون بدم

  .شکست و سرش را روی میز نهادبغض او نیز  

اش خانه را در برگرفته بود و یک صدای گریه 

لحظه به یاد مادرش افتاد، به حتم اگر اینجا 

اش توبیخ و  بود او را به خاطر بلند گریه کردن 

کرد، اما افسوس که او اکنون اینجا  سرزنش می 

 ...نه اکنون بلکه دیگر نخواهد بود .نیست

کنم که از  نگاه می  دل شکسته به هایدرایی

اش نهاده و  اش را روی قلب درد بسیار، دست 
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 .کنداهمیت به افراد دور و برش گریه می بی

ام و سعی  ای از خانه ایستادهخسته در گوشه 

چه فایده   .ندارم به درون افکارش سفر کنم

ام؟ کارو  ها را با چشم دیده دارد وقتی تمام آن 

ا بروز  نیز شکسته است اما سعی دارد آن ر

که پرنسس بیشتر از این  شاید برای آن  .ندهد

  ...شکسته نشود

فردریک و رونی با شکستن بغض پرنسس 

های بلند صدای گریه  .بیشتر ناراحت شدند

هایدرا به درون اتاقی که طبیب خشمگین در  

مردی    .آن مشغول مداوای ادوارد بود نیز رسید

اما  ترسید که شاید با دیدار اول خیلی از او می 

اش بی نهایت از با دیدن وضعیت اسفناک

دست پرنسس خشمگین شده و به حال وی  
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وفاداری او را به این روز انداخت،   .تأسف خورد

پرنسسی که او را در آن   !آیا ارزش داشت؟

وضعیت رها کرده است واقعا لیاقت حفاظت از  

 ... نه ندارد .جانش را ندارد

ر  آدارایل به شدت مشغول تخریب پرنسس د

افکارش بود که با شنیدن صدای گریه از 

اش را که با آن ای دست بیرون اتاق، لحظه 

مشغول تمیز کردن زخم روی شکم ادوارد بود،  

پرنسس دارد گریه  .در میان راه نگه داشت

ابرو هایش را    !کند؟ مگر برایش مهم است؟می

 .اش شددرهم کشید که سارو متوجه واکنش

تب میچید تا در  طور که وسایل را مرهمان 

 : صورت نیاز سریع به آدارایل کمک کند، گفت

چرا از اون دختره بدت میاد؟ گفتی  -
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ست دارم باهاش به وپرنسسه؟ وای خیلی د

  .قصر برم

آدارایل با این حرف سارو، اخمش بیشتر شد و  

 :خشمگین زمزمه کرد

بینی؟ نتیجه  بچه نباش سارو، این مرد رو می  -

 .ببین و عبرت بگیر !خدمتش به اون دختره

ای بالا انداخت و مصمم سارو بیخیال شانه 

  .سرش را به چپ و راست تکان داد

به نظرم او دختر خوبیه، وقتی دیدمش   -

 . خیلی باهام مهربون بود

طور که پنبه آدارایل پوزخندی زد و همان 

 :کرد، گفتالکلی را تعویض می 

ای باهات خوب رفتار کرده  چون دیده بچه  -

 ! قاحم 
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سارو کلافه از مصمم بودن آدارایل برای بد 

اش، از جای خود برخاست  جلوه دادن پرنسس 

 :و با صدای بلندی گفت

قدر باهاش بدی؟ تو  میگم اون خوبه، چرا این  -

 ! اَه !شناسیشکه نمی

سپس به سمت در اتاق رفت و از روی حرص  

 : گفت

 .خودت وسیله هات رو بردار، من رفتم -

زده به متعجب از واکنش سارو، بهت آدارایل 

اتاق،  اش خیره شد و با بسته شدن در رفتن

 : زمزمه کرد

 !قدر مطمئنی؟شناسیش که اینمگه تو می  -

زیر   .رویش را برگرداند و مجدد مشغول شد

لبخند  .رسیدکرد و به کارش می لب غرغر می 
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ست اما گاهی سریع  زدم، آدارایل پسر مهربانی

بتدا با دیدن هایدرا او را از  ا .کندقضاوت می 

ماندن کنار سربازش تحسین کرد و اکنون او  

حق دارد   .کنداش سرزنش می را از رها کردن 

اما او    .بیند همین استزیرا چیزی که او می 

 ... که از دلایل کار هایدرا خبر ندارد

چهل دقیقه بعد، آدارایل از اتاق بیرون آمد و  

با بیرون آمدن  .در را آهسته پشت سرش بست

وی از اتاق، همه به او خیره شدند و منتظر به  

اش  آدارایل ابتدا نگاه .هایش چشم دوختندلب

اش مشخص به پرنسس افتاد، از حالت صورت 

است که وضعیت خوبی ندارد، اما برایش مهم  

پس  .نیست، او لیاقت توجه و درمان را ندارد
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ادرش  اش را از او گرفت و به پدر و م سریع نگاه 

ها که مشخص بود  با دیدن وضعیت آن .دارد

اند، نگران گشت و سریع به  گریه کرده

دو  میان صندلی آن .سویشان قدم برداشت

 :ایستاد و خم شد، سپس نگران پرسید

 مامان، بابا حالتون خوبه؟   -

فردریک با این سوال پسرش، بابت نگرانی 

برای پدر خود لبخند گرمی زد و سرش را  

، اما بلافاصله با سرش به پرنسس تکان داد

 :اشاره کرد و خطاب به آدارایل گفت

آدارایل ما خوبیم، به پرنسس هایدرا برس،   -

 . ایشون حال خوبی ندارن

آدارایل با این سخن پدرش، اخم کرده و صاف 

 :سپس با لحنی عجیب گفت، ایستاد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  287  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 ! کنم، اون لیاقت ندارهمن بهش کمک نمی -

آدارایل، رونی و فردریک هر دو  با این حرف 

شوکه شدند، فردریک سریع سرش را بالا  

زده  سپس بهت  .گرفت و به آدارایل نگاه کرد

 : گفت

چی داری میگی پسر؟ مواظب حرف زدنت   -

 !باش

های گل آدارایل رویش را برگرداند و به گلدان 

چشم دوخت که رونی از جای خود برخاست،  

را روی  هایش جلوی پسرش ایستاد و دست 

با بغض خیره در   .های گرم آدارایل نهادگونه

 : اش زمزمه کردسبز رنگ  هایچشم 

آدارایل، پرنسس هایدرا، دختر ملکه رایو   -

  .هستن
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آدارایل با این حرف مادرش، ابرو هایش بالا  

 :پرید و متعجب پرسید

ای که جونت رو نجات مامان، همون ملکه  -

 داده بود؟ 

طور  اش، همان خاطرات رونی با به یاد آوردن 

چکید، اش می که قطره اشکی از گوشه چشم 

 : سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

آره پسرم، من دِین بزرگی به ملکه رایو دارم،   -

  .مدیونشون هستم

سپس مجدد سرش را بالا آورد و خیره به 

 : اش زمزمه کردآدارایل با آن نگاه خیس

شون  لطفا به پرنسس کمک کن؛ مواظب ای  -

. .. باید دِینم رو به ایشون ادا کنم، چو .باش

  .چون مادرشون دیگه در این دنیا نیستن
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آدارایل متعجب به مادرش نگاه کرد که رونی  

با شتاب زیادی بر روی صندلی سقوط کرد و  

  :با صدای بلندی گفت

پناه بر هیرونا، ملکه رایو دیگه در بین ما  -

 ... نیستن

تند و صدای  هایش مجدد اوج گرف گریه

اش را  نگاه  .اش در گوش آدارایل پیچیدهق هق

با شوک از مادر خود گرفت و به پرنسس داد،  

او گفته   . اش را به یاد آوردهای آن شب حرف 

بود که قصر فرو ریخته و پدر و مادرش را از  

دست داده است؛ اما آن شب او اهمیت  

چرا؟ شاید چون    .هایش ندادچندانی به حرف 

اما   !کرد ملکه و پادشاه مرده باشندباور نمی 

های پدر و مادرش، با وضعیت اکنون، با حرف 
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بد چهره پرنسس، انگار همه چیز واقعی بوده  

با حضور مشاور کارو و آن فرمانده که  !است

 . شودادوارد نام داشت، بیشتر نیز باورش می 

پس کلافه پوفی کشید و به سمت پرنسس که 

کنار  .کرد، قدم نهادمیتمام مدت به او نگاه 

ایشان ایستاد و با کمی تعلل خیره به چشمان  

 : اش زمزمه کردخاکستری

کنم، من اگر بخواین بهتون کمک می  ...من -

 ! فقط بخاطر مادرم

هایش گشاد شده و  هایدرا با این حرف، چشم 

اش را در روح و غمگین تعجب صورت بی 

 :با تأخیر سرش را تکان داد و گفت .برگرفت

 ...فقط .البته. ..ا -

آدارایل منتظر ماند تا حرفش را بزند و هایدرا  
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 : مضطرب ادامه داد

 فرمانده حالش خوبه؟ -

فهمید چرا  ادارایل مجدد اخم کرد، هنوز نمی 

کند که برایش جان آن مرد  پرنسس وانمود می 

 :پس با خشم زیر لب پاسخ داد !مهم است

 !مونهاگر براتون مهمه، زنده می  .بله -

آمیز، نفس عمیقی هایدرا با این پاسخ طعنه

هایش جای کشید و لبخندی محو روی لب 

آدارایل اما سریع رویش را برگرداند و   .گرفت

به سوی اتاقی رفت که در راهروی کنار اتاق 

 :سپس بلند گفت،  ادوارد، قرار داشت

سارو، دمنوش گل  .لطفا دنبالم بیا پرنسس -

 . رُز رو بذار دمَ بکشه

و شادان از حرف برادرش سریع از روی سار
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دوان به صندلی کنار کارو برخاست و دوان 

سمت آشپزخانه و کمد دمنوش های  

هایدرا نیز برخاست و با  .اش رفتگیاهی

نگاهی گذرا به همه، به دنبال آدارایل به طرف  

آدارایل را با  .راهروی چوبی خانه قدم نهاد

لین اتاق از  اش دنبال کرد و دید که وارد اونگاه

یک درب کرمی رنگ ساده که  .سمت چپ شد

با   .های خانه سِت شده بودبا رنگ چوب 

اش به نگاه  .رسیدن به درب اتاق، توقف کرد

اما   . دامن لباس و وضع آشفته موهایش افتاد

کرد که حال بود و سرش درد می قدر بیآن

حوصله رسیدگی و اهمیت دادن به این مسائل 

پس وارد اتاق شد و به آدارایل که   .را نداشت

 . کنار یک میز نشسته بود، چشم دوخت



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  293  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

آدارایل با دیدن پرنسس؛ به وی نگاه کرد و  

 : گفت

  .لطفا بیاین بشینین  -

اش به صندلی کنار خودش اشاره و با دست 

هایدرا ابرویش را بالا انداخت اما بدان  .کرد

 .اش قدم نهادکه چیزی بگوید به سمت آن

روی صندلی نشست و به آدارایل  جانبی

مان با حفظ همان  طبیب جوان   .چشم دوخت

اخم، دست پرنسس را که روی پایش بود، 

خود گرفت و با گذاشتن  بدان اجازه در دست 

هایش روی مچ دست وی، زمزمه  انگشت 

 :گویان گفت

 .حرف نزن .باید نبضت رو بگیرم -

زده از گستاخی آدارایل، سرش را  هایدرا بهت 
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مشکل آدارایل   .کان داد و چیزی نگفتت

چیست؟ گاهی ایشان را مفرد و گاهی جمع  

گاهی رسمی و گاهی عادی   !کندخطاب می 

 !اش به راستی چیست؟مشکل  !زندحرف می 

هایدرا تمام مدتی که آدارایل با تمرکز بسیار 

اش گوش  به دست وی خیره بود و به نبض 

ز  احساس عجیبی ا .داد، مستأصل شده بودمی

آن هم کسی  .نزدیکی با یک پسر غریبه داشت

 !آمدکه آشنا نشده از وی بدش می 

ابتدا هایدرا نیز متقابلا از وی متنفر بود، اما  

پس از حرف کارو، فهمیده بود که آدارایل آن 

کسی نبوده است که سرباز ها را خبر کرده، 

بلکه رفته بود تا بخاطر حال وخیم ادوارد در  

گاذ دارو بیاورد و هایدرا هنگام طلوع، از آ
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رحمانه او را مقصر این وضیعت ادوارد جلوه  بی

ناخواسته آهی کشید و سرش را پایین  .داد

اش به وی جمع  انداخت که آدارایل حواس 

اش را رها کرد و به صندلی تکیه دست  .شد

هایش را جلوی سینه سپس با اخم دست  .داد

خود درهم گره زد و خیره به موهای بلوند 

 : هایدرا پرسید

وقتی اولین بار دیدمت خیلی بهش اهمیت  -

دادی، پس چرا رهاش کردی؟ این آهتون  می

 ! چه معنایی داره؟

هایدرا سرش را بالا آورد و به آدارایل چشم 

اش حرف های زیادی برای در نگاه   .دوخت

شان را  گفتن بود اما اکنون حوصله بیان

 پس تنها به گفتن یک جمله بسنده .نداشت
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 .کرد

ادوارد    ،سوتفاهم شده، من مجبور شدم -

 !تو متوجه نیستی ،وادارم کرد تا فرار کنم

آدارایل پوزخندی زد و در حالی که از جایش 

 : خاست گفتبرمی

همه برای توجیه اشتباهاتشون همین رو   -

  !میگن

سپس به سمت در اتاق حرکت کرد و  

بست طور که خارج میشد و آن را می همان 

 : گفت

استراحت کنید پرنسس، فقط فشارتون افت   -

 ! کرده که دمنوش رو براتون میارن

در را بست و هایدرا را با کنایه هایش تنها 

تا به حال در   .گذاشت، هایدرا بیشتر بغض کرد
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اش کسی او را  این هجده سال از زندگی

نه، چرا توهین  !گونه مسخره نکرده بوداین

فراموش   زاده های جوان را های آن اشراف 

داند، شاید توهین آدارایل  کرده بود؟ نمی 

شاید هم به  ! اش را تلخ کرده بودبیشتر مزاج 

زاده هایش عادت  های عموزاده و خاله آن تلخی

 !کرده بود و این طعم برایش تازگی داشت 

توجه به اتاق، از روی صندلی برخاست و بی 

هایش را  چشم  .روی تخت وسط آن دراز کشید

واع فکر های بد و خوب، به خواب  بست و با ان

گونه زودتر از شاید سردردش این  .رفت

 ...دمنوش های آدارایل تسکین پیدا کند

بیست دقیقه بعد، دمنوش آماده نوشیدن شده  

سارو با ذوق و احتیاط بسیار، قوری   .بود
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سفالی را برداشت و مضطرب مشغول ریختن 

محتویات درون آن، توی لیوان سفالی آبی 

آرام  با صبر و حوصله آرام  .ان شدشرنگ 

ریخت تا مبادا کف اش میدمنوش را درون 

آدارایل نیز به دیوار پشت  . کند و زشت شود

هایی بر سینه سرش تکیه داده بود و با دست 

 . گره زده، مشغول تماشای رفتار سارو بود

هایش نشسته است، لبخند محوی روی لب

ندیده گونه محتاط زیرا هیچگاه سارو را این

او همیشه کار هایش را سَرسَری انجام   .بود

داد، اما اکنون بخاطر حضور یک پرنسس می

  ! گونه عاقل و بالغ شده استدر خانه این 

سرش را به چپ و راست تکان داد و با تمسخر  

 : گفت
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زیاد خودت رو خسته نکن، اون دیگه فکر   -

 .نکنم به قصرش برگرده

شدن لیوان، سارو لبش را گاز گرفت و با پر 

طور که قوری را  اش را بیرون داد؛ همان نفس

 :گذاشت، گفتروی سماور می 

بره چون خیلی  گرده و منم میبر می  -

 . دوستش دارم

 :آدارایل اخم کرد و معترض پرسید

دقیقا از چی این دختر خوشت اومده؟ اون   -

 !پشیزی برای بقیه اهمیت قائل نمیشه

آدارایل، گل حوصله از حرف تکراری سارو بی 

ختمی قرمز را از گلدان کنار پنجره آشپزخانه  

چید و در حالی که آن را با نهایت خلاقیت 

داد،  درون سینی کنار لیوان پرنسس قرار می 
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 : گفت

شاید الان سر و وضع خوبی نداشته باشه اما   -

 .مهربونه، برای منم ظاهر مهم نیست

چرخاندن آدارایل ابرویش را بالا انداخت و با  

 :اش در طاق دهان، گفتزبان

مگه قراره باهاش ازدواج کنی که ظاهر برات   -

 ! مهم نیست؟ بچه تو چت شده؟

سارو، کلافه از اصرار آدارایل، به سوی او  

هایش چرخید و خشمگین خیره به چشم 

 : گفت

 ...من دوستش دارم فقط همین، پس -

اش  با به گوش رسیدن فریاد رونی، سارو کلام

 .طع کرد و به حرف مادرش توجه کردرا ق 
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یکم ازش آلوچه  19سارو بیا برو خونه تامارا - 

 .بگیر برای پرنسس آماده کنم

سارو با شنیدن نام خاله تامارا، گل از دلش 

اش  شکفت و از ذوق دیدن دختر مورد علاقه

دوان از آشپزخانه بیرون رفت و  اِشتار، دوان 

 :فریاد کشان پاسخ داد

 .رفتم باشه، رفتم -

و بلافاصله صدای بسته شدن در خانه به گوش  

آدارایل سرش را از روی تأسف به چپ   .رسید

و راست تکان داد و غرغر کنان به سمت 

به آن نگاه کرد و به تزئین   .دمنوش رفت

بدترین گل را   .وحشتناک سارو چشم دوخت

انتخاب کرده است، زیرا گل بیچاره پژمرده 
 

19 Tamara Nadro 
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کلافه  .را نداشت  اششده بود و زیبایی قبل

تعلل   .پوفی کشید و به طرف گلدان قدم نهاد

آن را درون سینی  .کرد و مردد گلی تازه چید

چوبی نهاد و با نهایت خلاقیت، به آن زاویه 

یک قاشق و نبات نیز درون   .خاصی بخشید

اش، راهی  آرایی لیوان نهاد و با رضایت از سینی

  .اتاق پرنسس شد

اش به  کرد، نگاه بور می در حینی که از سالن ع

مشاور افتاد که مشغول حرف زدن با پدرش  

ها دور بودن  به حتم فردریک پس از سال  .بود

تواند  از امور جنگ، خیلی خوشحال بود که می 

اش  با کارو دل سیر در مورد مسائل مورد علاقه

اش را از  لبخند گرمی زد و نگاه  .حرف بزند

هاد و با به درون راهرو قدم ن .ها گرفتآن
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رسیدن به جلوی درب اتاق پرنسس، آهسته به 

اندکی تعلل و با نشنیدن پاسخی،    .درب کوبید

سرکی به داخل اتاق کشید و   .آرام در را گشود

 .با دیدن پرنسس روی تخت، پوفی کشید

کامل وارد اتاق شده و کنار تخت ایستاد،  

ای رنگ کنار سینی را روی میز کوچک قهوه

 : ، ایشان را صدا زدتأخیرمی  تخت نهاد و با ک

پرنسس هایدرا، بلند شو باید دمنوشت رو   -

 ! بخوری

صدایش در سکوت سنگین اتاق، به نظر بلند  

اندکی منتظر ماند اما پرنسس تکانی   .آمدمی

لبش را از سر حرص گاز گرفت و با   .نخورد

آرام پرنسس  یصدایی بلندتر، خیره به چهره 

 : گفت
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 ! بلند شو، پرنسس -

هایدرا با صدای بلند آدارایل، تکان ریزی خورد  

اما   ،هایش را گشودو به سختی لای چشم

ها را کامل باز کند، پس خمار به  نتوانست آن 

 : آدارایل خیره شد و به سختی لب زد

 ...دمه. سر ..سر -

آدارایل که واضح حرفش را متوجه نشده بود،  

های  اش را خم کرد، سرش را نزدیک لب بدن

 :پرنسس آورد و پرسید

  .چی گفتی؟ دوباره بگین نشنیدم -

هایش را  هایدرا که دیگر توان نگه داشتن پلک 

هایش را بست و به سختی  نداشت، چشم 

 : زمزمه کرد

 ...ماست. سر..سر -
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اش را بار خوب زمزمه آرام این آدارایل که 

شنید، صاف ایستاد و متعجب به اتاق نگاه 

پس    !هوای اینجا که خوب است .کرد

آدارایل   !منظورش از سرد بودن اینجا چیست؟

مشکوک به لیوان داغی که کنارش بود چشم  

اگر هوا سرد بود، باید بخار لیوان   .دوخت

پس هوا سرد   !شدبیشتر از الان مشخص می 

 ...اما .نیست

اش را روی پیشانی هایدرا نهاد  محتاط دست 

اش با پوست هایدرا،  که با برخورد دست 

  .اش بیشتر فشردزده آن را روی پیشانیبهت

شود، چگونه ممکن است یک بدن باورش نمی 

تا این اندازه سرد شود؟ آدارایل نگران  

اش را برداشت و انگشتان پرنسس را  دست 
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به سمت  !ها نیز سرد هستندلمس کرد، آن

پاهایش رفت و با بالا زدن مقداری از دامن، 

اش را گرفت، این بد است، ساق پای زخمی 

د و با  اش آمبه سمت شکم  !این خوب نیست

مقدار   .تردید، از روی لباس آن را لمس کرد

اش به وضوح مشخص نیست اما  سردی شکم 

توان از سرد بودن پارچه پِی به تقریبا می

 !درجه سردی آن برد 

تر که عجیب است، تا به یاد دارد پیش 

اش را گرفت و پِی به پایین بودن فشارش  نبض

 ای که اصلابه اندازه  !اش گرم بود برد، بدن 

همه چیز نرمال بود، پس اکنون   .شک نکرد

 ! چه شده است؟

ر زد و با اندکی تفکر،  مکلافه دست به ک
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  .اش به مچ دست پرنسس سوق پیدا کردنگاه

نگران دست ایشان را گرفت و با بررسی  

ممکن   .اش حبس شداش، نفس در سینهمچ

دست  !زند باشدنیست چیزی که حدس می 

سمت پاها رفت،  ایشان را رها کرد و به سرعت 

اش را بالا زد و مچ پایش را با دقت دامن 

کنکجاو به کارش و به چیزی که  .بررسی کرد

زده کنارش  بهت  .کرد چشم دوختمنگاه می 

قدر  ایستام، از کی تا به حالا پای هایدرا آن

نهایت متورم و  مچ پایش بی  !تپل شده است؟

  !تپل گشته است اما او که لاغر است

اش را پایین کشید و با فه دامن آدارایل کلا

روی   .صاف کردن کمرش، به سمت سرش آمد 

اش خم شد و با دقت لب پایین پرنسس صورت 
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بزاق دهان   .اش باز شودرا کمی کشید تا دهان

قدر  بسیار هاکی از چیست که آدارایل آن 

نگران شده است؟ ناامید سرش را بالا آورد و با  

ز چوبی کنار رها کردن لب هایدرا، به طرف می

ای برای سنجش ضربان وسیله  .اتاق پا تند کرد

قلب از درون کشوی آن بیرون آورد و کنار  

سر گرد مانند سرد   .پرنسس جای گرفت

وسیله را روی قلب پرنسس نهاد، با دقت به 

  .آرام و ضعیف است .اش گوش دادصدای قلب 

آدارایل   ! کم متوقف شودگویی سعی دارد کم

امنظم و سخت هایدرا گوش  نگران به تنفس ن

 :سپرد و با نفس عمیقی فریاد کشید

مامان، مامان زود باش چهار تا بالشت بزرگ   -

 . برام بیار
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طور که وسیله شناسایی ضربان سپس همان  

قلب را روی میز کوچک کنار تخت  

به سختی  .گذاشت، روی لبه تخت نشستمی

 .های هایدرا را گرفت و او را نیم خیز کردشانه

ه خود گرفت و هایدرا  ینهایش را درون سانهش

اکنون پیشانی سرد هایدرا    .را به خود تکیه داد

اش  بدن  .درست کنار چانه آدارایل قرار دارد

قدر سرد است که اگر آدارایل بخواهد  آن

ش خود نگه دارد به حتم  و بیشتر او را در آغ

  .کندخود نیز یخ می 

شوکه به  رونی سراسیمه وارد اتاق شد و 

پرنسسی که خوابیده و در آغوش پسرش جای  

 :زده پرسیدجلو آمد و بهت  .دارد، نگاه کرد

کنی پناه بر هیرونا، آدارایل داری چی کار می -
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 ! مادر؟

آدارایل نگران به مادرش چشم دوخت و  

 : مضطرب پرسید

 !ممکنه بمیره ،بالشتا کجان؟ مامان زود باش -

رش و وخیم  رونی که تازه متوجه حال بد پس

بودن اوضاع شده بود، سریع جیغ بلندی زد و  

بخاطر صدای جیغ رونی   .از اتاق بیرون دوید

 .فردریک و کارو نگران خود را به اتاق رساندند

کارو با دیدن پرنسس در آغوش آدارایل، سریع  

  .روی آدارایل ایستادبهجلو آمد و کنار تخت رو 

 :خم شد و خیره به صورت پرنسس پرسید

 پرنسس؟ سرورم؟ چی شده آدارایل؟  -

فردریک نیز مضطرب جلو آمد و کنار پسرش  

خیره به پرنسسی که تا کنون هنوز   .ایستاد
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 :بیدار نشده است، پرسید

 ...شده آدارایل؟ پرنسس چی  -

با رسیدن رونی، آدارایل سریع میان حرف 

 : پدرش پرید و گفت

اول بالشتا رو روی هم بذارین، باید سر   -

 .رو بالا بیاریمپرنسس 

رونی سرش را تکان داد و کارو کنار رفت تا 

ها را روی تخت تر بتواند بالشترونی راحت 

با جای گرفتن چهار بالشت بزرگ روی   .بگذارد

بالشت اولی، آدارایل به سختی هایدرا را تکان  

سر هایدرا   . داد و او را از آغوش خود جدا کرد

اش را  های بزرگ نهاد و صورت را روی بالشت 

گوشش را نزدیک دهان وی برد و با   . جلو برد

بهتر   .اش گوش سپردهای بسته به تنفسچشم 
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اش  شده است اما هنوز هم از وضعیت وخیم

پس از جای خود برخاست و بدان    .عبور نکرده

  .هیچ حرفی به بقیه، به سمت در پا تند کرد

خود را با نهایت سرعت به آشپزخانه رساند و  

جلوی کمد داروهایش ایستاد، درب آن را  

نهایت وجوی بی سراسیمه گشود و با جست 

  "لیموبه "های گیاهی، به نوشته میان شیشه

ستاد و  سریع شیشه آن را برداشت، ای .برخورد

لیمو را  یک مشت بزرگ از برگ خشک شده به 

 .درون قوری مخصوص دمنوش هایش ریخت

 :سپس فریاد کشید

 ! مامان بیا اینجا -

طور که منتظر رونی بود، به طرف کمد همان 

فلزی سرد کنار آشپزخانه رفت و در آن را  
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هایش را عسل درون یکی از طبقه  .گشود

ک شده، بیرون کشید و با اندکی زعفران خش

رونی با سرعت    .مشغول آماده کردن شربت شد

بسیاری خود را به آشپزخانه رساند و نگران  

خیره به پشت آدارایل که مشغول به هم زدن  

 : شربت بود، پرسید

پرنسس چش شده؟ چرا چیزی نمیگی پسر؟   -

 !ایشون چشون شده؟ 

آدارایل نیم نگاهی به مادرش و آن چهره سرخ  

 :و جدی پاسخ داد  شده از نگرانی انداخت

مطمئن نیستم مامان، بعدا بهت میگم، اول   -

باید خیلی غلیظ   .لیمو رو براش دم کنبه

باشه، متوجهی؟ نبات و شکر هم توش نریز،  

 . تلخ و خالص براش بیار، زود باش
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رونی شوکه به آدارایل خیره بود که آدارایل 

اش را درون لیوان بزرگی ریخت و  شربت 

نار مادرش با عجله عبور  طور که از کهمان 

 : کرد، بلند گفتمی

 ! معطل چی هستی؟ !مامان زودباش -

رونی با صدای بلند آدارایل، گویی تازه به خود  

آمد، زیرا سریع مشغول شد تا آتش آن اوجاق  

آدارایل   .های سنگ روشن کندگِلی را با جرقه

از آشپزخانه بیرون رفت و فورا خود را به اتاق  

ش به اتاق، فردریک را دید که رساند، با ورود 

کنار تخت نشسته بود و نبض پرنسس را  

قدری دانست که پدرش آن می .گرفتمی

ای نیست اما تا حدودی متوجه وضعیت  حرفه

از کنارش گذشت و لیوان را    .شودافراد می 
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طور که روی میز چوبی نهاد، سپس همان 

شد تا او بنشیند، صدای کارو را  پدرش بلند می 

 .شنید

ایشون چشون شده؟ آدارایل چرا جواب  -

 !نمیدی؟

آدارایل که سعی داشت خونسردی خود را  

طبق آموزش هایش حفظ کند، تنها به گفتن 

 .یک کلمه، طبق اصول طبابت، بسنده کرد

 !دونمنمی  -

کارو اخم آلود خواست فریاد بزند که صدای  

اش وا آدارایل او را از این واکنش خشمانه

 . داشت

کمک کن، برو از آشپزخونه بهار نارنج و  لطفا  -

 .یکم عسل براش بیار 
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هایش را به همدیگر فشرد و با گفتن  کارو، لب 

 .چیزی زیر لب، سریع از اتاق بیرون رفت 

آدارایل نیم نگاهی به او انداخت و به طرف 

لیوان را برداشت و به هایدرا   . هایدرا خم شد

ای که بود  کمک کرد تا آن را به هر سختی 

توانست، زیرا  هایدرا اما نمی .نوشدب

کشید پس طوری به سختی نفس میهمین

زمان با کم آوردن هوا،  توانست همچطور می 

 نوشیدنی نیز بخورد؟ 

به هر حال با تلاش بسیار آدارایل و جدی  

  .بودن در قصدش، هایدرا شربت را خورد

چندین بار در گلویش افتاد که آدارایل با 

کوبیدن پشت کمرش آن را خوب کرد، با تمام  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  317  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

شدن شربت، لیوان را کنار گذاشت و خیره به 

های قرمز شده هایدرا، زمزمه گویان چشم 

 : پرسید

 الان بهتری؟  -

هایش را گشوده بود، با هایدرا که تازه چشم 

خس کنان، پلک  های عمیق و خس همان نفس

آدارایل نیز سرش را   .و سرش را تکان داد زد

بالا و پایین کرد که همان موقع کارو بازگشت، 

به سوی آدارایل آمد و خشمگین، لیوان  

 :بهارنارنج را به سویش گرفت و گفت

 ...اگر بلایی سر پرنسس بیاد تو -

آدارایل سریع لیوان را گرفت و با طعنه میان 

 : حرفش پرید

  !خوبه فعلا که پرنسست حالش -
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کارو عصبانی به پرنسس نگاه کرد و وقتی 

های باز ایشان را دید، سریع کنار  چشم 

خم شد و با نگرانی خیره در   . اش ایستادتخت

 : های قرمز شده پرنسس پرسیدچشم 

 سرورم حالتون خوبه؟  -

حالی سرش  جانی زد و با بی هایدرا لبخند بی

آدارایل مجدد خم شد و زمزمه  .را تکان داد

 :ردک

 . کنهاین بهترت می   .باید این رو هم بخوری -

های خیس که بخاطر فشار زیاد  هایدرا با چشم 

پی بود، سرش را تکان داد و  در های پی سرفه

بار خود همکاری کرد تا بتواند آن شربت این

اکنون البته تلخی دارو  .تلخ مزه را بخورد

اش به او  قدر قلببرایش مهم نبود، زیرا آن 
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توانست موقعیت زمانی و  آورد که نمییفشار م

مکانی خود را درک کند، چه رسد به طعم 

  .دهدهایی که آدارایل به خوردش می شربت 

 .با خوردن این شربت، حالش اندکی بهتر شد

کارو با عقب رفتن آدارایل و کنار گذاشتن 

 : لیوان، آهسته زمزمه کرد

شکرگذارم که خوبین، وگرنه چطور باید به  -

هیرونا بهم رحم   ...دادم؟ آهزاده جواب می شاه

 .کرد

هایدرا که بهتر شده بود، با شنیدن نام  

بغض   .شاهزاده، باری دیگر حالش دگرگون شد

هایش را  به گلویش چنگ انداخت و چشم 

هایمون مرده است، او دیگر   .سریع بست

دو تمام شده نیست، دیگر همه چیز بین آن
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دانم، واقعا  می است اما این خوب است یا بد؟ ن

گاه دانم اما مطمئنم اشاره های گاه و بی نمی

 !کارو به هایمون نتیجه خوبی نخواهد داشت

طور که  آدارایل دست هایدرا را گرفت و همان 

 :شد، گفتاش می مشغول چک کردن نبض

 . علائمی داشتی؟ قبل از این که بخوابی -

هایدرا اندکی تعلل کرد و سپس، آهسته با 

آمد به سختی از گلویش بیرون میصدایی که 

 : زمزمه کرد

 .همین  .فقط خسته بودم -

آدارایل سرش را تکان داد و از جایش بلند 

به طرف میزش رفت و مشغول زیر و رو   .شد

در همان حین رونی با  .هایش شدکردن برگه 

 : لیمو رسید و با نفس عمیقی گفتدمنوش به 
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کنین چقدر وای پرنسس، بهترین؟ باور نمی  -

 . دلم براتون لرزید

هایدرا به رونی که اکنون جای آدارایل را پر  

رونی  . کرده بود، لبخند زد و پاسخی نداد

دمنوش را جلوی ایشان گرفت و در حالی که 

 :تکمک کرد بنوشد باز گف

افتاد خودم رو  اگر براتون اتفاقی می -

 ... باور کنین .بخشیدمنمی

دادند که با صدای  همه به حرفش گوش می 

 . آدارایل، سکوت اتاق را فرا گرفت

 پرنسس، چند سالته؟ -

ای از دمنوش را فرو  هایدرا به سختی جرعه

شان  نگاه  .داد و با تعجب، به آدارایل نگاه کرد

های سبز  درون چشم  درهم گره خورد، جدیت
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یشمی آدارایل، نشانه چیست؟ هایدرا مردد به  

فکر فرو رفت و با به یاد آوردن روز تولدش،  

های مسکوت آدارایل  غمگین خیره در چشم

 : زمزمه کرد

 .گذرهدو روز از تولد هجده سالگیم می  -

 .بینماشتیاقی در صدایش نمی  .آهی کشیدم

  .دارداش هم ذوق و نشاط پیش را ن حتی قلب 

مگر قبلا منتظر این روز نبود؟ پس اکنون چه  

شده است؟ افسوس که خالق حومورا شخص  

قدر این دختر را درگیر  آن .ستعجیبی

اش کرده است که حتی فراموش کرده  زندگی

  !اش تمام شدهبود تولد هجده سالگی

هایش را درهم کشید و از روی آدارایل اخم 

ستادن کنار جلو آمد و با ای  .صندلی بلند شد
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های اش را از روی چهره پاهای پرنسس، نگاه 

کارو و فردریک منتظر به   .نگران همه گذراند

او خیره بودند و رونی با لبخند به پسرش نگاه  

اما من، در این   .کرد تا ادامه حرفش را بزندمی

ترس درون   .میان به هایدرا نگاه کردم

ترسد، از  چرا؟ چرا می   . اش هویدا بودچهره 

 ه؟چ

اش را حبس کرد و با تأخیر  آدارایل نفس

 : زیرلب پاسخ داد

 ! پس باید قدرتتون فعال شده باشه سرورم -

قدر خوشحال شد که کارو، با این حرف آن

سریع جلوی تخت زانو زد و به پرنسس ادای  

اش نهاد  هایش را روی قلب دست  .احترام کرد

 : و بلند فریاد زد
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 !سرورم پرنسس، زنده باد -

فردریک نیز با کمی تاخیر و درک حرف  

با اشتیاق بسیار به فرزند   .آدارایل، شاد گشت

اش خیره شد و به او احترام  بهترین دوست 

همچون کارو رفتار کرد و با لحنی  .گذاشت

 :شاد گفت

آتیش بریل با   .گمسرورم، بهتون تبریک می -

شکوه و قدرتش همه چیز رو براتون درست 

 . کنهمی

هایش را بست، دردناک سرش را  هایدرا چشم 

ها تکیه داد و قطره اشکی از گوشه به بالشت

که کنار هایدرا  رونی نیز با آن  .اش چکیدچشم 

بود اما متوجه حال بدش نشد و با شادی، از  

کرد    به پرنسس ادای احترام .جایش برخاست
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 :و با ذوق بسیاری گفت

تونین با آتیش تون، می با فعال شدن قدرت -

 ... اصیل حومورا قصر رو پس بگیرین و

در این میان، همه به فکر آینده و افتخارش  

تنها کسی که حال واقعی هایدرا را   .بودند

زیرا از اول تا آخر    .احساس کرد، آدارایل بود

م ریختگی به  .اش را به هایدرا داده بودنگاه

اش را دیده و متوجه اشک گوشه  چهره 

پس با سکوتی طولانی، بالاخره   .اش شدچشم 

 :پس از تبریک مادرش گفت

 . باید تنهاشون بذارین، به استراحت نیاز داره -

کارو سریع از روی زمین بلند شد و با احترامی  

 : دیگر، مشتاق خطاب به آدارایل پرسید
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تشون پس ایشون بخاطر فعال شدن قدر -

 طوری شدن، درسته؟این

  .به آدارایل چشم دوخته و منتظر تاییدش شد

آدارایل، متقابلا به کارو خیره شد و سرش را  

 : کارو خشنود ادامه داد . آهسته تکان داد

تر از شاهزاده هایمون  خیلی خوبه، قبل  -

شنیده بودم موقع فعال شدن قدرت، هرکس 

ق همه  با این اتفا .واکنش متفاوتی نشون میده

 ...این شورش .کنهچیز تغییر می 

آدارایل در سکوت و با افکاری بسیار به حرف 

داد که صدای هایدرا، او را از  کارو گوش می 

 . درون افکارش به بیرون پرت کرد

 دارویی نداری؟ ...کنه، آدارایلسرم درد می  -

اش را گشود و به آدارایل های خیسچشم 
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کارو سریع حرفش را قطع کرد و   .خیره شد

 : مضطرب پرسید

 سرورم، باز حالتون داره بد میشه؟ -

آدارایل گویی حرف درون نگاه هایدرا را خواند،  

 :زیرا سریع گفت

مامان، لطفا یکم براشون دمنوش بابونه و   -

 .دارچین بیار

 :اش را به بقیه داد و گفتسپس نگاه

در این تونین باید استراحت کنه، بعدا می  -

 .مورد باهشون حرف بزنین

فردریک در سکوت سرش را تکان داد و لبخند 

به لب، به پرنسس احترام گذاشته و از اتاق 

کارو نیز متقابلا این کار را کرد و   .بیرون رفت

همراه با فردریک به سمت سالن رفت تا در  
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مورد وضعیت فعلی باهم حرف زده و شرایط را  

اشتیاق بسیار از اتاق رونی نیز با  .تحلیل کنند

اکنون، تا   .بیرون رفت تا دمنوش را آماده کند

زیرا   .بازگشت رونی دقایق زیادی زمان داشتند 

دمنوش بابونه و دارچین، فرایند خاصی برای  

 .آماده شدن نیاز دارند

آدارایل، در اتاق را آهسته بست و به سمت 

پشت آن نشست و بدان هیچ  .میزش قدم نهاد

سروسامان دادن به یادداشت حرفی مشغول 

قدر ناتاق با گذشت ثانیه هایی، آ .هایش شد

های در سکوتی سنگین فرو رفته بود که تنفس

 .رسیدسخت هایدرا به خوبی به گوش می 

اش را کنار که هایدرا، تعلل مدتی گذشت تا آن

 : گذاشت و غمگین زمزمه کرد
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 . آدارایل، بیا اینجا -

و به پرنسس نگاه   آدارایل سرش را بالا آورد

از جایش برخاست و به سوی او قدم   .کرد

کنار تخت ایستاد و با نگاهی خنثی  . برداشت

های اشکی خود  هایدرا با چشم   .به او خیره شد

 :به آدارایل نگاه کرد و گفت

باید  .گفتم؟ من آتیشی ندارمبهت چی  -

دونم چطور، اونا خیلی بهشون بگم اما نمی 

فهمم  ون اینکه حتی نمی بدتر از ا .امیدوارن

 ! کنمچیزی احساس نمی  .الان چه قدرتی دارم

اش را بیرون داد و روی صندلی  آدارایل نفس

چرا پرنسس  .سپس به فکر فرو رفت .نشست

زند؟ دارد با او بدان هیچ دلیلی حرف می 

آدارایل که چیزی نپرسید، حتی کنجکاو 
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نیست بداند این پرنسس، چرا اکنون با فعال  

اش برخلاف  اش، آتش ندارد و قلب نرژی شدن ا

های طبیعی فعال شدن قدرت،  واکنش

اصلا کنجکاو   !قرار شده استگونه بی این

گفتم واکنش غیر طبیعی؟  !نیست، باور کنید

داند که این اصلا عادی  آری، او به خوبی می 

های هر بدن  مشاور گفت واکنش .نیست

متفاوت است، اما قلب استثنا محسوب  

حمله یک نیرو به قلب، نشانه خوبی    .شودمی

 ! ندارد

با صدای نرم و ملایم هایدرا، از فکر بیرون آمد  

  .هایش چشم دوختو به لب 

چی بگم؟ اگر بفهمن، اگر پدربزرگم بفهمه   -

حتی اون موقع شاید  .همه چیز بدتر میشه 
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من  .گه براش پیدا کردن من مهم نباشهدی

 ... من .رسمی نیستم

دیگر  هایش را مضطرب به هم هایدرا دست 

اش را بیشتر بهم ها اعصابلرزش آن  .فشرد

آدارایل نیز   .داند باید چه کندنمی  .ریختمی

اش هم جوری  گوید، حالت چهره چیزی نمی 

اش را  های پنهانی نیست که بتوان از آن حرف 

ایدرا کلافه سرش را مجدد به  ه .فهمید

ها تکیه داد که صدای آدارایل، او را به  بالشت

 .خود آورد

حمله به قلب، برای فعال شدن قدرتت عادی   -

 .باید یه مشکلی باشه .نیست

هایدرا چشم گشود و سرش را صاف کرد، به 

 :آدارایل مستقیم چشم دوخت و نگران پرسید
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م توی  تونی قدرتم رو تشخیص بدی؟ قلبمی -

انگار که فشار   .کرداون لحظه خیلی درد می 

 . زیادی روش بود

اش را زیر  آدارایل سرش را تکان داد و دست 

 :متفکر پاسخ داد .اش زدچانه

روشی توی طب برای شناسایی ماهیت  -

قدرتی که صاحبش هم اون رو احساس  

 !کنه، نیستنمی

هایدرا سرش را پایین انداخت و به  

خود را کمی روی تخت  .هایش خیره شددست 

 :تکان داد و گفت

کنم اما عجیبه، انگار بدنم پر از  احساسش می  -

 .دونم جنسش از چیه مایع غلیظه اما نمی 

 .آتیش نیست اما مثل آبم نیست
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قدر آن .های پرنسس نگاه کردآدارایل به دست 

از   .شان هویدا بود که او نیز متوجه شدلرزش 

،  اتاق قدم نهاد  درجایش برخاست و به سمت  

 :سپس زمزمه کرد

کنم راهی سعی می  .فعلا استراحت کنین -

 . پیدا کنم یا قدرتت رو شناسایی کنم

اش نگاه کرد، هایدرا از پشت به او و رفتن

آدارایل برخوردش بهتر شده بود، مگر نه؟ 

 .شاید بخاطر این وضعیت نرم شده است

  .اش نهاداش را روی قلب لبخندی زد و دست 

تر شده بود اما احساس عجیبی ش آرام درد 

طغیان  یاش هر آن آماده گویا بدن  .داشت

 ... این به حتم خوب نیست  ،بود

سرش را به بالشت تکیه داد و خیره به سقف، 
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حتی شده ،  باید بخوابد . هایش را بستچشم 

 .خیلی کم، تا بلکه آدارایل به جوابی برسد 

 ... عجیب است اما اکنون تنها امیدش اوست

هایدرا که خوابید، به دنبال آدارایل در خانه  

از راهرو گذشتم و به سه اتاق دیگر    .پرسه زدم

هر سه اتاق کاملا معمولی و عادی    .نیز سر زدم

تنها آخرین اتاق یک تخت دو نفره  .بودند

داشت و مثل بقیه اتاق های دیگر، میز و کمد 

های  گلدان  .کوچکی کنارش گذاشته شده بود

 .در این خانه زیبایی عجیبی دارندگل شاداب 

های گرد و بزرگ هر اتاق شاید بخاطر پنجره 

ها را  نور خانه زیاد است و این گل  .است

هر اتاق سه گلدان گل  .شاداب نگه داشته
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جورهایی خانه را  بزرگ دارد که این یک 

 .نشین و روشن کرده استدل 

از اتاق آخر بیرون آمدم و به سوی سالن قدم 

هر   .نهادم، فردریک و کارو دیگر اینجا نیستند

اند تا در هوای باز با هم  دو از خانه بیرون رفته

این مرد ها گویی هرگز از حرف   .صحبت کنند

به سوی آشپزخانه  .شوندزدن خسته نمی 

اش را  رونی دمنوش بابونه و دارچین .رفتم

آماده کرده بود اما بخاطر خواب رفتن هایدرا،  

  .داشته بود تا بعدا برایش ببردآن را نگه 

دمنوش درون یک لیوان سفالی آبی رنگ 

ریخته شده بود و روی میز های کوچک کنار 

 . آشپزخانه گذاشته شده بود

های آشپزخانه هم گل . به اطراف نگاه کردم



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  336  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

زیادی را درون خود جای داده است، گویی 

ها شاید هم این .رونی علاقه زیادی به گل دارد

احتمالا    .عیت کاری آدارایل استبخاطر موق 

خانه  در به سوی  .گزینه دوم صحیح باشد

سارو، هنوز بازنگشته است و این یعنی  .رفتم

ها لبخند زدم، بچه .کنددارد با اِشتار بازی می

  .هرگز از بازی خسته نخواهند شد، هرگز

از خانه خارج شدم و به سمت پشت حیاط 

ندارد تا ای شده منطقه حصار کشیده .رفتم

از کنار   .محیط واقعی خانه را مشخص کند

خانه گذشتم و با رسیدن به حیاط پشتی، 

به  . های بزرگ و سرسبز افتادام به باغچهنگاه

حتم برای آدارایل هستند، زیرا این گیاهان 

به طرف  .کنندطوری رشد نمی زیبا همین 
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اش رفتم و به دنبال او، اطراف  های بزرگ باغچه

بینم؟ پس  اما نیست، چرا او را نمی  . را کاویدم

 کجا غیب شده است؟ 

ام به از کنار یک باغچه گذشتم که توجه 

ایستادم و مجدد به باغچه  .چیزی جلب شد

هایی  های سبز سوزنی و غنچهبرگ  .نگاه کردم

بزرگ همچون گل رز که به رنگ قرمز خالص  

ام را به آن این گیاه چیست؟ نگاه  .هستند

بردم که اش لذت می از زیباییدوخته بودم و  

ام را به طنابی درون زمین این باغچه، توجه 

ها الِف .ناخواسته لبخندی زدم . خود جلب کرد

به درون باغچه قدم  .موجودات عجیبی هستند

 .نهادم و وارد اتاقک مخفی زیر زمینی شدم

شود وارد  یک اتاق زیبا که با نردبانی بلند می 
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  .آن شد

 .آدارایل اینجاست .ه کردماش نگابه اطراف 

درست پشت میزش نشسته و کاغذ های  

روی زمین نیز   .اش ریخته استزیادی اطراف 

 .های کهنه و ابزار پزشکی استپر از کتاب 

اند و گیاهان در طرف دیگرش بهم ریخته

ها شان آشفته از شیشههای خشک شدهبرگ 

  .اندبیرون ریخته

صندلی تکیه داد و  آدارایل خسته کمرش را به 

طور که دستی بر  سپس همان  .آه بلندی کشید

 .کشید، از جایش برخاستصورت خود می 

اش داد و پس از  کش و قوسی به بدن خسته

  . اش رفتساعاتی، به سمت سماور گوشه اتاقک 

طور که مشغول دم کردن چای شد و همان 
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 : زد، زمزمه کردکتاب کنار سماور را ورق می 

ای که آتیش نیست شه؟ مادهچی ممکنه با -

 !اما آب هم نیست

ای از کتاب را نگه داشت و خیره  کلافه صفحه

 : به تصویر یک گوی آبی رنگ، ادامه داد

خاک هم ماهیت آتیش  .آب و آتیش نیست -

 و آب رو نداره، باد؟ ممکنه قدرتش باد باشه؟

کلافه در   . نچی کرد و مجدد صفحه را ورق زد

ک دایره سیاه و ماده  صفحه بعدی به تصویر ی

طلایی کنارش خیره شد و باز در افکارش  

 : زمزمه کرد

باد قدرت اژدهایان ورتلسه، اونم ورتلسه  -

 ممکنه واقعا قدرت اصیلی نداشته باشه؟ 

اش را از روی کتاب  پوفی کشید و نگاه 
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لیوانی برداشت و با ریختن چای  . برداشت

اش  درون آن، رویش را برگرداند، اما تا قدم اول 

را برداشت پایش را اشتباهی روی یک کتاب 

اش را روی  ناخواسته دست  .نهاد و لیز خورد

میز سماور کشید که کتاب کنار سماور هم 

اش روی زمین افتاد و صدای بلندی همراه

خندیدم و به وضعیت بدش نگاه   . ایجاد کرد

اش  شلخته بودن همیشه کار دست  .کردم

  .دهدمی

و با کمی تکان خوردن، با  فریادی بلند سر داد  

حسرت به لیوان چایش که اکنون روی  

ای زیرلب  لعنتی .ها ریخته بود، خیره شدکتاب

های عزیزش را جمع  گفت و خم شد تا کتاب

اش به کتاب کنار پایش کند که ناگهان، نگاه
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ای از آن باز بود و تصویر جالبی صفحه .افتاد

تصویر یک دریاچه سیاه رنگ که  .داشت

اش به متن نگاه .کنندهایش حرکت میخت در

کنار کتاب افتاد، در متن تاکید شده بود تا 

کسی به آن دریاچه نزدیک نشود، زیرا اسید 

 ! خاصیت تغییر ماهیت را دارد

زده خیره به کتاب، اندکی متن را  آدارایل بهت 

تحلیل کرد و با رسیدن به کلمه اسید،  

 !دهداسید ماهیت را تغییر می   .اش زدخشک 

آن نه آب است و نه آتش، اسید خاک   !اسید

پس درک آن   .تواند باشدنیست و باد هم نمی 

سخت است و طبق گفته پرنسس، ممکن است  

 همین باشد؟ 

های بعدی کتاب که اکنون با نگرانی به صفحه
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به آن تصویر   .خیس شده بود، نگاهی انداخت

کتاب   .گوی سیاه و طلای کنارش رسید

اسید برابر هستند و طبق گوید طلا و می

 !دیگر غلبه کنندتوانند بر هم مقدار حجم، می 

آدارایل سرش را بالا آورد و با کمی تعلل، به 

کتاب در صفحه بعدی   .سراغ صفحه بعد رفت

گوید که اسید قدرت مطلق جهان است، می

کند و اگر  اگر طلا برود اسید پادشاهی می 

کرد،   تعلل  . اسید برود طلا پادشاه خواهد شد

آری این اتفاق افتاده است، اژدهایان طلایی 

  !ترین قدرت را دارنداکنون در کل حومورا قوی 

آدارایل با اشتیاق به سراغ خط بعدی رفت که 

خط نوشتاری این    .رو شدبهبا جمله مهمی رو 

تر و جوهر بیشتری برای جمله سیاه رنگ 
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نوشته شده اسید  .اش مصرف شده بودنوشتن

بار متولد خواهد شد،  هر چند هزار سال یک 

دیگر  باید در کنار هم  20اسید و دریاچه ایسرا 

دیگر اما بمانند، اسید و گل رز متضاد یک 

 . مکمل خواهند بود

ز کتاب نشد، آدارایل متوجه مفهوم این خط ا

منظورش چیست؟ اسید و گل رز متضاد 

دیگر اما مکمل خواهند بود؟ چه معنایی یک 

سریع از   .دارد؟ هرچند خود را درگیر نکرد

روی زمین بلند شد و کتاب را بست، به سمت  

های اتاقک را  اش رفت و شمع نردبان چوبی 

طور که از در مخفی سپس همان   .خاموش کرد

 :د زمزمه کردرفت، با خوبیرون می 

 
20 Isra 
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اگر اسید باشه، اون قدرتمند ترین اژدهای  -

پناه بر خالق حومورا، اسید رو تا    !حوموراست

 !کس ندیدهبه حال هیچ 

مخفی را روی زمین انداخت و   سراسیمه در 

 .توجه به اطراف، به سمت خانه پا تند کردبی

با حداکثر سرعت خود را به در رساند و  

ن، خود را به همچون افراد زخمی و حراسا

اش  های مشتاقبا چشم  .درون خانه پرت کرد 

گویا بقیه   .به سالن خانه نگاه کرد، کسی نبود

ای بالا انداخت  آدارایل شانه  !اندهنوز بازنگشته

و مشتاق به سمت آشپزخانه رفت، دمنوشی  

که مادرش آماده کرده بود را از روی میز 

برداشت و با لمس لیوان، متوجه شد زمان 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  345  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

اش  دی از آماده شدن و سرد گشتن زیا

پس با عجله مشغول داغ کردن  .گذردمی

دوباره لیوان شد و در همان حین، خوش حال  

  .به چیزی که تازه کشف کرده بود، فکر کرد

اگر هایدرا واقعا قدرت اسید را دارا باشد، خبر  

گاه او  آن  .شودجا پخش می به سرعت در همه 

 ...زگردد و شایدتواند به قصرش با به راحتی می 

لبخند گرمی   .شاید سارو نیز به آرزویش برسد

اش را به لبه زد و با گرم شدن لیوان، انگشت 

 . آن زد

بخار های داغ، او را به خود آوردند و سریع  

کم بسوزد و آتش سماور را رها کرد تا کم 

هایش خاکستر شود، با اشتیاق و دمنوش  چوب 

  .شتبه دست، سوی اتاق هایدرا قدم بردا
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ای به  اتاق، نفس عمیقی کشید و تقه  جلوی در

مدتی طول کشید اما کسی  .چوبی زد  در

کلافه مجدد نفس عمیقی  .اش را ندادجواب 

کشید و با تعللی کوتاه مدت، مجدد به در  

بار صدا بلندتر در اتاق پیچید، اما  این .کوبید

 ! باز هم هیچکس پاسخی نداد

اخم کرد، نکند باز پرنسس مشکلی برایش 

پیش آمده باشد؟ سراسیمه در را گشود و  

دیگر صبر کردن را جایز ندانست، در به ناگاه 

گشوده شد و آدارایل شتابان به درون اتاق 

زده، به صحنه جلویش خیره شد،  بهت  .پرید

های رنسس هایدرا مشغول پوشیدن لباس پ

جدیدش بود و اکنون تنها لباس سفید زیرین  

لباسی که  ! اش را بر تن داشتهمیشگی 
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کس جز همسرش اجازه دیدن آن را  هیچ

 ! نداشت، زیرا بسیار جذب بدن بود

زده به آدارایل شوکه به هایدرا و هایدرا بهت 

  دیگر های همهر دو در چشم   .آدارایل خیره بود

خیره بودند که آدارایل، سریع سرفه بلندی 

  با شتابی باور نکردنی به سمت در .کرد

اش با  چرخید و خواست حرفی بزند که دماغ 

شدت زیاد به لبه در چوبی محکم خانه  

فریاد بلندش به هوا برخاست و   .برخورد کرد

 .اش نهاد سریع دست آزادش را روی دماغ 

ن آمد و با هایدرا با این اتفاق، از شوک بیرو

طور که صدای تقریبا بلند اما گرفته، همان

اش را باز از روی سریع لباس کثیف قبلی

 :داشت تا بپوشد، گفتزمین برمی 
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 ! جا صبر کن، تکون نخورهمون  -

که مبادا آدارایل رویش را  زده از آن وحشت 

هایش را  برگرداند، با سرعتی بسیار لباس 

  .ه رها کردطور آشفتپوشید و موهایش را همان 

باز خوب شد هنوز بافت موهایش را باز نکرده  

بود وگرنه بستن آن همه مو ممکن نبود سریع  

اش را سَرسَری بست  بند های لباس . پیش برود

کنارش ایستاد و   .و به سمت آدارایل قدم نهاد

آدارایل با  .رخ به وی خیره شدنگران از نیم

طور که سرش را بالا  حضور پرنسس، همان

زده زمزمه  ته بود تا چیزی نبیند؛ خجالتگرف 

 :کرد

 ... ، من نمیمتأسفم -

هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و به  
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سمت دستمالی که کنار تخت روی میز بود،  

جا گذاشته بود تا قبل از  رونی آن را آن  .رفت

بیرون رفتن از خانه، پرنسس اگر بیدار شد 

آب گرم   اش را با آن کاسهبتواند راحت صورت 

  .پایین تخت و دستمال سفید ابریشمی بشوید

اش را کرده  ابریشم خالص نبود اما تمام سعی 

بود تا چیزی در خور یک پرنسس برای ایشان 

  .فراهم کند

هایدرا دستمال را برداشت و به سمت آدارایل  

اش را دراز کرد و دست آدارایل  دست  .بازگشت

اش  خون از دماغ   .اش برداشترا از روی دماغ 

جاری شده و با برداشته شدن مانع، سریع به  

هایدرا نگران   .هایش روانه شدسوی لب 

ها گذاشت و دستمال سفید را روی خون 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  350  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

زد، خطاب طور که به سختی حرف می همان 

 :به آدارایل گفت

  .متوجه در زدنت شدم -

آدارایل که تازه به خود آمده و از گندی که 

زده بود، هوشیار شده بود؛ به صدای گرفته 

گونه شده چرا صدایش این  .هایدرا توجه کرد

است؟ آدارایل سرش را پایین آورد و به هایدرا  

اکنون درست جلویش ایستاده است    .خیره شد

اش نگاه  و نگران با دستی دراز شده به دماغ 

اش را بر روی اجزای ایل نگاه آدار .کندمی

تر آمدن از  صورت پرنسس چرخاند و با پایین 

 . وی توجه او را جلب کرد اش، گردن چانه

 گردن پرنسس چرا اندکی تورم داشت؟ 

آدارایل، دست هایدرا را گرفت، دستمال را  
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 :پایین آورد و نگران پرسید

 گلوتون چی شده؟ چی کارش کردی؟  -

وانست حرف بزند تهایدرا که به سختی می

 :آهی کشید، آهسته و به سختی پاسخ داد

 .از خواب که بیدار شدم، ورم کرده بود -

آلود دست پرنسس را گرفت و  آدارایل اخم 

او را به  .ایشان را به سوی تخت هدایت کرد

اجبار روی تخت نشاند و دمنوش را روی میز  

با نشستن کنارش، سرش را به گردن  .نهاد

با دقت، به گودی گلویش   . دپرنسس نزدیک کر

خیره شده و انگار متوجه وضعیت خودشان 

اش بالا رفته و  هایدرا ضربان قلب  .نبود

حس عجیبی از   .هایش قرمز شده بودندگونه

آدارایل، برایش  . نزدیکی با یک غریبه داشت



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  352  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

دانست او  فرد جالبی بود ولی در عین حال، می 

این   .قرار نیست دیگر عاشق کسی شود

زیرا   . اش بودندشات به حتم بخاطر غریزه واکن

گونه به گونه شناخت، همینهایمون را همین 

او نزدیک شد و در آخر به کجا رسیدند؟ یک 

بار افتادن در چاه، کافیست تا دیگر در یک 

 .سیاه چال سقوط نکنی

ای کرد تا آدارایل به خود بیاید و  هایدرا سرفه

های اش که به موبا بیرون دادن نفس عمیق 

 : آشفته آدارایل برخورد، زمزمه کرد

 .درد داره اما زیاد نیست -

آدارایل سرش را عقب برد، متفکر به زمین 

اش  اش را زیر چانه خیره شد و انگشت اشاره

گویی اصلا متوجه وضعیت نشده و فکرش   .زد
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اش است، گویی این واکنش بدن نزد طبابت 

جایی که از آن  .پرنسس اصلا طبیعی نیست

مالا واقعا باید قدرت او اسید باشد، پس احت

کسی هم از واکنشات این قدرت روی بدن 

 ! اطلاع درستی ندارد

کلافه دستی درون موهایش کشید و از جای  

طور که به سمت میز  همان  .خود برخاست

 :رفت تا دمنوش را بردارد، گفتمی

عجیبه، تورم گلو اونم بلافاصله بعد از اولین   -

  .نیستواکنش درست 

چیزی    .هایدرا کنجکاو به آدارایل چشم دوخت

فهمیده است؟ آدارایل دمنوش را به سمت 

 : هایدرا گرفت و با سر به آن اشاره کرد
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برای  .فعلا این رو بخورین، تسکین درده -

 . قلبتون هم خوبه

هایش هایدرا سرش را تکان داد و با دست 

لیوان سفالی  .آدارایل گرفت دمنوش را آرام از

اش آورد و با لذت بویش را  ا نزدیک دماغ ر

استشمام کرد؛ دمنوش بابونه و دارچین به 

مشغول خوردن  .حتم بوی دلپذیری دارد

طور که اتاق را  دمنوش شد که آدارایل همان 

 .کرد، به حرف آمدقدم می

طبق اطلاعاتی که پیدا کردم؛ هر قدرت بعد   -

از فعال شدنش، دو حمله طبق ماهیت و 

 .کنهه صاحبش تحمیل میقدرتش ب

هایدرا در سکوت به او گوش سپرد و به بخاری  

دو    .رفت، خیره شدکه از روی لیوان بالا می
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اش بود و اکنون حمله؟ یک حمله آن درد قلب 

آمد؟ گلویش دومین حمله به حساب می 

آدارایل، رویش را برگرداند و به سوی در قدم  

 :نهاد، ادامه داد

ا، گفته شده این دو  هاما توی همه کتاب -

ست، حمله قبلیت رو  حمله توی فاصله یه روزه 

میشه گفت اولین واکنش بوده، اما این تورم  

تونه حمله دوم باشه، حتی  گلو، مطمئنن نمی 

 ! سه ساعت هم نگذشته

آدارایل کلافه رویش را برگرداند و خطاب به 

 : هایدرا پرسید

دیگه چه علائمی داری؟ واکنش های بدنت  -

 ...باید بدونم، شاید .هم بگورو ب

اش را خورد و با  هایدرا قلپ دیگری از دمنوش 
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اش  کرد تورم گلویی که اکنون احساس می 

 :شود، پاسخ داددارد کمتر می 

هیچ علائمی نداشتم، حتی الانم فکر کنم  -

 . داره تمام میشه

به سرفه افتاد و آدارایل، سریع خود را به او  

های  نگشت کنارش نشست و با ا .رساند

لرز   .سردش، گلوی متورم هایدرا را لمس کرد

بدی به اندام هایدرا افتاد اما به روی خود 

استرس داشت ولی چرا؟ عجیب   .نیاورد

هیچ قصد دیگری، گلویش  آدارایل بی  !نیست؟

های خود اندکی فشرد و سپس، با را با انگشت 

 :تعجب گفت

 !عجیبه اما داره کم میشه -

اش را  هایدرا با عقب رفتن آدارایل، نفس
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طور که قلپ آسوده بیرون داد، سپس همان 

 :خورد، زمزمه کردرا می دیگری از دمنوش 

 .ارایلتونستی از قدرتم چیزی بفهمی؟ آد -

آدارایل که گویی تازه به یاد آورده بود اصلا 

جا آمده است، مشتاق به  برای چه به این 

اش خیره های خاکستر نشانهایدرا و چشم 

 . شد و شاداب سرش را بالا و پایین کرد

 !آره، اگر اشتباه نکنم باید قدرتت اسید باشه -

اش  زده با این پاسخ سریع، ابروانهایدرا بهت 

 :د و نگران پرسیدبالا پری

 !اسید؟ تا حالا در موردش نشنیدم -

ای سپس کمی در فکر فرو رفت و ناگاه صحنه

 .هایش شکل گرفتاز قصر آزتلان جلوی چشم 

آتشی سیاه رنگ از جنس اسید تمام قصر را  
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آوار کرد، آدورینا، او گفت هایدرا مسبب این 

با ترس از جایش برخاست،  .اتفاق بوده است

دارایل چشم دوخت و با  مضطرب به آ

 : هایی که قرمز شده بودند، زمزمه کردچشم 

  !من کردم .من قصر رو به آتیش کشیدم -

 .اسید خطرناکه آدارایل، باید مهارش کنیم

  ...من

آدارایل که انتظار داشت پرنسس از شنیدن 

 .اش خوشحال شود، شوکه شدماهیت قدرت

کند قصر را او به آتش کشیده؟ چرا فکر می 

کنش هایدرا برایش خیلی عجیب بود،  وا

هرچند اول سعی کرد او را آرام کند، زیرا برای  

اش بعدا  پی در پیدا کردن پاسخ این سوالات پی 

پس سریع جلوی پرنسس  .هم زمان داشت
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هایش جلوی ایستاد و با تکان دادن دست 

اش، آهسته صورت ایشان برای آرام کردن 

 : زمزمه کرد

م باشین، قصر رو تو  آروم باش، پرنسس آرو -

 ...آتیش نزدی، قصر

هایدرا مصمم سرش را به چپ و راست تکان  

داد و با جیغ بلندی، خیره در نگاه یشم مانند 

 : آدارایل پاسخ داد

 .همشون رو من کشتم .من کشتمشون -

دونست اما هیچی اون خیانتکار می  ...هایمون

 ...اون عوضی .بهم نگفت

های هایدرا نمیشد،  حرفآدارایل متوجه 

دانست باید با این واکنش شدید او چگونه  نمی
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برخورد کند اما متاسفانه من به خوبی  

آخرین لحظات  .گویددانستم هایدرا چه میمی

هایش کنار اش از جلوی چشم زندگی خانواده 

به جای صورت آدارایل و محیط  . رودنمی

رو در گذشته ف  .بیندجا می خانه، خود را در آن 

رفته است و با جیغ سعی دارد همه چیز را  

های آتش را کنار  داغی شعله .تمام کند

هایش  کند، چشماش احساس می بدن

تر از همیشه کوشند تا حقایق را واضح می

ببینند، مادر و پدرش را جلوی خودش 

بیند ادوارد می  آغوشبیند، خود را درون می

سیار هوش شده است و ادوارد با اندوه ب که بی

دارد و به پرواز در دو را برمیهای آنفلس

چکند و  طلا های زیادی از سقف می  .آیدمی
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تالار انعکاس لحظه به لحظه در آتش حل 

 . شودمی

ی اش کشید و صحنه فریادی از اعماق دل 

تغییر کرد، خود را جلوی  ، هایشجلوی چشم 

خودش    هایهایمونی که با دست  .هایمون دید

  .زیادی از دست داده است  زخمی شده و خون

صدا و حرف هایش هنوز در گوشش است، 

دهد، اما چه  هایمون گفت برایش توضیح می 

خواست بازگو کند؟ آدورینا همه  چیز را می 

رحمی تمام، هم با بی چیز را گفته بود، آن 

باور کن هایدرا عشق هرگز   . عشق همین بود

 . شودتاوان نمی بی

اه به درد آمد، اش ناگبا دیدن هایمون، قلب

اش را روی قلب خود نهاد و محکم آن را  دست 
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خود   یه نسعی داشت قلب را از سی .فشرد

خواست این درد بیرون بکشد، دیگر نمی 

تواند هایمون را  وحشتناک را تحمل کند، نمی

 ...عشق او .فراموش کند

زده با دیدن پرنسس که روی  آدارایل وحشت 

بسته فقط های زمین افتاده بود و با چشم 

کشید، از جادویش استفاده متوالی جیغ می 

اش  کرد و حصاری از گیاهان را دور بدن 

ساخت، هایدرا اما همچنان سعی داشت با 

ه بیرون بکشد  ناش را از سیهایش قلبانگشت 

پس   . و این به نظر آدارایل دیوانگی محض بود

اش را محکم  روی زمین نشست و هر دو دست 

ها قوی بود  گیاهی الف  که حصاربا آن .گرفت

زده  شد، آدارایل وحشتاما حریف هایدرا نمی
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 :با تمام قدرتی که در بدن داشت فریاد زد 

 !یکی بیاد کمک، کسی نیست؟ -

ناامید در نگه داشتن  .نه، کسی در خانه نبود

ست  اسید قدرتی  .هایدرا به مغزش فشار آورد

باید چیزی جز طلا   .کندکه با طلا برابری می 

باشد که آن را خنثی کند، مگر نه؟ زیرا در  

با بغض به پرنسس  !شوداینجا طلایی پیدا نمی

اش فرو  خیره شد، اشک از تمام صورت 

ریزد و همچنان با آن گلوی متورم و صدای  می

قدر قوی جیغ هایش آن  . کشدگرفته جیغ می 

 .رسندهستند که بسیار بلند و تیز به گوش می 

 ...ید کاری کند، بایدبا

ناگهان متنی از آن کتاب را به یاد آورد، )اسید  

بار متولد خواهد شد،  هر چند هزار سال یک 
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دیگر  اسید و دریاچه ایسرا باید در کنار هم 

دیگر اما بمانند، اسید و گل رز متضاد یک 

( با تردید سرش را بالا آورد  .مکمل خواهند بود

گلدان چشم  و به رز های کنار پنجره درون 

دوخت، اسید و رز متضاد اما مکمل؟ ممکن  

است که قائده سم با سم و آتش با آتش خنثی 

شود، برای این مورد هم صدق شود؟ اما  می

های پرنسس را رها کرد  چطور؟ آدارایل دست

و به سرعت خود را به بوته گل رز رساند، 

اش را چید، رز های باز شده  های کوچک غنچه

طور، سپس به سمت م همینو پژمرده را ه

ها  آن یهایدرا بازگشت و با شک و تردید همه 

باید با   .را روی صورت پرنسس ریخت

اش ارتباط داشته باشد، مگر نه؟ امیدوار  پوست 
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است درست باشد، زیرا به حتم قرار نیست از  

نظر دارویی یا هرچیز دیگر از روی لباس 

 ! تأثیری بگذارد

کرد که روی  ه می هایی نگابا ترس به گلبرگ 

صورت هایدرا ریخته بود و منتظر، امیدوار بود  

  .شاید منتظر یک معجزه بود .تا اتفاقی بیفتد

شاید هم انتظار داشت اکنون هایدرا از تقلا 

هایدرا همچنان  .دست بکشد، اما اتفاقی نیفتاد

های زیادی از جلوی در گذشته بود و صحنه

ود  به روزی رسیده ب  .گذشتهایش میچشم 

که رایکا را از دست داد، بهترین دوست و  

دانست او را چه  خواهرش را از دست داد و می 

ها رها مردانه در شامبالا در زیر برف ناجوان 

های شامبالا نشسته بود  روی برف  .کرده است



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  366  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

ها را به وضوح  کرد، سردی برفو گریه می 

کند، رویایش به طرز عجیبی احساس می 

این قدرت عجیب ممکن  ست، اما چرا؟  واقعی 

با شنیدن  ...است از اسید باشد؟ نه ممکن

صدای بلندی در گوشش، دست از گریه  

صدای که بود؟ آشنا اما غریبه به نظر   . برداشت

هایش سرش را بالا آورد، چشم  .دیرسمی

هایش از  مطلقا سیاه بودند و سفیدی چشم 

ترسیدم، در رویا قدمی به عقب   .بین رفته بود

ها تکان به پایین نگاه کردم، برف برداشتم؛ 

خوردند آن هم با حرکت من؛ آیا هایدرا نیز 

بیند؟ به او خیره شدم، صدا باز هم به مرا می 

در رویایش هستم و این جالب  .گوش رسید

)تو   .شنوداست که او صدایی جز افکار خود می 
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( صدای  !باید برگردی، هایدرا تسلیم نشو

انگار توانست شناسم اما  کیست؟ او را نمی 

های مطلقا  چشم  .هایدرا را به خود بیاورد

اش را بست و با بند رفتن اشک هایش، سیاه

  : زمزمه کرد

 تو کجایی؟  -

به اطراف نگاه  .صدا پاسخ نداد، منتظر ماندم

کردم، اینجا دریاچه برفی لوزن است که رایکا  

به بالای سرم   .در کنارش به خاک سپرده شد

ت خاس بزرگ هم به چشم دوختم، این درخ

مدتی گذشت   .حتم باید یادبود روح رایکا باشد

اما صدا باز هم پاسخی نداد، نگران خواستم به 

هایدرا نزدیک شوم که با بغض، در ناامیدی 

 :بسیار زمزمه کرد
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 ...من هنوز دوستش دارم -

در حضم حرفش بودم که به ناگاه از درون 

خود را کنار    .افکارش به بیرون پرت شدم

آدارایل دیدم که به پرنسس خوابیده روی 

تخت خیره بود و برایش دمنوشی در لیوان 

زده به هایدرا نگاه کردم، آرام  بهت  .بهم میزد

 .شده بود و روی تخت به خواب رفته بود

چگونه وارد افکارش شدم؟ چرا خود متوجه  

ورودم نشدم؟ اینجا چه خبر است؟ من که 

 ...امدیگر رد داده 

*** 

ام و به افراد  ای از خانه ایستادهخسته در گوشه 

حاضر در سالن که مشغول تصمیم گیری 

آدارایل، کارو، رونی و   .کنم هستند، نگاه می 
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اند و به چای  ها نشستهفردریک روی صندلی

ها های جلویشان که بخار گرمی از روی آن

گوید، کسی چیزی نمی  .اندشود، خیرهبلند می 

ر بود تصمیم مهمی بگیرند اما انگار  هرچند قرا

  .ترسد حرف بزندهر کدام می 

 یادوارد، تازه به هوش آمده است و با اجازه

تواند اندکی حرکت کند، او نیز به  آدارایل می 

سختی در کنار آدارایل روی صندلی نشسته و  

اند  که زخم هایش هنوز بهبود پیدا نکردهبا آن

یش رو شرکت اما اصرار داشت در بحث مهم پ

رنگ و رویش بهتر شده است اما   .داشته باشد

طبق نظریه آدارایل، اگر او با اسید آسیب دیده  

اش قرار نیست طبیعی باشد روند بهبودی 

  . پیش برود
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گوید که این را از روی سوختگی هایی می 

مدام با خالی کردن چرک هایش، مجدد  

آدارایل با انواع   .کندشان رشد میعفونت درون 

ها را تمیز کرده است اما گیاهان دارویی آن 

بهترین دارویی   .اندای نداشتههیچ کدام فایده

که فعلا جواب داده است، رزماری با ده ساعت  

 .دور نگه داشتن عفونت ها بوده

آدارایل، نیم نگاهی به ادوارد که به سختی 

کشید انداخت و صدایش در سکوت  نفس می

 . سالن پیچید

 .زودتر به تختت برگردی فرمانده باید -

ادوارد، مصمم سرش را به چپ و راست تکان  

اش پاسخ  های خشکیده داد و به سختی با لب

 : داد
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باید باشم، باید بفهمم عاقبت پرنسس چی   -

 . میشه

آدارایل، نفس عمیقی کشید و با انگشت 

گرد لیوان را لمس کرد و ی اش، لبه اشاره 

 : گفت

بار هزار سال یک قدرت اسید خیلی نادره، هر  -

دونم باید من، من واقعا نمی  .متولد میشه

های ناشی از اسید رو درمان چطور سوختگی 

 .کرد

 .سرش را بالا آورد و به پدرش چشم دوخت

اش بعد از آن به مادرش افتاد، برایش نگاه

اش اعتراف کند از  سخت بود جلوی خانواده 

خواست ناامید آید، نمی پس این کار بر نمی 

 : ای نداشت، پس ادامه دادد اما چارهشون
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  .کنهبودنش اینجا دردی رو براش دوا نمی  -

  .اگر اشتباه نکنم، باید به دریاچه ایسرا بره

کارو سریع میان حرف آدارایل پرید و مشتاق 

 : گفت

 .بریمپس معطل چی هستیم؟ ایشون رو می -

 ...به هر قیمتی که

کارو نگاه اش را بالا آورد و به آدارایل دست 

 : مانع از حرف زدن وی شد و زمزمه کرد .کرد

دونیم موضوع این نیست، موضوع اینکه نمی  -

 .دریاچه ایسرا کجاست

 : آلود، غرولند زمزمه کردکارو اخم 

 خوری؟ پس تو به چه دردی می  -

آدارایل نیز متقابلا اخم کرد و با آرنج به پهلوی  

 بدون زره کارو کوبید، سپس خیره به او با 
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 :طعنه گفت

همین اطلاعات ناچیزم من دارم بهتون  -

 !میدم

کارو لبخند گرمی به آدارایل زد و سرش را  

زیرا او بهتر از هرکس تلاش این  .تکان داد

چند روزش را دیده بود و تنها قصدش مزاح  

در این میان، فردریک زبان باز کرد و   .بود

 :نگران پرسید

 حال پرنسس چطوره؟ -

یقی کشید و آهسته پاسخ آدارایل نفس عم

 : داد

های متوالیش باید بخاطر  خوب نیست، حمله -

قدرتش باشه، فعلا خفیفن اما اون واکنش 

ده   .دونم برای چی بودشدیدش توی رویا نمی 
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 . ساعت گذشته اما هنوز به هوش نیومده

اش را گاز گرفت و با کنجکاوی  رونی لب 

 : پرسید

 شدن؟ آدارایل، واقعا بخاطر رز ها آروم   -

آدارایل با به یاد آوردن آن لحظه عجیب، به 

برای   .فکر فرو رفت و تنها سرش را تکان داد

همه عجیب بود و برای آدارایل که در آن 

لحظه به وضوح همه چیز را دیده بود حتی 

بیشتر شوکه کننده بود، به وضوح درخشش رز  

های صورتی و قرمز را دید که چگونه بر  

د و پس از لحظاتی او  صورت هایدرا فرو رفتن

به هوش نیامد اما آن آرام گرفتن  .آرام گرفت

توانست ناگهانی، چه دلیلی جز رز ها می 

اش جذب  داشته باشد؟ هایدرا رز ها را به بدن 
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 کرد، این چه معنایی دارد؟  

آدارایل کلافه دستی درون موهایش کشید و  

مشغول خوردن چایش شد که ادوارد آهسته 

 : گفت

جو کنیم، شاید و مورد دریاچه پرس باید در  -

 .کسی ازش شنیده باشه

خود را   فردریک سرش را پایین انداخت، نگاه 

 : اش داد و در پاسخ گفتهای فرسودهبه دست 

 . کنیمهمین کار رو می  -

ادوارد و کارو نیز سرشان را تکان دادند که 

 :رونی سریع گفت

نه، نباید اعلیحضرت پارسوماش رو با خبر   -

اگر بفهمن پرنسس چه قدرتی دارن  .کنیم

 .تر برای کشتن ایشون میانمصمم 
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ای آدارایل سرش را تکان داد و ادوارد با سرفه

 :ناگهانی به سختی گفت

 . تونیم ریسک کنیمطوره، نمی همین  -

کارو کلافه از جایش برخاست، انگار این چند  

کند که شان درست کار می نفر به سختی عقل 

به دور   !م را فراموش کرده بودنداین نکته مه

 : میز چرخید و حراسان پرسید

تونیم اینجا پس قراره چی کار کنیم؟ نمی -

بمونیم، جون فردریک و رونی هم به خطر 

پادشاه ما رو با به خطر انداختن دوست   .میفته

 ...بخشعزیزشون نمی 

ادوارد ناگهان چیزی را به یاد آورد، پادشاه در  

 .یشان چیزی را به او گفتآخرین لحظات زندگ

به کارو چشم دوخت و با صدایی مشتاق و  
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 :لحنی شاداب گفت

 !باید به اوروبامبا بریم -

اوروبامبا؟   .، به او نگاه کردندهمه با این حرفش

طرف سرزمین حومورا، برای چه  کشوری در آن 

جا بروند؟ آدارایل کنجکاو خواست  باید به آن

سریع خطاب  اش را بپرسد که فردریک سوال 

 :به ادوارد گفت

 پادشاه بهت گفتن؟ -

ادوارد مصمم سرش را تکان داد و اندوهگین 

 : پاسخ داد

ایشون قبل از مرگشون گفتن پرنسس رو به   -

اوروبامبا ببرم، گفتن کسی اونجاست که 

  .تونه از ایشون محافظت کنهمی
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فردریک بغض کرد، آهی کشید و زمزمه ریزش  

 . را تنها رونی شنید

  ...تونه کمک کنهمی 21درسته، نیروانا - 

رونی با شنیدن زمزمه همسرش، مهربان دست  

اش  او را گرفت و لبخندی به صورت اندوهگین

 : سپس خطاب به بقیه گفت .زد

 .اگر پادشاه گفتن، پس باید به اوروبامبا برین -

 .تونن کمک کننبه حتم ملکه نیروانا می

 . ایشون نفوذ زیادی در کل جهان دارن

ادوارد و کارو، همراه با آدارایل تعجب کردند و  

 :کارو، مشتاق پرسید

 .ملکه نیروانا؟ تا حالا اسمشون رو نشنیدم -

آدارایل اما سریع از جای خود برخاست و با  

 
21 Nirvana Miqa 
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 : شوک پرسید

 ! ملکه نیروانا؟ اون خیلی معروفه -

 :فترونی خندید، سرش را تکان داد و گ

ها خیلی محبوبه، برای  ها و انساناون بین اِلف 

 . شناسینشهمین شما اژدهایان نمی 

ای که ادوارد سرش را تکان داد و با درد تازه 

 : پیچید، زمزمه کرداش می در بدن 

 . پس باید هرچه زودتر راه بیفتیم -

آدارایل، اخم کرد و مصمم خطاب به وی 

 : گفت

نوز زخم تونی همراهشون بری، هتو نمی  -

 . هات خوب نشدن

ادوارد، سرش را به چپ و راست تکان داد و  

 :اندوهگین زمزمه کرد
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 .مهم نیست، دیگه امیدی به زندگی ندارم -

تونم دنبال سارو بگردم، زندگی وقتی نمی

خوام آخرین توانم  ای داره؟ می کردن چه فایده 

رو برای پرنسسم بذارم تا موقع مرگ، با افتخار 

 .در هیرونا دیدار کنمبا پادشاهم 

آلود به وی خیره شد که صدای آدارایل اخم 

شتابان از   .ضعیفی به گوش های تیزش رسید

جایش برخاست، هایدرا باید به هوش آمده 

بخاطر واکنش سریع آدارایل، کارو   !باشد

اش را ناخواسته به سوی شمشیرش برد  دست 

اش را در هوا تکان داد و  که فردریک، دست 

 :فتخونسرد گ

 !آروم باش مشاور، پرنسس به هوش اومدن -

همه با این حرف فردریک، از جایشان بلند 
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شدند تا به سوی اتاق هایدرا بروند که با 

مصمم    .صدای بلند آدارایل، از حرکت ایستادند

به طرف اتاق قدم برداشت و در حین رفتن 

 : گفت

 .باید خوب معاینش کنم، کسی نیاد -

ناپدید شد، فردریک لبخند سپس در راهرو 

 :گرمی زد و آهسته خطاب به رونی پرسید 

 کنه؟پرنسس به نظرت اون رو قبول می  -

 یرونی با این سوال، خشنود سرش را به شانه

فردریک تکیه داد و   یمردانه اما فرسوده 

 : شادان زمزمه کرد

 .البته، آدارایل پسر کاملیه -

طرف میز حرف  کارو که به خوبی از آن

شنید، سرش را پایین انداخت و  ایشان را می ه
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ها لبخند سردی زد، آن . هایش را بستچشم 

دانستند در دل پرنسس فرد دیگری لانه  نمی

که پسر خوبی  کرده، برای همان آدارایل با آن 

تواند  است اما هرچه قدر هم تلاش کند نمی 

عشق چندین ساله هایمون و هایدرا را سست 

 . کند

آورد و به پنجره چشم  پس سرش را بالا 

دوخت، از پشت میز بیرون آمد و به سمت 

با آرامش به افرادی که در   . پنجره قدم نهاد

خود   یروزانه مختلف بیرون، مشغول کار های 

به آسمان ابری و آبی امروز   .بودند خیره شد

توجه کرد، ابر های سفید پراکند در آسمان  

  .دهندجولان می 

رد، چه قدر زیبا در  به درختان اقاقیا توجه ک
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لبخند به لب، خواست   .رقصنددستان باد می 

رویش را برگرداند که با برخورد ناگهانی چیزی  

زده به عقب  به شیشه و صدای بلندش، وحشت 

را سریع از  شمشیرش  چرخید و از روی عادت 

غلاف بیرون کشید، آماده مبارزه شد و به 

 همه با واکنش او، نگران به .پنجره نگاه کرد

بیرون پنجره نگاه کردند که کارو گاردش را  

شادان شمشیر را در غلاف فرو برد    .پایین آورد

 .خانه دوید و به سمت در 

چوبی را گشود و به سمت پنجره   شتابان در

افتاده  22دوید، با رسیدن به پنجره، به درافیل 

 
اژدهایانی در ابعاد کوچک به اندازه یک طوطی یا گاهی پروانه  : (Drafil)درافیل 22

دارند    (Derfi) ای همچون عسل به نام درفیکه قدرت تکلم با ذهن را دارند، ماده

 ( .آبدار است. )برای اطلاعات بیشتر به جلد اول مراجعه شود که ترش و
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  .در پایین آن نگاه کرد و خنده بلندی سر داد

 :سپس با صدای شادابی گفت

 ! کنیتو هرگز تغییر نمی  23زیزی - 

زی که یک درافیل جوان زیبا بود، سریع با  زی

گیجی بسیار روی پاهای ریزش ایستاد و سر  

اش نگاه کرد  اش را بالا گرفت، به ارباب کوچک 

 .کارو نشست و شادان بال زد و روی شانه 

اش را از روی محبت بر گونه کارو کشید و  زبان

سپس با قدرت کم تکلمی که داشت، شروع به  

 . حرف زدن در ذهن کارو کرد

ها پیش، موقع  زی را کارو سال لبخند زدم، زی 

از   24گذر از دروازه های پادشاهی شیامن 

 
23 zizi 
24 Shiamen 
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از آن روز   .چنگال یک عقاب بزرگ نجات داد

دانست، ارباب خود می زی کارو را به بعد زی 

در این هیاهوی این روزها، چقدر خوب  

درافیل  .توانسته است صاحب خود را بیابد

کوچک، با اشتیاق زیادی از این شانه به آن 

اش نیز با آن پرد، رنگ نارنجیشانه کارو می 

اش هستند، برگ های پنج پری که روی اندام 

  .دهداو را پر شور تر نشان می

هایش را بسته بود و به خندان چشم کارو، 

  .داداش گوش می زی در ذهن حرف های زی 

سپس مدتی که گذشت، با شادی چشم گشود  

 :کرد، گفتزی را نوازش می زمان که زی و هم 

کارت خوب بود دختر، برو برای خودت  -
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 . تفریح کن

زی شادان سرش را تکان داد و به سرعت  زی

ام او را دنبال ه نگا .در آسمان به پرواز در آمد

چرخد و  کرد، چقدر زیبا در آسمان می 

لبخند زدم و به کارو توجه کردم،   .رقصدمی

زی و خبری که برایش آورده گویا دیدن زی 

 . خیلی به او انرژی داده است

ام را از وی گرفتم و تمرکزم را به آدارایل  نگاه

ترسد  دادم، پشت در اتاق ایستاده است و می 

چرا؟ اکنون دقایقی گذشته، اما    .وارد شود

کردم باید هایدرا را معاینه کرده و  گمان می 

کنارش   .هایدرا از اتاق بیرون آمده باشد

اش ایستادم، مضطرب است و این از چهره 

 .کندهویداست، گویا دارد به چیزی فکر می 
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انگار موضوع مهمی است که تا این اندازه 

 . بیرون اتاق منتظر مانده است

درون افکارش وارد شوم که سرش  خواستم به 

اش را  را کمی بالا و پایین کرد و مصمم دست 

تعجب کردم، چه تصمیمی گرفته  .کوبید به در

هم تا این اندازه مصمم و مطمئن؟ است؟ آن 

صدای هایدرا، به گوش تیز و بلندش رسید و  

بار وارد اتاق شد و این   .آرام درب را گشود

گویا  .بالا آورد اش را از روی زمینمحتاط نگاه

 .ترسید باز صحنه نامناسب دیگری ببیندمی

لبخند زدم و به هایدرا که روی تخت نشسته 

حالش خوب است و رنگ و    .بود نگاه کردم

آدارایل جلو رفت   .رویش خیلی بهتر شده است

و کنارش روی لبه تخت نشست، دقیق به 
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 : پرنسس چشم دوخت و سپس پرسید

 حالت چطوره؟ -

های دید، در کمال تعجب دندان هایدرا خن

 : سفیدش نمایان شد و شادان پاسخ داد

فکر کنم دمنوشی که قبل  . خیلی خوبم -

 . خواب بهم دادی خیلی برام خوب بود

 :آدارایل ابرویی بالا انداخت و سپس پرسید

 ...دیدی؟ خیلیتوی اون رویا چی می -

 : هایدرا متعجب، سریع پرسید

 رویا؟ چه رویایی؟  -

زده شد، هایدرا نفهمیده  آدارایل بیشتر شگفت

هایش خیره شد و  است؟ با گیجی در چشم 

 : زمزمه کرد

زدی، حالت خیلی بد  پشت سر هم جیغ می -
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 شده بود، یادت نیست؟

هایدرا اخم کرد، سرش را پایین انداخت و  

خیره به پتوی رویش، سرش را به چپ و  

 :سپس زمزمه کرد .راست تکان داد

طوری  گفت توی جنگل هم همین ادوارد  -

 . ولی چیزی یادم نیست . شده بودم

های سرش را بالا آورد و به آدارایل و چشم 

 :کنجکاو پرسید . اش خیره شدیشمی

 . حرفی زدم؟ چی گفتم؟ بگو -

آدارایل اندکی تعلل کرد، واکنش پرنسس برای  

ها بسیار زیاد بود، اگر بگوید و باز  آن حرف 

شان بدهد باید چه همان واکنش شدید را ن

اش را قورت داد و به هایمون  کند؟ آب دهان 

فکر کرد، پرنسس در حرف هایش از او زیاد  
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ست، اما او  ا  نام برد، به حتم شخص مهمی 

داند اما گمان نکنم خوب باشد  کیست؟ نمی

پس لبخندی زد و سرش را به نشانه   .بگوید

خونسرد دست هایدرا را  .منفی تکان داد

اش  هایش را روی مچ دستت گرفت و انگش

گرفت اش را می طور که نبضهمان  .گذاشت

 : پاسخ داد

 . زدیچیزی نگفتی، فقط جیغ می  -

هایدرا که گویی برایش قانع کننده بود، تنها 

 .اش خیره شدسرش را تکان داد و به دست 

قدر فشار دست آدارایل زیاد بود که خود  آن

هایش را احساس  نیز فشار خون در رگ 

اش را  مدتی که گذشت آدارایل دست  .کردمی

 :برداشت و متعجب پرسید
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 بهتری درسته؟ دردی نداری؟  -

هایدرا خندان سرش را تکان داد و در کمال  

 :شگفتی گفت

نه واقعا هیچی، میگم که دمنوشت واقعا   -

 . جادویی بود

آدارایل مشکوک سرش را پایین انداخت و  

 : زمزمه کرد

 ... عجیبه واقعا -

ای بالا اما خشنود از بهبودی، شانه هایدرا  

انداخت و از روی تخت پایین آمد، سپس 

طور که به سمت لباس هایی که رونی به  همان 

 :رفت، گفتاو داد بود می 

خوام لباسام رو عوض کنم، اون موقع  می -

 . نشد، لطفا بیرون منتظر بمون
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صحنه، سریع رنگ آدارایل با به یاد آوردن آن

زده  خجالت  .جایش برخاستعوض کرد و از 

خود را از اتاق بیرون انداخت و با لحن جالبی 

 : گفت

 .بیرون منتظرم. ..ب -

عجیب  .هایدرا خندید و سرش را تکان داد

است، آیا واقعا این هایدرای چندین ساعت 

پیش است؟ به گمانم نیست، ظاهرا اوست اما  

هایدرایی که از چند ساعت   !رفتار هایش، نه

قدر راحت درد  تواند آن دارم نمی پیش به یاد

هایش را فراموش کرده و لبخند دندان نما 

متفکر در کنار آدارایل بیرون اتاق منتظر  !بزند

ماندم تا کارش را بکند، به هر حال خوبیت 
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شوم در حریم  که دیده نمی ندارد با آن

 !خصوصی دیگران بمانم

چند دقیقه بعد، هایدرا بالاخره از اتاق بیرون  

اش اولین چیزی که  با بیرون آمدن  .دآم

ام را جلب کرد، رنگ بسیار زیبای  توجه 

رنگ آبی کاربنی روشن لباس   . اش بودلباس

رسید که قدر در چشم درخشان به نظر می آن

ام به اش تمام حواس توجه به تمیز شدنبی

دامن و سنگ دوزی های زیبای سفیدش در  

ته که الب . اش جلب شدبالای لباس، روی سینه

  .وضعیت آدارایل نیز بهتر از من نبود

ام را به سختی از لباس گرفتم و به  نگاه

اش اکنون اش دادم، سفیدی پوست صورت 
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کند، تمیز شده است و موهای  بیشتر جلوه می 

بلندی موهایش تا  .اندبلوندش مرتب گشته

ها را گشوده، گودی کمرش است و بافت آن

ام،  های باز ندیدهگذرد که او را با مومدتی می

 .تواند زیبا باشدفراموش کرده بودم چقدر می 

ام به نیم تاج درون موهایش افتاد، به حتم  نگاه

ساده اما   .این را نیز رونی برایش پیدا کرده بود

های کریستالی تزئینی ساخته شده  زیبا، با گل

بود، از طلا و جواهرات گران نیست اما زیبایی 

م را چرخاندم و به سر  .وصف ناپذیری دارد

آدارایل توجه کردم، پسرک بیچاره هنوز  

هایدرا با   .نتوانسته بود خود را جمع و جور کند

دیدن نگاه خیره آدارایل، کلافه دستی درون  

اش کشید و لبخند به لب  موهای کنار گوش 
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 : گفت

 تغییر کردم؟   -

اش را قورت داد،  آدارایل به سختی آب دهان 

ی خاکستری هایدرا که هااش را به چشم نگاه

بخاطر انعکاس آبی رنگ لباس، اکنون آبی 

 :آسمانی شده بودند داد و زمزمه کرد

 !الان شبیه یه پرنسس شدین -

اش توسط  هایدرا از رسمی خاطب شدن 

آدارایل، سرش را تکان داد و احساس رضایت 

اش جریان یافت، این یعنی در تار و پود بدن 

مگر نه؟ لبخند   نفرت آدارایل تمام شده است،

به لب رویش را از وی گرفت و به سمت سالن  

قدم نهاد، آدارایل نیز او را با تأخیر دنبال کرد  

و تند تند چند باری را نفس عمیقی کشید تا 
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اش را حفظ کند به خود بیاید، باید خونسردی 

 .تا بیشتر از این گند نزند

با ورود هایدرا به سالن، همه با شادی از جای  

رخاستند، به هایدرا تعظیم کردند که خود ب

 :صدای هایدرا در سالن مسکوت پیچید

 . لطفا بلند شین -

اولین نفر کارو سرش را بالا آورد و مشتاق 

کنار پرنسس ایستاد، آدارایل را کنار زد و با 

 : شادی خیره به پرنسس گفت

 سرورم، بهترین؟  -

هایدرا خوشحال از بهبودی ناگهانی خود و  

اش جریان  انرژی زیادی که در اندام احساس 

 :یافته بود، سرش را تکان داد و گفت

  .مشاور، حالم خیلی خوبه -
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طرف به سختی خود را جلوی ادوارد از آن 

پرنسس رساند و در سمت دیگر ایشان ایستاد، 

آدارایل بیچاره کاملا به عقب رانده شد و با 

اخم به دیوار تکیه داد، گویا جایی برای او در  

دست به سینه از    !کنار پرنسس وجود ندارد

پشت به هایدرا خیره شد، موهای بلندش را تا  

قدر زیبا ندیده بود، واقعا چرا  به حال این 

 متوجه زیبایی این پرنسس نشده بود؟ 

اش را جلو آورد، پرنسس با متانت ادوارد، دست 

اش را درون دست ادوارد گذاشت  و ادب دست 

ی بود اما خم شد و  که زخمو فرمانده با آن 

هایش انگشت وسطی پرنسس را بوسه زد، لب 

اند اما پرنسس به روی خود نیاورد که  خشکیده

های ای بخاطر خشکی لب اش لحظه دست 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  398  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

ادوارد دست پرنسس  .ادوارد اذیت شده است

را آرام رها کرد و با احترام و لحنی آسوده 

 : گفت

افتاد،  سرورم، اگر اتفاقی براتون می  -

ونستم باید چطور در هیرونا با پادشاه دنمی

 .رو بشمبهرو 

ای با یادآوری مرگ پدرش بغض  هایدرا، لحظه

لرزی   .هایش پر کشیدکرد و لبخند از روی لب 

اش افتاد که از دیدگان تیز آدارایل دور  به بدن

اش را از دیوار گرفت و جلو آمد، نماند، تکیه

  سرش را کمی خم کرد تا نیم رخ هایدرا را

هایش و ببیند، با دیدن اشک درون چشم 

 .سکوت طولانی مدت او سریع کارو را کنار زد

 :شانه به شانه هایدرا ایستاد و مضطرب پرسید
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 هایدرا، خوبی؟  -

هایدرا سرش را چرخاند، در سکوت به آدارایل  

اش خیره شد و با مکثی طولانی و یشم نگاه 

آدارایل متعجب   .مدت، تنها سرش را تکان داد

از این تغییر ناگهانی احساسات هایدرا و  

  .واکنش شدیدش، به ادوارد و کارو نگاه کرد

اش را به ها نیز متعجب شده بودند، نگاه آن

فردریک داد و با لب زدن پرسید چیزی  

دانست، داند یا نه، فردریک اما چیزی نمی می

او نیز متوجه دلیل این تغییر ناگهانی نشده 

 . است

ید و خطاب به مادرش با آدارایل پوفی کش

 : صدای بلندی گفت

های توت  مامان، برای پرنسس یکم از کلوچه  -
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کنه فشارش بخاطر  کمک می .فرنگیت بیار

 . شیرینی بالا بره

رونی سریع به سمت آشپرخانه رفت و در راه  

 : پاسخ داد

 .پرنسس لطفا بشینین، الان براتون میارم -

  مزست،فرنگی خیلی خوش های توت شیرینی

 .مطمئنم تاحالا توی قصر ازشون نخوردین

توجه به  هایدرا، با شنیدن نام قصر بی 

فرنگی تکان شدیدی خورد  های توت شیرینی

نگران به  .که آدارایل باز هم متوجه لرزش شد

عرق کنار ابروهایش چشم دوخت، موضوع 

های عجیب حاصل از چه  چست؟ این واکنش 

حرفی    هستند؟ هایدرا آرام حرکت کرد و بدان

اش را به اولین  روی اولین صندلی نشست، نگاه
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  .سخن به آن خیر ماندگلدان گل داد و بی 

آدارایل اندکی صبر کرد و سپس کنارش جای  

دو  روی آن گرفت، ادوارد و کارو نیز روبه 

همه در سکوت به پرنسس خیره  .نشستند

تر به گلدان  بودند و هایدرا در سکوتی سنگین

چرا چیزی   .ته بودگل نسترن چشم دوخ

قدر به هم ریخت؟ مگر  گوید؟ چرا این نمی

خندید؟ مگر نگفت حالش چندی پیش نمی 

 ! خیلی خوب است

های  رونی با بشقاب سفالی که پر از شیرینی 

بشقاب را جلوی   .ای شکل بود، بازگشتستاره

 :هایدرا نهاد و مشتاق گفت

مزن؛  اینا شیرینی توت فرنگین، خیلی خوش  -

عین حال شیرین و ترش، مطمئنم  در  
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  .تون میادخوش 

حواس، آهسته و  سپس اندکی تعلل کرد و بی 

 :آلود زمزمه کرد بغض 

های من  ملکه خیلی از این شیرینی -

 ...خوششون میومد

آدارایل با این حرف مادرش، سرش را به  

اش هویدا بود،  خشم در نگاه   .سرعت بالا آورد

مورد کسی که  مادرش را توبیخ کرد، نباید در

  .مرده است جلوی یک داغ دار مدام حرف زد

 ...این

با شکستن ناگهانی بغض هایدرا، آدارایل نگاه 

هق  صدای هق  .از مادرش گرفت و به او داد

اش در سالن پیچید و هیچ رقمه نتوانست 

آدارایل کلافه و مردد،   .خود را آرام کند
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چند ضربه   .اش را روی شانه هایدرا نهاددست 

اش زد که صدای رونی، به گوش  ام به شانهآر

 :رسید

 .تون کنمخواستم ناراحت وای سرورم نمی  -

 ...من رو ببخشید، مادرتون

آدارایل خشمگین زیر لب خطاب به مادرش  

 : غرید

 !مامان بس کن -

رونی بیچاره شرمنده سکوت کرد و به سوی 

فِردی پیر رفت، با سری پایین افتاده کنار  

مقابل پرنسس کنار کارو  فردریک در طرف 

اش را با  فردریک دست  .نشست و آهی کشید 

 : مهربانی گرفت و آرام زمزمه کرد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  404  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 .عزیزم ناراحت نباش -

های بغض  رونی سرش را بالا آورد و با چشم 

تنها اوست که  .دارش به فِردی پیر خیره شد

کند، به ثانیه نکشید که رونی را درک می 

 .ده استفهمید چقدر دچار عذاب وجدان ش

فردریک لبخند زد و سر رونی را به شانه خود  

اش را در دست گرم خود  دست   .تکیه داد

 : فشرد و زمزمه کرد

 ...پرنسس حالشون خوب نیس -

 : رونی غمگین میان حرفش جواب داد

 ...اون اونجا بوده .حق داره -

فردریک سرش را تکان داد که صدای کارو، در  

 .پیچیدسکوت نیمه سنگین سالن  

سرورم، مگه الان حالتون خوب نبود؟ چرا   -
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 ... یکهو

آدارایل با نگاه تیزش به کارو چشم دوخت، 

کارو سکوت کرده و به نگاه آدارایل توجه کرد،  

اش را روی  منظورش چیست؟ آدارایل دست 

شانه هایدرا ثابت نگه داشت و آهسته زمزمه  

 :کرد

 . بهتره برین استراحت کنین -

هایش را به بالا آورد، اشک  هایدرا سرش را 

سختی پاک کرد و مصمم سرش را چرخاند و  

اش  به آدارایل چشم دوخت، خیره در نگاه 

 : گفت

  !بسه هرچی استراحت کردم -

آدارایل از لحن استوار و محکم هایدرا تعجب 

کرد، این تغییرات ناگهانی احساس طبیعی 
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دچار شوک شده است؟ احتمالا   !نیست

اش را  های لرزان ایدرا دست ه .طور استهمین

درهم قفل کرد و روی میز نهاد، با جدیت تمام  

 :خطاب به فرمانده گفت

 فرمانده، بهتری؟ زخم هات چطورن؟  -

ادوارد که از این تغییر ناگهانی جا خورده بود،  

اندکی مکث کرد و سپس خیره به پرنسس 

 : پاسخ داد

جای   .ممنون از لطفتون سرورم، بهترم -

 .ستنگرانی نی

 :آدارایل اخم کرد و خطاب به ادوارد گفت

شما هنوز زخم هاتون خوب نشده، الانم به  -

 !زور اینجا نشستین

کارو لبخند محوی زد و ادوارد خشمگین 
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 : زمزمه کرد

 ! خوبم -

ها سرش را تکان داد  توجه به آنهایدرا اما بی 

 : و زمزمه کرد

تونی حرف بزنی نشونه خوبیه همین که می  -

 .هفرماند

ادوارد با این زمزمه هایدرا، سرش را پایین 

اینکه پرنسس   .انداخت و لبخند گرمی زد

 .اش را گرم کرده استبرایش نگران بود دل 

خیال گفتند بیگونه که میپرنسس هایدرا آن 

اش را  و سرد نبود، مگر نه؟ آدارایل کلافه چشم 

چرخاند و به گلدان گل نسترنی که تا چندی 

  .کرد، خیره شدآن نگاه می  پیش هایدرا به

اش را به کارو داد، با تعلل  بار نگاههایدرا، این 
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 : گفت

مشاور، بسه هرچی نشستیم و عزاداری   -

باید تاج و تخت  .باید به قصر برگردم .کردیم

 . پدرم رو پس بگیرم

زده از این تصمیم پرنسس،  کارو بهت 

 : هایش گشاد شدند که هایدرا ادامه دادچشم 

 نفر داری که بهت وفادار موندن؟ چند  -

مشاور، اندکی تعلل کرده و سپس خود را  

اش را خنثی ساخت و  نگاه .جمع و جور کرد

 : پاسخ داد

 .سرورم، دوازده نفر هنوز به ما وفادار موندن -

 .متاسفانه بقیه با خانواده هاشون تهدید شدن

 .ای ندارناین دوازده نفر هم خانواده 

پوزخندی زد و با تمسخر  هایدرا با این حرف،  
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 : گفت

چیزی برای از دست دادن ندارن، درست  -

 !مثل من

کارو سرش را آهسته تکان داد و سپس با 

 :احتیاط گفت

 خواین چی کار کنین؟ می -

اش را به سقف چوبی داد و زمزمه  هایدرا نگاه

 :کرد

من وارث تاج و تخت  .کاری که باید بکنم  -

قدر و عموم این ذارم پدربزرگپدرم بودم، نمی 

 .راحت اون رو به دست بیارن

کارو سرش را به نشانه تایید تکان داد که 

 .ادوارد به حرف آمد

تونین اما اول باید قدرت جمع کنین، نمی  -
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حتی نفوذ   .طوری به قصر یورش ببرینهمین

 .گو نیستمخفیانه هم جواب 

هایدرا سرش را پایین آورد و به ادوارد چشم  

 :جکاو پرسیددوخت، سپس کن

 پیشنهادی داری فرمانده؟ -

 : ادوارد با این سوال سریع پاسخ داد

باید به اوروبامبا بریم، پادشاه قبل از   -

شون مصمم بودن تا شما به اونجا سفر  مرگ 

 . کنین

ای با این سخن سکوت کرد، در  هایدرا لحظه

حرف های پدرش   .افکارش به آن روز سفر کرد

اما  کرد می ه جیغ و داد ک را به یاد دارد، با آن 

لبخند سردی زد و   .اش را شنیده بودسخنان

 : آهسته گفت
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برای چی باید برم؟ اونجا چی در انتظارمه؟  -

خوام مثل ترسو ها توی اوروبامبا مخفی نمی

 !بشم

ادوارد ناراضی خواست پاسخ بدهد که با حرف  

فردریک خیره به  .فردریک پیر سکوت کرد

 :پرنسس گفت

تونن حامی خوبی برای شما  ملکه نیروانا می  -

 .باشن

 :هایدرا ابرویش را بالا داد، با تعجب پرسید

ملکه نیروانا؟ ایشون کی هستن؟ تا به حال   -

 .اسمشون رو نشنیدم

خواست  بار به حرف آمد، شاید می آدارایل این 

 .در این بحث مهم اندکی مشارکت داشته باشد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  412  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

ملکه نیروانا یه اِلف هستن، پادشاهی   -

ها و  اوروبامبا سال هاست زادگاه اِلف 

ایشون نفوذ زیادی بین اِلف و   .هاستانسان

  .انسان در تمام حومورا دارن

نفوذی   .هایدرا خیره به میز، به فکر فرو رفت

قوی بین تمام اِلف و انس در حومورا؟ این 

حرف آدارایل، مجدد به  !قدرت کمی نیست

 : آمد و ادامه داد

خارج از بحث سیاسی، ملکه نیروانا توی علم   -

تونن تو رو  پزشکی خیلی تبحر دارن، می 

 .درمان کنن

اش را از روی میز گرفت و سرش را  هایدرا نگاه

 : چرخاند، به آدارایل خیره شد و پرسید

تونه بفهمه قدرت من  خوای بگی اون میمی -
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 چیه؟

و خیره در   آدارایل نفس عمیقی کشید

 : اش پاسخ دادخاکستر نگاه 

قدرتت رو خودم پیدا کردم، اما عوارض   -

زیادی داره نشون میده، ممکنه این تغییر  

احساسات ناگهانی هم ناشی از عوارض قدرت  

 .تونه درمانت کنهملکه می  .باشه

هایدرا اندکی تعلل کرد، تغییر احساسات؟ چرا  

ی کلافه موها  !خود متوجه آن نشده است؟

جلویش را به پشت گوش خود روانه کرد و  

 : دوباره پرسید

بهم بگو آدارایل، اگر او بتونه قدرت من رو   -

تونه بهم  درمان کنه، استفاده از اون رو هم می 

 یاد بده؟
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ای از این سوال جا خورد، هایدرا  آدارایل لحظه 

خواهد با اسید به جنگ بریل برود؟ لرزی  می

سید و آتش اصیل به اش افتاد، جنگ ابر اندام 

اندکی مکث و سپس  .لرزاندحتم حومورا را می 

 :مردد پاسخ داد

های باستانی اونجا زندگی اِلف   .احتمالا بتونن -

 .کنن، باید بتونن کمکت کننمی

هایدرا لبخند پهنی زد، سرش را تکان داد و  

 :بلند خیره به همه گفت

نیروانا  پس اول به اوروبامبا میرم، باید ملکه  -

هات رو احضار کن، فردا  زمشاور سربا !رو ببینم

 . کنیمحرکت می 

همه از این صراحت پرنسس شوکه شدند اما  

کسی چیزی نگفت، کارو از جایش برخاست و  
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هایدرا با    .با یک تعظیم از دستور اطاعت کرد

ها و تعظیم مشاور، راضی از جایش سکوت آن

پس برخاست و به سمت اتاق خود قدم نهاد، س

 :بلند گفت

 . آدارایل لطفا بیا، باهات کار دارم -

آدارایل با این حرف، فقط سرش را تکان داد و  

با دور شدن پرنسس، سریع خطاب به همه  

 : آهسته زمزمه کرد

به هیچ وجه دیگه از خانواده ایشون حرف  -

نزنین، این تغیرات احساسی نشونه خوبی 

 ! ندارن

ل خواست همه سرشان را تکان دادند، آدارای

 : بلند شود که رونی سریع پرسید

آدارایل، توهم همراهشون میری؟ به   -



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  416  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 اوروبامبا؟

آدارایل ایستاد، اندکی مکث و سپس لبخند 

 . زد

 . ذارمنمیرم، شما رو تنها نمی  -

فردریک متقابلا خندید، رونی نیز آسوده  

همه   .اش را بیرون داد که در خانه باز شد نفس

که سارو مشتاق با یک شان به در افتاد  نگاه

آدارایل حرکت کرد و   .کاسه آلوچه وارد شد 

رفت، بلند طور که به سوی اتاق می همان 

 : گفت

 !چهار ساعته رفتی فقط یه آلوچه بیاری  -

توجه به سارو سرخوش از بازی با اِشتار، بی 

 : کنایه آدارایل گفت

 .اِشتار منتظرمه  .مامان بیا بگیر، باید برگردم -
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به سارو که کاسه را روی میز   رونی خندان

 :گذاشت خیره شد و گفتمی

  .مواظب اِشتار باش -

طور که سارو شاد سرش را تکان داد و همان

 : رفت به آدارایل پاسخ دادباز به طرف در می 

من مثل تو نیستم، به دختری که دوستش  -

 . دارم اهمیت میدم

ناگهان خندیدم، این حرف از یک پسر کوچک  

به آدارایل که اکنون جلوی در   ! است واقعا بعید

اتاق بود نگاه کردم، به حتم شنید اما به روی  

با بسته شدن   .خود نیاورد و تنها لبش را گزید

اتاق زد و با اجازه هایدرا   درای به در خانه، تقه

  .وارد شد

روی تخت نشسته و منتظر به طبیب جوان 
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 : با ورود وی، سریع گفت .کردنگاه می 

 .در رو ببند -

آدارایل مطیع در را آهسته بست که هایدرا  

 : صبر نکرد تا او بنشیند، مشتاق پرسید

 چیه؟  واقعا قدرتم  -

اش را بیرون داد، سوال و جواب  آدارایل نفس

اما مگر قبلا به پرنسس   .سختی در راه است

ه سوی صندلی  بنگفته بود قدرتش چیست؟ 

 :جواب داد گیج رفت و

مطمئن نیستم اما به احتمال زیاد باید   -

 . قدرتت اسید باشه

اش را به زده از این پاسخ، نگاههایدرا بهت 

 : ملافه روی تخت داد و زمزمه کرد

 چطور ممکنه از آتش به اسید برسم؟  -
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آدارایل به او خیره شده بود که هایدرا  

 : اندوهگین گفت

 ...ایممکنه مادرم با کس دیگه  -

اش پرید و  دارایل سریع میان افکار اشتباه آ

 : مصمم پاسخ داد

مطمئن نیستم اما اسید ناگهانی ظاهر میشه،  -

پس ممکن  .اسید مثل بقیه عناصر نیست

نیست کسی بتونه با ازدواج خانواده خودش رو  

 .به محبت اسید برسونه

هایدرا سرش را بالا آورد، به آدارایل خیره شد  

 : پرسیدزده  و حیرت 

 خوای چی بگی؟می -

 :آدرایل کلافه گفت
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بار خوام بگم اسید هر چند هزار سال یک می -

دونم  دلیلش رو نمی  .متولد میشه و اون، تویی

تونی مطمئن باشی که پدر و مادرت اما می 

 .حقیقی هستن

هایش هایدرا با این پاسخ آهی کشید و چشم 

 :سپس ناخواسته زمزمه کرد .را بست

کردم فرزند اونا ها، فکر می ین سال تمام ا -

 ... من .نیستم

های  اش چکید و اشک اشکی از گوشه چشم

به گریه  .دیگر راه خود را به آسانی پیدا کردند

آدارایل کلافه  .شدافتاد و هیچ رقمه آرام نمی 

از این واکنشات شدید هایدرا، به صندلی تکیه 

باید صبر کند آرام   .هایش را بستداد و چشم 

 اش است؟ د یا راهی برای آرام کردن شو
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در افکارش فرو رفته بود که ناگهان با به یاد  

به گل رز کنار   .آوری چیزی چشم گشود

 :پنجره خیره شد و آهسته با خود گفت

 ممکنه باز بتونه آرومش کنه؟ -

از جا برخاست، سریع غنچه جدیدی از بوته 

چید و به سمت هایدرا قدم برداشت، روی لبه  

شست و به هایدرا خیره شد، پرنسس را  تخت ن

هایدرا سرش   .صدا زد و گل را جلویش گرفت

اش،  ای جلوی دماغرا بالا آورد و با دیدن غنچه

کند که خواست بپرسد برای چه این کار را می 

هایش اش، چشم با ورود بوی معطر رز در دماغ 

هایش متوقف گشتند و اشک  .ر شدنداخم

حال به جلو خم  بی .اش آرام گرفتضربان قلب 

شد که آدارایل سریع او را گرفت و روی تخت 
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اش نگاه کرد  با بهت به رز درون دست  .خواباند

آلود جلوی  و با دیدن پرنسس خواب 

تواند کمک هایش، مطمئن شد رز می چشم 

 !اش چیست؟اما چرا؟ دلیل .بزرگی به او بکند

*** 

طبق    .ساعاتی بعد، هایدرا مجدد به هوش آمد

دانست چرا ناگهان به خواب رفته ول نمی معم 

است، تنها به یاد داشت که خیلی اندوهگین  

کرده بوده و حس منفی زیادی دریافت می 

آدارایل که کنارش مانده بود و به   .است

مطالعه و تحقیق مشغول شده بود، با به هوش  

اش برایش توضیح داد که واکنشات آمدن

شود   عصبی و احساسی شدید او باید درمان 

  . اش را از دست خواهد دادوگرنه تعادل روحی 
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اکنون آدارایل از اتاق بیرون رفته است تا به 

کار واجبی برسد و هایدرا روی صندلی نشسته 

ی کهنه سفیدی جلویش است و  پارچه  .است

 .کندمرکب سیاه رنگ کنارش، جلب توجه می

تواند تمرکز  های آدارایل، او نمی طبق گفته

باید  .اش را بنویسدباید هدف اصلی کند پس 

اش  شود یا احساسات هوش میهر بار که بی 

کند این یادداشت را ببیند تا به یاد  تغییر می 

مصمم قلمو را   .اش چیستبیاورد هدف 

برداشت، آن را در مرکب زد و شروع به نوشتن  

این بهترین راهکار برای این تغییرات  .کرد

 . عجیب است

 .اش چشم دوختمه نوشته کنارش ایستادم و ب

 :با خطی خوش نوشت
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هرگز فراموش نکن برای چی به اینجا (

رسیدی هایدرا، اشتباهاتت کم نیست، تاج و  

تخت پدرت رو پس بگیر و نذار توی هیرونا با 

قراره به   .دیدنت شرمنده نیاکانش بشه

تونه بهت  اوروبامبا بری، اونجا ملکه نیروانا می 

رو کنترل کنی، کمک کنه تا قدرت اسیدت 

عوارض قدرتت درمان میشه و باید سعی کنی 

باهاش رابطه سیاسی برقرار کنی، باید متحد 

 ).ای مثل اون رو برای خودت حفظ کنیقوی

قلمو را کنار پارچه نهاد و با خیره شدن به 

از جایش  .هایش، نفس عمیقی کشیدنوشته

برخاست و با بیرون رفتن از اتاق، به سالن نگاه  

به سوی اتاق ادوارد رفت،  .کسی نیست .کرد

اش که مشغول  در را آهسته گشود و با دیدن 
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  .خواندن کتاب بود، لبخند زد

جلو رفت، ادوارد دست و پایش را از حضور  

کتاب را سریع بست  .ناگهانی پرنسس گم کرد

و خواست از روی تخت بلند شود که پرنسس 

 :اش را دراز کرد و گفتدست   .مانع شد

 . م نیست فرمانده، دراز بکشلاز  -

ادوارد معذب بود اما به حرف پرنسس گوش  

مجدد روی تخت آرام گرفت و هایدرا   .داد

به ادوارد خیره  .روی صندلی کنارش نشست

 : شد و پرسید

 هات چطورن؟ زخم  -

 :ادوارد لبخند زد و با تشکر گفت

 . بهترم سرورم -
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هایدرا نفس عمیقی کشید، آدارایل به او گفته  

د که بخاطر سوختگی با اسید، مدام  بو

کنند و عفونت  هایش چرک میزخم 

اما ادوارد گویا سعی داشت این را    .گرددبازمی

 :هایدرا آهسته گفت .دانمنمی  .پنهان کند

 .فردا قراره راه بیفتیم -

 :ادوارد مصمم سرش را تکان داد و گفت

بله سرورم، به آدارایل گفتم یکم دارو بهم   -

 .توی سفر بتونم ازتون محافظت کنمبده تا 

اش را به پنجره هایدرا لبخند سردی زد و نگاه 

 :داد، سپس گفت

 .تونی همراهمون بیاینه فرمانده، تو نمی  -

 . باید اینجا بمونی

 :ادوارد اخم کرد و ناراضی گفت
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من به پادشاه قول دادم تا از شما محافظت  -

ا خوام ت دلیلی برای زندگی ندارم، می  .کنم

 .لحظه مرگ کنار شما باشم

اش را از پنجره و نور  که نگاههایدرا اما بدان آن 

 : زیادش بگیرد پاسخ داد

دونم که دختری رو دوست داشتی، رونی  می -

 .و فردریک با دیدن من فکر کردن اون هستم

تو تا  .باید منتظرت باشه . برو دنبالش بگرد

 .همین جا هم ازم محافظت کردی

ا به ادوارد داد و در ادامه با اش رسپس نگاه

 :گفتمستأصل لحنی 

که کاری متأسفم با قدرت من آسیب دیدی،  -

برای جبران   .از دستم بر نمیاد تا درمانت کنم

تو دیگه زیر دست   .تونی آزادانه سفر کنیمی
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 .من نیستی ادوارد

اش از  ادوارد با بدون عنوان صدا زده شدن 

خورد و  جانب پرنسس، ناراضی تکان شدیدی  

 :با اخم گفت

اما توی    .بله، اسم اونم مثل برادرم سارو بود -

های پدربزرگتون اسیره، با این هیاهویی  دست 

کنم زنده مونده  که در آزتلان هست فکر نمی 

 ...خوام سفر کنم، باید کنار شمامن نمی  .باشه

هایدرا از جایش برخاست، به سمت در اتاق 

 :گفتقدم نهاد و با جدیت تمام 

 .شاید زنده باشه، به هر حال تو باید بمونی -

در را گشود و خواست بیرون برود که ادوارد  

 :بلند و سریع گفت

بذارین کنارتون باشم، بذارین فرماندتون  -



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  429  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

تونم سربازای خودم رو  تا برگردین می .بمونم

 . خرمبراتون وقت می  .جمع کنم

هایدرا مکث کرد، اندکی تعلل و سپس سرش  

کان داد؛ اگر او اصرار دارد بماند، پس بگذار  را ت

قدری درگیری دارد که نتواند در  آن .بماند

پس در    .باشد محکممسئله به این کوچکی 

با  .رفت  خودش  اتاق را بست و به سمت اتاق

وارد شدن به اتاق نگاهی به آن انداخت، کارو  

رفته است تا چند تا اسب پیدا کند، آدارایل 

هایش است و  ن دمنوش مشغول آماده کرد

رونی غذا   .کندفردریک دارد شمشیر تهیه می 

کند و هایدرا قرار بود  برای راه آماده می 

هایش را جمع کند، اما اکنون که توجه  لباس

  .بیند چیزی برای جمع کردن نداردکند میمی
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توانند اش نمی های قدیمیبه حتم آن لباس 

 . دوباره پوشیده شوند

هایش را  شید و چشم پس روی تخت دراز ک

چیزی برای از دست دادن ندارد، در راه   .بست

لبخند  .هم بمیرد، چیزی از دست نداده است

 : غمگینی زد و با حسرت زمزمه کرد

 .هر سه تون ...کاش اینجا بودین -

ام به درد آمد، از دست دادن سه عزیز  قلب

زمان واقعا دردناک است، اول رایکا رفت و  هم

شت، بعد مادر و پدرش رفتند و  او را تنها گذا

اش به او خیانت کرد، اگر در آخر معشوقه

گفتم این تغیرات  اش نبود می عوارض قدرت 

ست، زیرا با  ا احساسی کاملا برایش طبیعی 
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اش به حتم تاب این همه فشار و درد، قلب

 ... آوردنمی

  .ایماند و اکنون به اینجا رسیدهروز ها گذشته  

زیبای آدارایل  ی درست جلوی در خانه

ام و به سه اسبی که جلوی در خانه ایستاده

  .اندازممنتظر صاحبان خود هستند، نگاه می 

هر سه اسب انرژی زیادی دارند، انگار که 

راست تا خود اوروبامبا بدوند و  توانند یک می

ها مایل، واقعا مسافت اما میلیون .کم نیاورند

 .کمی نیست

ون آمدن کارو، حواسم  در خانه باز شده و با بیر

ابتدا کارو و سپس آدارایل   .ها دادمرا به آن 

هایدرا با حس عجیبی  .پشت سرش بیرون آمد
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از رونی خداحافظی کرده و با آخرین آغوش  

داند  نمی  .گرمی که گیر آورده بود، وداع کرد

چرا اما آغوش رونی را همچون آغوش مادرش  

است    بیند و شاید چون قبلا با مادرش بودهمی

قدر احساس  کرده، آنو به وی خدمت می 

دانم، به هر حال از او جدا  نمی  .نزدیکی دارد

های خیس رونی  شد و با خیره شدن به چشم 

 : گفت

 .گریه نکن، باید به زندگیت برسی رونی -

 . ممنون بابت کمکت

سپس به فردریک که پشت سر رونی ایستاده 

  خود یهای همسرش را درون سینهبود و شانه 

جای داده بود نگاه کرد، لبخند سردی زد و  

 : گفت
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ملاقات اولمون جالب نبود، اما ممنون بابت  -

 .کمک 

تعظیم تکان داد   یفردریک سرش را به نشانه

 :و با صدایی گرفته و اندوهگین زمزمه کرد

شرمندگی من بیشتر از این حرف هاست  -

  .امیدوارم به سلامت برگردین .سرورم

  .کان داد و رویش را برگرداندهایدرا سرش را ت

رو  بهها، با آدارایل روبا چرخیدن به سمت اسب 

هایش خیره ماند و سپس اندکی به چشم  .شد

 :با لبخندی که سعی داشت محو نباشد گفت

دمنوش هات شفابخشن آدارایل، ممنون  -

لطفا   .بابت مراقبت هایی که ازم کردی

  .همچنان مواظب ادوارد باش

درون موهای کوتاه و زیبای  آدارایل دستی 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  434  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 : خود کشید و پاسخ داد

من رو بابت گستاخی هام عفو کنین سرورم،   -

  .احترامی زیادی به شما کردماین مدت بی 

 .خوامعمقیا عذرمی 

بار بود که  هایدرا ابرویش را بالا انداخت، اولین 

او بدون جمع و مفرد خطاب کردن نامتقارن  

اندکی سرش را    !میزداش، با او حرف همیشگی 

جلو   .تر شداش پهن کج کرد و سپس خنده

رخ رفت و با نزدیک شدن به اسب، به نیم 

 : سپس زمزمه کرد .آدارایل خیره شد

یه روز، وقتی به  .هرگز کمکت رو یادم نمیره -

 . کنمقدرت برگردم جبران می 

آدارایل سرش را چرخاند، نفس عمیقی کشید 

قدرت باز نگردی   و خواست بگوید اگر هرگز به
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خواهی چه کنی که صدای جیغ سارو و  می

اش  سپس با تکان شدید بدن هایدرا، از گفتن

به سارو   .بهتر است چیزی نگوید .منصرف شد

خیره شد که در آغوش هایدرا جای گرفته و  

هایدرا   .کردخود را از پاهایش جدا نمی 

هایش نشست و سارو را  پهنی روی لب یخنده

طور که آرام به  سپس همان  .در آغوش گرفت

 :اش میزد، زمزمه کردپشت 

تو مرد شدی، مردا که از این کار ها   -

 . کنن سارونمی

سارو با این حرف سریع خود را عقب کشید و  

با   .اش به هایدرا خیره شدهای اشکی با چشم 

هایش بود زمزمه  تمام معصومیتی که در چشم 

 :کرد
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به قصر  خوام میشه منم همراهت بیام؟ می  -

 .سفر کنم

ای نفس در  هایدرا با این حرف، لحظه

سپس خم شد و  .اش حبس گشتسینه

شد و   خیرههای سارو را گرفت، به او  شانه

 : آهسته لب زد

سارو، هر وقت بخوام به قصر برگردم، میام  -

  .دنبالت

سارو مصمم سرش را به چپ و راست تکان 

 : داد و با بغض گفت

با   .قدر بهم ریخته بوددیروز دیدم آدارایل چ -

گفت ممکنه هرگز به  خودش حرف میزد، می

قصر برنگردی، پرنسس من رو همراه خودت  

  تویی میشم شوالیه  .تونم برات بجنگمببر می
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 .کنهها که از پرنسسش محاظفت می قصه

یکی به بیرون راه اش یکیهای زلال اشک 

او   .اش بیشتر فشرده شدیافتند و هایدرا قلب 

دانست ت آدارایل خبر نداشت، نمی از عاد

آدارایل وقتی بیش از حد فکرش درگیر باشد 

به  .کندبلند ادا می ناخواسته افکارش را بلند

های سارو،  آدارایل نگاه کردم، با شنیدن حرف 

خواست این  به حتم نمی  .اخم کرده بود

 .ها از دهان سارو به گوش هایدرا برسدحرف 

خود را کنترل  هایدرا به سختی سعی کرد  

اش را فرو خورد و سپس مصمم کند، بغض

 : گفت

وقتی بزرگ شدی بر   .سارو، بزرگ شو -

 .پذیرمگردم و به عنوان شوالیه تو رو می می
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باید شرایط پیوستن به ارتش رو داشته باشی  

 . پسر خوب

اش،  های بزرگانهساروی ساده، بر خلاف حرف 

ر  سریع آرام گرفت و با تمام افتخار خیره د

 :های هایدرا گفتخاکستر چشم 

باشه، قول میدم وقتی بزرگ شدم ازت   -

  .محافظت کنم پرنسس

سپس به سمت کارو چرخید و با جدیتی که از  

 :او بعید بود گفت

میشه تا من بزرگ میشم از پرنسسم   -

 محافظت کنی؟ 

کارو که بخاطر سادگی و جدیت این پسر 

اش نشسته بود، خشنود لبخندی روی لب 

 : را خم کرد و گفت  سرش
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البته، تا شما بیاین از ایشون محافظت  -

 .آینده یکنم شوالیهمی

هایش را زدود و  سارو شاد و شنگول، اشک 

سپس با دور شدن از هایدرا و دویدن به سمت  

 : خانه اِشتار، بلند فریاد زد

پس مواظب خودت باش پرنسس، باید به  -

 .ی قصر بشماِشتار بگم قراره شوالیه

هایدرا به رفتن سارو خیره ماند و سپس با 

 : حسرت زمزمه کرد

 ...امیدوارم بعدا ناامیدت نکنم -

اش را روی زین  از جای خود برخاست و دست 

اسب سفیدش قدمی به جلو   .اسب گذاشت

هایدرا دست   .نهاد و سپس غرغری کرد
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نوازشی بر گردن نرم حیوان کشید و سپس با 

اش را روی  شنل لباس  .یک حرکت سوار شد 

موهایش کشید و با خیره شدن به جلو، منتظر 

  . ماند تا کارو نیز سوار شود

ادوارد به سختی خود را تا در خانه رسانده بود،  

دو خواستند حرکت کنند، ای که آنلحظه

 : ادوارد بلند فریاد زد

 ! مواظب خودتون باشین سرورم -

هایدرا سریع سرش را چرخاند و با دیدن 

ال که مصمم خودش را به در تکیه  حادوارد بی 

اش را بالا آورد با  داده بود تا سرپا بماند، دست 

ای با خود  لحظه  .اش نگاه کردافتخار به فرمانده

توانست این مرد مقتدر را همراه  گفت کاش می

خود در این سفر داشته باشد، اما افسوس  
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ادوارد زخمی بود و   .تواست خودخواه باشدنمی

گشت، کسی که گویا  دنبال آن زن میباید 

طبق حرف های کم رونی، باید خیلی او را  

تواند بگذارد بخاطر او  نمی  . دوست داشته باشد

ادوارد بیخیال زندگی خود شود، زیرا او دیگر  

اش خلع شده است به پرنسسی که از مقام

 . تعهدی ندارد

رویش را برگرداند و با لگد محکمی به پهلوی  

وان را وادار کرد تا به تاخت از  اسب سفید، حی

باید دل   .رفت، باید برودباید می .آگاذ دور شود

اش  اند، قلببکند، این باید ها گلویش را گرفته

اسب با  .انداش را خراب کرده را فشرده و حال 

قدر لگد سوارش، با تمام سرعت خود دوید، آن

سریع که در کسری از ثانیه چندین متر از  
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مشاور نیز متقابلا لگدی به  .رفتکارو فاصله گ

اش زد و با نگاهی وداع گونه به دیگران  اسب 

 .چشم دوخت تا دور شد

آدارایل، خیره به شنل مشکین پرنسس که در  

جا  رقصید، هماناش می باد از پشت هایدرست 

اش  هایدرا لحظه به لحظه در افق نگاه .ایستاد

های که کاملا در دشت بیشتر دور شد تا آن 

رونی،    .اور و در پشت درختان پنهان گشتمج

 . به آدارایل خیره بود که فردریک صدایش زد

 . رونی یکم چایی بیار بخوریم -

سپس روی برگرداند و به سمت ادوارد قدم  

 :برداشت، بازویش را گرفت و با طعنه گفت

 .موندیی نفهم، باید روی تختت می پسره  -

ندی اش، لبخادوارد با این حرف مافوق سابق
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 :زد و آهسته گفت

پیری تغییرت  ...هنوزم اخلاقت مثل قبله -

 .نداده

خیال،  ای بالا انداخت و بی فردریک شانه 

کرد تا به طور که ادوارد را همراهی می همان 

 : درون خانه باز گردد پاسخ داد

توهم فرقی نکردی، هنوزم خیره و   -

 .ایدندهیک 

  دو، بههای آنتوجه به حرف رونی اما بی 

کنار پسرش ایستاد و با    .آدارایل نزدیک شد

خیره شدن به فک زاویه دار زیبایش، زمزمه  

 :کرد

 دلت پیشش گیر کرده مگه نه؟ -

در    . آدارایل با این سوال مادرش، شوکه شد
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جای خود تکان شدیدی خورد و سریع با 

 : صدای بلندی گفت

 !چی؟ نه اصلا -

ه اش را به مسیری کرونی پوزخندی زد و نگاه

اندکی  .پرنسس در آن محو شده بود دوخت

 :تعلل کرد و سپس گفت

 گفتی قراره به آزتلان بری؟ -

آدارایل نیم نگاهی به مادرش انداخت، اندکی 

 : تعلل و سپس پاسخ داد

آره، برای گیاه های جدیدی که کاشتم کود   -

 ... باید  .خوامخاصی می 

رونی لبخند سردی زد، درست هنگام رفتن 

پرنسس، آدارایل نیز راهی سفری شده است 

آیا واقعا   !که با او هم مسیر خواهد بود
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اش پرید و قاطع  ست؟ رونی میان حرف اتفاقی

 : گفت

همراهش برو، اگر واقعا دوستش داری نباید  -

 .بترسی

آدارایل با ابروانی بالا پریده به مادرش خیره 

بغض به   .بود که رونی رویش را از او برگرداند

توانست خود  لویش چنگ انداخته بود و نمی گ

 :به سختی زمزمه کرد .را کنترل کند

این چند روز رفتارت فرق کرده، اون یه  -

برو آدارایل، نذار   .پرنسسه این رو فراموش نکن

 .دمت بشهحسرت برای همیشه هم 

های  هایش را بست، به غصه رونی چشم 

  اش راهای شبانه ملکهاش فکر کرد، گریهملکه 

به یاد آورد که چگونه بخاطر علاقه زیاد پادشاه  
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  .خوردبه شاهزاده نیروانا زار میزد و حسرت می 

خواست اش را حبس کرد، هرگز نمی نفس

  !گونه ببیندپسرش را این 

 :پس به سمت خانه پا تند کرد و بلند گفت

معطل چی هستی؟ بیا وسایلت رو جمع کن،   -

 . باید تا دور نشدن بهشون برسی

جا ارایل با رفتن رونی، هنوز هم همان آد

ایستاده بود و به حرف های مادرش فکر  

قدر مصمم است که آدارایل را  چرا آن  .کردمی

به سمت پرنسس راهی کند؟ مگر یک الِف 

تواند با پرنسس اژدهایان وصلت کند؟ می

حداقل نه در   ...هرگز این اتفاق نیفتاده است

  !یل دارندخاندان سلطنتی بریل که خونی اص

شود؟ یک نیمه اژدها نیمه  فرزندشان چه می 
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هایم نشست، به ای ناگهان روی لب اِلف؟ خنده 

راه پیش رویت  !کندچه چیز هایی فکر می

 .دراز است پسر، این فکر ها را بگذار برای بعد

آدارایل با تردید پلک زد و شتابان به درون  

اش را خانه دوید، در کمترین زمان اسباب 

یک پارچه سیاه ریخت و کوله بار  درون 

رونی برایش از هر گیاه  . سفرش را آماده کرد

ها را نیز دارویی یک شیشه آماده کرده و آن 

اش انداخت تا مبادا پسرش در  درون بغچه 

سپس با اشک و بغض   .مسیر آسیب ببیند

برایم جالب  .پسرش را به اجبار راهی کرد

مادران واقعا چه احساسات عجیبی  .است

از طرفی خود خواستار آن شد که    .دارند

آدارایل نرود و اکنون خود او را به اجبار راهی  
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 !ست؟ی عجیبیکند، جدا این چه قائلهمی

با آماده شدن آدارایل، به سمت اسب زین 

اش که مدتی جلوی درب منتظر مانده شده

ای اش  سوار اسب قهوه .بود تا راهی شود، رفت

هایش هویدا بود،  شد و با تردیدی که در چشم 

سارو هنوز  .به مادر و پدرش چشم دوخت

دانست آیا درست است بدون  نیامده بود و نمی 

وداع با او برود یا نه، اما رونی نگذاشت تردید  

اش جولان بدهد، زیرا سریع  بیشتر در دل 

کرد،  اش  افسار اسب را گرفت و به جلو هدایت 

 :سپس با صدای بلندی گفت

مونه ممکنه  برو دیگه پسر، اون منتظرت نمی  -

 .گمشون کنی
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اش راه افتاده و طور که اسب آدارایل همان

رفت، سرش را به عقب برگرداند و  یورتمه می 

اش وداع کرد، مادرش را  به سختی با خانوداه 

کرد و این برایش عجیب بود که درک نمی 

ها چه  کند، آنلفت نمیپدرش نیز با او مخا 

خبر است؟  دانند که آدارایل از آن بی می

دو نفر را برای همیشه در  آخرین تصویر از آن 

هایش سپرد و با بغض رویش را  آلبوم چشم 

اسب را به تاخت تحریک کرد، اکنون   .برگرداند

 . که راهی شده است باید تا آخر سفر برود

باید از   .نباید جا بزند؛ نه او مرد باختن نیست

ماند، باید به همان اول هم کنار پرنسس می 

او   گفته سارو از کسی که تازه مهرش به دل

کرد اما بخاطر مادرش  نشسته بود محافظت می
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 .بیخیال شد

  .دل کندن برای من نیز سخت است

ام و مدام از آگاذ هاست در این شهر بوده سال 

اکنون رهایی آن برای   .کردمبه آزتلان سفر می 

تی شاید زیاد و شاید همیشگی، واقعا سخت  مد

های سرسبز با  آهی کشیدم و به دشت  .است

ی صورتی و بنفش چشم های اقاقیادرخت 

خورشید مثل   .وزدباد ملایمی می .دوختم

 .ستهمیشه تابان است و همه چیز طبیعی 

قدم برداشتم و به دنبال آدارایل، از آگاذ جدا  

به راستی،  . ردمامیدوارم واقعا روزی بازگ .شدم

 . جدایی و رهایی سخت است

دو ساعت گذشته است و هایدرا و کارو، به 

طبق مسیری که  .اندنزدیکی آزتلان رسیده
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کارو روی نقشه دیده باید از کنار پایتخت عبور  

برای همان هایدرا سرش را بیشتر پایین  .کنند

اش را جمع  نهایت حواس انداخته و کارو بی 

با سرباز های سلطنتی  کرده است تا مبادا 

نباید پرنسس گیر بیفتد وگرنه  .روی شوندبهرو 

آینده این پادشاهی   .شودهمه چیز خراب می 

امیدوارم جداً هایدرا   .به این سفر بستگی دارد

  .بتواند از پس این مسئولیت سنگین بربیاید

اسب هایشان با گذشت دو ساعت خسته شده 

را افسارش را  هاید .داشتندجان قدم بر می و بی 

رها کرده و با گره کردن یال های اسب  

در تالار افکارش سیر   .بیچاره، سرگرم بود

کرد و به آدارایل و روز های گذشته فکر  می

اش نزد آدارایل مانده آیا او نیز دل .کردمی
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هایدرا از عشق زخم خورده   .است؟ گمان نکنم

ها دیگر دل  است برای همان به همین سادگی 

دهد، آدارایل نیز به نظرم هر کار  نمی به کسی 

تواند مرحم قلب زخم خورده هایدرا  کند نمی

 . شود

کارو، با رسیدن به جلوی ورودی شهر، آه 

 : بلندی کشید و آهسته گفت

اون روز که بعد از چند سال به آزتلان  -

برگشته بودیم، فرمانده خیلی مشتاق دیدن 

دونم الان کجا هستن، امیدوارم  نمی  .شما بود

 .بتونن ما رو پیدا کنن

هایش را  هایدرا با این حرف کارو، لب 

 :خشمگین گاز گرفت و آهسته زمزمه کرد 

  .اون دیگه نمیاد -
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کارو با ابروانی بالا پریده، به پرنسس نگاه کرد  

 : و سریع پرسید

 منظورتون چیه سرورم؟  -

دیگر  هم هایش را به  هایدرا محکم انگشت 

فشرد و خواست بگوید او برای همیشه رفته 

است که با صدای بلند کسی، در جای خود  

اش سریع به زرد قناری  رنگ   .اش زدخشک 

هایش یخ زدند، او دیوانه  تغییر یافت و دست 

 ! است

 !پرنسس هایدرا صبر کن -

زده به عقب چرخید و با دیدن کارو وحشت 

و  آدارایل که از دوردست نزدیک میشد 

دوید که مردم از  قدر سریع می اش آن اسب 

کردند،  اش خود را به اطراف پرت می جلوی راه 
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ای زیر لب گفت و با خشم به سمت لعنتی

امیدوار بود سربازها   .ورودی شهر چشم دوخت

نهایت بلند آدارایل را نشنیده باشند فریاد بی

های گشاد  ها با چشم اما بر خلاف انتظار، آن

دختر سوار بر اسب نگاه    خود بهی شده

رفت همان پرنسس کردند که گمان میمی

  !فراری باشد

کارو غرغری کرد و با رسیدن آدارایل،  

 :خشمگین فریاد زد

کنی؟ متوجه  لعنتی داری چی کار می  -

 نیستی پرنسس توی چه موقعیتی هستن؟

خراب کاری   یآدارایل که هنوز متوجه

نفس زنان  اش نشده بود، با تعجب و نفس بزرگ 

 :به کارو نگاه کرد و پرسید
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 ...چی شده؟ من -

حواس پاسخی بدهد که آدارایل خواست بی 

 : هایدرا ترسیده، خیره به پشت سر کارو گفت

 !دارن میان -

اش زد و شمشیرش را از  کارو لگدی به اسب 

طور که اسب را به  غلاف بیرون کشید، همان 

 : کرد، فریاد زدسمت سرباز ها هدایت می 

پرنسس از اینجا برین، آدارایل مواظب   -

 ! ایشون باش، برین

هایدرا نگران سرش را تکان داد و بلند در  

 :پاسخ به کارو فریاد زد

 ! زنده برگرد -

کارو شمشیرش را بالا گرفت و با فریاد به 

ها را معطل سمت سرباز ها دوید، باید آن



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  456  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

کرد تا پرنسس فرار کند، باید او را از خطر  می

داد، آدارایل نفهم که تازه متوجه  نجات می

 :کارش شده بود، نگران گفت

اصلا حواسم نبود، باورم نمیشه، من چی کار   -

 ! کردم

اش نهاده بود و  هایش را روی صورت دست 

زده به رفتن کارو خیر شده بود که وحشت 

صدای هایدرا او را به خود آورد، هایدرا  

 :اش را حرکت داد و بلند گفتاسب 

 ! زود باش .آدارایل، باید فرار کنیمبیا  -

توانست خود را راضی کند و  آدارایل که نمی 

کارو را تنها بگذارد، حراسان خطاب به  

 : هایدرایی که از او دور میشد فریاد زد
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 !ولی ممکنه بمیره -

طور که  هایدرا سرش را چرخاند و همان 

اش به سختی سعی داشت تاخت برود،  اسب 

 : پاسخ داد

 !بیا، کارو از پس شون برمیاد، بیا زود باش -

ای زیر لب گفت و با آخرین نگاه  آدارایل لعنتی

اش به کارو، لگد محکمی به اسب زبان نگران 

جایی که تازه ای از آنبسته زد، اسب قهوه 

تر از اسب هایدرا به نفس گرفته بود، خسته

ای جزء اطاعت از  اما چاره .رسیدنظر می 

ان بسته پاهای پس زب . اش نداشتصاحب

اش را مجدد حرکت داد و تاخت به لرزان 

 . دنبال هایدرا رفت

شان با تمام سرعت در مسیر های هردوی اسب 
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مردم پیاده با  .دویدندخاکی میان دشت می

ها نگاه کرده و از جلوی مسیرشان  ترس به آن 

کردند تا مبادا زیر  خود را به کنار پرت می

هایدرا    .دست و پای اسب هایشان له شوند

اش به جلو بود، شنل  طور که تمام حواس همان 

از روی موهایش پایین افتاده و گیسوان  

آدارایل نیز در   .بلوندش در آسمان رقصیدند

کنار اسب او قرار گرفته و با نیم نگاهی به 

  .هایدرا نفس عمیقی کشید

که در شرایط خوبی نبودند اما دیدن با آن

اش را مجدد در این  گونه قلبهم این هایدرا آن 

اش را گاز  لب  . چند روز به لرزش در آورده بود

گرفت، پسر الان وضعیت خوبی برای این فکر  

سرش را به چپ و راست    !خود نیستهای بی 
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تکان داد و خواست خود را آرام کند که دید  

متقابلا   .شودکم کم سرعت هایدرا دارد کم می 

 .ایستدافسار اسب را کشید و او را مجبور کرد ب

نفس اش نفس طور که مثل اسب هایدرا همان 

اش را  میزد، به عقب چرخید و نگران دست 

کمی صبر کرد تا   . روی لگن اسب نهاد

 :اش بالا بیاید و سپس زمزمه کردنفس

 . باید به اندازه کافی دور شده باشیم -

آدارایل دستی به پیشانی خود کشید، عرق 

 :گفتاش را پاک کرد و شرمنده روی صورت 

 .من، اصلا حواسم نبود  . خوامواقعا عذرمی  -

هایدرا رویش را برگرداند و به آدارایل چشم 

طور که به دوخت، لبخند سردی زد و همان 

کرد های روی گونه آدارایل توجه می عرق 
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 : پاسخ داد

اشکال نداره، بیا یکم استراحت کنیم تا کارو   -

 .برسه

ر از  خاط آدارایل سرش را تکان داد و آسوده 

اش  اسب پایین آمد، همین که هایدرا سرزنش

افسار اسب را کمی  .نکرد شادی بخش بود

اش برود، هایدرا نیز متقابلا از  کشید تا دنبال

اسب پایین آمد و اسب سفید را به دنبال خود  

ای چوبی در  کلبه  .از مسیر خاکی بیرون برد

سمت راست مسیر قرار داشت، آدارایل آهسته 

 : گفت

 ... اونجا فکر کنم مهم  -

اش در میان فریاد هایی که از  صدای خسته 

هر دو  .دور دست به گوش رسید، گم شد
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زده به عقب بازگشتند، از سمت  وحشت 

شان آمده پایتخت بیست نفر سواره به دنبال 

کارو، او چه شد؟ هایدرا ترسان سریع به   !بودند

طور که اش بازگشت و همان سمت اسب 

 : زد  سوارش میشد جیغ 

 .آدارایل زود باش، باید بریم -

قدر آدارایل بیچاره که تا به حال در عمرش این

ترسان فرار نکرده بود، حراسان سوار شد و  

 :بلند گفت

باید چی کار کنیم؟ نزدیک به بیست نفرن،  -

شون فرار  تونیم از دست خیلی زیادن نمی 

 . کنیم

 : هایدرا اسب را حرکت داد و با ترس پاسخ داد

 .دونم، فعلا بیادونم نمی می ن -
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ای به تاخت سوی هر دو اسب سفید و قهوه

قدر خسته بودند  جنوب پادشاهی دویدند، آن

هایم که هر آن ممکن بود جلوی چشم 

شان نیز  پاهایشان بلغزد و سقوط کنند، سواران 

 . تر، ترسیده و نگران بودندها خستهاز آن 

ا  آدارایل عذاب وجدان گرفته بود و خودش ر 

البته، خب   .دانستمقصر تمام این اتفاقات می 

  .حق داشت

کرد  طور که مدام به عقب نگاه میهایدرا همان 

ها را شناسایی کند، نگران  تا فاصله خود و آن 

کرد که باید به کجا بروند، جایی  به آن فکر می 

کجا  .نیست که او در خارج از قصر بشناسد

تیری با   تواند برود؟ در حال تحلیل بود کهمی

زده به بهت  .اش گذر کردسرعت از کنار گونه 
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  !عقب چشم دوخت، کماندار هم داشتند

 : هایدرا نگران خطاب به آدارایل فریاد زد

 ! شونهمواظب باش، کماندار همراه -

آدارایل نیم نگاهی به عقب انداخت و  

 : سراسیمه پاسخ داد

طوری باید بریم توی جنگل کناری، این  -

 ! ن هردومون رو بکشنتونراحت می 

اش هایدرا نگاهی به جنگل سمت راست 

در امتداد   !انداخت، باید جنگل گلهاید باشد

اگر مستقیم در   .شهر، این انتهای جنگل است

نه این   .رسندجنگل حرکت کنند به قصر می 

هایدرا در میان باد   .تر استحتی خطرناک 

 :وزید پاسخ دادتندی که می

 ...نه باید -
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ناگهانی اسب و شیعه بلندش،  با توقف 

اسب سفید  .ای هر دو شوکه شدندلحظه

هایش را بالا آورده و با درد بر زمین دست 

پای هایدرا در زیر پهلوی اسب   .سقوط کرد

  .گیر کرد و جیغ بلندش به گوش رسید

اش را با تمام توان  آدارایل ترسیده افسار اسب 

به سمت   .خود کشید و از آن پایین پرید

هایدرا دوید و نگران کمک کرد تا پایش را از  

هایدرا با درد بسیار به   .اسب بیرون بکشد زیر

اسب نگاه کرد، تیر تیزی ران اسب را پاره 

کرده بود و خون همچون فواره از پایش بیرون  

  .پاشیدمی

اش را فشرد و مستاصل سعی کرد  هایدرا لب 

روی پای خود بایستد تا فرار کنند که سرباز  
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دو را  در کسری از ثانیه آن  .ها رسیدندها به آن

ای  محاصره کردند و شمشیر های بران و نقره

ها که اکنون در مرکز  رنگشان را به سمت آن

ها آدارایل با اخم به آن .دایره بودند، گرفتند

های هایش را روی شانهکرد و دست نگاه 

ی هایدرا که به سختی ایستاده بود و به سینه

سپس آرام کنار  .وی تکیه داد بود، گذاشت

 :گوش هایدرا زمزمه کرد

 . کنمنترس، ازت محافظت می  -

رنگی زد و آهسته از زیر چانه  هایدرا لبخند کم

 : آدارایل پاسخ داد

نی؟ ما  خوای این کار رو بکدقیقا چطور می  -

 ! گیر افتادیم ،ایمتوی محاصره 
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آدارایل با لحن ناامید هایدرا، سرش را پایین 

قدر هر  های هایدرا خیره شد، آن به چشم  .آورد

دیگر بودند که لب آدارایل  دو نزدیک هم 

  .روی پیشانی هایدرا قرار گرفته بودبهدرست رو 

ضربان قلب هر دو بالا رفته است، هایدرا به 

ل اضطراب کمتری دارد اما  نسبت آدارای

تپد که به اش تند می قدر قلبآدارایل آن 

  .گمانم هر آن ممکن است بیرون بزند

اندکی تعلل و سپس با کنار رفتن دو سرباز،  

هر دو به کسی که تازه  .سرشان را بالا آوردند

آدارایل   .وارد محاصره شده بود چشم دوختند

ت و  با دیدن آن شخص، ابرویش را بالا انداخ 

دو،  شباهت میان آن .مجدد به هایدرا نگاه کرد

 تصادفی است؟  
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آلود، به وارنا خیره شد و سپس هایدرا اخم 

شیطانی همیشه  .هایش را به دندان گرفتلب

تر وارنا با تمسخر و افتخار نزدیک  !در صحنه

طور  شد، در چند قدمی هایدرا ایستاد و همان

کشید، که با اقتدار به شمشیرش دست می 

 : گفت

 .و باز یه انگل که گیر افتاده -

اش را از روی شمشیر خود برداشت و به  نگاه

هایدرا داد، اندکی سر تا پایش را کاوش کرد و  

 : گفتاش با بالا انداختن ابروان 

تر از  بینم تغییر کردی، باز قابل تحمل می -

 .قبلت شدی

اش را مشت کرده و محکم هایدرا انگشتان 

گوید اما انگار هر آن ممکن  چیزی نمی  .فشرد
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اش را از موهای وارنا نگاه   .است منفجر شود

اش  بلوند هایدرا گرفت و به آدارایل داد، توجه

که به پسر غریبه کنار هایدرا جلب شد،  

 :پوزخندی زد و با تمسخر گفت

شاهزاده  یبینم در نبود چند روزه اوه، می  -

هات پیدا  ای برای معاشقه هایمون، پسر دیگه 

 !کردی

هایدرا که مجدد با آمدن نام هایمون افکارش  

اش سر خود  ریخت، سریع با دو دست بهم می 

هایش، را گرفت، محکم فشرد و با بستن چشم 

ناگهانی افکار   جومهگویا   .اندکی خم شد

آدارایل که  .درهم، حالش را دگرگون کرده بود

حدس زده بود با نام هایمون این تغییرات 

های هایدرا را شوند، سریع شانه ظاهر می 
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سپس سرش را خم کرد و کنار گوش   .فشرد

 :هایدرا بلند گفت

خودت رو کنترل کن هایدرا، نفس عمیق   -

 !بکش

این پرنسس   .وارنا مشتاق به هایدرا خیره بود

رفتار هایش همیشه  !همیشه اعجوبه است 

شود بقیه به او توجه کنند، وارنا باعث می 

خسته از این بچه بازی های پرنسس خلع  

حوصله  شده، شمشیرش را محکم فشرد و بی 

 : زمزمه کرد

 .بکشینشون !بازم مثل همیشه -

زده سرش را بالا آورد و بلند  آدارایل وحشت 

 : فریاد زد

خواین؟ ی پرنسس رو نمی ه زنده چی؟ مگ -
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  !باید تاج و تخت رو منتقل کنین

وارنا با لبخندی تمسخرآمیز به آدارایل نگاه 

اش در هوا، بیخیال کرد و با تکان دادن دست 

 : گفت

چی میگی؟ مهم نیست اصلا، پدربزرگم  -

طوریش هم تاج و تخت رو قراره به من  همین

اصلا بود و نبود این دختر بی  !منتقل کنه

صرفا برای تفریح    .ارزش اهمیت نداره

 !کشمشمی

طور که هایدرا را  آدارایل خشمگین، همان

 :فشرد فریاد زدبیشتر در آغوش خود می 

ها همتون  شما بریل   ! رذل پست فطرت -

 ! زاده اینحروم 

به طرف   .ای زد و رویش را برگرداندوارنا قهقه 
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 : دای بلندی گفتاش رفت و با ص اسب 

به نظرم مردن براتون لطف بزرگیه، باید  -

لحظه به لحظه درد بکشین تا قدر محبت من  

 . رو بدونین

اش شد و با لحنی که شرارت در  سوار اسب 

 : اعماق آن هویدا بود گفت

نکشینشون، باید زیر شکنجه های من به یاد   -

  .روز های خوش شرابی بنوشن

محاصره  یایره سرباز ها همگی خندیدند و د 

 یکه تیغهتا آن  .تر شدلحظه به لحظه تنگ 

شمشیر هایشان درست کنار گردن هایدرا و  

آدارایل با اندوه و خشم  .آدارایل قرار گرفت

 :نهایت، خیره به وارنا پرسیدبی

 کارو کجاست؟ باهاش چی کار کردین؟  -
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هایش را  به هایدرا نگاه کردم، همچنان دست 

ه داشته بود و در های خود نگروی گوش 

  .افکارش غوغایی عظیم شکل گرفته بود

تر خود را جمع و  امیدوارم بتواند هرچه سریع 

این شرایط اصلا مناسب تغییر   .جور کند

وارنا، مثل همیشه بیخیال  .هویت نیست

 :ای بالا انداخت و گفتشانه

تنها   !ارزش اهمیت نمیدم اِلفبه چیزای بی  -

افتخار گرفتن و کشتن هایدرا باید برای من 

 !بود که به دستش آوردممی

آدارایل از این حجم وقاحت غرید و زمزمه 

 :کرد

 ... بریل های -

 .با جیغ بلند ناگهانی هایدرا، همه شوکه شدند
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قدر آزاردهنده و ترسناک بود که اش آن جیغ 

همه شمشیر هایشان را رها کردند و عقب 

های خود  هایشان را روی گوش تدس .رفتند

زده به  آدارایل بهت  .گرفتند و از درد ناله کردند

زیرا خود مشکلی   .ها نگریستاین واکنش آن

هایدرا در کنارش متوالی و یک نفس  !نداشت

جیغ میزد و آدارایل دید که به وضوح از درون  

شوکه به   !گوش همگی خون سرازیر شده است

اش را از  رد تعادل وارنا نگریست که از شدت د

دست داد و بخاطر رم کردن اسب، بر زمین 

سرباز ها نیز همه روی زمین افتاده  .افتاد

آدارایل به  .لولیدندبودند و از درد به خود می 

گناه اما با تعجب و  اطراف نگاه کرد، مردم بی 

گویا این جیغ   .کردندها نگاه میشوک به آن 
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ر  عجیب تنها روی دشمنان هایدرا تاثی

شاید هم روی افرادی که او  !گذاشتمی

 . بخواهد تاثیر دارد

آدارایل چشم از مردم گرفت و به هایدرا داد،  

 :محکم او را تکان داد و با فریاد گفت

 !بس کن هایدرا، باید بریم -

هایدرا انگار اصلا متوجه فریاد آدارایل نشده 

نگران  .بود، زیرا همچنان داشت جیغ میزد

روی او ایستادم، گلویش بهو جلوتر رفتم و ر

بیند؟ کلافه به سرباز ها خیره آسیب نمی 

شدم، اگر ادامه داشته باشد به حتم همگی 

زیرا ارتعاش صوتی   .کشته خواهند شد

گذارد و طرف را  نهایت روی ذهن تاثیر میبی
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  .کشاندتا مرز جنون می 

دانم چه شد، اما هر چه بود هایدرا ناگهان نمی

لایمی دست از جیغ کشیدن با وزش باد م

  .آرام گشت و صاف ایستاد . برداشت

هایش را بسته نگه داشت و سپس با چشم 

لای موهای  آرامش به وزش باد در لابه

اندکی برایم عجیب  .اش گوش سپردبسته

 ست؟است، این رفتار ها طبیعی

آدارایل که با آرام شدن هایدرا خیالش راحت  

وارنا با حرص   .دشده بود، به سرباز ها توجه کر 

 :به محض تمام شدن جیغ هایدرا فریاد زد

 !خوامش اون آشغال رو بگیرین، زنده می  -

سرباز ها با جیغ وارنا، به سختی سعی داشتند 

از جای خود برخیزند و دوباره سلاح هایشان را  
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آدارایل با بلند شدن  .ها بگیرندبه طرف آن 

چند سرباز، منتظر نماند تا هایدرا وضعیت 

خود را بیابد، سریع دست سرد او را گرفت و با  

دوید  طور که به سمت جنگل می فریاد همان 

 : گفت

 ! بدو هایدرا، بدو -

هایش را گشود و در  زده چشمهایدرا وحشت 

حالی که توسط آدارایل کشیده میشد، به 

به سختی متوجه موقعیت  .اطراف نگاه کرد

او هنوز به یاد دارد   .خود شد، تعجب کردم

سردرد بدی به جانش   !برای چه اینجاست

اش هنوز تغییر  که احساسات افتاده بود اما آن 

پای  بهطور که پاهمان  .نکرده واقعا عجیب است

رو چشم  بهدوید، به جنگل رو آدارایل می 
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 !وندنه، نباید وارد جنگل گلهاید بش .دوخت

شود در  فرار به جنگل گلهاید باعث می 

به خصوص که   !تری قرار بگیرندمحاصره بزرگ 

  . طرف جنگل قرار داردپایگاه ارتش در آن 

طور که سعی داشت بایستد و از  پس همان 

 :سرعت آدارایل بکاهد بلند گفت

آدارایل نباید وارد جنگل بشیم، پایگاه ارتش  -

 !شیماون طرف جنگله، محاصره می

آدارایل اما بیشتر او را کشید و در پاسخ از  

 :روی ناچاری گفت

پس چی کار کنیم؟ توی این دشت باز   -

چه بهمون برسن با تیر ها کشته تر از اون سریع 

جنگل برای من برتری به حساب  .شیممی

 !میاد
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هایم نشست، لبخندی پهن و شاد روی لب 

ست  واقعا چرا به یاد نداشتم؟ آدارایل یک اِلف ا

و یک الِف قدرت کنترل گیاهان را دارد، برای  

نبرد کجا بهتر از یک جنگل با گیاهان زیاد  

هایدرا که  !برای یک الف است؟ هیچ کجا

متوجه منظور آدارایل شده بود، مشتاق سرش  

 .تر به دنبال آدارایل دویدرا تکان داد و سریع 

وارنا از آن طرف با حرص به فرارشان  

عیت خوب نیست، یک این وض   .نگریستمی

اِلف و یک جنگل به حتم حریف جالبی  

 .سربازی با ترس به سمت وارنا دوید .نیستند

را دراز کرد تا به ولیعهد کمک کند  اش دست 

از روی زمین بلند شود، وارنا اما از روی حرص  

سریع    .اش را پس زد و با خشم بلند شددست 
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سوار اسب شد و با زدن لگدی محکم به  

 : ب بیچاره، فریاد زدپهلوی اس

امروز اگر نتونین اون دوتا رو برای من بیارین  -

 !کنمخودم همتون رو اعدام می 

سرباز های بیچاره با افسوس و ترس به ولیعهد  

از روی ناچاری اطاعت کرده و   .خیره شدند

همگی با   .بلافاصله سوار اسب هایشان شدند

تمام سرعت به سوی جنگل دویدند تا پرنسس 

 .اش را دستگیر کنندده و اِلف همراهخلع ش

ای ناراضی بودند اما بخاطر جان خانواده  عده

توانستند نمی  .هایشان ناچار به اطاعت بودند

در برار دستور های اجباری اربابان جدید خود  

  .مقاومت کنند

کجاست؟  .اندوهگین به دنبال کارو گشتم
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مطمئنم که وارنا او را ندیده است، زیرا اگر به 

او برخورده بود برای حرص هایدرا هم که شده  

کرد او را کشته است یا به نحوی با ذکر می 

اما تنها منکر    .آوردکارو به هایدرا فشار می

ی ارزش بالای وی شد که این خود نشانه 

هایی که کلافه و مستأصل به دشت  .ستخوبی 

ها از آن گذشته بودند بازگشتم و  بچه

پچ کنان از جدال  مردم پچ .جو کردموجست 

اش  پرنسس خلع شده با ولیعهد و کار عجیب

سواره و پیاده اکنون در مسیر  .زدندحرف می 

اند و طولی منتهی به پایتخت با خبر شده 

اید ب .کشد که خبر به درون قصر برسدنمی

هرچه زودتر فرار کنند وگرنه با رسیدن یگان  

اصلی برای دستگیری هایدرا، محال است 
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  .بتوانند قسر در بروند 

کارو کجاست؟ چرا پیدایش  .اممضطرب شده 

هایم نفوذ کرده  کنم؟ ترس به درون رگ نمی

این دختر بدون کارو محال است بتواند   .است

 !استمحال ممکن  .تا اوروربامبا دوام بیاورد

چرخید که ناگهان با ام به همه طرف مینگاه

  .شنیدن فریاد بلندی، از حرکت ایستادم

کاوش را متوقف کرده و به سمت پایتخت 

کارو اینجاست، درست جلوی ورودی  .رفتم

وجود    .پایتخت ایستاده و در حال مبارزه است

های تیز روی  دهایی بنفش رنگ با تیغاژ 

ناچار گشته که  قدردهد آناش نشان می بدن

مجبور شده است به جسم اصلی خود  

  .بازگردد
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اش هستند و در سرباز های زیادی اطراف 

 . محاصره چند صد سرباز گیر افتاده است

لعنتی، به حتم خبر زودتر از انتظارم به یگان  

ها اصلی رسیده است، کارو تمام این مدت آن

را مشغول کرده است وگرنه باید زودتر از  

از  !رسیدنداش می ه پرنسس و اِلفها باین

آسمان به زمین آمدم و در آن دشت خونین 

خون   .جلوی ورودی شهر کنار کارو ایستادم

 .های روی زمین را رنگین کرده استچمن 

توجه به جسد های زیر پایشان سرباز ها بی 

شمشیر به دست منتظر هستند تا با یک  

لحظه غفلت از جانب اژدهای بنفش جلویشان، 

  .و را شکار کنندا

ای هویداست اما در نگاه  تردید در نگاه عده 
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دیگران تنها عطش کشتن و کسب افتخار  

ها ی آنباعث تأسف است، مگر همه  .بینممی

زمانی همرزمان مشاور نبودند؟ مگر فراموشی  

دارند؟ وجدان کجاست؟ کارو خسته است، 

لای بهشمشیر و نیزه های زیادی در لا 

رفته اما همچنان استوار  هایش فرو فلس

داند که باید بیشتر دوام  می  است.  ایستاده

  .باید پرنسس به اندازه کافی دور شود .بیاورد

  .اندها هم به دام افتاده داند آن افسوس نمی 

سربازی یک قدم به جلو نهاد، شمشیر را در  

آسمان چرخاند و با فریادی بلند آن را به 

نفس در   . دی کارو پرتاب کرسمت بال بسته

ام حبس شد، کارو متوجه پرواز شمشیر سینه

شد اما با آن جثه بزرگ تا خواست واکنش 
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نشان بدهد دیر شده و شمشیر دیگری در بال  

ای از درد کشید و با  نعره  .اش فرو رفتراست 

اش را به طرف سرباز  های روی دم خشم تیغ 

  .کار پرتاب کردت نهای خیا

زمان از روی م دوازده تیغ بزرگ و برنده ه

اش رها شده و در بدن سرباز های زیادی  دم 

قدر قدرت داشت که در  هر تیر آن  .فرو رفت

کسری از ثانیه در بدن شش نفر پشت سر هم  

آهی کشیدم، اینجا گویا   .نفوذ کرده بود

های  کارو خشمگین بال  .گاه استقتل

انگیز  ای بلند و وهم اش را گشود و با نعره بزرگ 

 : فریاد زد

کارایی ت نکشم، شماها خیامیهمتون رو   -

 .هستین که لایق مرگین



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  485  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

اش را در آسمان تاب داد و خواست  دم 

های بیشتری آزاد کند که با رسیدن دو  تیغ

اش را به ی عظیم از درون شهر، نگاه اژدها 

  .دو اژدهای قرمز سر رسیده بودند .آسمان داد

ن  بار خود پای به میدابریل زادگان اصیل این

واقعا چه سعادتی نسیب  !مبارزه نهاده بودند

 ! کارو شده بود

ی بزرگ، سریع کنار  سرباز ها با دیدن دو اژدها 

های جلوی کارو را برای نشستن رفتند و زمین 

ی با فرود دو اژدها  .دو اژدها خالی کردندآن

ای به لرزش در  عظیم، زمین زیر پایشان لحظه

دهای بریل و  با ترس به تفاوت جثه دو اژ .آمد

به وضوح هر   .یک اژدهای ورتلس نگاه کردم

ترس در   .کدام دو برابر هیکل کارو هستند
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شود؛  شان نمی به حتم حریف  .ام نشستدل 

بینم الهه مرگ را می  !مرگ در انتظار اوست

که کناری نشسته و در انتظار فرا رسیدن زمان  

 !دهدهایش را در آسمان تکان می موعود بال 

کارو به   .گذرندسر پر از استرس می لحظات سرا

های زیادی  زخم  .کشدسختی نفس می

برداشته و مقابله با دو اژدهای بریل برایش کار 

با هر نفس، بخار زیادی از   .ستدشواری 

زند  اش بیرون میهای بزرگ روی پوزه سوراخ 

 .دهد اش می که خبر از حرارت بالای بدن 

آسمان  اش را کلافه دریکی از اژدهایان، دم 

آورش تکان داد و با صدای زمخت و دلهره 

 : خطاب به کارو گفت
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 ! تو باید مشاور ارتش هایمون باشی -

کارو با این سخن از جانب اژدهای سمت 

 :راستی، به سختی پاسخ داد

و شما باید شاهزاده لیماک، پسر عموی  -

 !پرنسس هایدرا باشین

زیرا او    .لیماک با لقب شاهزاده، اخم کرد

آمد، کسی که ن پرنس به حساب می اکنو

به حتم   !توانست به تخت پادشاهی بنشیندمی

گونه پاسخ داد تا او را بیشتر کارو از عمد این 

اش را محکم بر  لیماک، کلافه دم .عصبانی کند

 :زمین پشت سرش کوبید و با خشم غرید 

 پرنسس خلع شده کجاست؟  -

هایش را گشود، بالای سرش نگه کارو بال 

 : داشت و با غرش بلندی پاسخ داد
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 !برای مبارزه تا سر حد مرگ ترسی ندارم -

اش را چرخاند، محکم آن  لیماک خشمگین دم 

را به یک خانه در ورودی شهر کوبید که با 

 .صدای بلندی دیوار یک طرف خانه فرو ریخت

لای  هایش را متقابلا گشود و با خشم از لابهبال

 :های تیزش غریددندان 

 ! بمیر پس -

های زخیم و  اژدهای بریل قرمز، با آن شاخ 

  .جوم آوردهشیطانی مانندش، به سمت کارو 

  .اش ندادحتی به او فرصتی برای حضم پاسخ 

چه  تر از آنکارو اما خوشبختانه توانست سریع 

رفت پاسخ بدهد، جاخالی داد و خود  انتظار می 

هایش را در  بال  .را به سمت راست پرتاب کرد

کان داد تا بتواند تعادل خود را حفظ  آسمان ت
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  .کند

ای که بند لیماک خشمگین بازگشت، با نعره 

 :کرد، فریاد زددل را پاره می 

 پس مبارزه تا سر حد مرگت چی شد؟  -

های تیز و اش را گشود، دندان کارو دهان 

سفیدش را به رخ اژدهای بریل کشید و بدون  

ها  دو اژد .هیچ پاسخی به سوی او یورش برد

های آزاد کنار پایتخت با یکدیگر در زمین 

با هر حرکت پایشان زمین زیر   .درگیر شدند

قدر  همگی آن  .لرزیدپای سربازان پیاده می

وم  هجترسیده بودند که به سمت ورودی شهر 

برده و پشت سر اژدهای بریل دیگر که تنها 

  .نظارگر نبرد بود، پناه برده بودند

  .م، او باید روژان باشدبه اژدهای دیگر نگاه کرد
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های شاخ  . کسی که همیشه همراه لیماک است

اش کنار تاج های باله مانندش قرار  یک متری

اش های کوچک زرد رنگ دارند و با چشم 

 .مصمم به نبرد نامزدش خیره شده است

پوزخندی زدم، بخاطر نامزدی چه ها که بر  

فلس هایش برق   !سر هایدرای بیچاره نیاوردند

 . د، گویا تازه حمام کرده استزننمی

هایش را به سوی لیماک پرتاب کرد،  کارو، تیغ 

ها زخمی هر اژدهای دیگری بود با این تیغ 

اش اژدهای بریل  میشد، اما اکنون مقابل

اش  ایستاده است، اژدهایی که با آتش اصیل

لیماک،   .تواند به آسانی کارو را جزغاله کندمی

رد تا تیغ ها به  اش را محافظ خود کسریع بال 

اش  اش اصابت نکنند، سپس بلافاصله بالبدن
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را کنار زد و با تنفس آتشین، به سوی کارو  

  .جوم برده

ی جلویم خیره شدم، زده به صحنهوحشت 

اش به بیرون پاشید و  آتش اصیل بریل از دهان 

بر روی دم کارو ریخت، فریاد دردناک کارو در  

ها اش تا فرسنگ انعکاسآسمان پیچید و 

اش در حصار آتش دم  .دورتر به گوش رسید 

سوخت و بوی حقیقی، لحظه به لحظه می

به  . گوشت کباب شده در دشت پیچیده بود

داد  اش را تکان میسختی و با شدت زیادی دم 

 .تا آتش را خاموش کند، اما زیاد موفق نبود

که بسیار درد داشت، روی زمین  اش را با آن دم 

ید، سعی داشت با خاک آتش را خنثی کش

  .کند
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با خاموش شدن آتش، به دم خود چشم 

هایش تماما نابود شده و گوشت  فلس  .دوخت

یک گوشت سفید  .ها نمایان شده بودزیر فلس 

با خشم و نفرت به لیماک    . که پخته شده است

توانست اش را می چشم دوخت، به سختی دم 

اک شروع  لیم .درد بسیاری داشت .تکان بدهد

طور که با اقتدار به دور  به حرکت کرد، همان

 :چرخید، زمزمه کردکارو می 

 .گذرمبگو پرنسس کجاست، از جونت می  -

 .کارو با این حرف، سرش را پایین انداخت

اما   .تواند مقابله کندواقعا نمی  .شدحریف نمی 

مردن بهتر از شکست  .او مرد شکست نیست

شود؟  چه می   است، مگر نه؟ اما پس پرنسس

اش نیست، پس چگونه  اکنون ادوارد هم همراه 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  493  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

تواند بدون کارو تا اوروبامبا برود؟ نه، نمی 

سرش را بالا آورد و با   !نه .پرنسس را رها کند

به مسیری که  .حسرت به دور دست خیره شد

آدارایل و پرنسس فرار کرده بودند چشم  

هایش را  بال  .دوخت و کمی خود را تکان داد

 .کرد و در کنار پهلوی خود نگه داشتجمع 

اش را بست و به  های باقی مانده روی دم تیغ

اندوهگین به  .نشانه تسلیم، روی زمین نشست

لیماک چشم دوخت، با آن پوزخند تمسخر  

  .ای از خودش متنفر گشتآمیز لیماک لحظه 

باید راهی باشد،   .ستناتوانی باعث سرافکندگی

بریل   .بار راهی نیستمگر نه؟ اما متاسفانه این 

زادگان که الکی به درجه دوم نژاد های برتر  

 ... انددر حومورا دست پیدا نکرده 
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ام را به آن سوی، درون جنگل  ناراحت توجه 

هایدرا و آدارایل با تمام توان خود    .گلهاید دادم

دوند، سواره ها با لای درختان میدر لابه

ه شان کاسترسیدن به ورودی جنگل از سرعت 

شده بود، زیرا برای اسب ها خیلی سخت بود  

که بدان مسیر تعبیه شده درون این جنگل پر  

  .از شاخ و برگ، بدوند

اش تمام شده بود،  آدارایل که دیگر انگار توان 

با نیم نگاهی به پشت سرشان، از حرکت 

اش نهاد و دست  اش را روی قلب دست  .ایستاد

های با استرس به چشم  .هایدرا را رها کرد

 :قرمز شده هایدرا نگاه کرد و گفت

 تونی از این درخت بالا بری؟ می -

طور که نفس نفس میزد، به هایدرا همان 
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کرد، چشم  درختی که آدارایل به آن اشاره می 

سرش را بالا آورد، یک درخت اقاقیای   .دوخت

زده به سختی هایدرا بهت  ! دوازده متری بود

 : زمزمه کرد

 !ن، محاله بتونم، تا حالا از درخت بالا نرفتمم -

ای زیر لب گفت و با گرفتن آدارایل لعنتی

اش پشت کمر هایدرا، او را به جلو  دست 

تر به درخت ایستاد و نزدیک  . هدایت کرد

 : مصمم گفت

تا  .پس این اولین بارت میشه، زود باش -

 . نرسیدن باید از درخت بالا بریم

صمم آدارایل خیره شد  هایدرا شوکه به نگاه م

 :و پرسید

کنی اصلا چرا باید ازش بالا بریم؟ فکر می  -
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 تونن اونجا بهمون آسیب بزنن؟ نمی

آدارایل پوزخند زد، ابرویی بالا انداخت و  

داد تا مشغول  طور که هایدرا را هل می همان 

 :بالا رفتن از درخت شود، پاسخ داد

  خواماما می  .توننتونن، بدون شک میمی -

ها درگیر میشن ما در امان وقتی با درخت 

 !باشیم

خواست  هایدرا نگران از کاری که آدارایل می 

انجام بدهد، دست وی را از پشت کمرش  

اش چشم  گرفت و به جلو آورد، نگران در نگاه 

 : دوخت و زمزمه کرد

  ! خوای چی کار کنی آدارایل؟می -

آدارایل مصمم و جدی، دست آزادش را روی  
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نزدیک   .هایدرا نهاد و سرش را خم کرد یشانه

 : صورت هایدرا پاسخ داد

طوری هیچ این  !تونیم فقط فرار کنیمنمی  -

باهاشون درگیر میشم و توی   .ای ندارهفایده

شون پرت میشه تو باید این فاصله که حواس 

 .سریع فرار کنی

 :مکث کرد و سپس محکم و مقتدر پرسید

 ! کنیفهمیدی هایدرا؟ باید فرار  -

مدام به او   .هایدرا خشمگین گشته بود

میریم، اگر او  گویند فرار کن، ما برایت می می

نخواهد کسی برایش بمیرد باید چه کند؟ بس 

  !ها، واقعا بس استاست این پیش مرگ شدن 

آدارایل با شنیدن صدای پاهایشان توسط  

های تیزش، سریع هایدرا را به عقب هل  گوش 
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 :بلند گفت داد و با صدایی نسبتا

 ! زود باش پرنسس، برو بالا -

اش  هایدرا که اکنون اخم بدجور روی صورت

اش را  سینه .نشسته بود، سرش را بالا گرفت

جلو داد و با جدیت تمام خیره در یشم نگاه  

 :آدارایل گفت

 ... درضمن . کنمدیگه فرار نمی  -

نگاه از آدارایل گرفت و با کلافگی عجیبی 

 : زمزمه کرد

چرا حاضری جونت رو   !نگ منه نه تواین ج -

برای منی که تازه چند روزه دیدی به خطر 

 بندازی؟  

اش حبش آدارایل با این سوال، نفس در سینه 

اکنون باید به این سوال چه جوابی بدهد؟   .شد
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مستأصل به هایدرا خیره مانده بود که با نگاه  

هایدرا   .ناگهانی او، دست و پایش را گم کرد

 :رایل چشم دوخت و گفتمصمم به آدا

تو باید بری، رونی و فردریک چشم به راهتن   -

برو   .قدر الکی بمیری تونی این نمی  .تا برگردی

جا هم کمک زیادی بهم آدارایل، تا همین

  .کردی

باید به او بگوید؟ شاید  .آدارایل لبش را گزید 

 ...شاید .اش درست نیستاحساسات 

ن و  تر شدن صدای پای سربازابا نزدیک 

هایشان، آدارایل مضطرب خطاب به  اسب 

 : هایدرا گفت

 !اونا رسیدن  .بیا بعدا در موردش حرف بزنیم -

هایدرا سرش را تکان داد و در سکوت، با قلبی 
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که سرشار از استرس بود به مسیری که صدا از  

 .رسید، چشم دوختآن سوی به گوش می

گفت، همیشه فرار نتیجه آدارایل درست می 

گاهی باید ایستاد و با ترس در مقابل  .دهدنمی

ها شاید گاهی همین ترس  . دشمن مبارزه کرد

 !قدرت عجیبی به شخص بدهند

ها را محاصره سریع آن  .سرباز ها رسیدند

بار اوضاع اما این  .کردند و مجدد گیر افتادند

فرق داشت، زیرا این دفعه محاصره در جنگل  

آدارایل،  .بود، جنگلی که پر از درخت است

هایش را بالا برد، مستأصل به وارنا که دست 

سوار بر اسب جلویشان ایستاده و سر و  

های خشکیده درختان اش پر از برگ صورت 

ترسید اما سعی داشت  می  .شده بود، نگاه کرد
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هایدرا قدمی جلو   .نترس جلوه بدهد خود را

نهاد، لرزش پاهایش را دیدم اما گویا سعی 

  .داشت آن را پنهان کند

 :تنها یک قدم جلو نهاد و سپس بلند گفت

وارنا، بهتره تا سربازات بیشتر آسیب ندیدن  -

برگردی، یه روز بالاخره نبرد بین من و تو فرا  

 .رسهمی

با   .نوازش کرداش را وارنا، پوزخند زد و اسب

 : صدایی بلند و رسا و لحنی متمسخر پاسخ داد

سرباز هام اگر نتونن امروز تو رو برای من  -

درضمن، اون   !بکشن خودشون کشته میشن

 ! روز همین امروزه هایدرا، همین امروز

با تأکید بر امروز، شمشیرش را از غلاف بیرون  

  .از اسب پایین پرید و دو قدم جلو نهاد .کشید
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خیره به هایدرا،    .یبا وارد محاصره شده بودتقر

شمشیرش را به سوی او پرتاب کرد و با طعنه  

 : گفت

خوام بعدا بگن تو رو بدون دفاع بگیر، نمی  -

 ! کشتم

هایدرا تا خواست متوجه منظور وارنا شود،  

 .فریاد دستوری وارنا در کل جنگل پیچید

 !حمله کنین -

یدرا ها .همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد

زده از یورش ناگهانی سرباز های دورش،  بهت

نتوانست واکنشی نشان بدهد و تا خواست 

ها رها شدند و به  حرکتی کند، تیر ها از کمان 

حتی نفهمید چگونه با   .سویش پرواز کردند

پیچیدن آن درد سهمگین در ران پایش، روی  
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جیغ بلندی کشید و   . زمین سقوط کرد

به تیر نگاه کرد،   .اش را کنار زخم نهاددست 

در این هیاهوی خون همچون چشمه از پایش  

به بالای سرش   .به بیرون راه پیدا کرده است

چشم دوخت، تاریکی بیشتر شده بود و آن 

همچون چتر   .بخاطر حفاظ گیاهی آدارایل بود

در بالای سرشان شکل گرفته و از شاخ و برگ  

 . ضخیم درختان ساخته شده بود

اش را  که به سختی دو دست طور آدارایل همان

روی سقف کوتاه چتر چسبانده بود و سعی 

داشت هر طور شده این سپر را نگه دارد، 

 : خطاب به هایدرا فریاد زد

هایدرا خوبی؟ زخمی شدی؟ لعنتی، باید  -

 . بودمتر می سریع 
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هایدرا که باورش نمیشد آدارایل به عنوان یک 

ن قدر سریع توانسته بود واکنش نشاطبیب آن

بدهد، سرش را به سرعت به چپ و راست 

نهایت در  توجه به دردی که بیتکان داد و بی 

 :داد، گفتپایش جولان می 

 ! نه نه خوبم، سرعتت خیلی زیاد بود -

آدارایل در این هیاهوی لبخند دل گرم  

ای زد و سرش را کج کرد، به هایدرا  کننده

نگاهی انداخت و سپس با دیدن تیری که تا 

اش را درهم  نیمه در پایش فرو رفته بود، ابروان 

اش را با لب !باید زخم عمیقی باشد .کشید

 :ای تحلیل رفته، گفتدندان گزید و با انرژی

 تونی بلند شی؟ می -

اش را به بدنه هایدرا سرش را تکان داد، دست 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  505  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

سپر گرفت و به کمک آن، هر طور که بود  

انست در  تودرد زیادی داشت اما نمی  .برخاست

آدارایل   .این شرایط خود را ضعیف نشان بدهد

اش را  ای در قبال او ندارد اما دارد جان وظیفه

قدر پس او نباید آن  .اندازدگونه به خطر می این

 !ضعیف باشد

به سمت آدارایل آمد و کنارش ایستاد، سپس 

خیره به بیرون سپر که به سختی میشد از  

ن سرباز ها را  های کوچک گیاهالای شکاف بهلا 

 :گفتدید، 

طوری زیاد دووم  باید یه کاری بکنیم، این  -

 .نمیاریم

آدارایل سرش را به نشانه تایید تکان داد و زیر  

فشار زیادی که از بیرون به سپر وارد میشد، 
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 : لب زد

 .نهایت چند دقیقه دیگه بتونم تحمل کنم -

هایدرا بخاطر وضعیت اسفناکی که لحظه به 

کرد،  اشت به او فشار وارد می لحظه بیشتر د

هایش را مشت کرد و خشمگین زیر  انگشت 

 :لب غرید

 !وارنای بی همه چیز -

جانی زد،  اش را شنید و لبخند بی آدارایل حرف

ناگهان سپر ترک بزرگی برداشت؛ درست از  

پایین تا مرکز دایره بالای سرشان شکافته شد  

و صدای یکی از سرباز های مهاجم به گوش  

 :رسید

 ! برین بالا، سپر شکسته -
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 :آدارایل لگدی بر زمین کوبید و نگران گفت

 !هایدرا چی کار کنیم؟  !دیگه فایده نداره -

هایش را بست و  اش را گزید، چشم هایدرا لب 

سرد که واقعا در این سپس آهسته و خون

 :شرایط عجیب بود، پاسخ داد

 .کردمکاری که باید زودتر می  -

اش به منظور هایدرا، نگاه  آدارایل کنجکاو از

جلوی    .دست هایدرا افتاد که آن را بالا آورد

اش گرفت و با زدن بشکنی در هوا، صورت 

 . جا را در برگرفتای سبز رنگ همهجرقه

آدارایل در چشم بر هم زدنی خود را زیر یک 

نهایت بزرگ یک اژدهای سبز رنگ جثه بی

اش قرار داشت و با وحشت و  زیر سینه .دید

سرباز ها با تبدیل  .کردحیرت به آن نگاه می



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  508  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

صد   .شدن هایدرا، سریع عقب نشینی کردند

ای در پشت متر از هایدرا فاصله گرفتند، عده

ای مشتاق از دیدن دهدرختان قایم شده و ع

بدن واقعی پرنسس پیشین، با چشمانی براق  

  .به او خیره بودند

هایدرا غرغری کرد و سپس به وارنا چشم 

دوخت، او نیز جلویش ایستاده و با سر بالا  

اش را روی  هایدرا زبان  .آورده به او خیره بود 

های تیز و سفیدش کشید و خشمگین دندان 

 : گفت

 ! مگه نه؟منتظر همین بودی  -

وارنا، شمشیرش را به کناری پرت کرد، راضی  

و خشنود از وضعیت پیش آمده، قدمی به جلو  

نهاد و با برانداز کردن هیبت اژدهایی هایدرا،  
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سپس با دقت بیشتری به   .سرش را تکان داد

 :های هایدرا نگاه کرد و گفتبدن و فلس 

شایدم تازه به  !تر شدهات انگار بزرگ جثه -

 !دهایی رسیدیبلوغ اژ 

که توجه به آنای زد و بی قهاش قهبا این حرف 

تر شده است یا خیر،  آیا واقعا جثه هایدرا بزرگ 

ای روی بدن هایدرا  های نقرهاش را به رگه نگاه

  .سرم را چرخاندم و به هایدرا نگاه کردم  .داد

هایش دور فلس .اش، واقعا زیبا شده استبدن

قدر  ه و آنای شکل گرفتهای نقرهرگه

شود این اژدهای  درخشان است که باورم نمی 

 ! باشکوه همان دختر ترسو باشد

وارنا خشمگین    .چکداقتدار و زیبایی از او می

 : زیر لب زمزمه کرد
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 !باورم نمیشه -

حال  هایدرا نشنید وگرنه به حتم خیلی خوش 

میشد که وارنا نیز از وضعیت فعلی او به وجد  

اش را تکان داد که به هایدرا، دم !آمده است

یکی از درختان دورش برخورد، کلافه از حصار  

 :تنگ درختان جنگل، گفت

رسه دیدار بعدیمون به حتم به نتیجه می -

 ! وارنا

آدارایل سریع با شنیدن این حرف، از بدن 

اش بالا رفت و روی  هایدرا به کمک دم 

هایش را اش نشست، هایدرا نیز بال گردن

ن کارش درختان زیادی گشود، به خاطر ای

هایشان بر زمین سقوط  شکستند و شاخ و برگ 

کرد، به سختی جایی برای خود باز کرد و از  
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وارنا   . میان جنگل گلهاید به آسمان صعود کرد

انگیز هایدرا  که از دیدن جسم جدید و حیرت 

شوکه شده بود، با باد عظیمی که به  

عصبانی به  .اش خورد، به خود آمدصورت 

راخی که میان جنگل ایجاد شده بود  سمت سو

 : دوید و فریاد زد

گفتم بهت همین امروز همه چیز بین ما  -

 ! تموم میشه

لای درختان جنگل به بهصدایش هنوز در لا 

اش در آسمان  رسید که نعره اژدهایی گوش می 

هایدرا سریع به عقب نگاه کرد،   .انداز شدطنین

درا، در  وارنا با بدن عظیم و سه برابر جثه های

آدارایل   .تعقیب او به آسمان آمده بود

زده از دیدن هیبت یک اژدهای بریل از  وحشت 
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 :نزدیک، میان آسمان فریاد زد

 !خیلی بزرگه -

هایش را نمایان کرد و  هایدرا خشمگین دندان

 : غرید

 ! ترینهاون کوچیک  -

آدارایل به معنای واقعی کلمه خیزان شد، 

قدر بزرگ  بتواند آنباورش نمیشد یک اژدها 

گفتند یک اژدهای اصیل پس وقتی می  !باشد

فهمید  قوی است منظورشان این بود، حالا می 

قدر  اش آن چرا پرنسس بخاطر بریل نبودن 

 ! سرزنش شده بود

هایدرا با شتاب بیشتری بال زد، ناخواسته به 

سوی پایتخت رفت و متأسفانه هنگامی متوجه  

 .ا جلویش دیداش شد که قصر رمسیر اشتباه
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معلق در آسمان بال   .نگران از حرکت ایستاد

 .میزد که وارنا با شتاب به او نزدیک شد

های تیزش کمر او را از پشت سوراخ  چنگال 

کردند و هایدرا با پیچیدن درد بسیاری در  

 .اش، غرش عظیمی سر دادبدن

آدارایل، به سختی خود را به گردن هایدرا  

رتفاع بسیار زیاد سقوط  چسباند تا مبادا از آن ا

ها درگیر هر دو اژدها بر فراز آسمان  .کند

های  هایدرا به سختی از حصار چنگال  .شدند

برنده وارنا خود را آزاد کرده و رویش را  

چنگال در برابر چنگال، دندان   .برگردانده بود

هایشان با بال .کننددر برابر دندان مبارزه می

و   خورد دیگر می شتاب به صورت یک 
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هایشان در جدال با یکدیگر به هم گره دم 

در این میان تنها آدارایل بود که با  .اندخورده 

وحشت به هایدرا چسبیده بود تا مبادا مرگ  

  .اش بیایدزودتر از موعود به سراغ 

ام را به پایین دادم، جدال دو اژدهای نگاه

ها را به  متفاوت در آسمان پایتخت توجه خیلی 

مردم ایستاده بودند و با   . بودخود جلب کرده 

شور و اشتیاق عجیبی به آسمان و نبرد  

ام به کارو جلب  توجه  .کردنداژدهایان نگاه می 

تر، در حالی که نشسته طرفشد، پانصد متر آن 

بود و برای لو دادن مکان پرنسس تهدید  

میشد، متوجه سر و صدای درون آسمان  

 نگران سرش را بالا آورد و با دیدن .گشت

جایی که لیماک از آن   .پرنسس، شوکه شد
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انگیز پشت سر  جلویش بود و این نبرد شگفت

گرفت، لیماک گمان کرد کارو به  او شکل می 

 :خشنود شد و با تحقیر گفت .کنداو نگاه می 

 ! گذرم، قول میدماز جونت می  -

اش را از نبرد گرفت کارو با حرف لیماک، نگاه

زد و به سختی و به او داد، متمسخر پوزخندی  

قدر سوخته  اش نگاه کردم، آنبه دم  .بلند شد

های سرخ  است که سریع چرک کرده و گوشت 

آور  واقعا چندش .دهندشده قلپ قلپ صدا می

اش، با ایستادن روی پاهای زخمی  .است

 :خطاب به لیماک با غرور گفت

  . باعث افتخارمه که برای پرنسس بمیرم -

 : های زرد کارو غریدچشم لیماک متعجب در  

بگو هایدرا کجاست؟ اژدهای پست، خودم   -
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 ! کشمت تا برای افتخارت ناکام بمونیمی

جوم آورد و دوباره هر  هلیماک به سوی کارو 

بار روژان نیز به نبرد  این   .دو درگیر شدند

زاده، پیوست، دو اژدهای بریل و یک ورتلس 

مگر نه؟ کارو، با تمام   .نتیجه مشخص است 

ی قوی دو اژدهای وانی که داشت از حمله ت

بریل جاخالی داد و به آسمان صعود کرد، 

کنند و مطمئن است  هایش خیلی درد میبال

که این، آخرین پروازش بر فراز آسمان آبی به 

زیرا به وضوح شکسته شدن  .آیدحساب می 

هایش را احساس  چند قسمت از استخوان بال 

لیماک،  . فرسایی داردکند، درد طاقتمی

خشمگین از در رفتن کارو و فرارش به  

آسمان، یک بالش را بالا آورد و خطاب به 
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 :روژان گفت

تو همین جا باش، خودم باید حساب او  -

 .مصرف رو برسمآشغال بی 

سپس با یک حرکت، به آسمان پرید و با 

تازه  .شتاب بسیاری به سمت کارو پرواز کرد

وجه نبرد  وقتی در آسمان صعود کرده بود مت

یک اژدهای سبز رنگ با وارنا   .پیش رویش شد

درگیر شده است، اوه پرنسس هایدرا گویی 

 ! اش آمده استگاهخود به قتل

خیال کارو شد و با شتاب به سوی  مشتاق بی

سریع از کنار کارو گذشت    .پرنسس پرواز کرد

که مشاور متوجه قصد اصلی او شد، پس از بالا  

از پشت  اش یورش برد و به سمت 

هایش را در کمرش فرو کرد، لیماک چنگال 
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فریادی از درد کشید و ناگهان به دور خود در  

آسمان چرخید تا کارو را از پشت خود جدا  

ای کارو که دیگر انرژی  .اما موفق نشد .کند

برایش باقی نمانده بود، در یک فرصت مناسب 

او را رها کرد و خود را به سمت پرنسس  

خرین توان خود را به پرنسس هدایت کرد، با آ

رساند و درست هنگامی که وارنا نفس عمیق و  

اش را برای هایدرا آماده کرده بزرگ آتشین

هایدرا، با شوک و   .دو قرار گرفتبود، میان آن 

زده دید که چگونه آن ناباوری بال زد و بهت

ر و  ا اژدهای بنفش زیبا، با چشمانی خم

به سمت آلود، در جلویش سقوط کرد و درد 

  .زمین شتاب گرفت

هایدرا فریاد بلندی سر داد و با وحشت به 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  519  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

سوی زمین پرواز کرد، باید او را بگیرد، باید 

کارو به حتم  .مانع برخوردش به زمین شود

طور که باد  شتابان همان  .خواهد مرد

 : کرد فریاد زداش را اذیت میچشمان 

 ! نه نه، کارو بال بزن، بال بزن -

دید   . آدارایل نیز به وضوح دید فایده نداشت،

که چگونه کارو با برخورد به یک خانه در مرکز  

پایتخت، انفجاری عظیم از خاک و سنگ ایجاد  

 .هایشان اتفاق افتادهمه چیز جلوی چشم  .کرد

به وضوح   .همه چیز را دیدند و به یاد سپردند

  . کارو متلاشی شد و این دور از رؤیا بود

 ...حقیقت محض

هایدرا ناباور با شدت زیادی بر روی سقف یکی  

ها فرود آمد که خانه لرزید، به سمت از خانه
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اش را به سر خونین او  کارو دوید و با بهت پوزه 

 . آلود او را صدا کردبغض  .زد

ر،  ای، بلند شو مشاودونم که هنوز زندهمی -

 !ایمشاور کارو بگو که زنده

اش با آن جثه اژدهایی و صدای  هق هق

ام به درد  قلب  .اش هماهنگی نداشتضمخت

اش را  آلود هم صورت آمده بود، اِلف غم 

پوشانده بود تا آزادانه گریه کند و آن صحنه را  

زده  اما بهت هایدرا  .برای همیشه به یاد نیارد

خیره  به کمر برعکس شده اژدهای جلویش

بوی   !قطع نخاع، درجا کشته شده است .بود

دهد، آتش بریل تعفن و گوشت سوخته می

های کارو  تمام فلس  .واقعا شوخی بردار نیست

اش به بیرون  اند و خون از بدن پودر شده 
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ای از خون اش دریاچه زیر جسم  .پاشدمی

ایجاد شده و پاهای هایدرا در آن فرو رفته 

را به او زد، نه یک بار،  هایش هایدرا بال  .است

 :نه دو بار، بلکه دها بار و با فریاد گفت

 ! ای، کاروبلند شو، بگو که زنده -

اما    .هایش مردم را ترسانده بودفریاد ها و غرش 

این باعث نمیشد بیخیال دیدن جسم این 

لیماک و وارنا   .اژدهای زیبا شوند و فرار کنند

  هایدر آسمان مانده بودند و شاهد زجه

لیماک، با افتخار  .شان بودندبخش دشمن لذت

 :اش را در هوا تکان داد و گفتدم 

  .این تقاص ایستادن جلوی ماست -

وارنا مشتاق سرش را تکان داد و با حرکت به 

 :سوی پایین، گفت
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و کشتن اون، شیرینی تاج و تخت جدیدمون   -

 ! خواهد بود

هر دو در   .لیماک خندان به دنبال او راه افتاد

های سنگ فرش شده پایتخت فرود  خیابان

نهایت، به هایدرا  آمدند و با اقتدار و قدرت بی 

وارنا به حرف آمد و به اعصاب   .چشم دوختند

 . هایدرا بیشتر چنگ انداخت

براش گریه نکن، چون تا چند دقیقه دیگه   -

 ! بینیشدوباره می 

 .هایدرا ناگهان دست از زجه و گریه برداشت

قدر که انگار  نهایت عصبانی بود، آنبی

اش  دهان .توانست کل پایتخت را نابود کندمی

هایش را به رخ آنان کشید، را باز کرد و دندان 
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اش را  هایش را خشمگین گشود و دم بال

  .محکم همچون شلاق بر زمین کوبید

های سنگ فرش مسیر پایتخت به بیرون  سنگ 

ا از این قدرت وارن .پاشید و همگی خورد شدند

قدر تعجب کرد، مگر اژدهایان ورتلس هم آن 

 قدرت داشتند؟ 

اش عجیب بار لحنهایدرا به حرف آمد، اما این 

 . و وحشتناک بود

شما ها تغییر   !آتیش همیشه مغروره -

 !کنین، پس این تقاص کارتونهنمی

وارنا و لیماک ناخواسته قدمی به عقب  

ند، من  زگویی که خودش حرف نمی  .برداشتند

ها ترسیده بودند، درست  آن .نیز تعجب کردم

اش را بیشتر باز  هایدرا دهان  !است؟ جالب شد
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اش را به بیرون کرد و با تمام قدرت نفس

منتظر بودم تا اسید جوشان از   .فرستاد

دو اژدهای مغرور را  اش بیرون بپاشد و آن دهان 

های پودر کند اما در کمال تعجب، گلبرگ 

اش به بیرون رنگ از دهان   صورتی و قرمز

زده به او و  بهت  !های گل رزگلبرگ  !پاشیدند

ها هایی که در آسمان همچون جشنگلبرگ 

 !این چیست  .در هوا معلق بودند خیره شدم

شود، از دهان هایدرا گلبرگ بیرون  باورم نمی 

 !پاشید

زده به او خیره بودم که خود نیز از این بهت

ید، تعجب شکل عجیب قدرت به ظاهر اس

آلود و آدارایل با چشمانی اشک  .کرده بود

های معلق در آسمان  گشاد شده به گلبرگ 
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وارنا و لیماک   .اندخیره بود، همه تعجب کرده 

کنند، نیز با تمسخر به این صحنه نگاه می 

تر خیلی ناگهانی و ناخواسته از واکنش پیش

هایدرا ترسیده بودند، اکنون اما از خنده هر آن  

 .بود قهقه بزنندممکن 

هایدرا، با بغض و شرمندگی به مردم نگاه کرد،  

همه به   . اش ناگهان فروکش کرده بودعصبانیت

کودکان شادان به زیر   .خندیدنداو می 

ها آمدند تا بر روی سرشان بریزند و  گلبرگ 

ای نیز با اندوه به عده .زدندبزرگان قهقه می

قدمی هایدرا، سرافکنده  .کردندصحنه نگاه می

ها کودکان شادانه زیر گلبرگ  .عقب نهاد

 . ها برسندایستاده و منتظر بودند تا به آن

اش را دراز کرد و بالا برد  ای، دست دختر بچه 
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با نشستن  .تا اولین گلبرگ را لمس کند

گلبرگ روی کف دست دختر، نگاه شاداب و  

اش شروع  دست  .اش ناگهان رنگ باختمشتاق

صدای جیغ دردناک و  به لرزیدن کرد و سپس 

پشت    .انداز شدممتد دختر بچه در شهر طنین

های دیگر به گوش رسید  سرش نیز صدای بچه

هایدرا  .جا را در برگرفتشان همه و صوت 

 !شوکه به صحنه جلویش چشم دوخت، اسید

ها گلبرگ  !شودپناه بر هیرونا، باورم نمی

 !اسیدی هستند، ماهیت اسید متغییر است

زده به کودکانی خیره شده بود  هایدرا وحشت 

شان از درد  که با برخورد اسید به بدن و صورت 

کشیدند و خود را به درب و دیوار  جیغ می 

اش را به دیوار  هایدرا مستأصل دم  .کوبیدندمی
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زده از لای  پشت سرش کوبید و وحشت 

 : هایش گفتدندان 

 ! پناه بر خالق یگانه حومورا -

ای براق هایدرا را زیر  هآدارایل فلس 

 :فشرد و ترسیده زمزمه کرد  هایشانگشت 

 ! رحمانستواقعا وحشتناک و بی -

زده بود که صدای وارنا را  هایدرا همچنان بهت 

اش  به جسم انسانی .طرف کودکان شنیداز آن 

تبدیل شده بود و با نگرانی به طرف کودکان 

ترسیده و حراسان به هایدرا چشم  .دویدمی

 : و فریاد زددوخته 

کنی؟ اینا فقط  رحم داری چی کار می بی -

 !بس کن هایدرا بس کن .گناهنبچن، بی

 ! همشون رو کشتی



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  528  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

اش  هایدرا ناتوان از کنترل قدرت اسید، با نفس

های ملعق مانده در هوا را به سمت گلبرگ 

دیوارها فوت کرد، مردم به وضوح دیدند که 

گی  ها با نشستن روی دیوار سنچطور گلبرگ 

یک خانه، آن را سوراخ کرده و به اعماق  

همگی ترسیده بودند،   .هایش نفوذ کردندسنگ 

 .زده از هایدرا فاصله گرفتند مردم وحشت 

کودکان به هوا   یهمهمه و جیغ خانواده

آدارایل زودتر از هایدرا به خود آمد و   .برخاست

 :در آن بلبشوی عظیم، سریع گفت

 ! پرواز کن هایدرا، زود باش -

ای که خود باعث آن هایدرا مردد به صحنه

کرد که  اصلا فکرش را نمی   .شده بود، نگاه کرد

ممکن است تا این اندازه قدرت اسید  
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اش  کودکان !نه انتظار نداشت .رحمانه باشدبی

چه گناهی داشتند؟ آن دختر بچه چه  

اش همچون تقصیری داشت؟ کف دست 

 گلبرگ رز سوراخ شده و خون از همه طرف به

پاشد، بوی گوشت سوخته در  صورت مردم می 

آور و  نهایت تهوع هوا پیچیده و همه چیز بی 

  .چندش است

ای از سر پشیمانی سر داد و  هایدرا نعره 

هایش را سریع گشود، به آسمان صعود  بال

  .اش را به آن صحنه دادکرد و آخرین نگاه 

اژدهایی در مرکز یک ساختمان ویران شده از  

شده و درجا مرده است،    کمر قطع نخاع

کشند و از درد روی  کودکان مظلوم جیغ می

جا را در برگرفته و  لولند، خون همه زمین می 
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ها به گوش  آوای این هیاهوی تا فرسنگ 

  ...این، اصلا افتخار آفرین نیست .رسدمی

قدر که آدارایل به با تمام قدرت بال زد، آن

  .داردسختی توانست خود را روی بدن او نگه  

 .ها مردم خودش بودندب کرده بود، آن اخر

شان این کار را بکند؟  چطور توانست با کودکان

دیگر مردم هم با این کارش او را قبول  

با تمام سرعت بال زد، همه چیز   ...نه .نداشتند

تاج و تخت دیگر به دردش   .تمام شده است

اسید به چه   !حقیقت او چیست  .خوردنمی

ر قرار نبود به او کمک خورد؟ مگ دردی می 

گونه که کند تا پادشاهی را پس بگیرد؟ این 

 ! بیشتر همه چیز را خراب کرد

اش به درد آمده بود که شروع به قدر قلبآن
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فریاد زدن کرد، بر فراز آسمان اوج گرفته و از  

روی خورشید ظهر  بهدر رو  .ابر ها بالاتر رفت

هایی پشت سرهم سر  گاهی، گریه کرد و نعره 

نه یکی، نه دو تا، بلکه صد ها بار پشت  .داد

عذاب وجدان   .درد داشت، درد داشت ...سرهم

های تر از پنجه هایش را محکمچنگال 

اش  زادگان دور گلویش گذاشته بود، آیندهبریل

حتی من هم   .گویمبه فنا رفته است، جدی می 

اش را  مردم  .ام، او که جای خود داردزده بهت

ارد حال بهتری داشته کشته است، حق ند

 ...باشد

شود، آخرش  دانم آخر این داستان چه می نمی

دانم اما امیدوارم  واقعا نمی  .رسدبه کجا می

ها و  گناه بیشتری فدای این حماقتمردم بی 
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به امید   .زاده نشوندغرور های اژدهایان اشراف 

بخش دوباره پادشاهی  روزهای اقتدار و شادی

ستم و سوار بر پشت هایم را بآزتلان، چشم 

بگذارید   .هایدرا خود را برفراز ابرها رها کردم

اندکی در حال خود باشد، گاهی باید در  

نهایت روشن  تاریکی مطلق، در دل آسمانی بی 

  .تنها بود

*** 

ی بزرگ پرنسس هایدرا، تنها در  خبر فاجعه 

سه روز به گوش تمام ساکنین آزتلان و پس از  

 .ی همسایه رسیدآن به گوش تمام کشور ها

مردم در هر گوشه و کنار پادشاهی، از آن 

زنند و با  ی بزرگ و وحشتناک حرف می فاجعه

هایی که حامل تصویر  پخش شدن اعلامیه 
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پرنسس است، مشتاق به صورت رهگذران 

دوزند تا اولین نفر پرنسس را پیدا  چشم می 

ی جدید آزتلان، ملکه کرده و او را به ملکه

آری، تنها در گذر سه روز،   .ندوارنا تقدیم کن

اش  پارسوماش نه پسر و عروسش را، بلکه نوه 

گونه را به تخت سلطنت نشاند؛ زیرا این 

توانست بهتر او را که جوان بود کنترل  می

دکاموند پس از سقوط قصر و بخاطر   .کند

ماندن زیر آوار، به شدت صدمه دید و فلج 

  برای همان دیگر صلاحیت پادشاهی را  .گشت

طرف روما برای نشستن بر تخت از آن  .نداشت

پادشاهی قصد جان همسرش را کرد و به 

همین منوال دکاموند در شب، هنگامی که در  

ب گوارا  ابستر همسر خود بود، با یک جام شر 
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ای مسموم شده و دار فانی را در طی یک هفته

ی پیشین کشته شدند، وداع  که پادشاه و ملکه 

  .گفت و به آنان پیوست

روما پس از قتل دکاموند، در کنار دختر خود  

ماند و به او قول اختیار تام داد، هرچند  

پارسوماش نگذاشت روما طبق قرار  

او را به دلیل  .شان بر تخت بنشیندپیشین

اش، به  ی همسر مردهنداشتن همسر و داغ تازه

 .معبد فرستاد تا دعا کرده و عذاداری کند

سپس در نبود او دخترش وارنا را بر تخت 

پادشاهی نشاند و دستور داد هیچ یک از  

اش تا قبل از ازدواج وی، حق  اعضای خانواده 

به راستی که آزتلان در   .ملاقات با او را ندارند 

گذرد؛  ای که از سقوط قصر می این یک هفته



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  535  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

تغییر بسیاری کرده است، به کمک گوی لایترا  

که هنوز در میان آسمان پایدار مانده بود، 

قصری جدید بازسازی شد و آوار قصر پیشین 

ماند تا در همان مکانی که فرو ریخته بود، باقی 

هیچکس عذابی که پرنسس باعث آن شده بود  

مردم آزتلان اکنون به شدت   .را فراموش نکند

سه روز از وقوع   .از پرنسس هایدرا تنفر دارند

آن حادثه گذشته و مردم زمزمه هایشان تماما  

لقب یک  .از پرنسس هایدرا و خرابکاریش است

اند که همچون  رحم را به او دادهپرنسس بی 

های شایعه .ماند و نفرین گشته استهیولا می 

پر بیشتری   پیشین در مورد پرنسس بال و

شود که گرفته و اکنون دیگر کسی پیدا نمی 

 . خورمافسوس می  .ها را دروغ بشماردآن
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  .گناه نیستهایدرای بیچاره، هرچند که بی

او اینجاست، بر روی زمین نشسته و سه روز  

گذشته را حتی پلک نزده است؛ به یک سنگ 

که پر از خزه است خیره مانده و تکان  

بخاطر نفس کشیدن بالا   اگر بدنش   .خوردنمی

گفتم او خشکش  شد به حتم می و پایین نمی 

در طی این سه روز پژمرده شده و   .زده است

نه حرف  .تر از پیش گشتهرنگ صورتش بی 

تمام   .خوابدخورد و نه می زند، نه چیزی میمی

که هنوز آن این  .وقت به سنگ خیره است

اش ذوب نشده واقعا جای سنگ از برق نگاه 

 . ب داردتعج

این سه روز را مدام به  .به آدارایل نگاه کردم 

دنبال غذا و آب بود تا مبادا هایدرا از گرسنگی  
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اما هایدرا هنوز لب به آب و   .و تشنگی بمیرد

ی تنومند آدارایل به تنه .غذا نزده است

درختی که در همین نزدیکی قرار داشت، تکیه 

داده و شنل مشکین لباسش را به دور خود  

هایدرا اما گویی  .چیده تا از سرما یخ نزندپی

کند زیرا همچنان سرما را هم احساس نمی

کلافه جلو رفتم و جلوی صورتش   .خنثی است

هایش ام را مستقیم به چشمنگاه  .خم شدم

قدر حالش خراب است که خلعی آن  .دادم

  .خوردهایش موج می عمیق در چشم 

  .هایم را بستم و به افکارش سفر کردمچشم 

در    .تر استتالار افکارش، از همیشه تاریک 

 .بینماند و هیچ نوری نمی های خاطراتش بسته 

ای ابدی خواهد  گونه پیش برود وارد خلسهاین
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هایم در این  اکوی قدم  .نگران جلوتر رفتم .شد

در سمت راست،    .تالار خالی، حس خوبی ندارد

با امید به  . کمی جلوتر یک در باز مانده است

باید چیزی باشد که در تمام   .ن دویدمطرف آ

گونه کرد، این این سه روز به آن فکر می 

با رسیدن به در اتاق،   .توان امیدوار بودمی

رو  بهی رو اما دیدن صحنه  .مهابا وارد شدمبی

بخش و خوب نبود، بلکه وحشت نه تنها لذت

درون اتاق آتش  .بیشتری در دلم رخنه کرد

ای عظیم گشوده شده و  دروازه .کشیدشعله می 

موجوداتی وحشتناک از درون آن، با شوق و  

درون اتاق  .پریدنداشتیاقی عجیب بیرون می 

پوست    .آور استپر از این موجودات چندش 

های ترکیبی عجیب  شان با آن اندام کرمی رنگ 
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ها این . زن استشان واقعا حال به هم و غریب 

دیگر چه هستند؟ اهریمنانی از جهنم؟  

خواهم باور کنم که هایدرا با آن قدرت نمی

عظیمش توانسته خواسته یا ناخواسته،  

  !های مردگان را باز کنددروازه 

ی دنیای  وازه اگر او واقعا توانسته باشد در 

ی مردگان را باز کند، حومورا با یک فاجعه

گونه شود،  نباید این  !رو خواهد شدعظیم روبه 

زده از اتاق افکارش بیرون وحشت  !نه واقعا

زده به  بهت .پریدم و به واقعیت بازگشتم

او دارد از تنفر و حسرت   .صورتش خیره ماندم 

زیاد، موجودات جهنمی را به این دنیا فرا  

افکارش مجدد درهم ادغام شده و   !خواندمی

گفته  !گویا اهدافش را فراموش کرده است
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بودم اسید خطرناک است اما انتظار نداشتم تا 

آدارایل با شنیدن صدای   !این اندازه پیش برود 

ضیفی از دور دست، تکان شدیدی خورد و  

با تردید به دور   .سرش را به عقب بازگرداند

 : رددست خیره شد و زمزمه ک

 تو هم صدا رو شنیدی؟ -

  .بودم اما او پاسخی نداد به هایدرا خیره 

آدارایل نیز منتظر پاسخ او نماند، شمشیرش را  

از غلاف بیرون کشید و قدمی به هایدرا  

هایی که با زبانش سپس با لب  .تر شدنزدیک 

 :کرد، گفتخیس می 

بلند شو پرنسس هایدرا، فکر کنم باید مخفی  -

 . ی از این صدا ها ندارمحس خوب .بشیم

کلافه از این  . هایدار همچنان تکانی نخورد
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  .توجی هایش به دور دست نگاه کردمبی

های تیزی دارد، به حتم باید به آدارایل گوش 

صدایی که  !حس منفی یک اِلف اعتماد کرد

صدای    .آدارایل از آن حرف میزد را تازه شنیدم

جیغ و فریاد است که از آن سوی جنگل 

ی مرز آزتلان به گوش روکه در حاشیه مت

هایدرا نیز صدا را شنید، زیرا تکان  .رسدمی

پس از سه    .کوچکی خورد و بالاخره پلک زد

روز پلک زد، به حتم باید آب چشمش خشک 

 ...شده باشد

آدارایل بیشتر به هایدرا نزدیک شد و سپس با 

نگران و مضطرب او   .دستش بازوی او را گرفت

داها کشید و خطاب به وی را بر خلاف ص
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 : گفت

 !پرنسس زود باش، زود باش تبدیل شو -

 . هایدرا با حرف آدارایل، از حرکت ایستاد

ای  توانست از او بخواهد با آن فاجعهچطور می 

که به بار آورده بود، تبدیل شود؟ نه او دیگر  

خواست جسم نحس اژدهایش را  هرگز نمی 

دارایل  های نگران آپس خیره در چشم  .ببیند

 : زمزمه کرد

 ! دوباره نه -

آدارایل که از حرف زدن هایدرا پس از سه 

روز، اندکی خشنود شده بود، تنها سرش را  

 :تکان داد و سریع گفت

باید بریم این  .پس باید اسب پیدا کنیم -
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 ...ها به حتم از سر شادی نیستجیغ 

فریادی از پشت سر هایدرا، آدارایل را شوکه از  

زده به هیولای پشت  بهت  . داشتحرف زدن وا 

یک موجود عظیم به  .سر هایدرا خیره شدم

درست  .طول سه متر که از جهنم آمده بود

هایی که در افکار هایدرا دیده همچون آن 

ها به این  آن .او کار خودش را کرده است  !بودم

فاجعه همین الان هم رخ   !انددنیا وارد شده 

سر داد و  آدارایل فریادی از سر ترس   !داده

او را به پشت  .هایدرا را به سوی خود کشید

سر خود هل داد و شمشیر را با دستان لرزان  

 25یک کِلمِت  .خود سمت آن شیطان گرفت

 
ها انواع بسیاری دارند که به شدت ترسناک و چندش  کلمت:  (Celmet)کِلمِت  25

بدنشان فاقد پوشش پوستی است و گوشت و رگ هایشان مشخص   .هستند

های زشت و تمام بدن و شکلهای زیاد در ها دندانهای بارز آنباشد. نشانهمی
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موجودی از   .رویش ایستاده بوددرست روبه 

  .خورداعماق دنیای مردگان که اجساد را می 

یک حیوان چندشناک و لزج که از تمام بدنش 

پوست کشداری دارد    .شودی بوی تعفن بلند م

 .اندهایش تمام بدنش را در برگرفته و دندان 

هایش پای اسب  پاهایش دست زنان و دست 

است، ترکیبی از تمام اجسادی که خورده 

تر از  است، به راستی که موجودی چندشناک 

ها و روده هایش بیرون  این نیست، استخوان 

موجودی   .کشداند و روی زمین خاک می زده 

انگیز از دیار جهنمیان که اکنون به خاطر  وهم 

تنفر زیاد هایدرا از اژدهایان بریل، میل عجیبی 

 
خوابند و خورند و میها همچنین هوش ندارند و تنها میآن .آور استدلهره

 . زایند. از اهالی جهنم و جهان مردگان هستندمی
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مهم نیست از کدام نژاد،   .به گوشت اژدها دارد 

بنابراین تمام اژدهایان حومورا در خطر قرار  

البته که هایدرا نیز از این موضوع   .اندگرفته

 ! مستثنا نیست

عقب -قب طور که عزده همانآدارایل وحشت 

رفت و هایدرا را نیز به دنبال خود  می

 :کشید، زمزمه کردمی

 ! این چه موجودیه؟ پناه برخالق حومورا -

زده به آن موجود خیره شده هایدرا وحشت 

  .شناختآمد، به خوبی او را می یادش می  .بود

در    .در رویا هایش با آنان دیدار داشته بود

  هر از گاهی .خاطراتش نیز وجود داشتند

 .داد ذهنش تصاویر عجیبی به او نشان می 

تصاویری از این   .گفتشاید از جهنم می 
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های  موجودات که شهر ها را خراب کرده و باغ

هایدرا   .بودند زیبا را به ویرانه تبدیل کرده 

 : نگران خطاب به آدارایل پاسخ داد

 ! قبلا دیده بودمش -

زده سرش را به سوی هایدرا  آدارایل بهت 

چرخاند و از حرکت ایستاد، سپس نگران 

 : پرسید

 چطور؟ پرنسس چطور اون رو دیدین؟ -

اش را از آن هایدرا کلافه و مستأصل نگاه 

سپس مضطرب   .کِلمِت گرفت و به آدارایل داد

 : گفت

اگر اشتباه نکنم باعث وجود این   !آدارایل -

من اونا رو   ...م  !موجودات توی حومورا منم

 ! احضار کردم
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های زده به هایدرا و آن مردمک ایل وحشت آدار 

هایش لرزان مشکین، در خاکستر عمیق چشم 

چیزی برای گفتن نداشت، حقیقت  .خیره ماند

و حرف هایدرا برایش بیش از حد سنگین بود،  

هایدرا با حرکت آن  .توانست پاسخی بدهدنمی

موجود و نزدیک شدنش به آدارایل، سریع  

از ثانیه به جیغ بلندی کشید و در کسری 

مردمی که از دست آن هیولا   .اژدها تبدیل شد

لای درختان قایم کردند نیز در لابه فرار می 

شده بودند، اما با دیدن جسم اژدهای سبزی 

که در میان درختان تبدیل شده بود، سریع به  

سمتش هجوم آوردند تا بتوانند با کمک او  

دانستند که کِلمتِ ها نمی اما آن  .فرار کنند

عظیم، با حضور یک اژدها بیشتر خشمگین و  
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  .شودتر از قبل میتهاجمی 

اش،  هایدرا با تبدیل شدن به جسم اژدهایی 

لباس آدارایل را با دندان گرفت و او را روی 

طور که  گردن خود انداخت، سپس همان 

گشایید تا آن موجود بترسد،  هایش را می بال

  اش هجوماش را به مردمی که به سمت نگاه

ها همچون مورچه به نظر  آن  .آورده بودند، داد

دانست باید چه کند، آیا  نمی  .رسیدندمی

دانند او  ها نمی بگذارد سوارش شوند؟ آیا آن

پرنسس خودشان است؟ نگران دمش را در هوا  

تکان داد و محکم آن را بر زمین کوبید، 

هایش را برای آنان پایین اهمیت نداد و بال 

  .بالا بیایندآورد تا بتوانند 

های به کِلمِت نگاه کردم، با پایین آمدن بال 
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هایدرا ترسش ریخته و فریاد خشمگینی سر  

ور شد، هایدرا  داد، سپس به سوی اژدها حمله

ناخواسته بالش را تکان داد تا بتواند با او  

ای از مردم  برای همان عده  .مقابله کند

 نتوانستند خود را به بدنش برسانند و به زمین

لای درختان قایم ای مجدد در لابه عده .افتادند

  .شدند و گریه کنان از ترس به خود لرزیدند

ها و زنانی که ترسیده بودند  ی بچهصدای گریه 

هایدرا کلافه از آن همه   .رسیدنیز به گوش می 

ای بلند سر داد و با صدا در اطرافش، نعره

هایش را بر بدن آن کلمت فرو  خشم دندان 

ی تلخ گوشت لزج کِلمِت زیر دندانش  زه م .کرد

نزدیک بود باعث شود بالا بیاورد؛ هرچند که 

ترین فرد  آدارایل که نزدیک  .چیزی نخورده بود
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به سر هایدرا بود، بوی بد گوشت کلِمِت را به  

نتوانست خود را   .خوبی احساس کرد و عوق زد

  .کنترل کند و بدن هایدرا را کثیف کرد

 قدر مزه نکرد، زیرا آن  هایدرا اما توجهی 

ناک روی زبانش اذیتش کرده بود که با چندش 

خشم گوشت پهلوی کلمت را از استخوانش 

جدا کرد و آن را به سمت دیگر جنگل پرتاب 

ای بر  کلمت از درد فریاد کشید و لحظه .کرد

زمین افتاد، هایدرا با خشم به وی خیره شد،  

کرد این موجود جهنمی بتواند گمان نمی 

آدارایل ناباور   .قدر سریع بهبود پیدا کندآن

 : فریاد زد

 ! کنهداره پهلوش رو بازسازی می  -
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 : ژدهایی و ضمختش پاسخ دادهایدرا با صدای ا 

 !چطور ممکنه؟ -

 :آدارایل نیز در مقابل فریاد زد

فقط برو، پرواز کن همین   !باید بریم پرنسس -

 ! الان

قدمی به هایدرا سرش را تکان داد و چند 

هایش را گشود و خواست به بال  .عقب رفت

آسمان صعود کند که فریاد یک زن او را 

  .ای از پرواز وا داشتلحظه

  !شوهرم اون پایینه، لطفا وایسا، وایسا -

 .آلود مرد دیگری به گوش رسیدصدای بغض 

 ! دخترم اونجاست، باید اونا رو هم ببریم -

 : کودکی گریه کنان زمزمه کرد
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 !خوره من مطمئنمبام و می با -

هایش را از روی درد بست و نیم هایدرا چشم 

لای درختان  نگاهی به افراد پنهان شده در لابه 

این  .توانست بیشتر صبر کندانداخت، نمی 

موجود شکست ناپذیر است، حداقل الان که 

تازه کشف شده، باید بروند وگرنه همین تعداد  

زجه ها و   پس به .هم محال است زنده بمانند

هایش را محکم  ها گوش نداد، بال التماس آن 

  .تکان داد و با یک پرش به آسمان صعود کرد

های مردم به گوشم رسید صدای گریه و جیغ 

ممکن نیست تا  .اما به نظرم حق با هایدرا بود

زمانی که نقطه ضعف این موجودات پیدا نشده  

آدارایل اندوهگین  !ها مقابله کردبتوان با آن 

های رش را پایین انداخت و شرمنده فلس س
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هایدرا را فشرد، به عنوان یک طبیب مردن 

زیرا کاری از    .مردم برایش خیلی سخت بود

 ...آمددستش بر نمی 

هایدرا با شتاب به سوی مرز های پادشاهی 

کارتاژ در غرب آزتلان پرواز کرد، تا مرز تنها 

باید از دست این  .ساعاتی بیشتر نمانده بود

کرد، گمان نکنم بتواند پرواز  جود فرار می مو

کند اما احتیاط او را وادار کرد تا هر لحظه به 

عقب نگاه کند، مبادا کلمت او را دنبال کرده  

 !باشد

که هایدرا  ها شتابان گذشتند تا آنلحظه

دوازده نفر   .بالاخره به مرز کارتاژ رسید

سوارش بودند، مسافت زیاد نبود اما به دلیل 

یادی که تمام مدت تحمل کرده بود، به  وزن ز
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آدارایل با  .حال شده بودشدت خسته و بی 

همه دیدن جایگاهی برای فرود در بین آن 

درخت میوه، فریاد زنان به هایدرا مکان را  

هایدرا خسته به سرعت شتاب  .نشان داد

تر فرود آید، زیرا  گرفت تا هر چه سریع 

ماند و  مطمئن نبود بتواند بیشتر در آسمان ب

با شدت زیادی پاهایش را بر   .سقوط نکند

هایش را برعکس حرکت داد  زمین کوبید و بال 

همه با فرودش جیغ   .تا سرعت را کاهش بدهد

کشیدند اما خوشبختانه کسی از روی بدنش 

آدارایل با نشستن هایدرا روی   .نیافتادبه پایین 

پاهایش بر زمین، سریع از گردنش پایین پرید  

و به بقیه کمک کرد تا از روی هایدرا پایین 

زیرا ارتفاع بدنش تا زمین حدودا چهار   .بیایند
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طور که به کودکان و  آدارایل همان .متر بود

 :کرد، بلند گفتزنان کمک می 

رسی  هرکس آسیب دیده بمونه زخمش رو بر -

 . کنم

هایدرا با این حرف آدارایل غرغری کرد و 

زیرا ترجیه  .های بزرگش را بستسپس چشم 

خواست  نمی  .داد زودتر از مردم دور شودمی

ها بفهمند او همان پرنسسی است که آن

آدارایل داشت به  .اندبرایش جایره گذاشته

کرد  دختر کوچکی با موهای حنایی کمک می 

ین بیاید که زنی به وی  تا از پشت هایدرا پای 

 :سپس با کمی خجالت گفت .نزدیک شد

تو و اژدهات خیلی   .اِلف جوان، ازت ممنونم -

  .بهمون کمک کردین 
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هایش را  هایدرا با شنیدن این حرف، چشم 

کمی گشود و نامحسوس به زن نگاه کرد، گویا  

فکر کرده بود اژدهای سبز فاقد قدرت تبدیل 

د و آهسته آدارایل لبخندی ز .شدن است

 :سرش را تکان داد، سپس در پاسخ گفت

مادر جان همین که سالم هستین درود بر   -

 . خالق حومورا

اش را به سمت هایدرا دراز کرد و  سپس دست 

 : با افتخار ادامه داد

 ...ایشون .ایشون اژدهای من نیستن -

هایدر نگران از واکنش مردم پس از فهمیدن 

روی  هایش را گشود و اش، چشم هویت 

هایش را کمی تکان داد و  بال  .پاهایش ایستاد

سپس خطاب به آدارایل خواست حرفی بزند  
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که صدای آدارایل او را از گفتن چیزی وا  

آدارایل  .زیرا کار از کار گذشته بود  .داشت

 :مفتخر با لبخندی پهن گفت

 ...ایشون پرنسس آزتلان، هایدرا بریل -

جمله تمام  صدای جیغ و هیاهوی سر گرفته از  

ی آدارایل، نشان از بد نامی شدید هایدرا  نشده

اش از  پیرزن در کسری از ثانیه چهره  . دادمی

شرمندگی به سوی ترس و وحشت سوق پیدا  

تر از  عقب رفت تا هرچه سریع - کرد و عقب

مردان    .آدارایل و اژدهای پشت سرش دور شود

جلوی زنان و کودکان ایستادند و نگران و  

 .آدارایل و هایدرا چشم دوختندخشمگین به 

ی مطلوبی نیست افسوس خوردم، این نتیجه

  .واقعا
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هایدرا نفس عمیقی کشید و خطاب به آنان با 

 :اش گفتضخیم صدای 

 .نترسید .من باهاتون کاری ندارم -

 : مردی سریع با فریاد پاسخ داد

تو مردم خودت رو سوزوندی، اون ماده  -

شته،  ی بچه هاشون رو کعجیبت همه 

از   !تو شیطانی !هیچکس جون سالم به در نبرد

 ! اینجا برو

اش را به وضوح دید که چگونه از  هایدرا قلب 

این حرف ترک برداشت و شیشه وجودش  

چه داشت   .اما در پاسخ حرفی نزد  .زخمی شد

بگوید؟ دمش را خشمگین بر زمین کوبید و به  

بار به جای هایدرا پاسخ  صدای آدارایل که این
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آدارایل خشمگین جلو   . اد، گوش سپرددمی

 :آمد و خطاب به مرد گفت

همین شیطان شما ها رو از دست   !بس کن -

 ... اون کلمت نجات داد، الان

مرد دیگری فریاد زنان میان حرف آدارایل 

 : پرید و ترسیده غرید

تو اسم اون موجود عجیب و غریب رو از کجا   -

هم  دونی؟ مگه قبلا دیدی؟ شماها دمتون بمی

 26!  گره خورده

ای سکوت کرد، زیرا حواسش آدارایل لحظه 

نبود که مردم این موجود عجیب را واقعا تازه 

را   دانستند هایدرا در رویا آندیده بودند و نمی 

 
اند. هم معنی با ضرب المثل ایرانی: یک اصطلاح از اینکه باهم همکاری کرده 26

 .دستشان توی یک کاسه است
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 !ها را کلمت خطاب کرده استدیده و آن 

آدارایل نیم نگاهی به هایدرا که پشت سرش  

نباید  .بود انداخت و شرمنده به وی نگاه کرد

هایدرا   .گفت اما کار از کار گذشته بودمی

لای  بهفایده، مجدد از لا کلافه از این بحث بی

 :های بزرگش غریددندان 

ممکنه  .باید از اون کلمت فاصله بگیرین -

 .بتونه بوتون رو تا اینجا دنبال کنه

زنی با این حرف هایدرا، جیغ زد و با ترس  

 : گفت

اون هممون رو  اون ما رو نجات نداده،  -

کشه، فرار کنید تا ما رو هم با اون ماده می

 !عجیبش نکشته

  .ای شد و هرکسی به سویی فرار کردهمهمه 
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هایدرا خشمگین از این وضعیت، فریادی از سر  

ای بسیار بلند، عصبانی خشم سر داد و با نعره

 : گفت

ترسین بذارین اونا رو  قدر ازم می حالا که این  -

 !کنمبه حقیقت تبدیل 

های به خون  زده به وی و چشم وحشت 

اش نگاه کردم، مگر دیوانه شده است؟  نشسته

خواهد مردم را بکشد زیرا به حرفش گوش  می

اند؟ آدارایل  نداده و برایش شایعه ساخته 

ترسیده سریع به سوی او بازگشت و با بهت به 

هایش را گشود و  هایدرا بال .وی خیره شد

انش را باز کرد، برق  ای سر داد، سپس دهنعره 

های عظیمش از این پایین سفیدی دندان 

چشم آدارایل را زد، سپس پشت بندش صدای  
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 .ی کودکان به گوش رسیدجیغ زنان و گریه 

اش به بیرون اسید خالص گلبرگی از دهان 

پاشید و مردان قوی را به پودر تبدیل کرد،  

بینم که اسید سر تا پایشان را فرا  ها را می آن

زنند، بر زمین  ه و از درد فریاد میگرفت

ای بعد به خاکستر تبدیل غلتند و لحظه می

وحشتناک است، او دیوانه گشته،  !شوندمی

طور که به  آدارایل ناباور همان  !باور کنید

عام جلویش خیره بود،  ی قتلصحنه

شمشیرش را به سوی هایدرا گرفت و فریاد  

 : زد

داری همشون رو   !بس کن، بس کن -

 !کشیمی

اش را بست و  هایدرا با فریاد آدارایل دهان 
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خشمگین به پایین، جلوی پایش نگاه کرد،  

روی  سرش را پایین آورد، دماغش درست روبه 

اش بیرون  بدن آدارایل بود، بخار داغ از دماغ 

خشمگین    .خوردمیزد و به موهای آدارایل می 

 : و پر از حرص زمزمه کرد

ارم بهشون خواستن، دو می ر اونا همین  -

 !میدم

تر گرفت تا نلرزد و  آدارایل شمشیرش را محکم 

 : سپس ناراضی ادامه داد

ها رو شنیدن و باور کردن، اونا فقط شایعه  -

شون هستی، چت  تو پرنسس !نباید بکشیشون

 شده؟

اش را بیرون داد که به هایدرا خشمگین نفس

اش داغ  صورت آدارایل برخورد کرد، بخار نفس 
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ای پوست آدارایل را  داغ که لحظه قدربود، آن 

اما او تکان نخورد، جلوی هایدرا نباید  .سوزاند

اژدهای سبز که اکنون رگه های  .کم بیاورد

سیاه درون بدنش به نمایش در آمده بود، 

 :هایش غریدلای دندان مجدد از لابه 

 ! بهم بگو آدارایل !تو طرف اونایی؟ -

  . عصبانی ندیده بودمقدر هایدرا را تا کنون این

به آدارایل نگاه کردم، چه خواهد گفت؟  

مطمئنم اگر طرف مردم را بگیرد هایدرا  

ای کوتاه، از او خواهد جانش را در لحظه 

 !باور کنید !شکی در این مورد ندارم .گرفت

آدارایل نفس عمیقی کشید، سرش را پایین 

صدای مردم را   .انداخت و به فکر فرو رفت

و ناله هایشان گوشش را پر   شنید، درد می
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صدای گریه و جیغ کودکان را   .کرده بود

چه باید کرد؟ چه باید  .گرفتنادیده نمی 

بکند؟ سرش را بالا آورد، به چشمان خشمگین  

ی هایدرا چشم دوخت، اژدهای  و قرمز گشته 

ست  ست که آدارایل را مدتی سبز کسی

تواند  بله، اکنون می  .ی خود کرده استشیفته

اند، با که همه از او ترسیده اق کند با آن اغر 

که با چشمان خود دید چه کرد و مردم را  آن

چگونه به قتل رساند، اما هنوز هم از او  

اگر این دوست   !نترسیده و کنارش مانده است

توان  داشتن نیست، پس نامش را چه می 

 !گذاشت؟

اش را بالا آورد، روی پوست زبر  آدارایل دست 

نهایت داغ و سر  اش بیپوزه هایدرا نهاد،  
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هایش خیره  هایش تیز هستند، به چشم فلس

اش را از بدن داغ  که دستشد و بدان آن 

 :هایدرا جدا کند، زمزمه کرد

  .من طرف توهم، بیا بریم -

طور که هایدرا غرشی سر داد و در پاسخ، همان 

کرد تا از بالا زجر کشیدن گردنش را بلند می 

 : داد  بقیه را ببیند، پاسخ

  !باید به سزای حرف هاشون برسن -

آدارایل اضطراب و ترس را بیشتر در قلب خود  

احساس کرد، باورش نمشید هایدرا هنوز هم  

ی  صدای درد و زجه !به خون آنان تشنه باشد

مردم همچنان در کل جنگل پیچیده است، 

آید و هایدرا  آدارایل کاری از دستش بر نمی 

ی قتل جلویش مشتاق و شادمان به صحنه
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آدارایل اما نگاه از صحنه گرفته   .کندنگاه می 

پشت سرش خیر شده   هایدرخت بود و به 

بود، این کار هایدرا چه معنایی دارد؟ آیا او به  

جنون رسیده است؟ آیا دیگر آن هایدرای 

 سابق، آن پرنسس پیشین نیست؟

ی جنگل را فرا  بوی سوختگی و تعفن محوطه 

ه بود آدارایل حالت تهوع  گرفته بود و باعث شد

 :سختی گفت با به هایدرا خطاب پس   .بگیرد

تونم، بوی سوختگی  پرنسس، من دیگه نمی -

 ...کنمی اذیتم داره  

سپس اوق زد و هرچه خورده و نخورده بود را  

هایدرا   .جا جلوی پای هایدرا بالا آوردهمان 

ی آدارایل  نیم نگاهی به محتویات درون معده 
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سرش را تکان داد و   .سپس اخم کردانداخت و  

گردنش را پایین آورد تا آدارایل بتواند بالا  

 :سپس زمزمه کرد .برود و سوار شود

دیگه دیدنش لذتی نداره، همشون خفه  -

 .شدن

آدارایل نفس عمیقی کشید و سوار شد، بر  

پشت گردن هایدرا نشست و به مردم چشم 

های اسیدی کودکانی که از گلبرگ  .دوخت

 ن سالم به در برده بودند، کنار خانوادهجا

بوی    .کردندشان نشسته و گریه می یسوخته 

جا پیچیده و جسد ها دیگر آخرین  تعفن همه 

 توانشان برای تکان خوردن را از دست داده 

با تأسف چشم از آنان گرفت و به  .بودند

هایدرا    .های پشت گردن هایدرا خیره شدفلس
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آسمان صعود کرد و   بال گشود، با یک پرش به

اوج گرفت و   .هایش را محکم بر هم کوبیدبال

 :حوصلگی پرسیدبا بی

 الان باید کجا بریم؟ -

  :آدارایل کمی تعلل کرد و سپس پاسخ داد

نزدیک مرز پادشاهی کارتاژیم، پس بهتره  -

فرود بیایم تا وسیله برای   27نیکم توی شهر کِ

ر حمله  بخاط .سفرمون به اوروبامبا تهیه کنیم

 . همشون رو از دست دادیم

هایدرا سرش را تکان داد و به سوی شهر کِن  

هایش محکم و استوار باز و  بال  .پرواز کرد

آدارایل روی گردن هایدرا دراز   .شدندبسته می

اش را به سختی، به زیر گردن و  کشید و دست 

 
27 Ken 
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ضربان قلب هایدرا   .روی سینه هایدرا رساند

حالش گویا بسیار خوب   . بهتر از همیشه است

بوده و علائمی از مشکلات قبلی در او دیده 

این عجیب نیست؟ هایدرا که  !شودنمی

ت دستش اش تازه به کار آدارایل و حرکحواس 

اش جمع شده بود، کلافه زمزمه روی سینه 

 :کرد

کنی آدارایل؟ دست درازی  داری چی کار می  -

 !به یک اژدهای عصبانی کار جالبی نیست 

پوزخندی بر لبانم نشست، حرفی جالب و  

آدارایل که انتظار این   !البته بسیار رُک بود

اش را عقب  حرف را نداشت، سریع دست 

طور که س همان سپ .کشید و مجدد نشست

کرد، پاسخ اش را خشک می عرق روی گردن 
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 : داد

من، من  !کنی نیستطور که فکر میاون  -

 ! خواستم ضربان قلبتون رو چک کنمفقط می

هایدرا که خود به خنده افتاده بود، سرش را  

 : تکان داد و متفکر زمزمه کرد

اژدهایان دوتا قلب دارن، چطوره    !طورکه این  -

م چک کنی؟ روی پیشونیم، قلب دومم رو ه

 !بهت نزدیک ترم هست .بین دوتا شاخمه

زده، سرش را تندی آدارایل شرمگین و خجالت 

 :به چپ و راست تکان داد و آهسته گفت

 !لازم نیست، حالتون کاملا خوبه. ..ل -

سپس  .هایدرا خندید و سرش را تکان داد

خسته از پرواز طولانی مدت، خمیازه کشید و  

 : گفت
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 ناراحتی؟   ازم  -

اش را از موضوع  آدارایل که سعی داشت حواس 

قبلی پرت کند، با این حرف هایدرا ابروانش را  

هایدرا باز به خود آمده است؟ پس    .بالا انداخت

 : آهسته و با احتیاط جواب داد

 .کارت افتضاح بود -

انتظار همین پاسخ را از   .هایدرا آهی کشید

دانست چگونه ناگهان  خود می  .آدارایل داشت

کنترل خشمش را از دست داده و یک  

پس   .ی دیگر درست کرده استفاجعه

طور که شرمگین خطاب به آدارایل، همان 

 :کرد گفتدرون یک ابر پرواز می

  .فقط همین .متاسفم -

جز متاسفم چه   .آدارایل سرش را تکان داد
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چیزی را  تأسف  توانست بگوید؟ درضمن می

اش را به منظره پس نگاه   .خواهد کردندرست 

بهتر بود سکوت   .شان داد و پاسخی ندادپایین

هایش هایدرا نیز با سکوت آدارایل، چشم  .کند

را بست و به کارش و عاقبت این اتفاقات فکر  

فاجعه پشت فاجعه، آخرش چه خواهد   .کرد

باید  پیششد؟ باید مواظب باشد، بیش از  

قدرت و   حواسش باشد تا مجدد کنترل

 !اش را از دست ندهدخشم 

*** 

اش، رو به دیوار  با دامن بنفش تیره رنگ 

ایستاده و خیره به طرح اژدهای قرمز جلویش  

که روی دیوار به تازگی طراحی شده، خیره 
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قدر به کمک  هایش آنچشم   .مانده است

ای شیطانی اند که گویا ملکه آرایش سیاه شده 

احساس کنم  اش باعث شده لباس بنفش .است

تالار آبگین،  . او جادوگری در رأس قدرت است

در سکوت غرق شده و گویا او نیز قصدی برای  

اش سیر  در خاطرات  .شکستن آن ندارد

دهد می  ترجیهکند، خاطراتی که شاید می

ها  زمان به عقب بازگردد تا مجدد در آن 

ها، هنگامی که در آن  اما مگر سال  .زندگی کند

کرد، منتظر این روز ها  خاطرات نقش بازی می

های گل رز قرمزش را برای  نبود؟ مگر گلبرگ 

کرد؟ پس اکنون چه شده  این روز ها پرپر نمی 

 است، چه شده که به این روز افتاده است؟ 

کسی اجازه ورود   .آیدتالار، به صدا در می در
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منتظر دستور ملکه  خواهد اما به حتممی

در باز شده و شخصی با رداهای  .ماندنمی

او همان  . شودعظیم طلایی و قرمز وارد می 

کسی که در   .ستاست که ملکه از وی شاکی

ی نمادین  ملکه  .ی قدرت قرار داردپشت پرده 

های پای آن مرد،  با نزدیک شدن صدای قدم

به سمت وی چرخید و روی تخت پادشاهی  

روح است که اش بی ر صورتقدآن .نشست

 .اش را از بدنش دزدیده استگویا کسی روح 

 .اش جلو آمدپارسوماش، پدربزرگ پدری 

حوصله از تشریفات تعظیم کرد و با صدایی بی

 :نمادین گفت

سرورم گذارشی هست که  .ملکه زنده باد -

  .باید بهش رسیدگی کنید
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خسته از این تشریفات  .ملکه وارنا، آهی کشید

ار های نمادین، تنها به تکان دادن سرش  و ک

 :اکتفا کرد و سپس زمزمه گویان گفت

 چی شده؟  . بفرمایید پدربزرگ -

پارسوماش سرش را راضی تکان داد و  

هایش را در پشت کمرش درهم دیگر  دست 

 .قفل کرد

ی جنگل  ی فوت شده توی حاشیهبرادر ملکه  -

باید دستور قتلش رو صادر   .گلهاید دیده شده

 . یدکن

اش، سریع از  ملکه با شنیدن بازگشت دایی 

 : روی تخت بلند شد و با شوک پرسید

 !دایی استیو برگشته؟ کجاست؟ -

پارسوماش که از واکنش ملکه خوشحال نشده 
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 :هایش درهم رفتند و با خشم غریدبود، اخم 

اون تاج و   !باید پیداش کنی و بکشیش -

 ! کنهتختت رو تهدید می 

ای مکث زرگش لحظهملکه از جدیت پدرب

 . هایش را مشت کردکرده و سپس، دست 

خشمگین مجدد روی تخت پادشاهی نشست 

 : هایش، پاسخ دادو با کلنجار رفتن با لب

ن سلطنتی، کاری اکشتن اعضای خاند -

 ! نابخشودنی هست

پارسوماش پوزخندی زد و سپس سرش را  

  .تکان داد

 ! البته اعلیحضرت، البته -

از پلکان جلوی تخت  سپس جلو آمد و 

کنار تخت ملکه ایستاد و   .سلطنتی بالا رفت
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هایش کنار گوش ملکه  لب .سرش را خم کرد

 : قرار گرفتند و این گونه زمزمه کرد

 بهم بگو وارنا، کی تو رو اینجا نشونده؟ -

ملکه نگران از واکنش شدید پدربزرگش، 

 :ترسیده زمزمه کرد

 . شما، پدربزرگ -

 :ان داد و سپس غریدپارسوماش سرش را تک

فراموش نکن  !تونم برکنارت کنمپس می  -

ساتیا و روژان هنوز کاندیدی برای پادشاهی  

  !هستن

وارنا کلافه سرش را تکان داد و سپس با  

 : صدای بلندی گفت

  .لی بگید بیادبه مشاور لی  -

خدمتکاری سریع به سمت در دوید و  
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پارسوماش رضایتمند از دستور ملکه، کمرش  

لبخندی بر لب نشاند و به سمت   .صاف کرد را

رفت، طور که به سمت در میهمان  .ها رفتپله 

 :بلند گفت

 . روز خوش !ای گرفتید ملکهتصمیم عاقلانه -

با بیرون رفتن پارسوماش از تالار آبگین، بغض  

دلش روز های قبل از   .گلوی ملکه را اسیر کرد

 .خواستاش را می نشستن به تخت پادشاهی 

روز هایی که مجبور نبود عروسک خیمه شب  

دلش برای پدرش تنگ  .بازی پدربزرگش باشد

شده بود، پدری که هرچند برایش پدری 

نکرده بود، اما خب جای او عروسک پدربزرگ  

او نیز    .زندآهی کشید، مادرش حرفی نمی  .بود

زیرا هر آن ممکن است در خواب،  .ترسدمی



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  580  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

گان بریل شوهر جدیدش که یکی از شاهزاد

خسته  .است او را به دستور پدربزرگ بکشد

اش را  تخت تکیه داد و نگاه ه سرش را به تاج

 .کنددلش گذشته را طلب می   .به سقف داد

 مگر تاوانش چقدر است؟

  .تاج الماس روی سرش، حسابی سنگین است

  .پس ابتدا آن را برداشت و کنار خود قرار داد

و    سپس مجدد سرش را به تخت تکیه داد 

برای   !بس است، کافیست . هایش را بستچشم 

کند، دلش عمیقا حضور  چندمین بار اغراق می

پرنسس هایدرا، او  .کندهایدرا را طلب می 

وارنا نباید اینجا باشد و   .جانشین ولیعهدی بود

پس او کجاست؟ نگران از حضور   .درد بکشد

هایش را  اش، پلک دایی استیو و دستور قتل
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تق در تالار، باعث -ی تقمالش داد که صدا

شد مجدد صاف بنشیند و تاج را روی سرش  

لی است  لی  .ورود را صادر کرد یاجازه  .بگذارد

و شورتی که پوشیده،  تاپکه وارد شده و با 

هایش به خوبی  رنگ مشکی لباس  .آیدجلو می 

با   .بر روی پوست سفیدش نشسته است

رسیدن به نزدیکی پلکان، تعظیم کرد و سپس 

 :صدای ظریفش گفتبا 

 زنده باد ملکه، سرورم امری داشتید؟  -

آرام از پلکان   .ملکه وارنا از روی تخت بلند شد

لی  به لی .لی قرار گرفتپایین آمد و جلوی لی

کنم، تا به یاد دارم آخرین باری که او  نگاه می 

را دیده بودم، در جنگل نزدیکی پادشاهی 

قتل  همان موقع که آیوشی برای .راذان بود
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پس از آن دیگر او را   .هایدرا دسیسه کرد

 !تا کنون کجا بوده است؟ !ندیده بودم

دانستم، او جاسوس پارسوماش بود، پس می

تعجبی هم ندارد که اکنون اینجا و در خدمت 

لی با نزدیک شدن ملکه، به  لی  !ملکه وارنا باشد

 .ایشان خیره شد و منتظر ماند تا حرفی بزند

 :لی گفتملکه ایستاد و خطاب به لی 

  .باید پیداش کنی  .داییم استیو، برگشته -

لی به سرعت چشمی گفته و منتظر دستور  لی

 :ملکه نگران پلک زد و زمزمه کرد .بعدی شد

  پیداش که کردی، بیارش به قصر، نذار -

تونی این لی، می پدربزرگم چیزی بفهمه لی 

 کار رو بکنی؟

 . ی آخر، تردید کردلی با شنیدن جملهلی
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که اعلیحضرت بفهمد  تواند بدان آنچگونه می 

ک ی شاهزاده استیو را وارد قصر کند و تا نزد

ملکه بیاورد؟ مردد سرش را بالا آورد و با 

 :تردید گفت

علیحضرت  متأسفم اما ا !سرورم، غیر ممکنه  -

 ! توی تمام قصر نفوذ دارن

بر پیشانی  دستملکه سرش را تکان داد و  

 :خسته گفت .خود گرفت

 ...لیدونم لیدونم، می می -

لی سرش را پایین انداخت و دیگر حرفی لی

ملکه رویش را برگرداند و به سمت پنجره  .نزد

آهسته سرش را به شیشه  .های کاخ قدم نهاد

 :تکیه داد و زمزمه کرد
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 . مرخصی -

لی که پس از بازگشت به قصر، با مشاور لی 

فرمان پارسوماش به مقام مشاور همراه ملکه  

درآمده بود و وظیفه گزارش اعمال، تصمیمات  

و رفتارهای ملکه را به پارسوماش داشت، 

یک  .تعظیم کرده و به سمت در قدم برداشت 

لی با ملکه نشست و  که لیهفته پس از آن

ی خوبی  ها با یکدیگر رابطه ن برخاست کرد، آ

زیرا وارنا به شدت تنها شده بود   .برقرار کردند

و نیاز به یک همدم، شاید هم یک دوست 

ساتیا و روژان او را تنها گذاشته بودند،    .داشت

خواستند زیرا به جایگاه او حسادت کرده و می 

پارسوماش نیز   .خود در مقام ملکه واقع بشوند

هر بار برای کنترل بهتر وارنا، او را با این 
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های عزیزش او را این واقعیت که دختر خاله

  .کنداند، تهدید می چنین تنها گذاشته

اش را از پنجره گرفت و با کیهوارنا خسته ت

قدم برداشتن به سوی در تالار آبگین، خطاب 

 :به خدمتکارش گفت

 .مقدمات گردش مخفیانه رو آماده کن -

 .خوام توی شهر گشت بزنممی

خدمتکار سریع چشمی گفته و جلوتر از وارنا  

اینجا هنوز هم مثل قبل  .به سمت در دوید

قبلی   است اما افرادش دیگر آن اژدهایان

 .گونه که بود بازسازی شدقصر همان .نیستند

ی  همه چیز مثل قبل است، حتی اندازه 

به  .طور استهایش نیز همان درختان و گل 

اینجا هم   .سمت طاق ورودی کاخ آینه رفتم
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به بالای سرم نگاه کردم، پل   .طور استهمان 

آینه هنوز هم منتهی به باغ انعکاس وجود  

توانم  ا ببندم، به حتم می هایم راگر چشم  .دارد

ی پل آینه هایمون را آن بالا ایستاده در لبه 

هایدرا کنارش ایستاده است و هر دو   .ببینم

آهی   .برندغروب لذت می  یخوشحال از منظره 

هایم را گشودم و به جلو خیره چشم .کشیدم

ای رنگ با یک اسب در  ای قهوهکالسکه  .شدم

تا ملکه   جلوی طاق ورودی، منتظر ایستاده

تنها دو سرباز با لباس مبدل مردم   .سوار شود

ای کنند و به شیوه عادی او را همراهی می

رفتار خواهند کرد که انگار او تنها یک تاجر  

پوزخندی زدم، وارنا به کجا  . ثروتمند است

رسیده است؟ تا به یاد دارم همیشه سعی 
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ای به بیرون قصر سفر کند که داشت به گونه

بفهمند او شاهدخت این سرزمین تمام شهر 

اما اکنون که به مقام ملکه ارتقا یافته،  .است

به  !سعی دارد کسی متوجه حضورش نشود

 ... دهدراستی که زمان همه چیز را تغییر می 

ی وارنا سوار کالسکه شده و به سمت دروازه

روم، باید بدانم  اش می قصر حرکت کرد، همراه 

مقصد خاصی شاید هم   .خواهد برودکجا می

دارند، ریتم ها آرام قدم بر می اسب   .ندارد

با خروج از   .صدای ثم هایشان جالب و زیباست

گویا از قفس  .قصر، وارنا نفس عمیقی کشید

ی کالسکه را کنار زد و با  پرده  . آزاد شده بود

مردم یکی   .شادی ظاهری به بیرون خیره شد

خیال و پس از دیگری از کنار کالسکه بی 
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درون آن نشسته، ی که ک توجه به آن بی

خوشحال است، شاید واقعا از   .گذشتندمی

صمیم قلب شاد شده، زیرا کسی به او توجه  

  .کندنمی

ی کوچکشان هاها؛ هرکدام کنار دکهفروشنده

ایستاده و مشغول فریاد زدن و جذب مشتری 

کند و  کالسکه از جلویشان عبور می  .هستند

کشند تا شاید آن تاجری  آنان بیشتر فریاد می 

که درون کالسکه است برای خرید کالایشان 

او   .اما ملکه به دنبال خرید نیست .ترغیب شود

 .خواهد کمی میان مردمش لذت ببردتنها می

راه، کودکانی که آسوده مشغول بازی   در میان

 . کننداش را جلب می کردن هستند، توجه 

چرخاند، دخترکی عروسک به دست او را می 
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  .گویی فرزندیست که قصد خواباندنش را دارد

کند و  اش را تمیز می پسری دیگر، اسب چوبی

دهد تا انرژی داشته ی تازه میبه او علوفه

  .باشد

ور آفتاب روی یک کودکی نوزاد، در زیر ن

هایش را  زیرانداز حصیری دراز کشید و دست 

ی حقیقی دهد، همگی خنده در هوا تکان می 

هایشان جاخوش کرده است که وارنا  روی لب 

کالسکه از   .هاست در حسرت آن استسال 

ی به آن اگذرد و کسی توجه کنارشان می

هایش جلوتر درمانگاه است، تخت .کندنمی

یرا بیماران بیش از حد بیرون چیده شده ز

وارنا دستور توقف کالسکه را   .زیاد هستند

غمگین به صحنه نگاه کرد، او خوب   .دهدمی
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 .داند چه باعث این وضعیت شده استمی

ای هستند که پرنسس هایدرا  قربانیان حادثه

تمام  .اسید واقعا مخرب است . به بار آورد

صورتشان از بین رفته و تنها اسکلت  

ان باقی مانده، اما به طرز دردناکی هایشصورت 

هنوز زنده هستند و با مسکن درد هایشان را  

  .گذارندپشت سر می 

طبق گزارشاتی که دریافت کرده بود، پزشکان  

اند و تنها تخریب است که زمان  بهبودی ندیده 

کند تا به مرگ منجر خواهد  آن را بیشتر می 

 اش را از درمانگاه گرفتآهی کشید، نگاه .شد

هایدرا این کار را   .و کالسکه مجدد حرکت کرد

ی وارنا به این کرد اما چرا؟ او مگر به اندازه 

داد؟ بغض به گلویش  مردم بیچاره اهمیت نمی
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کشند چنگ انداخت، دردی که این مردم می 

کالسکه همچنان به  .واقعا طاقت فرسا است

رود و نگاه وارنا مجدد به بیرون  جلو می 

بیند که کنار جوب  ر زنانی را می بااین  .افتدمی

های آب نشسته و بچه هایشان را در آغوش  

برده هایی که زمانی زندگی خوبی   .اندکشیده

شاید تا یک ماه پیش فکرش را هم   .داشتند

ها آن .کردند روزی به این بلا دچار شوندنمی

مگر چه تقصیری داشتند؟ پرده را سریع 

بود، به خوبی  شرمنده  .ها را نبیندکشید تا آن

به یاد دارد زمانی که پارسوماش حکم اعدام  

تمام آن سرباز های بیچاره را که به خدمت 

ها به آن  .پادشاه و ملکه بودند، به او نشان داد

ی خود عمل کرده و از آنان محافظت وظیفه
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کرده بودند، آیا واقعا وفاداری حکمش مرگ  

 بود؟  

دستور داد  توانی برای مقابله نداشت، پس  

ها اعدام شوند، اما آن لحظه یادش نبود زن  آن

ها و بچه هایی در انتظار شوهران و پدرانشان 

هستند که آن روز نیز مثل هر روز، شب به 

هایش سقوط کردند، او  اشک  ...خانه بازگردند

او به   . ها کرده بوداین کار را با این زنان و بچه 

 .کندعنوان ملکه نتوانست از مردمش حمایت  

ای است که  پارسوماش موجود شیطانی

تواند اش آزتلان را بلعیده و کسی نمی سایه

شاید   !واقعیت همین است .کاری برایش بکند

به   .هایدرا را درک کند، اما این فرق دارد

 ...حتم
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وارنا سعی داشت با بیرون آمدن از آن قصر که  

هایش را خون بنا کرده بود، اندکی شاد  پایه

  .گویا حالش بیشتر خراب شده بوداما   .شود

ی کالسکه تکیه داد و دوباره سرش را به بدنه

طولی نکشید که کالسکه  .به در کالسکه کوبید

 .ایستاد و خدمتکارش کنار شیشه حاضر شد

اش به گوش صدای خدمتکار هجده ساله

 .رسید

 .امر بفرمایید . بله سرورم -

 :اش را به ندیمه داد و گفتوارنا خسته نگاه 

برای ادای احترام به عمو   . به کوهستان برین -

 ...و خالم

ندیمه سریع چشمی گفته و دستور ملکه را به  

کالسکه مجدد به راه   .چی هدایت کردکالسکه
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مردم زندگی  .هایش را بستافتاد و وارنا چشم 

دلش آسودگی   ...داندخوبی دارند؟ نمی 

خواهد اما کجا خواهد، قلبش آرامش میمی

 ها را پیدا کرد؟ به راستی چگونه؟نباید آ

های غربی ها به کوهستانساعاتی بعد، آن 

کوهستانی عظیم با باد های  .آزتلان رسیدند

پیوسته که دو درخت آتشین بر روی یک تپه 

کالسکه درست پایین  .دهدرا محکم تکان می 

ی مرتفع ایستاد، زیرا دیگر هیچ راهی  آن تپه

ا از کالسکه پایین آمد وارن  .برای بالا رفتن نبود

 .جا منتظر بمانندو دستور داد همگی همان 

 .سپس خود با پلک زدن، به اژدها تبدیل شد

 .هایش را گشود و به آسمان پرواز کرد بال
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ی تپه گردشی در آسمان انجام داد و روی لبه 

دو درخت عظیم  .مرتفع جلویش فرود آمد

قدر  آن .آتشین، اکنون بالای سرش هستند

پیکرش؛ در  ی غول اند که وارنا با آن جثهعظیم

سرش را بالا   !رسدها کوچک به نظر می زیر آن 

  .چشم دوخت28گرفت و به دو درخت آتشین 

در سمت راست، یادبود روح عمویش و در  

 .اش قرار داشتسمت دیگر یادبود روح خاله 

خاله رایو و عمو جورمونندش اکنون اینجا باقی 

گذرانند و چقدر شیرین است عمرشان را می 

 
نژاد  درخت آتشین: درخت آتشین یک درخت به شدت عظیم از یادبود روح 28

بریل است. با به آتش سپردن فلس روح اژدهایان بریل، درخت آتشین پدیدار  

مانده از آن رفتگان را در آغوش خود جای شود و اندک روح و انرژی باقیمی

های سوزنی و برگای رنگ، با ی عظیم و قهوهدرخت آتشین درختی با تنه .دهدمی

ها قرار دارد. رویش لای آنهای سبز ریز در لابهنارنجی و قرمز رنگ است که برگ

 . باشدرسد و بسیار زیبا و با شکوه میهای گل به نظر میهمچون دسته
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چشیدن این حس ناب آرامش در کوهستانی 

 !خنک 

وارنا در همان جسم اژدهایی، روی زمین  

ی ریخته شده هانشست و سرش را روی برگ 

نفس عمیقی از سر   .از دو درخت، گذاشت

 :آرامش کشید و زمزمه کرد

  ...دونم دخترتون کجاست اماعمو، خاله نمی  -

تونم جلوی پدربزرگ بایستم، واقعا  نمی

 .متاسفم

های وارنا واکنش نشان دو درخت، به حرف 

طور که وارنا همان  .داده و اندکی تکان خوردند

تک درختی که چند متر  دراز کشیده بود، به

تر بود، چشم ها فاصله داشت و عقباز آن 

یک درخت آتشین دیگر، وی به حتم   .دوخت
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با تأسف به سه درخت نگاه   .باید پدرش باشد

 .میرندکرد، اژدهایان بریل به سختی می می

سالیان سال نیاز است تا یک اژدهای بریل به 

برای همان در گورستان  .طور طبیعی بمیرد

 ! یل زادگان، تنها سه درخت وجود داردبر

صاحبان  .اژدهایان بریل واقعا عجیب هستند

اند، به مرگ  این سه درخت نیز کشته شده

 . بار استاند و این تأسفطبیعی نمرده 

وارنا از جایش برخاست، کش و قوسی به  

هایش داد و سپس به سمت پایین گردن و بال 

تر مجدد  بهتر بود هر چه سریع  . تپه پرواز کرد

زیرا ممکن است پدربزرگش  .به قصر باز گردد

در نبود وی خیلی کار های دیگر به نام ملکه  

ترس همیشه مانع بزرگی برایی   !انجام بدهد
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حال وقتی یک ملکه ترسیده  . پادشاهی است

 باشد، چه خواهد شد؟

*** 

اینجا پادشاهی کارتاژ است، مکانی که در مرز  

قیانوسی عظیم اش، تماما دارای اهای غربی 

اش  پادشاهی کارتاژ به درختان میوه  .است

مشهور است، صادرات آن اکثرا در این راه قرار  

پادشاه و   .دارد و مردم ثروتمندی را داراست

ی این سرزمین سرورانی به شدت  ملکه 

خردمند هستند و به رونق کسب و کار  

ام را از  نگاه  .اندکشورشان توجه بسیاری داشته

ها را پیدا  باید آن  .اندازمبه زمین می این بالا، 

لای درختان  کجا هستند؟ از لابه  .کنم

انگار خیلی  .رسمگذرم و به دو نفر میمی
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های مرطوب دراز  هایدرا روی چمن  .اندخسته

کشیده و به آسمان آبی بالای سرش خیره 

آدارایل نیز کنارش ایستاده و با  .شده است

گویا تا خستگی به یک درخت تکیه داده، 

اینجا که نزدیک به پایتخت است، پرواز  

اند؟ زیرا اوروبامبا  اما چرا تا اینجا آمده .اندکرده

بر خلاف این مسیرشان قرار دارد، دارند در  

هرچند از   !کنندواقع راه خود را بیشتر دور می 

ام  نگاه .فهمم موضوع چیستافکار آدارایل می 

او   .افتدنیز به موجود پشمالوی کنارش می 

هارپر   .تر رفتمزده جلو کند؟ بهتاینجا چه می 

کنار آدارایل ایستاده و دارد او را با   !اینجاست

آخرین باری   !هارپر .کشدشک و تردید بو می 

که او را دیدم، در قصر آزتلان، کاخ آینه در  
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 جا، کهاکنون در این  ! اتاق هایدرا بود

کند؟ ها از آزتلان دور است چه می فرسنگ 

هایدرا که تا کنون دراز کشیده بود و  

خیز  هایش بسته بودند، با غرغر هارپر نیمچشم 

با صدایی خسته او را صدا زد تا از آدارایل   .شد

 . فاصله بگیرد

  .هارپر، پسر خوب بیا -

هارپر همچنان غرغر کنان به سمت هایدرا  

سپس  .ی او مالیدرفت و سرش را به چانه

ای به گونه .خشمگین به آدارایل خیره شد

جلوی هایدرا ایستاده بود که انگار سعی داشت  

آدارایل   .از او در مقابل آدارایل محافظت کند

کلافه از این رفتار هارپر، خطاب به هایدرا  

 : گفت
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 کنه؟ طوری می چرا این  -

قدر خسته بود  آن  .ای بالا انداختهایدرا شانه

ی حرف زدن و توضیح دادن این حوصله که 

پس تنها  .ها را نداشتلیتلی یپیچیده ی رابطه

 .به جوابی ساده بسنده کرد

یکم تحمل کن، به زودی بهت اعتماد   -

 . کنهمی

ها، رویش را  آدارایل نیز کلافه از این حرف 

 :برگرداند و با خشم غرید

چطور تحمل   !هر آن ممکنه بهم حمله کنه -

 ! کنم؟

درا خندید، آهسته دستش را حرکت داد و  های

سپس در   .دست نوازشی بر سر هارپر کشید

 : آرامش پاسخ داد
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بخاطر جدایی و   .کنهاون سخت اعتماد می -

بهش  .خبری از من احساس خطر کردهبی

 . فرصت بده آدارایل، باور کن موجود شیرینیه

های  نگاهی به هارپر انداخت، دندانآدارایل نیم 

های براقش به نظر شیرین  چشم تیز و 

پس پاسخی نداد و به سمت یک  !آیندنمی

روی آن نشست و   .سنگ نسبتا بزرگ رفت

طور که سپس همان  .پاهایش را جمع کرد 

ای نداشته باشد سعی داشت به هارپر توجه 

 : گفت

خوایم چی کار کنیم؟ باید به الان می  -

ولی داریم بر خلافش حرکت  .اوروبامبا بریم

 . نیمکمی

هایدرا به آسمان خیره شد و با تعلل، جواب  
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 : داد

باید  .هارپر اصرار داره من رو به جایی ببره -

  .بهش اعتماد کنم

 : آدارایل کلافه پاسخ داد

شاید در نهایت ما رو به یه دریاچه ببره،  -

پرنسس باید هر چه  .شایدم چیزی نباشه

این قدرت به حتم  .تر به اوروبامبا بریمسریع 

  .اقبی دارهعو 

 :تر زمزمه کردسپس آهسته

 ! ترسمعواقبی که ازشون می -

ی آهسته او را شنید اما  هایدرا به وضوح زمزمه

سپس در پاسخ به حرفش   . به روی خود نیاورد

 : گفت

هارپر ما رو نزد  .آدارایل بهم اعتماد کن -
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تونه حرف بزنه  نمی  .بره که آشناستکسی می

مطمئنم  .ال میدهاما احساساتش رو بهم انتق

 . کسی اونجاست

آدارایل کلافه سرش را تکان داد و متقابلا 

های مرطوب دراز  همچون هایدرا روی چمن 

 :دستی زیر سرش گذاشت و زمزمه کرد .کشید

 !طور باشهامیدوارم همین  -

هارپر مجدد به آدارایل که اندکی نزدیک شده 

بود، غرغر کرد و کنار هایدرا خیره به آدارایل  

هایش را همچون هایدرا چشم .از کشیددر

 .آدارایل بست، نیاز به اندکی خواب داشت 

اکنون که هارپر را کنارش دارد، آرامش  

دیدن هارپر در   .کندبیشتری را دریافت می

هم به طور کاملا اتفاقی خیلی میان راه، آن 
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از خالق حومورا متشکر   . برایش باارزش بود

  .رار داداست، زیرا هارپر را در مسیرش ق 

*** 

بدو پرنسس، پشت سرت هم نگاه  !فقط بدو -

 !نکن

هایدرا سراسیمه با آن دامن پاره شده،  

دوید و سعی داشت از هارپر و آدارایل که می

در همان حین که  .جلوتر بودند، عقب نیفتد

دوید و صدای سربازان خشمگین از پشت می

 : رسید، فریاد زداش می سر به گوش 

کنن؟ ما که کاری چرا دارن دنبالمون می -

 ! نکردیم

آدارایل خندان در حال دویدن و گذر از  

لای درختان بزرگ سیب و پرتقال، فریاد  بهلا 
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 : زد

همین که بدون مجوز توی کشورشونیم  -

 ! جرمهخودش یه  

ای زیر لب گفت و خشمگین هایدرا لعنتی 

 : زمزمه کرد

  !مسخرست -

آدارایل نفس زنان از روی یک سنگ بزرگ  

گذشت و با نگاهی اجمالی به اطراف، متوجه  

  .شان شدیک تپه نسبتا بزرگ در سمت راست 

 :با استرس به آن تپه اشاره کرد و گفت

 ! پشت اون قایم شین زود -

جان پشتش یدند و بیهر سه به طرف تپه دو

نفس میزد و  پنهان شدند، هایدرا نفس

 .توانست صدای نفس هایش را آرام کندنمی



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  607  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

هایش اش را جلوی لب آدارایل انگشت اشاره 

هارپر   .گرفت و نگران لب زد که ساکت بماند

نیز پایین پای هایدرا نشسته و به سختی سعی  

نگاهی از کنار آدارایل نیم  .داشت جانی بگیرد

ه به آنان انداخت، سرباز ها تازه رسیده و با  تپ

 .گشتدخشم به دنبال آن فراری ها می 

 :پوزخندی زد و زمزمه کرد

 ! گممون کردن -

هایدرا خوشحال سرش را تکان داد و نفس 

آسوده آن را بیرون داد که با  .عمیقی کشید

قرار گرفتن یک شمشیر در کنار گردنش، هین 

احب شمشیر زده به صبلندی کشید و وحشت

یکی از سرباز ها بود که آنان را   .چشم دوخت

که غافلگیر کرده و از آن طرف تپه، بدان آن
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لبخند مضحکی بر    .دیده شود آمده بود

زده خطاب به هایدرا وحشت  . اش داشتلبان

آدارایل که هنوز متوجه حضور آن سرباز نشده 

ها از پشت تپه نگاه بود و تنها داشت به آن

 :تکرد، گفمی

 !طرف رو ببیناین  !آدارایل -

آدارایل سریع سرش را برگرداند و با  

 .نگاهی، مجدد به آن سرباز ها نگاه کردنیم

 :سپس سریع گفت

 ...چیزی نیست که -

انگار تازه متوجه شده بود چه خبر شده است،  

زیرا سریع باز سرش را به سمت هایدرا  

 : چرخاند و نگران فریاد زد

 ! ازش دور شو -
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با فریاد آدارایل، سربازهای دیگر حواسشان به 

در کسری از ثانیه در   .طرف تپه جلب شداین

محاصره سربازان قرار گرفتند و هایدرا با تأسف 

فریاد او همه چیز را   .به آدارایل چشم دوخت

توانستند حریف این یک خراب کرد، شاید می

سرباز شوند اما اکنون محال است از دست این  

هایدرا   .فر جان سالم به در ببرنددوازده ن

سرش را پایین انداخت و با تکاندن دامن و  

شمشیر سرباز  .لباسش، سعی کرد بلند شود

همچنان کنار گردنش بود و هر آن خطر او را  

  .کردتهدید می

آدارایل خشمگین خواست قدمی به سوی 

هایدرا بردارد که شمشیر دیگری از پشت سر  

 .گردنش را هدف گرفتاو را غافلگیر کرده و  
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صدای سربازی که شمشیر در دستان او قرار  

 :داشت، به گوش رسید

وگرنه اون رو    !از جات تکون نخور اِلف -

 !کشیممی

هارپر غرغر کنان جلوی پای هایدرا ایستاده و  

اما سربازان   .سعی داشت از او محافظت کند

کردند، زیرا یک لیتلی  اصلا به او توجهی نمی

هایدرا ایستاد و با اخم به   !تتوانی نداش

تر بود،  سربازی که لباسش از بقیه تجملاتی

پس  !او باید فرمانده آنان باشد  .چشم دوخت

 :هایش را خیس کرد و با احترام گفتلب

توی   .ما کار اشتباهی نکردیم، بذارین بریم -

طوری  ی مسافر هاتون این کارتاژ با همه 

 !کنین؟برخورد می 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  611  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

های هایدرا به مزاجش خوش  فرمانده که حرف

نیامده بود، لب خود را گزید و خیره به هایدرا،  

 : پاسخ داد

اون موقع   .خیر بانو، مجوزتون رو نشون بدین -

ثابت میشه ما اشتباه کردیم و ازتون  

 . کنیمعذرخواهی می 

هایدرا اندکی تعلل کرد و سپس با آگاهی 

ها مجوزی برای عبور ندارند،  که آنکامل بر آن 

 : اسخ دادپ

بذارین بریم  .مجوز رو توی راه گم کردیم -

 .پیداش کنیم

سربازان همگی پوزخندی زده و فرمانده بود  

 : که پاسخ داد

 !دستگیرشون کنین -
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روی هایدرا  سپس چند قدمی جلو آمد، روبه 

  .اش را کاوش کردایستاد و تمام اجزای صورت 

 :زمزمه گویان گفت

دوست داشتم اما بانوی من، تکبرتون رو   -

  .ورود غیرقانونی به کارتاژ مجازات داره

 .رویش را برگرداند و منتظر پاسخ هایدرا نماند

های گوزن  طور که دستی بر شاخ همان 

کشید، به سمت مسیری رفت و  مانندش می 

 : فریاد زد

ببرینشون به پایتخت، به گارد ویژه   -

 . شون بدینتحویل

هایش را  دست هایدرا خشمگین ایستاده بود تا  

 اش نگاه .های سفت ببندندبا آن طناب 

های گوزنی  با آن شاخ  .همچنان به آن مرد بود
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های سیاهش اصلا نظرش را  شکلش و چشم 

اش در کنار زشتی زیبایی  .جلب نکرده بود

آدارایل نیز به هایدرا   .باطنش قابل توجه نبود

کرد چرا باید خیره بود و داشت تحلیل می 

در   !ن تا این اندازه خنثی باشد اش اکنوچهره 

عجیب  !صورتی که هایدرا خشمگین است

 نیست؟

دو را دست بسته به طرف پایتخت سربازها آن 

برند، پایتخت پادشاهی کارتاژ، شهر روتان می

است که شهری بسیار زیبا با دریایی خوش  

جاست و گارد ویژه قصر در آن .رنگ است

ی هاتحت نظارت پرنسس، بر دیگر یگان 

مردم خیلی از گارد ویژه    .نظامی کنترل دارد
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ها به قوانین پایبند بوده و  ترسند زیرا آن می

  . بسیار جدی هستند

هایدرا به سختی با پاهایی که زخم شده بود  

دو سرباز جلویی سوار بر اسب  .رفتراه می 

بوده و هایدرا و آدارایل مجبور بودند با پای 

قدر ایدرا آن ه .ها بروندپیاده به دنبال آن 

هایش کشیده شده بود که دیگر گمان  دست 

آدارایل نیز   .کرد دستی برایش نمانده استمی

شرمنده از وضعیتی که به خاطر او پیش آمده 

بود، سعی داشت به هایدرا کمک کند اما 

هارپر را نبسته  .آمدکاری از دستش بر نمی 

بودند اما او خود به جای فرار، همراه هایدرا  

او نیز خسته بود، جثه    .داشتمی  قدم بر

هایدرا   . کوچکی داشته و توان زیادی ندارد
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هایش را بسته بود که با صدای خسته چشم 

 .ها را گشودآدارایل آن 

 پرنسس. ...پرن متأسفم ...مت -

 : هایدرا هیس آرامی کرد و زمزمه گویان گفت

آدارایل، بانو   .نباید بفهمن من کی هستم -

 . صدام کن

پرتی خود بیشتر خجالت آدارایل از این حواس 

تا این اندازه   .کشید و تنها سرش را تکان داد

اشتباه عادی است؟ کلافه خود را به هایدرا  

 :نزدیک کرد و آهسته گفت

 .طوری گیر افتادیمتقصیر منه که الان این  -

 :هایدرا لبخند ملیهی زد و با نرمی گفت

خواست ما رو به  ل نداره، هارپر هم می اشکا  -

انگار سرباز ها زحمت مسیریابی   .جا بیارهاین
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  .رو کشیدن

آدارایل از این دیدگاه هایدرا شوکه شد و 

 :سریع پرسید

اگر   !یعنی الان خوشحالی؟ ما گیر افتادیم -

 ... مجازات بشی

 : هایدرا هیس کرد و آهسته ادامه داد

 .شنهنگران نباش، هارپر دلش رو -

های هایدرا نسبت آدارایل خشمگین از حرف 

به هارپر، لگدی به سنگ جلوی پایش زد و با  

 :حرص گفت

 !هارپر هارپر، اون فقط یه حیوونه -

گونه حرصی شدن هایدرا که برایش این

ای  آدارایل از هارپر، تازگی نداشت، تنها شانه

 :بالا انداخت و گفت
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 ...به هر حال -

فاصله گرفت و با خشم  آدارایل از هایدرا 

ام گرفته خنده  . رویش را به سمت دیگری داد

او انگار بیش  !کندبود، همچون بچه رفتار می 

از حد نیاز دارد تا هایدرا به وی توجه نشان 

نگاهی به آدارایل  هایدرا نیز خندان نیم  .بدهد

لیتلی  .انداخت و سپس به هارپر چشم دوخت

شته، اما هاست او را تنها نگذاعزیزش سال 

انتظار نداشت در این سختی و شرایط هم  

ها  لیتلی .هایدرا را پیدا کرده و کنارش بماند

هارپر خسته  .بهترین حیوانات جهان هستند

هایدرا، برای  .خوردبود و مدام بر زمین می

که هارپر اذیت نشود و کمی استراحت کن؛ آن

 : آهسته گفت
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  .هی هارپر، پسر خوب بیا بالا، باید بخوابی -

قدر خوشحال  هارپر از شنیدن این حرف آن 

ای از حرکت ایستاد و سپس با شد که لحظه

ی ترین سرعتی که داشت به سمت شانهسریع 

راز کشید ی او د روی هر دو شانه .هایدرا دوید

فیس کردن شادی خود را نشان -و با فیس

اش  هایدرا خندید و آهسته او را با گونه   .داد

نگاهی  آدارایل نیز از سر حرص نیم  . نوازش کرد

 : به هارپر انداخت و زیر لب گفت

 !گذرهمون داره بهش خوش می حداقل یکی  -

هایش را  هایدرا سرش را پایین انداخت و چشم 

که های آدارایل با آن  این بچه بازی .بست

خنداند و این، عجیب مسخره است اما او را می 

داند چرا با این  زیرا خود هایدرا نیز نمی  !است
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به هر حال من   !شودها خوشحال می بچه بازی

شاید باید گذاشت تا   .گویمهم چیز زیادی نمی 

 ! مگر نه؟ .زمان همه چیز را نمایان کند

های بزرگ  تمان رویشان ساخبهساعاتی بعد، رو 

بناهای اینجا با  .و خوش تراش قرار گرفته بود

ها هیدر بودند و  آزتلان فرق داشت، زیرا آن 

های مردم به سقف و دیوار  که شاخ برای آن 

هایشان بیش از حد بزرگ و  گیر نکند، خانه 

های بلند و  هایدرا با دیدن آن خانه  .مرتفع بود

 های قشنگی رویشان داشت،زیبا که تراش 

 :خطاب به آدارایل گفت

ها که کوچیک و گرده،  ی شما الِفنه به خونه  -

 !قدر بزرگ و قشنگهها که این نه به این خونه 

ها را  طور که خانه آدارایل نیز با بهت همان
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 :دید، تنها سرش را تکان داد و زمزمه کردمی

 !ای هستنمعمار هاشون واقعا حرفه  -

ای  د و به خانههایدرا نیز حرف وی را تایید کر

من نیز به   .گذشتند خیره شدکه از کنارش می 

ای با ارتفاع چهار متر خانه  .آن چشم دوختم

قدر رویش که از چوب ساخته شده بود اما آن 

طراحی های رز و پیچک انجام شده بود که 

ست  باورت نمیشد این چوبِ همان خانه هایی

کنده  !شودها استفاده می که در آزتلان از آن 

ها واقعا نقش مهمی در  کاری های روی چوب

آدارایل در   .هایش داشتزیبایی شهر و خانه

حین راه، به کودکان هیدر چشم دوخت، 

ی های کوتاه و بالغ نشدهکودکانی که با شاخ 

های کوچکشان دور میدان  خود، سوار بر اسب 
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چرخیدند و سعی داشتند از خط شهر می 

  .پایان فرضی خود عبور کنند

رو بود، برجی که از  بهاش به برج رو یدرا نگاهها

اش را تراش داده و رویش  بالا تا پایین 

واقعا   .های درخت طراحی کرده بودندبرگ 

ست که زیباست، کارتاژ به طور حتم جایی 

آدارایل با   .ترجیح خواهید داد به آن سفر کنید

کرد که میوه  حیرت به درختان سیبی نگاه می 

های  درخت  .نت داده بودندهایشان شهر را زی

های قرمز و آبی و سبز خود را  سبز که توپ 

هایدرا با دیدن یک سیب آبی،  .دادندنشان می

 :شوکه با صدایی بلند گفت

 سیب آبی اونم این همه؟  -

آدارایل با ذوق به درخت سیبی که از کنارش  
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 : گذشت نگاه کرد و پاسخ دادمی

پناه بر   !دارهزیادی  البته، خاصیت دارویی  -

 ! حومورا، این میوه خیلی با ارزشه

هایدرا با به یاد آوردن روز هایی که در قصر  

برد، می   لذتخورد و گاهی سیب آبی می 

  .های براق چشم دوختغمگین به سیب 

توانست منکر زیبایی ناراحت شده بود اما نمی

ت، پسری  در کنار درخ .ها شودناپذیر آن وصف

ایستاده بود که توجه هایدرا را به خود جلب 

یک اِلف که چشمان خرمایی قشنگی  .کرد

هایدرا به او خیره شد و پسر به هایدرا    .داشت

زده از دیدن  آدارایل ذوق  .چشم دوخت

توجه به آن پسر،  درختان سیب آبی رنگ، بی

 :خطاب به هایدرا گفت
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  ها روبانوی من، کاش بشه یکی از سیب  -

 ...بتونیم با خودمون ببریم

هایدرا نگاه از آن پسر گرفت و به آدارایل داد،  

اما به خوبی متوجه حرکت نگاه آن پسر بر  

او کیست؟ چرا بر خلاف   .روی آدارایل شد

ای به اسیر  دیگر مردم این شهر که اصلا توجه 

قدر کنجکاو و خیره نگاه  کنند، او این ها نمی 

استرس گرفت، او  کند؟ هایدرا ناخواسته می

کیست؟ نکند دشمن آدارایل باشد؟ آیا گروه  

دارد یا تنهاست؟ اضطراب باعث شد  

هایش اندکی قرمز شود اما آدارایل متوجه  گونه

  .نشد زیرا بیش از حد خوشحال شده بود

هایدرا کمی نفس عمیق کشید و خواست به 
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کند که با ها را تعقیب می وی بگوید ِالفی آن 

ی بسیار ا جلوی یک دروازه ایستادن سربازه

 ! اینجا باید قصر باشد .عظیم، سکوت کرد

آدارایل ناخواسته به هایدرا نزدیک شد و  

 : زمزمه کرد

 .باید زنده از اینجا بیرون بیایم -

 .هایدرا سرش را تکان داد و چیزی نگفت

دروازه باز شده و هر دو با دیدن ساختمان 

  در  !اینجا قصر نیست .درونش، شوکه شدند 

واقع باید پایگاه گارد ویژه پادشاهی کارتاژ  

 :زده زیر لب زمزمه کرد آدارایل بهت  .باشد

  !شونهاینجا فقط پایگاه -

کرد، اینجا هایدرا در سکوت به پایگاه نگاه می 

پادشاهی کارتاژ به ثروتمند  .بسیار بزرگ است
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برد که  بودن معروف است اما اکنون هایدرا پی 

ها با تجارت سیب و پرتقال حقیقت است، آن 

 ! اندبه حتم خیلی سود کرده

را به سمت ساختمانی عظیم که دو آن سربازها 

 .از بدو ورود چشمشان را گرفته بود، بردند

هایدرا با اخم به جلو خیره بود و سعی داشت  

آدارایل نیز در تلاش   .خود را قوی نشان بدهد

زیرا    !بود اما گمان نکنم موفق شده باشد

  .زرد شده است شدت رنگش به 

  .با وارد شدن به ساختمان، هایدرا متعجب شد

کرد  برخلاف انتظارش تجملاتی که گمان می 

این   .رو شود، در کار نبودبهقرار است با آنان رو 

د است اما از درون  ساختمان از بیرون شکوهمن

ای عظیم  ست که یک میز و کتابخانهتنها اتاقی
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هایدرا متعجب به این   !پشتش چیده شده

کرد اما آدارایل از دیدن آن سادگی نگاه می 

چطور ممکن   .زده شده بودهمه کتاب بهت 

آوری  است این حجم کتاب در یک مکان جمع 

 ! شود

  یککرد که در کوچها نگاه میبا ذوق به کتاب 

  .که در کنار کتابخانه قرار داشت، باز شد

دختری با زره های نظامی وارد سالن شد و  

ی وسط  مستقیم به سمت میز چوبی ساده 

با اخم و جدیت تمام روی آن  .سالن رفت

صندلی نشست و خیره به هایدرا و آدارایل، با 

 :صدای بلندش گفت

ورود غیر قانونی حکمش اعدامه، اما بهتون   -

 .یدمیه فرصت م



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  627  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

به آدارایل که بیشتر ترسیده بود چشم دوخت  

 :و با مکث زمزمه کرد 

 !شماها اینجا چی کار داشتین؟ -

هایش را  هایدرا پوزخندی زد و آهسته دست 

اش به سوی  سپس با چرخواندن نگاه  .تکان داد

 :آدارایل، آهسته گفت

 !سرد باش آدارایلخون  -

با  آدارایل به سختی آب گلویش را قورت داد و 

 : ترس پاسخ داد

 ...فقط ...ما فقط ...ما -

هایدرا کلافه از تعلل بیش از حد آدارایل، به 

ای رنگش های قهوه شاخ   . دختر چشم دوخت

در میان آن موهای نارنجی زیبایش واقعا جلب  

زیباست و این شاید به خاطر   .کنندتوجه می 
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های اش و مردمک خط سیاه دور چشمان

هایدرا نفسی گرفت و با   . ی رنگش استجنارن

 : صدایی واضح و مطمئن گفت

 .کنیمما داریم در سراسر حومورا سفر می  -

توی راه به موجود ترسناکی برخوردیم برای 

وقتی فرود   .همین مجبور شدیم پرواز کنیم

  .اومدم اینجا بودیم

 : مکثی کرده و سپس ادامه داد

  !دونستیم باید مجوز بگیریمنمی  -

ا نام داشت، سرش را تکان داد و  دختر که آلاک

 :راضی از پاسخ هایدرا پرسید

به کجا ها سفر کردین؟ باعث افتخاره شما   -

 .بینمرو توی کارتاژ می 

که آن دختر گول  هایدرا به گمان آن 
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 : هایش را خورده است، با لبخند ادامه دادحرف 

از آزتلان  . از شیامن و شامبالا دیدن کردیم -

در بین  .الان اینجاییم  به تازگی گذشتیم و

تموم این کشور ها، تنها کشور شماست که 

 !نیاز به مجوز داره

زیرا   .گند زد . با این حرفش، پوزخندی زدم

پادشاهی شیامن نیز به مردم برای عبور مجوز  

ی دروغ هایدرا شده آلاکا که متوجه  !دهدمی

سرد به سوی او  خون  .بود، از جایش برخاست

یستادن جلوی صورتش قدم برداشت و با ا

 : زمزمه کرد

دروغ پشت دروغ، حقیقت چیه؟ تو یه   -

 ! اژدهایی

سپس سرش را به سوی آدارایل چرخواند و  
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 : ادامه داد

لهجتون هم سومریه، از آزتلان   !با یک اِلف -

 !هستین

چطور   .هایدرا با بهت به دختر خیره بود

ی لهجه و ملیت آنان قدر سریع متوجه این

ها روی گرفت و خشمگین آن شد؟ آلاکا از 

 :فریاد کشید

  .سربازا، اینا رو ببرین -

دو سرباز با فریادش از در بزرگ وارد شده و با  

 .خشونت بازوی هایدرا و آدارایل را گرفتند

آدارایل که به شدت ترسیده بود، سریع با 

 :نگرانی گفت

ما واقعا با یه  .صبر کنین، اون دروغ نمیگه -
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 ! رو شدیمبهموجود عجیب رو 

های  آلاکا با شنیدن نام موجود عجیب، گوش 

رویش را برگرداند و  . اش تیز شدندآهویی 

دو   .دستش را بالا آورد تا سربازها عقب بروند 

سرباز کنار ایستادند و بازوهایشان را رها  

 : آدارایل سریع ادامه داد .کردند

بانو باهاش   . بود یه موجود کرمی رنگ لزج  -

مبارزه کرد، پوست و گوشتش واقعا چندش  

 ! بوی بدی هم داشت .بودن

های آدارایل تنها سرش  هایدرا در تایید حرف

  .داد و سعی داشت دوباره گند نزندرا تکان می 

  .ها، کنجکاو شده بودآلاکا با شنیدن این حرف 

طور که آدارایل حدس زده بود،  درست همان 

های  ی بسیاری به علم و چیزاین دختر علاقه
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هایی که اطراف روی  زیرا از کتاب  .جدید دارد

های توان فهمید موضوع زمین افتاده می 

انتخابیش گیاهان و موجودات داستانی  

 !هستند

آلاکا مجدد پشت میزش قرار گرفت و با  

اشتیاقی که سعی داشت آن را کنترل کند، 

 : گفت

ن موجود  بیشتر در مورد او !ادامه بده لطفا -

 !دونم چرا اینجاییندرضمن، هنوز نمی  .بگو

نگاهی به هایدرا انداخت، آیا باید آدارایل نیم 

هویت او را فاش کند؟ نه نه هایدرا به شدت 

ممکن   !تاکید کرد نباید کسی او را بشناسد

است او را گرفته و به پارسوماش تحویل 

آدارایل به دختر چشم  . درست است !بدهند
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 : ه داددوخت و ادام

یکی   .باید از دنیای مردگان اومده باشه -

ی جهنم رو باز کرده، اون موجود بوی  دروازه 

 .اندامش عجیب بودن . دادجسد و خون می 

انگار هر قسمت از بدنش ساخته شده از 

 .جسدی بود که خورده

آلاکا مشتاق دفتری برداشته و مشغول  

در میان سخنان آدارایل مدام   .یادداشت شد

با  . کردرسیده و چیزی یادداشت می سوال پ 

ها، های آدارایل از آن کِلمتِتمام شدن تعریف 

 :آلاکا مشکوک پرسید

شما ها واقعا اینجا چی کار دارین؟ به نظر  -

 !نمیاد برای قاچاق و دزدی اومده باشین

به حتم این تکبری که  .اش به هایدرا افتادنگاه
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بیند برای یک  در صورت این دختر می

آدارایل   !ی فراری از قصر آزتلان نیستندیمه

که بیشتر از همیشه مضطرب شده بود،  

  :ای پاسخ دادای کرد و با تک سرفهخنده

ما برای این اومدیم  ...ما !نه قاچاق چیه آخه  -

 ... که ...اینجا که

نارنجی رنگ آن نگران به آدارایل و چشمان 

آلاکا مشکوک شده است و   .دختر خیره شدم

با استرس   .داند باید چه بگویدآدارایل نیز نمی 

هایم را روی صورتم گرفتم که ناگهان با دست 

  .زده دستانم را پایین آوردمصدای هایدرا بهت 

شود که این حرف را او  ام، باورم نمی به او خیره 

 ! زده است

زند و به آلاکا موج می اش تکبر هنوز در چهره 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  635  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 .خیره است

 ... هارپر .ما برای پیدا کردن یه دوست اومدیم -

هایش دراز  ای به هارپری که روی شانه اشاره 

 : هوش شده بود کرد و ادامه دادکشیده و بی

از آزتلان تا اینجا   !برهاون ما رو پیش اون می  -

  .بخاطر اون اومدیم

 :پوزخندی زد و سپس با تمسخر گفت

راضی شدین؟ یا بازم باید بگم؟ این حقیقت  -

 کنی؟ بود، باورش می 

ه به هایدرا چشم دوخت و  نآلاکا دست به سی

 : هایش با زبان، زمزمه کردبا خیس کردن لب 

 !کنم خیلی برام آشناییعجیبه، احساس می -

 ...یه جایی ...این تکبر

آلود به وی خیره بود که با باز شدن  هایدرا اخم 
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ر سه به سوی در چرخیدند تا در سالن، ه

آدارایل   .ببینند کی بدون اجازه وارد شده است

با دیدن الِفی که به تازگی همراه چند نفر وارد  

میشد، خوشحال گشت و با صدایی نسبتا بلند  

 : فریاد زد

 ! کنی؟تو اینجا چی کار می  29فِسی- 

هایدرا با دیدن آن اِلف، خشمگین شد اما با 

 :حرف آدارایل، متعجب خطاب به وی گفت

 !شناسی؟تو اون رو می  -

آدارایل صبر نکرد تا به سوال هایدرا پاسخ 

بدهد، با شتاب به سوی فِسی دوید و هر دو  

 .مردانه همدیگر را در آغوش کشیدند

شان را محکم بر پشت هم کوبیده و  دستان

 
29 Fesi Pas 
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هایدرا ابرویی بالا   .شحالی کردندابراز خو

آلود به دیگر اشخاصی که وارد  انداخت و اخم 

  .شناختها را نمی آن .شده بودند چشم دوخت

هایی  دختر گوش  .یک دختر و پسر جلو آمدند

اگر اشتباه نکنم باید یک  .همچون روباه دارد

هایدرا زیر لب چیزی را زمزمه کرد   !نینفو باشد

 :و با خشم گفت

 !ی توی کارتاژ هم باید نینفو باشهحت -

دو لبخند بر لبانش نشسته آلاکا که با دیدن آن 

ی هایدرا را به خوبی شنید اما بود، زمزمه 

دو  با شادی به استقبال آن .واکنشی نشان نداد

پسری که   .رفت و به آن دختر نینفو دست داد

شاید هم   .کنارش بود نیز گویا یک نینفو بود

ی اِلف و  انسان یا دورگه ی نینفو ودورگه 
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به هر حال نینفو ها مرد اصیل   .دانمنمی !نینفو

های انسان مانندش  ندارند و این از گوش 

پس باید پدرش انسان بوده   .مشخص است

  .باشد

ها خیره بود که صدایی، او  هایدرا با شَک به آن 

او    .اش پرتاب کردرا به اعماق خاطرات 

 ! دا شداینجاست، بالاخره یک ناجی پی

زده، به مردی که جلویش ایستاده من نیز بهت 

کند؟ پناه بر  او اینجا چه می   .بود خیره ماندم

خالق حومورا، هایدرا دیگر در امان است، 

با حضور او در اینجا همه چیز بهتر   .مطمئنم

توانست چشمان  هایدرا نمی  !پیش خواهد رفت

اش را ببندد زیرا می ترسید  خیس شده

 .پایین بریزند و رسوایش کنندهایش به اشک 
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حیران به وی خیره مانده و ناباور در حالی که 

 :کرد، گفتاجزای صورتش را کاوش می 

 !کنی؟تو اینجا چی کار می . ..فرمانده، تو -

 ! اینجا توی کارتاژ

کنار هایدرا ایستاده و هنوز به آن مرد نگاه 

اش در میان موهای چشمان عسلی  .کنممی

ی اجزای صورتش مثل همه .زندبورش برق می 

 .هیچ تغیری نکرده، بگذار ببینم .قبل است

چند ماه گذشته؟ از زمانی که قصر سقوط کرد  

پناه بر هیرونا، او واقعا   .دیگر او را ندیده بودم

 ! روی مادرست روبه !اینجاست

خیره  فرمانده، با شوک و ناباوری به پرنسس

ست که در قصر  ایشان همان پرنسسی .بود
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برد؟ همانی که روز های آخر  آزتلان به سر می 

رفت کشته شده قبل از سقوط قصر گمان می 

فرمانده  !اما زنده باز گذشته بود؟ پناه بر هیرونا

پس از تأخیر بسیار، سریع پشت هایدرا قرار  

ی طناب دور  گرفت و مشغول باز کردن گره 

آلاکا با دیدن این وضعیت،  .دهایش شدست 

اشاره کرد تا سربازی طناب دور دست آدارایل  

را نیز باز کند، اما متوجه شد طناب وی زودتر  

گریس مجدد  .توسط فِسی باز شده است

با   .جلوی هایدرا ایستاد و روی زانواش زانو زد

با   .اش نهادبغض، دستش را روی سینه

 : دار بلند گفتچشمانی نم 

احترام من رو   !ایدرا، اعلیحضرتپرنسس ه -

 .بپذیرین
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هایش صورت خود را قاب  هایدرا با دست 

هایش برای لو نرفتن، گرفت و ناامید از تلاش

 : تنها گفت

  .برخیز فرمانده، برخیز -

گریس از روی زمین بلند شد و با اندوه خیره  

 :اش پرسیدبه پرنسس 

کنین؟ آه سرورم، شما اینجا چی کار می  -

چطور جون  .سالم هستین خوبه همین که

 سالم به در بردین؟  

نگاهی به بقیه انداخت،  نیم .هایدرا آهی کشید

آن دختر و پسر نینفو با آن دختر هیدر هر سه  

آدارایل و فِسی  .با بهت به هایدرا خیره بودند

نیز با صدای بلند گریس، به این سمت آمده و  

 .گریس بودآلودش به آدارایل بود که نگاه اخم 
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های اخیر این چند روز،  هایدرا خسته از تنش

 :اش را به گریس داد و پرسیدنگاه  .لبخند زد

اول تو بگو فرمانده، چطور سر از اینجا در   -

ی که دیدمتون، توی اتاق  ار آوردین؟ آخرین ب

 ! بودین

هایدرا منتظر پاسخ گریس بود اما گریس 

 : شرمنده سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

متأسفم اما پاسخی برای این سوال ندارم   -

  .سرورم

 :هایدرا متعجب زمزمه کرد

 !منظورت چیه؟ -

گریس سرش را بالا آورد و در جواب، خیره به 

 : چشمان پرنسس پاسخ داد

شما یکهو ناپدید شدین، من و کاترین سریع   -
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رفتیم تا به شاهزاده هایمون خبر بدیم اما 

د با رزالین و دیدیم قصر آتیش گرفته، بع

آکشی سعی کردیم شما رو پیدا کنیم اما یکهو  

  .هوش شدیمهمه چیز سیاه شد و بی

هایدرا با ابروان بالا پریده به وی خیره بود و  

  .کردهایش را تحلیل میی حرفکلمه به کلمه

صبر کن، رزالین  !واقعا چه اتفاقی افتاده است

 و آکشی؟!

الان چند  .وقتی بیدار شدیم اینجا بودیم -

هفتست سعی داریم با پایتخت ارتباط بگیریم 

  .ای نداشتهاما فایده

گونه جان  ها این هایدرا باورش نمیشد که آن

آدورینا گفته بود که  .سالم به در برده باشند

جایشان امن است، اما او باور نکرده بود! چرا  
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را نشناخت؟ شاید چون چهره  ها آن همان اول 

در حین فکر کردن   دارد!هایشان خیلی فرق  

 : پرسید

 این یک ماه رو اینجا بودین؟   -

گریس به سرعت سرش را تکان داد و با  

 : ی دستش به آلاکا، ادامه داداشاره 

شاهدخت کارتاژ، شاهزاده آلاکا   . بله سرورم -

بهمون لطف کردن و اجازه دادن اینجا  

  .بمونیم

را  با خود اسمش  .اش را به آلاکا دادهایدرا نگاه

لبخندی زد و با  ...شاهزاده آلاکا . زمزمه کرد

 :مهربانی گفت

ازتون ممنوم شاهدخت، کمکتون فراموش   -

  .نخواهد شد
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دانست هایدرا را کجا دیده آلاکا که هنوز نمی 

ی و تازه فهمیده بود او همان پرنسس گمشده

آزتلان است، تنها سرش را تکان داد و چیزی 

مطمئن بود   .فکرش عمیقا مشغول بود .نگفت

تر جایی دیده، اما کجا؟ که این دختر را پیش

زیرا به حتم در قصر آزتلان با پرنسس ملاقات 

او خودش   !آری ...ماننداشته وگرنه یادش می

با شوک قدمی جلو آمد و مستأصل  !است

 : پرسید

ی شاهزاده  شما باید معشوقه  !پرنسس هایدرا -

 درسته؟ .هایمون باشین

ای  نام هایمون، قلبش لحظه هایدرا با شنیدن

اما سعی داشت آن را نشان  .به لرزه افتاد

پس تنها سرش را تکان داد که آلاکا با   .ندهد
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 :اشتیاق گفت

پس شما همون کسی هستین که شاهزاده   -

هایمون بخاطرش من رو از زندان آزتلان آزاد  

شما کسی بودین که اون سعی داشت با  !کرد

 !نجاتتون بده شروع کردن جنگ با کارتاژ

هایدرا با بهت از شنیدن این خبر ها، تنها به 

هایمون سعی   .آلاکا خیره بود و حرفی نمیزد

داشت با حضور آلاکا جنگ را شروع کرده و او  

را نجات بدهد؟ اصلا آلاکا، پرنسس کارتاژ در  

؟ گریس قدمی جلو  !کردزندان آزتلان چه می 

 :نهاد و آهسته گفت

کار کنید؟ ما پشت  سرورم، قراره چی   -

شماییم تا قصر رو پس بگیریم و شاهزاده 

مشاور کارو هم هنوز   .هایمون رو پیدا کنیم
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هایی نمی دونم بقیه کجان اما نامه .پیدا نشدن

 ... امید دارم که .فرستادم

کنار هایدرا   .آدارایل غمگین و عصبی، جلو آمد

 :ایستاد و با اخم خطاب به گریس گفت

کسی قرار نیست  .وبامبا بریمما باید به اور -

 ! قصر رو پس بگیره

  .گریس متعجب به آدارایل خیره شد

 .اش را نازک کرد، او یک الِف استچشمان 

 :خشمگین آدارایل را کنار زد و با فریاد گفت

یه الِف اینجا چی کار   !از پرنسس فاصله بگیر -

 ! کنه؟می

هایدرا خسته از خصومت میان اژدهایان و  

 : تها، گفاِلف 

  .اون یه دوسته .کنار بایست فرمانده -
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 :سپس به آدارایل خیره شد و گفت

ایشون فرمانده پیشین نگهبان های قصر   -

  .آزتلان، قبل از سقوط قصر بودن

آدارایل و گریس هر دو بهم دیگر نگاه کرده و  

خندیدم،   .سپس تنها سرشان را تکان دادند

  هم از همین بدوها چه مشکی دارند؟ آنآن

هایدرا آهی کشید و با رفتن به سمت   !آشنایی

 :یکی از دیوارها، زمزمه کرد

 از شاهزاده هایمون خبری گرفتی؟  -

داند، مگر مطمئن پرسد؟ مگر نمی چرا می 

نیست که هایمون کشته شده و در زیر آوار جا  

خواهد خیالش راحت مانده است؟ شاید می

 .تآدارایل نیز به سمت هایدرا رف  ...شاید  .شود

زیرا   . هایدرا به دیوار تکیه داد .کنارش ایستاد
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اما او که خوب   . حالش گویا دوباره بد شده بود

 ...تا چندی پیش عادی بود ناگهان چرا !بود

اش را به سمت مچ هایدرا برد که  آدارایل دست 

آدارایل  .وی سریع آن را پشتش قایم کرد

 :نگران گفت

 . خوام نبضتون رو چک کنممی -

هایدرا سرش را به چپ و راست تکان داد و  

 : زمزمه کرد

از  .گریس، بهم بگو .لازم نیست آدارایل  -

 هایمون چه خبری داری؟ 

آلود به آدارایل خیره بود، اما در  گریس اخم 

 :پاسخ به پرنسس، با احترام گفت

متاسفانه هنوز خبری از ایشون  .سرورم -
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مشاور کارو تنها کسی بود که یک  .نیست

آخرین پیامشون   .ته پیش بهمون جواب دادهف

زی درافیل خودش پیام رو  زی   .از آگاذ بود

اما الان هیچ خبری ازش   .بهمون رسوند

 ! احتمالا توی راه باشه .نیست

هایش را  لب  .هایش را با درد بستهایدرا چشم 

 :فشرد و با بغض زمزمه کرد

گیر  .مشاور توی راه کشته شدن -

خودش رو فدا   ...اون .ادهای بریل افتشاهزاده

 . کرد تا بتونیم فرار کنیم

هایش را  گریس با شنیدن این خبر، چشم 

آدارایل سرش را   .سریع بست و سکوت کرد

زیرا   .پایین انداخت و ترجیح داد چیزی نگوید 

آلاکا با  .هر دو نیاز به اندکی زمان داشتند
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نزدیک  .دیدن وضعیت پیش آمده، جلو رفت

 :فتهایدرا ایستاد و گ

پرنسس آزتلان، بذارین اتاقی براتون فراهم   -

 . کنم تا کمی استراحت کنین

 :لبخند زد و گفت .هایدرا سرش را بالا آورد

شاهدخت، من دیگه پرنسس نیستم اما لطف   -

 . کنیدمی

 : آدارایل صاف ایستاد و با نگرانی گفت

 .تون رو چک کنمپرنسس بذار اول سلامتی -

نشانه منفی تکان داد و  هایدرا سرش را به 

  :گفت

لازم نیست آدارایل، توهم باید استراحت  -

 . کنی؛ بیا

آدارایل نیز پشت سر هایدرا همراه آلاکا شد تا  
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ها و  با رفتن پرنسس  .به اتاق هایشان بروند

بسته شدن در اتاق، رزالین به سمت گریس 

 : کنارش ایستاد و کنجکاو پرسید .قدم برداشت

نسس هایدرا بودن؟ همونی  ایشون واقعا پر -

 که قرار بود ولیعهد بشه؟

گریس تنها سرش را تکان داد که آکشی جلو  

 :اش زد و گفتمردانه دستی بر شانه .آمد

  .متأسفم رفیق -

از مرگ مشاور کارو خیلی   .گریس آهی کشید

اصلا انتظار نداشت مشاور را   .ناراحت شده بود

ها چهغمگین رویش را از ب   .از دست داده باشد

سپس  .گرفت و به سمت در قدم برداشت

 : زمزمه کرد

 ...باورم نمیشه اون دیگه نیست -
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خبری  .آهی کشیدم و به رفتنش خیره ماندم

 ...ستبد در پی خبری خوش، این رسم زندگی 

های بلند، در آسمان آبی و در بر فراز قله 

آزادانه بال   .کندآغوش ابرهای سفید، پرواز می 

آور از میان ابرها  عتی سرسام زند و با سر می

هاست آرزوی این لحظه را دارد،  سال  .گذردمی

اما امروز به چه قیمتی به آن رسیده است؟ آیا 

دانم و نه او  ارزش داشت؟ نه، نه من می 

ها  ارزش .بگذارید خاطرات دفن شوند .داندمی

داشته هایمان باارزش   .را مقایسه نکنید

قدر ارزش  همان  هستند اما نداشته هایمان نیز

 ! مقایسه نکنید .دارند

قصر   .رویش خیره بودبهبا بغض به قصر رو 

  .پادشاهی کارتاژ واقعا با شکوه و زیباست
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شده ساخته   های حکاکیاش از چوب تمام

شده و با لعابی عجیب که به آن رِزین  

به حتم معمار   .گویند پوشیده شده استمی

  .های کارتاژ سطح بسیار بالایی دارند

اش را به خوبی احساس  هایدرا لرزش قلب 

خواهد، قصری  کند، دلش قصر آزتلان را می می

اما تقدیر  .دیدها آن را مثل زندان می که سال

او را به جایی رساند که آرزو و حسرت  

بازگشت روز های زندانی بودنش را داشته 

 ... آه .باشد

اش به پایین افتاد، کنار تک درخت سیب گاهن

آبی، آدارایل ایستاده و در دشت به دو آهویی  

اینجا   . کنند خیره استدیگر بازی میکه با یک 

هایی همچون آهو و  در پادشاهی کارتاژ، حیوان 
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گوزن و از قبیل این دو نژاد، به راحتی و با 

کنند، زیرا  آسودگی در میان مردم زندگی می 

ها شروع  خونی هیدرها از آهو و گوزن ی ربطه

برای همان آدارایل بسیار خوشحال   .شده است

بیند و چیز های چیز های جالبی می  .است

برای او دیدن یک درخت   .گیردای یاد می تازه

 .تر استسیب آبی از همه چیز با ارزش 

لبخند زدم، کاش تمام مردم همچون آدارایل  

گاه دنیا، ن آ .از داشته هایشان راضی بودند

هایدرا به سمت  .حومورا یک هیرونا میشد

با شکوه بسیار در دشت  .پایین پرواز کرد

سرسبز کنار درخت فرود آمد که توجه مردم  

همه با ذوق و   .آن اطراف به وی جلب شد

  .شاید ترس پنهانی به اژدهای سبز خیره بودند
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هایی هم  در کارتاژ اژدها خیلی کم است، آن

 .شوندگاه در عموم تبدیل نمی که هستند هیچ

  .زیرا کارتاژ اختصاصی هیدرهاست نه اژدهایان

اما بخاطر مقام هایدرا، پادشاه و ملکه به او  

اند و برای همان مردم از  ی تبدیل دادهاجازه 

ای هم با عشق و ذوق به او  عده .ترسندوی می 

بالاخره اشخاص متفاوت   .کنندنگاه می 

هایدرا، به سمت وی  آدارایل با فرود  .هستند

 :قدم برداشت و با شادی گفت

 پرواز چطور بود؟  -

هایدرا خسته از اندوه و غمی که هنوز  

اش را آهسته ها رها شود، دم نتوانسته از آن 

 :تکان داد و گفت

  .بد نبود -
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 : به قصر چشم دوخت و زمزمه کرد

 گریس کجا رفت؟ -

اولین باریست که  .نگران به هایدرا خیره ماندم

دیشب نیز به   .کندفرمانده را گریس صدا می 

آلاکا گفت دیگر پرنسس نیست که پرنسس 

نکند دارد بیخیال  .کند، آه نگرانمخطابش می 

شود؟ نکند بخواهد آزتلان را رها کند؟ می

اند اما  درست است مردم از او روی برگردانده

 !اش از کجاست نباید فراموش کند اصالت

 : ای بالا انداخت و پاسخ دادیل شانه آدارا

  .گردهگفت میره قصر و سریع برمی  -

هایدرا سرش را تکان داد، نگاهی به درخت  

 : سیب پشت سر آدارایل انداخت و ادامه داد

  .ای؟ باید بریم آماده -
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ی سفر، سریع سرش  آدارایل خوشحال از ادامه 

 :را تکان داد و گفت

سس آلاکا چندتا ی پرنآره آمادم، با اجازه  -

های آبی خیلی این سیب .سیب هم چیدم

 ...خوبن، وای من

آدارایل حرف میزد و از اشتیاقش در رابطه با 

اش به قصر  گفت، اما هایدرا نگاه ها می سیب

  .خیره مانده و در افکارش غرق شده بود

  .اش باعث خرابی شودنگرانم حسرت .نگرانم

ان کنم اش اخیرا خودی نشان نداده، گمقدرت

اش مسلط باشد  تا زمانی که بتواند به اعصاب 

اما انگار زیاد   .همه چیز خوب خواهد ماند

 . دانمچرا؟ نمی   .حالش خوب نیست

جا روی هایدرا به انسان تبدیل شد، همان 
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ها دراز کشید و به ابر های بالای سرش  چمن 

آدارایل با انسان شدن هایدرا، به  .خیره شد

ش نشست و زانو  سمتش قدم برداشت کنار

با لبخند به دور   .هایش را در آغوش کشید

های سیب و پرتقال بودند، خیره  دست که باغ 

 :شد و گفت

کشوری به  .کاش میشد توی کارتاژ بمونیم -

 .این خوبی ندیده بودم

که هوز یک با آن  .هایدرا لبخند زد، موافق بود

روز کامل هم در این شهر نبودند اما مشخص 

  .گرمی داردمردم مهربان و خون  بود که چقدر 

پس    .مردمی که به شدت اهل علم بودند

 : زمزمه کرد
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خوای بمونی؟ مجبور نیستی همراه من می -

 ... بیای

آدارایل اخم کرد، این چه حرفی بود که او  

زد؟ خشمگین به هایدرا نگاه کرد و پاسخ می

 : داد

قول دادم تا آخرش باهات باشم، پس نیمه   -

 .کنمنمی راه رهات 

 : هایدرا پوزخندی زده و پرسید

 کی قول دادی؟   -

آدارایل سکوت کرد و پاسخی نداد، زیرا قول را  

 .به خودش داده بود نه به هایدرا؛ خندیدم 

هایدرا نیز متوجه نقصی   . سوتی بدی بود واقعا

  .در سخنان آدارایل شد اما به روی خود نیاورد
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ریس تنها لبخند محوی زد و منتظر ماند تا گ

ادامه دادن به سفری طول و دراز در    .بازگردد

  . تر بودبخشکنار فرمانده گریس برایش آرامش

هرچند، افت فشار، تغییر رنگ پوست و لرزش  

کنم هایش طبیعی نیست و گمان میمردمک 

شوند ست که باعث می بخاطر حضور افرادی 

هرچند امیدوارم    .بیاوردگذشته را مداوم به یاد 

  .شدطور نبااین

اش  آدارایل کتابی از درون کیف چرمی کهنه 

در سکوت مشغول خواندن آن  .بیرون کشید

شد و سعی کرد جوری خود را مشغول نشان 

لبخند  .بدهد که هایدرا چیزی ازش نپرسد

ست اگر امیدوارم باشم واقعا  زدم، انتظار زیادی 

 هایمون مرده باشد؟ 
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از دور دست، اژدهایی آبی رنگ نزدیک  

گریس بود که با جسم اصلی خود از   .شودمی

هایدرا با دیدن وی، از   .گشتسوی قصر باز می 

روی زمین برخاست و مشغول تکاندن دامنش 

لباسی جدید و نو   .اش نگاه کردمبه لباس  .شد

دوخت خاصی نداشت، یک  .پوشیده است

دار و پفی رویش که تنها شومیز با دامنی چین

هرچند   .ن بودفرق آن با لباس قبلی، تمیزی آ

معتقدم رنگ سبز ملیح این لباس، خیلی به 

 .آیدی سفید و موهای بلوندش می چهره 

رنگ بلوندش بیشتر  .اندموهایش هم تمیز شده

از همیشه به چشم آمده و بافت زیبا و دقیقش 

  .تر کرده استاو را دلربا 

در   .گریس، باشکوه جلوی پرنسس فرود آمد 
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فرود آورد که همان جسم اژدها، سر تعظیم 

اش جلوی پرنسس قرار  شاخ قرمز حلالی 

هایدرا لبخند زد و منتظر ماند تا   .گرفت

  .گریس آخرین اخبار را به او منتقل کند

نگاهی به اخم  اش، نیم گریس با صدای اژدهایی

 :روی صورت آدارایل انداخت و سپس گفت

پرنسس، ملکه و پادشاه مشتاق هستن تا  -

بیشتر بمونین اما از اونجایی که شما رو درک  

  .کنن؛ آرزوی سفری امن براتون داشتنمی

هایدرا راضی سرش را تکان داد و به اژدها 

ایستاده در کنار آدارایل، به هایدرا   .تبدیل شد

دو    .و گریس از این پایین چشم دوختم

سرسبز با یک  هاییاژدهای عظیم در دشت

ست؛  ی زیبای درخت سیب آبی، به حق منظره 
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های اش به رگه آدارایل توجه .باور کنید

ای روی بدن هایدرا جلب  خاکستری و سورمه

اند؟ آدارایل ناخواسته  هایش چه شدهفلس .شد

به سمت بالی قدم برداشت که درست  

اش را به وی داد و  هایدرا نگاه .رویش بودبهرو 

 : اش پرسیدخت با صدای ضم

 آدارایل، چی شده؟  -

هایدرا   طور که با دقت روی بال آدارایل همان

 : کرد، پاسخ دادخم شده و آن را بررسی می 

 حس عجیبی بعد از تبدیل شدن نداری؟ -

هر وقت جدی    .ای به تغییر لحنش نکردمتوجه 

داد  مورد خطاب قرار می تح میشد هایدرا را را 

عادی به نظر   و این پس از یک ماه کاملا

انگار اگر او را مدام رسمی و غیر   .رسیدمی
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هایدرا   .شودرسمی خطاب نکند عجیب می 

به بالش نگاه   .متعجب گردنش را پایین آورد

ای و خاکستری کرد و با دیدن خطوط سورمه 

 : رنگ، زمزمه کرد

 طوری شده؟ اینا چیه؟ از کی این -

با   اش را بالا آورد وآدارایل بدان اجازه، دست 

سبز بدن   . های رنگی را لمس کرداحتیاط فلس

گویا  .آمدتر می هایدرا نیز به نظر روشن

درخششی پیدا کرده بود که باعث میشد آن 

  .های تازه بیشتر جلب توجه کنندرنگ 

ای که آدارایل دستش را روی فلس لحظه

هایدرا نهاد، بلافاصله آن را عقب کشید و به 

ه انگشت  زده ببهت .انگشتش خیره شد

ی قرمز رنگی که اش نگاه کردم، مادهاشاره 
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عجیب  !خون نام داشت از آن جاری شده بود

است از کی تا حالا فلس یک اژدها تا این 

 اندازه تیز و برنده شده است؟  

هایدرا نگران به دست آدارایل نگاه کرد و  

 : گفت

آدارایل خوبی؟ باورم نمیشه، چه اتفاقی  -

 !افتاده؟

سرش را بالا آورد، سرزش دستش را  آدارایل 

 : پنهان کرد و تنها با یک لبخند گفت

احتمالا بخاطر فعال   .نگران نباشین سرورم -

توی کتاب گفته  .تون هستشدن قدرت 

 .طبیعیه

هایدرا با پاسخ آدارایل، خیالش راحت شد و  

اش را آسوده بیرون  نفس .سرش را اتکان داد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  667  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

گریس چزی داد و گردنش را بالا برد تا به 

با پرت شدن حواس هایدرا، آدارایل  .بگوید

درد   . سریع انگشتش را با دست دیگرش فشرد

فرسای زخم باعث شده بود نتواند لرزش  طاقت

های او تا به حال با تیغ  .دستش را پنهان کند

های درمانی، زیاد دست خود  پزشکی و سوزن 

را زخم و بریده بود، اما هیچ کدام تا این اندازه  

 . د را به وی تحمیل نکرده بودنددر

نگران کنارش ایستاده و سراسیمه به وی خیره  

او نیز دلهره دارد، مطمئن نیست و من   .شدم

دانم که توی هیچ کجای کتاب، حرفی از  می

های طلایی و طبیعی بودن این موضوع رگه

های در واقع نیمی از نوشته  !زده نشده بود
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که این را   اما هایدرا   !کتاب ناخوانا بودند

 . دانستنمی

 :هایدرا خطاب به گریس با کنجکاوی پرسید

کشه تا به اوروبامبا گریس، چقدر طول می  -

 برسیم؟

گریس به دور دست خیره شد و با احترام 

 : پاسخ داد

سرورم مشخص نیست، راه مستقیمی وجود   -

نداره چون اگر از مسیر های رسمی بریم  

های  از راه ممکنه شما رو پیدا کنن، مجبوریم 

طبق خبر هایی که از   .فرعی استفاده کنیم

آزتلان رسیده، ملکه وارنا دستور داده تا  

باید خیلی   .سرتاسر حومورا دنبال ما بگردن

 . مواظب باشیم
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 : هایدرا پوفی کشید و پرسید

 الان مقصدمون کجاست؟ -

گریس که شب قبل، مسیر های سفر را چک  

 : کرده بود، سریع پاسخ داد

بعد از اون با کمک   .ریممی 30انا به آد- 

 31های آدانا، به سمت پتِرا ها و کوهستان جنگل 

هایی که های شنی اونجا با سخره دشت  .ریممی

بعد   .کنه داره امنیت بیشتری برامون فراهم می 

  .رسیماز اون به اوروبامبا می

 : هایدرا نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد

 ... داریمای در راه سفر طولانی  -

ها را قوی تکان هایش را گشود، چندی آنبال

 
30 Adana 
31 Petra 
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خطاب به آدارایل  .داد و سپس غرش کرد

 : گفت

 .آدارایل بیا، باید حرکت کنیم -

بالش را جلوی آدارایل گرفت تا بالا بیاید که 

صدای گریس، آدارایل را بیشتر از پیش  

  .حرصی کرد

در شأن  .سرورم، بذارین آدارایل با من بیاد -

 . نیست که کسی سوارتون بشه شما

آدارایل خشمگین، دندان قورچه کرد و  

خواست حرفی بزند که هایدرا خونسرد پاسخ 

 : داد

 . مهم نیست گریس، من رو بانو صدا کن -

 ...آدارایل بیا  .دیگه اهمیتی نداره

آلود به گریس نگاه کرد و با خشم  آدارایل اخم 
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ا  خیلی مواظب بود ت .از بال هایدرا بالا رفت

زیرا به حتم   .ها گیر نکنندهایش به فلس لباس

با نشستن پشت گردن هایدرا،   .شدندپاره می 

 :نگاهی به اطراف انداخت و ناگهان گفت

 صبر کن، اون لیتلی احمق کجاست؟  -

ای کرد که ردیف  هارپر؟ هایدرا خنده

پاسخ   .اش نمایان شدهای تیز و برندهدندان 

 : داد

  .پشت گریس خوابیده -

 :نیز سرش را تکان داد و گفتیس گر

انگار این چند روز خیلی بهش فشار اومده  -

 .نداشتیم پیداتون کنهانتظار  بود، ولی جدا  

 : هایدرا خندان زمزمه کرد

 ! اون خیلی باهوشه -
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گریس  .گویدسرم را تکان دادم، درست می 

کسی بود که هارپر را برای پیدا کردن هایدرا  

امیدی نداشت که او بتواند  فرستاده بود، اما  

پس از گذشت شش  .واقعا هایدرا را پیدا کند

ها آورد و این روز اما او پرنسس را به نزد آن 

  .آور بودحیرت 

هایش را گشود، خواست قوی بال  هایدرا بال 

ها را  زده و به آسمان صعود کند که صدایی آن

چند    .به عقب نگاه کردم . از حرکت وا داشت

هایدرا   .شدندقصر نزدیک می نفری از سوی 

 : هایش را ریز کرد و با تعجب گفتچشم 

اون شاهزاده آلاکا نیست؟ اون دو تا نینفو  -

  .هم همراهش هستن

ها چشم دوخته و پاسخ گریس با شوق به آن 
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 : داد

بله خودشون هستن سرورم، رزالین و آکشی  -

دو نینفویی هستن که از راذان فرار کردن و به  

  .آوردن آزتلان پناه

 :آهی کشید و زمزمه کرد

ها اگر همه چیز بهم نریخته بود، با کمک اون  -

تونستیم به راحتی با کنترل ذهنی نینفو ها  می

 . مقابل کرده و راذان رو شکست بدیم

ها اندکی تعجب کرد زیرا در سفر با آنهایدرا  

که خیالی بودند هم همین قصد را داشتند! 

ا چیزی نگفت، سرش را تکان داد امهرچند 

گونه رقم چه بگوید؟ بالاخره تقدیر برایشان این 

آلاکا به همراه رزالین و آکشی سوار بر   .زده بود

های تندرو یشان به دو اژدهای عظیم اسب 
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تر از  از دور دست هایدرا به نظر بزرگ  .رسیدند

 .آمد اما تنها تفاوت اندکی داشتندگریس می

بزرگ   ها با دیدن دو اژدهای بسیاراسب 

اما سوار ها   .ای رم کردندترسیدند و لحظه 

کنترل کرده و با ایستادن در چند  ها راآن

 . ها، صدای آلاکا به گوش رسیدمتری آن

خوایم  پرنسس هایدرا، اگر مایل باشین، می  -

  .در سفر همراهیتون کنیم

تر  هایش بزرگ هایدرا از سر تعجب چشم 

ایل از  به گریس نگاه کرد و صدای آدار .شدند

 : پشت گردنش به گوش رسید

خواد همراهمون بیاد؟ این  پرنسس آلاکا می  -

 ! خیلی خوبه

 :هایدرا غرغری کرده و سپس در پاسخ گفت
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  .پرنسس، سفر درازی در پیش خواهد بود -

 ... بهتره که .شینخسته می 

 :آلاکا سریع در میان حرف هایدرا گفت

سفر در حومورا   .از پدر و مادرم اجازه گرفتم -

  .بذارین همراهتون بیایم  .خیلی شادی بخشه

هایدرا تنها سرش را تکان داد و دیگر چیزی  

آدارایل از پشت سر هایدرا نگاهی به  .نگفت

 : جلو انداخت و به سختی فریاد زد

 فسِی کجاست شاهدخت؟   -

شنید، با آلاکا که صدای آدارایل را واضح نمی 

 :، پاسخ داداش های آهوی تیز کردن گوش 

 . گارد ویژه بهش نیاز داره .تونه بیاداون نمی  -

 :رزالین و آکشی نیز در پاسخ گفتند

کنیم باعث افتخاره که شما رو همراهی می  -
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  .پرنسس

ها قرار بود کمک بزرگی  آن .هایدرا لبخندی زد

تر ها مهربانپس باید با آن .به آزتلان بکنند

ش را دراز  بال .باشد مگر نه؟ گریس جلو رفت

ها با نزدیک  اسب   .کرد و هر سه سوارش شدند

شدن اژدهای عظیم پای به فرار گذاشته و به  

هایدرا به همه نگاه کرد   .سوی قصر بازگشتند

 :و گفت

  !کنیمسفرمون رو شروع می -

هایش همه سرشان را تکان دادند و هایدرا بال 

در آسمان اوج گرفت و   .را محکم برهم زد

با لبخند،  .سرش صعود کرد  گریس نیز پشت

از این پایین ایستاده در کنار درخت سیب 

هایدرا و آدارایل  .ها خیره شدمآبی، به آن
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تنهایی چیز   .اکنون دیگر در امان هستند

بدیست و اکنون که یک گروه همراه خود 

دو    .دارند، جدا اطمینان خاطر بیشتری دارم

تر می اژدها لحظه به لحظه در آسمان محو 

 .تر به اوروبامبا برسندند؛ باید هرچه سریع شو

داند ممکن است با گذشت  کس نمی زیرا هیچ

بیشتر زمان فعال شدن قدرت هایدرا، اسید 

 . هایی در پی داشته باشدچه واکنش

*** 

ی خلع شده، با غرور همیشگیش به شاهزاده

 .دیوار تکیه داده و منتظر بود تا ملکه برسد

یک عروسک در دستان ای که هیچی جز ملکه 

اما استیو این را از کجا   .پارسوماش نبود

  ! دانست؟ او که در قصر نفوذ نداشتمی



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  678  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

استیو   .کرد؟ نه ممکن نیستپیشگویی می 

 .همچین قدرتی ندارد

ای متروک  ملکه وارنا به محض رسیدن به خانه 

های شهر آزتلان، وارد  در کوچه پس کوچه 

ز روی اش را با احطیاط ا خانه شد و شنل 

استیو را دید که به دیوار  .سرش برداشت

جلویش تکیه داده و با پوزخند به او نگاه 

اش داد و  اش را به دایی وارنا نگاه .کندمی

 : آهسته گفت

 دایی جان، شما کی رسیدین؟  -

استیو با همان پوزخندی که بر لب داشت، به 

به دور او چرخید و   .سمت وارنا قدم برداشت

 : گفت

جوری جلوم  پیش خالت رایو این   چند ماه -
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الان تو به جای اون ایستادی، توی همون   .بود

  ! مقام و شرایط

های حقیقی استیو، وارنا شرمنده از طعنه

چه   .سرش را پایین انداخت و سکوت کرد

داشت بگوید؟ او دیگر آن دختر تخس سابق 

زیرا    .ی محبت و توجه نبوددیگر تشنه .نبود

شان قرار  دست آوردن  دانست در اضای بهمی

استیو از    .است چه چیزهایی را از دست بدهد

حرکت ایستاد، لگدی از سر خشم به تکه 

چوب افتاده از سقف زد که صدای بد آن در  

وارنا نگران از لو   .ی متروک پیچیدتمام خانه 

اش را  شان، سریع انگشت اشاره رفتن مکان

 :اش گرفت و هیس کنان گفتروی دماغ 

وم، نباید پدربزرگ از حضورمون دایی آر -
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 . جا گوش و چشم دارهاون همه  .چیزی بفهمه

استیو عصبانی به سمت وارنا بازگشت و با 

 :صدایی نسبتا بلند فریاد زد

بخاطر همینه که میگم تو نباید توی این  -

تو لیاقت نداری، چطور به   !جایگاه باشی

خودت اجازه دادی جای خالت بشینی؟  

 ! ون کشتینشای که خودتخاله 

ار  دهای نیشوارنا اندوهگین از شنیدن حرف 

دایی استیو، سرش را به چپ و راست تکان 

 : داد و با بغض گفت

 .خوامشباور کن دایی، باور کن دیگه نمی  -

کردم اگر ملکه  خواستم، اول فکر می اول می 

بشم همه چیز درست میشه، اما لعنت بر  

 .ر شدهقدرت، لعنت بر سیاست، همه چیز بدت
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تونم با اختیار خودم آب  حتی دیگه نمی 

میفهمی دایی؟ زندگیم دیگه دست   .بخورم

قدرت فقط ظاهرش خوبه،   !خودم نیست

 !باطنش از جهنم بدتره

گوید و از چه  فهمید وارنا چه می استیو که می 

زند، دستی درون مو های خیس از  حرف می 

 :عرقش کشید و زمزمه کرد

شیطان تونی با او کار از کار گذشته، تو نمی  -

 ...نشستینباید روی تخت می  ...مقابله کنی

چکیدند را پاک نکرد،  هایی که میوارنا اشک 

 :در عوض گفت

اون الانش هم هر لحظه   .دونستمنمی  -

تونه من رو خلع کنه و ساتیا یا روژان رو به  می

لیماک خودش کناره گیری   .جای من بنشونه
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  .وگرنه اون اولین انتخابش بودکرد 

استیو اخم کرد، لیماک هنوز هم دنبال  

کلافه پوفی کشید  !گذرانی خودش استخوش 

خطاب به وارنا با تردید   .و دستش را بالا آورد 

 : پرسید

دونی  بهم بگو وارنا، از هایدرا خبر داری؟ می  -

جا رو دنبالش کجاست؟ چرا دستور دادی همه 

ای اون نشستی چرا  بگردن؟ الان که به ج

 داری؟ دست از سرش بر نمی

هایش وارنا با شنیدن نام هایدرا، سقوط اشک 

هق هایش میان هق  .بیشتر شدت گرفتند

 : پاسخ داد

 .من دستور ندادم دایی، باور کن من نگفتم -

گشتم ولی من داشتم پنهانی دنبالش می
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بابابزرگ با مهر سلطنتی من دستورش رو  

باید جلوش   .اون رو بکشه خواد می  .صادر کرده

 ...من .رو بگیرم اما کاری از دستم بر نمیاد

 :روی زانوانش سقوط کرد و میان گریه گفت

حتی جون اون مردم بیچاره  .مصرفممن بی  -

 ...من .رو هم نتونستم نجات بدم

استیو خسته از این بچه بازی های وارنا،  

 :رویش را از وی گرفت و با خشم گفت

رنا، الان وقت گریه و زاری های بلند شو وا -

دونی کارینا بهم بگو، می  .دخترونت نیست

 کیه؟ 

 .هایش را کنترل کندوارنا سعی کرد اشک 

هق هایش ها را با دست زدود و میان هق آن

 : پرسید
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 اون کیه؟ . ..کارینا؟ اون.  ..ک -

کنارش   .ی خانه رفتاستیو به سمت پنجره

کسی بیرون  .ایستاد و آرام پرده را کنار زد

 : نیست، زمزمه کرد

یه اژدها از نژاد   .اون سرباز مخفی هایدرا بود -

  32. دِرسی

کارینا، اژدهایی از   .وارنا به مغزش فشار آورد

آیا او را دیده است؟ یک دختر با   ...نژاد درسی

نژاد خاصی که در آزتلان محال است پیدا  

سرش را بالا آورد و   .نه ندیده است ...او  .شود

 :ناامید پاسخ داد

این مدت کسی با این  .شناسممن نمی  -

 
32Dersi :  ی گونه ای از اژدهایان آبزی که باله و آبشش با گوش هایی همچون باله

 ماهی دارند. )برای اطلاعات بیشتر به جلد اول مراجعه شود.( 
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  .خصوصیت ندیدم

استیو سرش را نامحسوس تکان داد و زمزمه  

 :کرد

  .بیا بیرون .کارت خوب بود -

وارنا متعجب از این حرف استیو، سرش را به  

 .سمتی که صدای پا به گوش رسید چرخواند

تاریکی باعث   .از یک اتاق بیرون آمددخترکی  

  .شده بود ملکه نتواند درست صورت او را ببیند

از جایش برخاست، دامنش خاکی شده بود اما  

در چند   .به دختر نزدیک شد .اهمیتی نداشت

 .دیداش ایستاد اما هنوز هم او را نمی قدمی

 : پرسید

 تو کارینا هستی؟   -

 .چیزی نگفتکارینا تنها سرش را تکان داد و 
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البته، زیرا او   .حتی به ملکه تعظیم هم نکرد

کارینا کسی  .دانستی خود نمی وارنا را ملکه

بود که تمام اطلاعات خاص و حساس را برای  

پس به حتم خبر داشت وارنا    .آوردهایدرا می 

  .چقدر محتاج محبت از سوی پارسوماش بود

هایی دانست وارنا در کودکی چه سختی می

دانست پدر و مادرش به او  می  .ستکشیده ا

دانست اما  همه چیز را می  .دادنداهمیت نمی 

  .توانست با او درست برخورد کندهنوز هم نمی 

  .زیرا جایگاه هایدرا را تصاحب کرده بود

وارنا به کارینا خیره بود که صدای استیو در  

 .خانه پیچید

کارینا همراهم   .من باید هایدرا رو پیدا کنم -
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درافیلش سبز رنگه، اون راه ارتباطی بین  .میاد

  . ما و تو خواهد بود

به  .رویش را برگرداند و از پنجره فاصله گرفت

سمت وارنا آمد و با ایستادن جلویش زمزمه 

 :کرد

مواظب باش، تا وقتی پیامی برات نفرستادم   -

اگر پارسوماش اول هایدرا رو    !دنبالم نگرد وارنا

اونایی که زخمی کرده  پیدا کنه، محاله بتونیم 

آزتلان که هیچ، اگر هایدرا   .رو نجات بدیم

آسیب ببینه یا گیر پارسوماش بیافته، کل 

  .حومورا نابود میشه

دانست منظور استیو  وارنا که هنوز نمی 

 :چیست، نگران پرسید

دونی که من ازش بی  دایی شما چیزی می -
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 ! خبرم؟ لطفا به منم بگو

منفی تکان داد، به   یاستیو سرش را به نشانه

 :سمت در قدم برداشت و تنها گفت

  .به نفعته چیزی ندونی وارنا، بدرود -

کارینا نیز پشت سر استیو راه افتاد و هر دو از  

با تمام سرعت، خود را در   .خانه خارج شدند

ها پنهان کردند تا کسی کوچه پس کوچه 

ی هر دویشان  وعده  .ها را تعقیب کندنتواند آن 

  .در کنار انتهاترین درخت جنگل گِلهاید بود

مکانی که سفرشان را برای پیدا کردن پرنسس 

  .کنندفراری، شروع می 

استیو و  .هایش را با درد بستوارنا چشم 

چون پتک بر سرش آوار شده هایش همحرف 

ای هم  چاره   .حقیقت اما بسیار تلخ بودند .بودند
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توانست بکند؟ پس به سمت چه می  .نداشت

با اندوه سرش را بالا   .در رفت و آن را گشود

آورد تا بیرون برود که با دیدن هیبت  

زده قدمی به عقب برداشت و  ای، وحشت مردانه 

  ناامید به مرد جلویش چشم  .هینی کرد

شوم که تا این  باورم نمی  ! پارسوماش  .دوختم

هیچی نشده، شروع   !اندازه نفوذ داشته باشد

داند استیو  او حالا می  .نشده همه چیز لو رفت

اند و این بد و وارنا با همدیگر دیدار داشته 

تواند از زبان وارنا، زیرا او به راحتی می  .است

هایی که نباید جاری شوند را بیرون حرف 

 !بکشد

دخترک بیچاره،  .با اندوه به وارنا چشم دوختم

سربازها با احترام او را گرفتند و سوار  
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پارسوماش نیز با لبخندی  .اش کردندکالسکه

شیطانی سوار کالسکه شد و شلاق، محکم بر  

ی دردناک شیعه   .پشت اسب بیچاره فرود آمد

انداز شد و کالسکه به اسب در آسمان طنین

تنها   . ان قصر، روانه شدسوی زندانی با عنو 

داند اکنون وارنا در امشب چه  خالق حومورا می 

 .دردهایی خواهد کشید تا اعتراف کند

امیدوارم بتواند بیشتر از همیشه تحمل کند 

زیرا باید برای استیو زمان بخرد تا از اینجا دور  

حداقل باعث خواهد شد اندکی امیدوارانه    !شود

 !به داستان نگاه کنم

نار درخت اقاقیا ایستاده بود که کارینا استیو ک

اش را از درخت تکیه .اش رسیدبا اسب سیاه

-برداشت و با نگرانی خطاب به کارینا که نفس
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 :نفس میزد، پرسید

 قدر دیر کردی؟ چی شد؟ چرا این  -

اش بالا نیامده بود، در  کارینا که هنوز نفس

 :هایش گفتمیان نفس

 . دنبالم کردن  ...شسرباز ها .اونجا بود ...اون -

استیو خشمگین لگدی به یک بوته زد و  

محابا به سمت اسبب سفیدش قدم  بی

زینش را گرفت و در یک چشم برهم   . برداشت

 : زدن سوار شد، با خشم غرید

تا این اندازه نمیشد آسون پیش  .دونستممی -

 !بره

لگد محکمی به پهلوی اسب بیچاره زد و با 

 :فریاد گفت

 . کارینا، باید سریع دور بشیمبیا  -
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کارینا سرش را تکان داد و اسبش را به تاخت  

هر دو سوار با تمام سرعت به  . هدایت کرد

اما   .های پادشاهی پِترا راهی شدندسوی دره 

داند باید به پترا  صبر کنید، استیو از کجا می

ی دردناک بلند اسب، از فکر  با شیعه ...برود؟ او

اطر شتاب زیاد و کشیده اسب بخ  .بیرون آمدم

شدن ناگهانی دهانه به عقب، به اجبار ایستاده 

استیو به جلو خیره بود و   .کردو ناآرامی می 

 : کارینا نیز با بهت زمزمه کرد

 !باورم نمیشه -

ای زیرلب کرد که متوجه نشدم  استیو زمزمه 

 : اما در پاسخ این حرف کارینا گفت

ور  طدرست همون  !عواقب فعال شدن اسید -

  !که اون پیرمرد گفت
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 :به کارینا نگاه کرد، با نگرانی ادامه داد

های  هرچقدر دیرتر به هایدرا برسیم، فاجعه  -

باید همه چیز رو تموم   !بیشتری رخ میده

 ! کنیم وگرنه حومورا نابود میشه

کارینا که گویا خبر داشت موضوع از چه قرار  

استیو    .است، سرش را تکان داد و چیزی نگفت

مردم از همه   .رو چشم دوختبهدد به رو مج

کردند و سعی  طرف با ترس و وحشت فرار می 

لای درختان اطراف پنهان بهداشتند در لا 

هیولاهایی استخوانی درست جلویشان  .شوند

ها اینجا هستند، درست نزدیک کِلمت  .بودند

پایتخت آزتلان و این خبر از در خطر بودن  

  .دهدمردم می 

تر از  ها که نزدیک رس به یکی از آنکارینا با ت
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یک کِلمِت لاغر اندام با دو    .همه بود، خیره شد

دست که از ران اسب بودند و دو پا که از  

هایش آویزان بوده و  انسان خورده بود، چشم

ناخواسته حالت تهوع   .اش پوسیده بودجمجعه 

ها ناآرامی اسب  .گرفت و رویش را برگرداند

دانست آیا باید مردم را  یکردند و استیو نم می

 . ها را نجات بدهدرها کند یا اول آن 

کلافه دستی درون موهایش برد که صدای 

رویش را   .شیپور های عظیم به گوش رسید

برگرداند، از سمت پایتخت سربازها به این 

ای کشید، حداقل  نفس آسوده  .آمدندسوی می 

که سرباز ها  قبل از آن  !خورندبه یک دردی می 

ها را ببینند، سریع افسار اسب را  برسند و آن 
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 :به سمت راست کشید و با فریاد گفت

 !بدو کارینا زود باش -

کارینا لگد محکمی به اسبش زد و در حالی  

لای هیاهوی مردم  بهتاخت تا در لا که اسب می 

اش را به آن د، کارینا آخرین نگاهپنهان شو

بعضی هایشان دو متر  .های بزرگ داد کِلمِت 

شان نزدیک به ده متر قد  بودند اما یکی 

قدر زشت بود که نمیشد دو ثانیه آن  .داشت

بدتر از آن بوی گندی  .بیشتر به آن خیره ماند

قدری زیاد بود  آن  .ها ساطع میشدبود که از آن 

 . اشته بودکه تمام منطقه را برد

اش را به  با دور شدن از صحنه، کارینا حوس 

 .اش کسی را له کندجلو داد تا مبادا اسب

مردم، زن و مرد، کودک و بزرگ همه  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  696  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

در کنار یکدیگر روی زمین   .زده بودندوحشت 

کارینا آهی کشید و از   .لرزیدندنشسته و می 

امیدوار بود هرچه   .کنارشان با سرعت گذشت

را پیدا کنند، وگرنه هرچه تر هایدرا سریع 

بیشتر بگذرد آن موجدات حضور بیشتری در  

 .این جهان پیدا خواهند کرد

اش را  استیو با دور شدن تقریبی از محل، اسب 

ی او کارینا نیز شانه به شانه  .تر تاختآرام 

های قبل، موهای کارینا برخلاف ماه  .آمدمی

های که او را در قله باری درست از آخرین 

ها را  آن .تر شده بودندفی آزتلان دیدم، کوتاهبر

هایش دیگر رسمی  مردانه کوتاه کرده و لباس

های یک سرباز مرد را پوشیده و  لباس .نیستند

اش، چیزی دختر  ی سینهتقریبا جز قفسه
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کنجکاو به اعماق   .دهدبودنش را لو نمی 

او در کنار استیو چه    .افکارش سفر کردم

تر، استیو پس از چند ماه کند؟ از همه مهم می

تر کجا رفته بود؟ قرار بود  بازگشته است، پیش 

به ملکه رایو کمک کند تا در مورد هایدرا 

  .بفهمند اما ناگهان غیب شد

با ورود به تالار افکار کارینا، تقریبا همه چیز را  

پس از رها شدن به دست   .متوجه شدم

ه گشت زیرا تازهایمون، او به دنبال هایدرا می 

فهمیده بود هایدرا را به عنوان یک گروگان به 

اما در راه با استیو برخورد   .اندراذان فرستاده 

مردی که همچون دوره گردها لباس   .کرد

  .پوشیده بود و گرفتار یک دسته گراز شده بود

ها بجنگد  توانست با آن هرچند استیو خود می
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اما کارینا به او فرصت نداده و خود زودتر وارد  

پس از نجات استیو و برداشته  . عمل شده بود

شدن شنل روی سرش، کارینا متوجه شد که 

رویش ایستاده بهی آزتلان رو استیو شاهزاده 

کسی که هایدرا را خیلی دوست دارد و   .است

تقابلا ارزش زیادی برای وی قائل هایدرا نیز م

  .است

استیو با شنیدن خبر گروگان گیری هایدرا،  

در مقابل به کارینا    .واکنشی نشان نداد

زیرا در سفر به   .اش باشدپیشنهاد داد تا همراه

هرچند که خود توانا   .یک محافظ نیاز داشت

بود اما سفر طولانی او را خسته کرده بود؛ 

نی برای کار های دیگر  قدری که دیگر تواآن

  .نمانده بودبرایش باقی
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کارینا نیز با اندکی تعلل قبول کرد، زیرا  

که کارینا کیست و  شاهزاده با فهمیدن آن

کند، به وی گفته بود که برای هایدرا چه می 

کارینا نیز به این ترتیب  .کندبرای چه سفر می 

اش شد تا بیشتر به شاهزاده کمک کند همراه

 .اش برسداش زودتر به پاسخ سوال و پرنسس

ها سفر کردند  ها به تمام سرزمین هرچند آن 

در اوج ناامیدی، به  .اما به پاسخی نرسیدند

آمدند و از  از داراب می  .سمت آزتلان بازگشتند

کردند که در راه، استیو پیرمردی  آدانا عبور می 

اش  تر خیلی دنبال کسی که پیش .را دید

ز تاریخ کهن حومورا از  گشته بود تا کتابی ا 

این  .وی بخرد، اما نتوانسته بود پیدایش کند

گردد که پیرمرد به  هایی باز می مسئله به سال 
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  .آزتلان سفر کرده بود و هنوز آرورا زنده بود

استیو با رسیدن به پیرمرد ایستاد و خواست  

 ...حرفی بزند که

طنین صدای استیو باعث شد کارینا سریع به  

شود و همین باعث شد تمرکزم   اژدها تبدیل

از افکارش به بیرون پرت شدم و با   . بهم بریزد

به کارینا نگاه کردم، در   .درد روی زمین افتادم

آسمان اوج گرفت و با چشمان تیز بینش 

استیو گفته بود   .مشغول بررسی اطراف شد

جلوتر را چک کند تا مبادا با یک کِلمِت  

جا، ین تا هم .آهی کشیدم .رو شوندبهرو 

از   .فهمیدم که استیو از چیزی خبر دارد

چیزی که احتمالا در مورد اسید و قدرت 

اما از چه؟ چرا نتوانستم بفهمم؟   .هایدراست
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 آخر مگر الان وقت تبدیل شدن بود؟ 

زمان در   .دونددیگر می ها پشت سر هم روز 

مخلوقات طور که حال گذر است، همان

ین امید که دوند تا به مقصدی برسند، با امی

بلکه شاید بتوانند جهان را به خیال خودشان  

اش از سوی کارتاژ  هایدرا و گروه  .نجات بدهند

آیند و استیو و کارینا نیز از سوی آزتلان به می

ست اما آیا شان یکی مقصد فعلی  .روندپترا می 

با همدیگر ملاقات خواهند کرد؟ استیو و  

کارینا از مسیر مستقیم و رسمی عبور  

هایی که دارند کسی زیاد  کنند، زیرا با شنلیم

اش اما هایدرا و گروه  .شناسدها را نمی آن

برای  .توانند از مسیر های اصلی بیایندنمی

 . شودشان خیلی دورتر می همان راه 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  702  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

  .نگرمام و به افق میبر فراز کوهای بلند نشسته

خورشید در حال غروب است و یک روز دیگر  

نیز مثل روز های دیگر به پایان شکوه خود  

گردد، ماه خورشید فردا باز می   .رسیده است

ها هم فردایی  کند اما آیا اِلف فردا باز طلوع می 

بینند؟ آیا اژدهایان در یک روز آفتابی می

توانند دیگر، در یک شب مهتابی دیگر می 

؟ موجودات دیگر چه  مجدد پرواز کنند

 ها چطور؟شوند؟ آن می

ماه پشت سرم در حال  .وزدباد خنکی می 

ی طلوع است و این طرف خورشید در آستانه

ی واقعا چه لحظه  .بردغروب به سر می 

هایدرا کنارم نشسته و با   .ستزیبایی

انگیز لذت هایی عمیق از این هوای دل نفس
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  .خورداش می بوی نمی خاک به مشام  .بردمی

ها را خیس تر بارانی زده و زمینزیرا پیش 

های چشم  .به هایدرا نگاه کردم .کرده است

یک حال و هوای  .زننداژدهاییش برق می 

انعکاس غروب خورشید و طلوع   .عجیبی دارد

در این فضای    .درخشداش میمهتاب در نگاه 

طور  همان  .کندباشکوه، دلم آرامش طلب می 

  .دکی آرامش نیاز داردکه هایدرا نیز به ان

نشیند که صدای قدم کسی، لبخند بر لبم می 

توانم بگویم  چشم بسته می .رسدبه گوش می 

کسی که در تمام   .او آدارایل است .کیست

چه که باید، مدت هوای هایدرا را بیشتر از آن 

  .داشته است

شان حال میان  .جلو آمد و کنار من نشست
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دو تنها به  ن آن ی میاهرچند فاصله .قرار دارم

این صحنه    .ی یک کف دست استاندازه 

العاده بود اما با حضور آدارایل، یا  تر فوققبل

طوری بگم؛ حضور یک اژدها و یک اِلف در  این

 .کنار همدیگر صحنه را محشرتر کرده است

اش را در شکم جمع کرده و  آدارایل زانوان 

به افق خیره شد و با   .ها را در آغوش گرفتآن

 : هایش گفتیس کردن لب خ

  .من متأسفم ...من ...پرنسس -

ابروانم را بالا انداختم و با تردید به آدارایل نگاه  

کند؟ چه شده است؟ چرا عذرخواهی می .کردم

ی  تر متوجهبه هایدرا چشم دوختم، چرا پیش 

قدر سرم گرم محیط  اش نشدم؟ آنغم نگاه 
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ی  منحصربفرد بالای کوه شده بود که متوجه

 ! وای بر من  .حال خرابش نشدم

هایدرا با این حرف آدارایل، غرغری کرد و  

با   .هایش را با حرف زدن نمایان کرددندان 

 :بغض گفت

من کنترلم   ...من .تو تقصیری نداری آدارایل -

  .رو دوباره از دست دادم

آدارایل سرش را پایین انداخت و با غم به 

هایش مشغول بازی با انگشت  . زمین خیره شد

ی اش را به انگشت اشارهبود که هایدرا نگاه

 . خیره شدماو  وی داد، با بهت به انگشت 

چه شده است   !متورم و آبی رنگ شده بود

 اینجا چه خبر است؟ آیا آدارایل بیمار گشته؟ 
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هایش را از سر حرص بر زمین هایدرا پنجه

سپس  . داش را تکانی دافشرد و با نگرانی دم 

 : زمزمه کرد

 کنه؟ درد می  -

اش به انگشت آدارایل با حرف هایدرا، توجه 

بادقت به   .آن را بالا آورد .خود جلب شد

حالا فهمیدم، این همان    .انگشت خیره شدم

  !ست که با فلس هایدرا بریده شده بودانگشتی 

جای برش بسیار متورم گشته و تا انتهای 

پیدا کرده  انگشت، رنگ پوست به آبی تغییر 

 .دهداین خبر از سمی بودن زخم می  .است

پادزهر  سم وارد بدن وی شده اما چه سمی؟ 

 دارد؟ 

ترین ای بالا انداخت و با کم آدارایل شانه 
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 : نگرانی زمزمه کرد

 . بیخیال پرنسس، درد داره اما نه زیاد -

هایدرا از جایش برخاست، کلافه و عصبی در  

خید و بلند ی کوه به دور خود چربالای قله 

 : گفت

الان تو   . من مقصرم !تقصیر منه، تقصیر منه -

سمی که درمانی  .با سم من زخمی شدی

 ... وای من !نداره

به سمت  .آدارایل سریع از جایش برخاست

سر هایدرا   .هایدرا رفت و جلویش ایستاد

آدارایل با   .رویش قرار داشتبهدرست رو 

های هایش را جلو برد و شاخ مهربانی دست 

اش را بر  پیشانی .بزرگ هایدرا را گرفت

اش بود نهاد و  پیشانی هایدرا که میان دو شاخ 
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با عمیق ترین صدایی که تا به حال از وی 

 :شنیده بودم، زمزمه کرد

 .خودت رو کنترل کن  .هایدرا، آروم باش -

بامبا ملکه هیچی نیست، با رسیدن به اورو

تونه زخم  اون می  .کنهنیروانا بهمون کمک می

  .رو مداوا کنه

هایدرا که با این کار آدارایل ضربان قلبش به 

شدت بالاتر رفته بود، با نفس عمیقی که رُخم  

خورد، های آدارایل می هایش به گونهنفس

 : گفت

 ... اگر نتونه چی؟ اگر راهی نداشته باشه -

ا لمس صورت پر از  آدارایل هیسی کرد و ب

 : فلش هایدرا لب زد

  .بس کن پرنسس، بس کن -
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اش را از هایدرا جدا کرد و با خیره پیشانی

های درخشان و بزرگ وی ادامه  شدن در چشم 

 : داد

  .این گروهی که الان داریم به امید نیاز دارن -

اونا بخاطر تو اینجا  .باید بهشون امید بدی

 .ر دووم بیاریهستن، پس تو باید از همه بیشت

 فهمی؟ می

ابرویی بالا انداخته و با حیرت به آدارایل خیره  

از کی تا حالا یاد گرفته است این چنین   .بودم

دانستم آدارایل نیز زیبا سخن بگوید؟ نمی

تواند امیدوارانه حرف بزند و به دیگران می

 ! البته، او یک طبیب است  !روحیه بدهد

و با آرامشی هایدرا سرش را آهسته تکان داد 

 :که تازه به دست آورده بود گفت
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هنوز درمانی براش پیدا نکردی؟ چیزی که  -

 !دردش رو تسکین بده

ی منفی تکان داد و  آدارایل سرش را به نشانه

 :اش زمزمه کردبا خیره شدن به انگشت آبی

 ... هنوز نه -

 : سرش را بالا آورد و با شادی ادامه داد

یم که قدرت تو رو  من کس .کنماما پیدا می  -

فقط یه سم   !این که چیزی نیست .پیدا کردم

 ! از نوع جدیده

هایدرا که اندکی خیالش راحت شده بود، 

سرش را تکان داد و با گشودن بالش به سمت  

 :آدارایل گفت

بیا، این هوا و محیط زیباش با یک پرواز   -

 .بخش، کامل میشهلذت
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مشغول  آدارایل خوشحال سرش را تکان داد و 

در راه، هایدرا از   .بالا رفتن از هایدرا شد

ها، متوجه شده  ی بچههای آدارایل با بقیهگفته

 . بود خیلی به پرواز در آسمان علاقه دارد

تر بخاطر فرار نتوانسته بودند از  هرچند پیش

برای همان  .پرواز طولانی مدت لذت ببرند

در اضای  .خواست شاید برایش جبران کندمی

ردناکی که بخاطر او ایجاد شده بود،  زخم د

  .دادپرواز به او هدیه می 

آدارایل پشت گردن هایدرا نشست و با ذوق  

 : گفت

 .اولین باره که قراره با آرامش پرواز کنیم -

های تیزش را نمایان کرد  هایدرا خندید، دندان

شان راه  همراه  .و با دقت به آسمان صعود کرد
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ها، از بالای درختان پرواز بر فراز ابر .افتادم

های پیوسته، لای کوهستانبهتنومند و در لا 

به خصوص اگر   .بخش استواقعا شیرین و لذت 

جلویت غروب خورشید و پشت سرت طلوع  

  .مهتاب باشد

هایش را با شادی باز کرده بود و  آدارایل دست 

  .اش بال میزدهای خیالی همچون هایدرا، با بال

نش را گشوده بود تا  خندید و دهابا شادی می 

هایدرا نیز با لذت به  .بیشترین هوا را ببلعد

هوای سرد امروز لذت این پرواز    .جلو خیره بود

که آدارایل  با آن . عصرگاهی را افزایش داده بود

لرزید اما ارزشش را  از سرما کمی به خود می 

شان را به  امیدوارم همیشه شادی الان   .داشت
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ترین لحظات، حتی در سخت  .خاطر بیاورند

 ! نباید امروز را فراموش کنند؛ هرگز

ای و  ها، در میان ابرهای توده بر فراز آسمان 

وقفه بالا  طور بی سنگین وزن حومورا، همین 

به درون ابر های وحشتناک و تاریک  .روممی

هایم به وم برده و با بستن چشم هج بارانی، 

هایم را آسوده  چشم  .رسمسرزمینی جدید می 

آسمان روشن است و دیگر خبری  .کنمباز می 

با  .از آن ابرهای تاریک و خشمگین نیست

  .رویم خیره شدمبهلبخند به پادشاهی عظیم رو 

 .اینجا، الدورادوست .آری، درست حدس زدید

سرزمینی از زر که از دید ها پنهان گشته 

  .است
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 .با شوق به سمت زمین الدورادو پرواز کردم

هوا مانده و شهرهای هایی معلق در خرهص

با گذاشتن اولین   .اندها بنا شدهطلایی روی آن

قدم بر روی زمین الدورادو، نفس عمیقی 

  .امگذرد که به اینجا نیامدهها می مدت .کشیدم

  .دلم برای این بهشت آسمانی تنگ شده بود

ها نِم دارند، گویا تازه در اینجا باران آمده چمن 

 .م برداشتمبا شوق به سمت شهر قد .است

های درختان هنوز هم مثل همیشه، ساقه

طلایی و بدون برگ خود را در معرض نور  

خورشید قرار داده و برای همان درخشش 

های گرد و  زمین با سنگ ریزه   .بسیاری دارند

جا  های مرمر همهزیبا زینت داده شده و سنگ 

های کوچکی همچون توپ  .شوندیافت می
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  .اندان جمع گشتهمانند که در زیر درختمی

سرزمین زَر   .با اشتیاق به درون شهر رسیدم

اینجاست، طلا در اینجا ارزشی ندارد زیرا 

 .آیادترین فلز پادشاهی به حساب می فراوان 

قدر ثروتمند هستند که فقیری مردم اینجا آن 

همگی در اینجا  .شان پیدا نخواهد شدمیان

ه قدر فهم و درک دارند کمهربان هستند، آن 

به تمام درجات مردمی یکسان احترام  

گوی سالمی دارند  وبا همدیگر گفت .گذارندمی

که بخرند و بفروشند  و کالاهایشان را بدان آن

زیرا اینجا مردم   .دهندبه یکدیگر هدیه می 

قدر طلا دارند که به آن  .همه چیز دارند

توانند از  ی هزاران سال بعدشان هم می اندازه 

  .ید کنندزمین حومورا خر
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ی میان با رسیدن به مرکز شهر، به دریاچه 

ای از  دریاچه  .پایتخت الدورادو خیره شدم

ی طلایی که آب زلالش همچون طلا کفه

های قرمز درون آن با  ماهی   .درخشدمی

کنند و به زیبایی های براقشان شنا میپولک 

نفسم را بیرون دادم و به  .افزاینداینجا می 

گویا برخلاف زمین، در    .مردم چشم دوختم

زندگی  .اینجا همه خوشحال و راضی هستند

زنی  . تر از همیشه جریان دارددر اینجا آرام 

نوزادش را در آغوش گرفته و با خواهرش به 

طرف دریاچه روی  مردی آن  .خرید آمده است

صندلی طلا کوبی نشسته و چوب ماهیگیری  

انگار ساعت   .اش را در آب انداخته استطلایی

هاست که منتظر مانده تا ماهی قرمزی دم به  
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 .های اینجا باهوش هستنداما ماهی  .تله بدهد

  .شوندبه هرچیزی جذب نمی 

کاش میشد   .لبخند روی لبانم نقش بسته است

  .تمام حومورا از نعمت آرامش برخوردار شوند

به سمت قصر   .اما افسوس، شاید ممکن نیست

 .دلم برای او نیز تنگ شده است .قدم برداشتم

دختری از دیار حومورا که هرگز دوست  

اش،  اما با حضور دائمی  . نداشت اینجا باشد

دانید او  می  . انگار تازه عاشق اینجا شده است

اما بگذارید چیزی   .دانیدکیست؟ مطمئنم می

با لذت از شهر   .نگویم تا خودتان ببینید

اینجا ورودی قصر   .ا به قصر رسیدمگذشتم ت

نه دروازه دارد و نه سربازی برای   .است

ترین حالت  نگهبانی، زیرا اینجا امنیت در کامل 
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  .خود قرار دارد

ها تا مسیر سنگ فرش مرمرین از کنار خانه

پس از آن   .درون حیاط قصر امتداد دارد

ی استخری عظیم جلویم است و سپس سازه

اش درون  یی، با انعکاس گنبدی شکل قصر طلا

زیباست، حقیقتا  . آب قابل رؤیت است

های از کنار استخر عظیم با نهنگ  .زیباست

گذرم و به در بزرگ قصر  بزرگ درونش می 

زیرا هیچ خطری   .در همیشه باز است .رسممی

پس چه لزومی   .کندجان کسی را تهدید نمی

شوم، اینجا راهروی  دارد بسته باشد؟ وارد می 

قصر الدورادو، از خاندان سلطنتی معروف 

مکانی باستانی که به  .ستاژدهایان طلایی 

ها و  ی مردم حومورا، انگار تنها در رویاگفته
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راهرویی از طلا که  .افسانه هایشان وجود دارد

هایی از اساطیر باستانی، جلا داده با حکاکی 

  .شده است

یک  .بینمموجودات باستانی را می  .رومجلو می 

هایش الف  گوش  .که ترکیبی از نینفو است اِلف

موجوداتی که قبل  .و دمی همچون روباه دارد

 .زیستندای فعلی، در حومورا می از تنوع گونه 

در سمت دیگر راهرو، یک هیدر ایستاده و به  

لیتلی درون   .یک لیتلی خیره شده است

 .دهد آغوشش خوابیده و دمش را تکان می 

  .هیدر استهیدر ترکیبی از یک اِلف و 

های بزرگش هایش همچون اِلف و شاخ گوش 

  .دهدخبر از هیدر بودنش می

ای زیبا در سمت راست گونه   .رومجلوتر می 
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با پگاسیس در کنارش،    33یک سیمِن .بینممی

 34ی کوتاهی کنارش یک دراوین در فاصله 

دیگر تعظیم هر دو به سوی هم  .حکاکی شده

اژدهای سمت  .کرده و لبخند بر لب دارند

رویش خیره است و  بهین، به پگاسیس رو ودرا 

هایش را گشوده مندانه بالپگاسیس شکوه 

در زیر   .کندگویا دارد قدرت نمایی می  .است

ای از زیر  سم سمت راست پگاسیس چشمه 

ر  ای سپپایش جوشیده و اژدها مقتدر با سینه

 .کرده همچنان به او خیره است

ها میان گویا این تصویر دارد احترامی که قبل 

این دو نژاد باهوش بوده است را به رخ  

 
33Siemens 
34 Dravin 
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افسوس، اکنون در جهان فعلی این   .کشدمی

  .دو نژاد به شدت با یکدیگر جنگ دارند

ها زندگی ها دیگر هرگز در کنار سیمن دراوین 

 ... دانمد؟ نمی طوری شاما از کی این .اندنکرده 

او   .بینمدر سمت چپ راهرو، نژادی دیگر می 

موجودی با جسم انسان که   .است 35یک پیگز 

  .دو بال با شکوه همچون کبوتر در پشتش دارد

مخلوقاتی بسیار مهربان که هرگز ندیدم در  

هرچند، بخاطر   .جنگی دست داشته باشند

شان اکنون در اکثر  همین خصوصیت 

  .اندی گرفته شدهها به بردگ پادشاهی 

تا انتهای راهرو، پر است از این موجودات 

ای که اکنون شاید دیگر وجود ندارند یا  افسانه

 
35 PIGZ 
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های جدیدشان تغیرات بسیاری وجود  نسل  در 

با رسیدن به یک تالار عظیم در   .داشته است

  .سمت راست میانی راهروی زیبا، وارد آن شدم

رد  حوضی دایره شکل میان آن است و طاقی گ

تالار در واقع   .سقفش را پوشش داده است

سقف ندارد و آسمان آبی به زیبایی قابل رؤیت  

قطره -ی قطرهصدای چکه  .جلوتر رفتم .است

آب از مرکز طاق گرد که به درون حوض 

بخش بوده و طنین چکد، بسیار آرامشمی

کنم گوشم  قدر که احساس می آن  .زیبایی دارد

  .دهدرا نوازش می 

قدر آبی  آب درونش آن  .ض ایستادمجلوی حو 

کنی رنگ درون آن  است که گمان می 

زیرا این  .اما نه، بخاطر این نیست .اندریخته
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جادویی قدرتمند که  .آب خصلت جادویی دارد

شکوهی که نه برای الدورادو و نه از گوی با 

این  .گیردهاست، نشأت می دیگر پادشاهی 

گویی که  .گوی، به نام گوی الهی معروف است

های حومورا با آن در ارتباط انرژی تمام گوی 

در   .گاه قابل رؤیت نیستگوی الهی هیچ .است

ن الدورادو پنهان نشده بلکه درست جلوی م

بلکه   .توان آن را دیداما با چشم نمی .است

با خیره شدن   .باید عمیقا آن را احساس کرد

به آب درون حوض؛ در ذهنم صورت آن دختر  

دختری معصوم که دلم  . زیبا را تصور کردم

آب درون حوض   .برایش خیلی تنگ شده است

ی دیگر موج دار شد و با  با چکیدن یک قطره 

رت آن دختر، لبخند به پدید آمدن انعکاس صو 
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 .بیشتر روی لبانم نمایان شد

او اکنون اینجاست، رایکا، پرنسسی از دیار  

آری، فرزند برف    !سرزمین های برفی

 .اینجاست

اش، قدمی جلوتر  با خیره شدن به چشمان آبی

ی حوض نشستم و با مهربانی بر لبه .رفتم

 : پرسیدم

 بانو رایکا، حالتان چطور است؟  -

ن صدایم، پلک زد و با لبخند رایکا با شنید

 : گرمش پاسخ داد

اینجا همه   .مدتیه ندیدمتون، خالق بزرگ -

  .آرامگاه ابدی خیلی آرامش بخشه .چیز خوبه

رایکا   .سرم را تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم
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از روی کنجکاوی کمی در حوض تکان خورد  

 :و با لحنی نگران پرسید

 لش خوبه؟ خالق بزرگ، اون پایین، هایدرا حا -

اش احساس تعلل را در افعال اشتباه کلام

رنگ شد؛ هایدرا؟ لبخند بر لبانم کم .کردم

بگویم خوب است؟ بگویم بد است؟ چه  

ی از روی لبه .آهی کشیدم ! پاسخی بدهم؟

حوض برخاستم و به سمت دیگر حوض قدم  

طرف تالار  های آنبه سمت پنجره .برداشتم

های تمام قد با ایستادن جلوی پنجره  .رفتم

 :باشکوه، زمزمه کردم 

زیرا پاسخی ندارم که   .از من چیزی نپرسید -

  .به شما بدهم

رایکا اندوهگین لرزی بر اندامش افتاد و 
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سرش را   .دیگر قفل کردهایش را درهم دست 

 :پایین انداخت و گفت

بینمش، از اونجایی که هنوز در هیرونا نمی  -

امیدوارم همه چیز براش خوب    .پس زندست

خالق، بهم بگین لطفا، قدرتش فعال   .پیش بره

 !شده؟ لطفا فقط به همین سوال جواب بدین

هایم را  رویم، چشم بهخیره به شهر طلایی رو 

اگر پاسخ این سوال خیر بود، به نظر   .بستم

اما افسوس، چشم گشوده   .آمدخیلی بهتر می 

 :و با درد پاسخ دادم

  .ال شده استبله، فع -

رایکا خوشحال شد و با نشاطی که تازه به 

با  .هایش تزریق شده بود، تعظیم کردرگ 

 :صدایی شاد و پر انرژی گفت
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 . درود بر خالق حومورا، ازتون ممنونم -

تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم و پس از  

  .آن، رایکا به هیرونا بازگشت و ارتباط قطع شد

طور که او اکنون گمان آه، افسوس که فقط آن

به سمت در تالار   .افسوس .کرده است، نیست

ی الدورادو از این بالا افسونگر  منظره .بازگشتم

 .اما من برای چیز دیگری اینجا هستم .است

لای دیوار های قصر پرسه زدم تا به بهدر لا 

او مشغول تمیز کردن    .مقصد رسیدم

شمشیری که بخاطر خون   .شمشیرش است

  .ی صبح، گلگون گشته استشکار شده گوزن 

روی صندلی نشسته و با دقت مشغول تمیز 

کنارش ایستادم و به کارش   .کردن آن است

موهایش تک و توک سفید   .خیره شدم
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اما چرا؟ زیرا هرچه نباشد اکنون تازه  .اندشده

یکم برای سفید  .هزار و پانصد ساله شده است

چرا،  دانم  شدن رنگ موهایش زود نیست؟ می 

درست از همان روزی که آدورینا کشته شد  

او روحش را    .هایمون دیگر آن آدم سابق نشد

که هایدرا نیز از دست داده است، پس از آن 

حقیقت را فهمید و آن خنجر را در قلب وی  

هایمون   .فرو برد، امیدش را نیز از دست داد

 .ی متحرک نیستاکنون چیزی جز یک جنازه

بگویم برایش ناراحت  اما اغراق است اگر 

کنم دانم چرا اما احساس می نمی  .هستم

ناخواسته دارم او را با آدارایل، یک اِلف  

دانم که اشتباه می .کنمپایه مقایسه میدون 

کسی که هر دوی   .است، زیرا من خالق هستم
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 .دانم اشتباه است می . ها را آفریده استآن

 ...دانممی

هشدار قصر، از افکارم  با به صدا در آمدن زنگ 

چه شده است؟ هایمون نیز با   .بیرون آمدم

شنیدن صدا، سریع دستمال ابریشمی را به 

کناری پرتاب کرد و شمشیر و غلافش را  

دوان خود  - برداشت، به سمت در رفت و دوان

دنبالش راه افتادم تا  .را به تالار اصلی رساند

سرباز ها سراسیمه به   .بفهمم موضوع چیست

خدمه حراسان   .دویدندتالار اصلی میسمت 

کردند زیرا کاری از  کنار ایستاده و تنها نگاه می 

  . آمددستشان بر نمی 

با وارد شدن به تالار اصلی، به سمت شاه  

پادشاه و ملکه زودتر   .نشینی تالار پا تند کرد
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کنار پدرش روی   .از او به اینجا رسیده بودند

خیره    صندلی ولیعهدی خود جای گرفت و با

شدن به سرباز ها، وزرا و اشرافی که به ترتیب 

 36و با نظم خاص خود در تالار عظیم اِلما 

دوان  - سربازی دوان  .ایستاده بودند، خیره شد

در آن سکوت مرگباری که ناگهان در تالار  

با ترس و وحشت  .حاکم شده بود، وارد شد

جلوی پادشاه روی فرش طلایی ابریشمی زانو  

اش در پشت کمر  ردن دو دست زد و با قفل ک

این یک سنت ویژه در    .خود، تعظیم کرد

  .الدورادو بود

رسید، سریع  پادشاه که نگران به نظر می 

اش را برای سرباز بلند کرد و با صدایی دست 

 
36 Lma 
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 :رسا گفت

برخیز سرباز، چه اتفاقی افتاده؟ صدای زنگ  -

 برای چی بود؟ 

 هایش را جلو آورد و با نگرانی،سرباز دست 

 : خیره به فرش جلوی پایش بلند گفت

سرورم پادشاه سرزمین زَر، در حومورا هرج و   -

روی زمین موجوداتی از جهنم  .مرج شده

مردم در فقر و جنگ دست و پا   .نمایان شدن

  .زننمی

شاه با شنیدن این خبر، از روی تخت پادشاهی  

 : زده با فریاد گفتوحشت .خود برخاست

 !اومدن؟ چطور ممکنه ها به حومورا کِلمِت  -

ممکن    .اونا هزاران سال پیش مهروموم شدن

 ... نیست
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هایی که دیده بود و  زده از صحنهسرباز وحشت 

رفت، به سرعت  هایش کنار نمی از جلوی چشم 

سرش را به چپ و راست حرکت داد و در  

 :ادامه گفت

مردم همه  .سرورم، با چشم خودم دیدم -

رحمانه به ها بیکلمت  .دارن کشته میشن

  .خورنها رو می کنن و اون اژدهایان حمله می 

های جدید الان نیمی اژدها و نیمی کلمت 

انسان هستن؛ سر های اژدها با اندام انسانی، 

 !اونا واقعا وحشتناک هستن

پادشاه خشمگین از وضعیت به وجود آمده، به 

 :ملکه نگاه کرد و زمزمه گویان گفت

  !ممکن نیست -

اش را از شاه گرفت و به لکه نگاه اندوهگین م
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 :سپس پرسید  .سرباز داد

 به کسی مشکوک شدین؟   -

سرباز به سرعت سرش را پایین انداخت و  

هایش را درهم قفل ملکه دست .خیری گفت

 : کرد و با جدیت تمام دستور داد

 ! جادوگر اعظم رو خبر کنید؛ سریع -

سمت دیگر  سرباز خسته از سفر، ایستاد و به 

فرماندهان قدم برداشت تا در جلسه حضور  

دوان رفت تا -سربازی دیگر دوان  .داشته باشد

مشتاق منتظر بودم   .جادوگر اعظم را خبر کند

جادوگران در حومورا   .تا جادوگر اعظم را ببینم

اگر بگویم شاید کلا چهار   .خیلی کم هستند

  .کنمنفر، اغراق نمی 
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پای خود روی  هایمون کلافه و متفکر با  

مرمرین کف تالار ضرب گرفته بود و عمیقا در  

ها دوباره چرا باید کِلمِت   .افکارش پرسه میزد

بار را به خوبی به به حومورا بازگردند؟ آخرین 

پیش از مرگ آدورینا بود که حومورا    .یاد دارد

اما به وضوح یاد دارد که   .پر از کِلمِت شده بود 

ها به جهان پس از کشته شدن وی، کِلمِت 

ها  مردگان باز گردانده شدند و حومورا از کِلمِت

اکنون برای چه باید دوباره   .پاکسازی شد

بازگشته باشند؟ چگونه؟ یا کسی از جهان 

 !طرف فرستاده است؟ها را به اینمردگان آن 

  !هدف چیست

دقایقی بعد، جادوگر اعظم ناگهان در جلوی  

  همه با حضورش .تخت پادشاهی ظاهر شد
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جادوگر   .سریع تعظیم کرده و احترام گذاشتند

اعظم به پادشاه، ملکه و ولیعهد احترام گذاشت  

با صدایی   .و عصایش را آرام روی زمین کوبید

 : خونسرد پرسید

 .سرورانم، در خدمت شما هستم -

 :ملکه با تعلل پرسید

مطمئنم از خبر های جدید آگاه  37لرد سِریل - 

 !هستین

لرد سِریل که جادوگری توانمند بود، سرش را  

 :تکان داد و گفت

ها در حومورا چیزی نیست بله، حضور کِلمِت  -

  .که دیر از اون مطلع شد

ملکه سرش را به نشانه تایید تکان داد و  

 
37 Seril Vuty 
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 :پادشاه بلافاصله پرسید

 کردین؟ ورودی رو پیدا  یدلیل چیه؟ دروازه  -

اما برای چه؟ اندکی  . لرد سِریل تعلل کرد

متفکر به زمین خیره شد و سپس با تردید 

 : پاسخ داد

ها متوالی  اون   .ای وجود ندارهسرورم، دروازه  -

باید گفت  .از سراسر حومورا وارد میشن

های بسیاری هست که متغیر بوده و  دروازه 

 . مکان خاصی ندارن

ان زمزمه پادشاه دست بر سر گرفت و ترس

 :کرد

 .ستپناه بر خالق حومورا، این فاجع  -

نگاهی  لرد سریل نیز سرش را تکان داد و با نیم 

 : به هایمون، زمزمه کرد
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اما مهم اینکه ما، کسی که قدرت این کار رو   -

 . داره پیدا کردیم

ای در کلام لرد شده ی نکتهملکه که متوجه 

 :بود، سریع پرسید

 ن کمک کردن؟شما؟ مگه چند نفر بهتو -

لرد سِریل به ملکه چشم دوخت و با احترام  

 : پاسخ داد

سرورم، سه جادوگر اعظم دیگه با من دیدار   -

همگی به یک نتیجه رسیدیم که  .کردن

 .بایست به شما اطلاع بدممی

هرچند نگرای   .ملکه راضی سرش را تکان داد

زیرا حضور سه  .اش بیشتر شده بوددرونی 

م آمدن چهار جادوگر جادوگر دیگر و گرده

یعنی   . اعظم در حومورا، اصلا خبر خوبی نیست
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بدتر از آن است که گمان  وضعیت خیلی 

 .بار به حرف آمدهایمون این   .رودمی

 .منتظریم لرد سِریل، بفرمایید لطفا -

هنوز تعلل   . لرد سِریل به هایمون چشم دوخت

دانست آیا باید بگوید یا  مردد بود و نمی  .داشت

اش بر  نه، اما چاره چه بود؟ کاری از دست 

پس    .خواستگونه میگویا خالق این .آمدنمی

لب گشود و   .او که باشد که با خالق مقابله کند

 :با تردید گفت

پرنسس هایدرا از خاندان بریل، اون قدرت   -

ای هباز کردن دروازه  .اسید رو به ارث برده 

 . تلپورت هم کار اونه

زده به هایمون خیره شدند ملکه و پادشاه بهت 

 . و هایمون ناباور به سرِیل خیره مانده بود
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هایدرا کرده است؟ او مطمئن  !ممکن نیست

زیرا فلس روح   .بود که هایدرا مرده است

های تالار آبگین پیدا کرده  هایدرا را در زیر آوار 

 .ش داشتحتی آن فلس روح را همراه !بود

 :پس سریع گفت  !مطمئن است

کنین لرد سِریل، هایدرا مرده اشتباه می  -

  .جا پیش منهفلس روح اون همین

 : سرد لبخند زد و آهسته گفتلرد سِریل، خون 

 . لطفا نشونش بدین ولیعهد -

اش  هایمون مصمم سرش را تکان داد و دست

هایش را بست و فلس روح را  چشم  .را بالا آورد

با اطمینان چشم گشود و به  . رداحضار ک

زده به  بهت  !اما چیزی نبود .دستش خیره شد

اش خیره شد و با شوک زیرلب کف دست 
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  :گفت

فلس روح همیشه ظاهر   !چطور ممکنه؟ -

حتی چند بار چک  .مطمئنم که بود !میشد

 ! کردم واقعی بود

لرد سِریل سرش را تکان داد و همچنان با 

 :سردی تمام گفتخون 

تونه فلس روح یک اژدها رو  که می کسی -

نتونستم  .خلق کنه، به حتم قدرت زیادی داره

تونه پیداش کنم اما مطمئنم دوباره هم می 

  .شما رو گول بزنه

رویش را از هایمون گرفت و به پادشاه و ملکه  

 : ادامه داد  .نگاه کرد

به هر حال تمام چهار جادوگر به این نتیجه  -

هایدرا بریل مقصر این اتفاقه، رسیدیم که 
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قدرت اسید فعال شده و دوباره اتفاقات هزار  

بار نباید بذاریم  این  .سال پیش قراره تکرار بشه

  .ی آخر برسهکار به مرحله 

 : سر تعظیم فرود آورد و مصمم گفت

دونین باید چی کار  سرورانم، مطمئنم می -

 . کنید

 : ملکه آهی کشید و زمزمه کرد

حضورتون باعث   .د سرِیل مرخصیدالبته، لر  -

 . دلگرمی بود

اش را باری لرد سِریل عصای چوبی و ساده

گفت دیگر بر زمین کوبید و در حالی که می 

)زنده باد پادشاهان سرزمین الدورادو( ناگهان 

 .گشت ناپدید
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اش تمام تالار بزرگ، در سکوت فرو  با رفتن

زده، نگران و شاید هم کنجکاو  همه بهت  .رفت

زده با ای وحشت عده .همدیگر خیره بودند به

ای دیگر با گفتند و عده یکدیگر سخن می 

ای خیره بودند که ماه کنجکاوی به شاهزاده

پیش با بازگشت به الدورادو خبر مردن  

ملکه از این   !ی جدیدش را داده بودمعشوقه

اش بر  وضعیت راضی نبود اما کاری از دست 

وهای خود بازی پادشاه، کلافه با م .آمدنمی

کرد و تاج طلایی روی سرش مدام  می

قدر این کار را  در آخر آن  .اش میشدمظاهم

ای، بلند تکرار کرد که عصبانی شد و با سرفه 

 : دستور داد

برای دومین بار نباید یک اشتباه رو تکرار   -
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الدورادو قبلا سرزنش شد چون ما رحم   .کرد

باید بار دلایل مهم نیستن، اما این  .کردیم

تونه روی زندگی تصمیم ما می  .استوار بمونیم

حتی   .تمام مردم جهان حومورا تاثیر بذاره

روی الدورادو که جزوی از مردم آسمان به 

 ... پس .حساب میان

پادشاه با نگرانی به ملکه چشم دوخت، نیاز  

داشت که ملکه افکارش را خوانده و بر  

ملکه با تعلل،   .اش مهر تایید بزندتصمیم

 . هایش را بسترش را تکان داد و چشم س

پادشاه با تایید ملکه نفس عمیقی کشید و به  

ی ارتش اش را به فرمانده نگاه  .وزرا خیره شد

 :ر ادامه گفتدداد و بلند 
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با تعدادی از سرباز های گارد   38فرمانده هُونِر - 

سلطنتی به حومورا برو، کشتن پرنسس هایدرا  

 . ذارمای هست که برگردن تو می وظیفه

فرمانده هونر که مردی مقتدر، جدی و کاملا 

روی فرش ابریشمی   .بالغ بود سریع جلو آمد

اش  هایش را پشتطلایی رنگ زانو زد و دست 

اسخ سپس با صدایی بلند و رسا پ .قفل کرد

 : داد

ترین در نزدیک  .سرورم، امر، امر شماست -

 .کنمفرصت حرکت می 

پادشاه راضی سرش را تکان داد و خواست از  

تالار خارج شود که صدای هایمون، او را میان 

  .راه بازنگه داشت

 
38 Honer Soby 
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 .بذار من این کار رو بکنم. ..پدر، ب -

قدر از این درخواست متعجب شده پادشاه آن 

یشد از دهان هایمون بیرون  بود که باورش نم

ملکه با شوک سریع از روی تخت  !آمده است

پادشاهی برخاست و با صدایی نسبتا بلند، 

 : شوک زده پرسید

 منظورتون چیه ولیعهد؟  -

قدر عمیق به هایمون خیره شده بود که آن

اما نباید  .ای از تصمیم خود پشیمان شدلحظه

پس سریع    !داداین فرصت را از دست می 

هایش را پشت کمر  وی ملکه زانو زد، دست جل 

 :خود قفل کرده و با تحکم گفت

ملکه، لطفا اجازه بدید افتخار این کار نسیب  -

 .باید اشتباه گذشته رو جبران کنم .من بشه
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پادشاه رویش را برنگرداند و با شنیدن این 

سخن، با گفتن حرفی تاثیرگذار تالار را ترک 

 .کرد

 . بدرود . ایی با شماستگیری نهملکه، تصمیم  -

با خروج پادشاه از تالار، وزرا تعظیم کرده و  

ملکه چه   .سپس به ملکه خیره ماندند

خواهد چه کند؟ ملکه  رد؟ مییگتصمیمی می 

ای است که تا کنون او را  ، تنها ملکه 39آلیا

گیری در تمام تصمیم  . امقدر جدی دیده آن

گیرد قدر تمام جوانب را در نظر می هایش آن

زیرا باید   .شومکه گاهی من نیز خسته می

ای گرفت، نباید به گاهی تصمیمات را لحظه

 . قدر فکر کردهرچیزی آن

 
39 Alia Dawo 
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هرگاه در   40برای همان پادشاه جُرجیس

هایش را بر  کند، شک گیری تردید میتصمیم

را به ایشان اعتماد  زی .گذارد دوش ملکه می 

کردم  منتظر به ملکه نگاه می  .نهایتی داردبی

 : هایش، گفتکه با گزیدن لب 

ولیعهد، بهتره فرمانده هونر به این موضوع   -

  .رسیدگی کنن

داد که هایمون که تنها احتمال کمی می 

زده سرش را بالا  مادرش این را رد کند، بهت

 : آورد و سریع گفت

 ...اما مادر -

رویش را از وی برگرداند و با صدایی ملکه 

 :قاطع و مصمم گفت

 
40 Jorjis Adonis 
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  .ختم جلسه، همگی مرخصید -

سپس به سمت خروجی تالار که در سمت 

همه   . راست تخت پادشاهی بود، قدم برداشت

پچ کردن با  - با خروج ملکه، شروع به پچ

 .یکدیگر کردند و مشغول خروج از تالار شدند

مت  هایمون کلافه از این وضعیت، به س 

ی از بیست پله   .فرمانده هونر قدم برداشت

 :اش گفتنشینی پایین رفت و بالحن کلافهشاه

 ! فرمانده هونر -

فرمانده از حرکت ایستاد، رویش را به سوی  

 :ولیعهد برگرداند و با تعظیمی مختصر، پرسید

 . بله سرورم -

ولیعهد خشمگین دستی بر درون موهایش 

 :کشید و با تمنا گفت
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 !یه درخواسته ...این .ن به جات برمبذار م -

هونر سریع سرش را پایین انداخت، تعظیم 

 :کرد و بدان تعلل گفت

سرورم عفو کنید اما دستور ملکه، اولویت  -

تنها در صورتی که ایشون امر کنن،  .من هست

  .همچین مسئولیت مهمی رو به شما میدم

سپس سریع پا تند کرد و از نزد هایمون دور  

هایمون که بیشتر عصبانی شده بود،  .شد

لگدی در هوا زد و با خشم به مسیری که 

دانست چرا  می  .مادرش رفته بود خیره شد

و  زیرا او مادر بود  .گذارد برودمادرش نمی 

شده بود که چه در سر هایمون   سریع متوجه 

اما او ولیعهدی است که لایق   !گذردمی

فرمانروایی بر الدورادوست، پس باید شجاعت  
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ی باشکوه و پر  سرپیچی از دستور یک ملکه 

قدرتی همچون ملکه آلیا، مادرش را داشته 

  !باشد

هایمون پوزخندی زد و نگاه از تخت پادشاهی  

وجی قدم برداشت و با به سمت خر .گرفت

 :اطمینان زیرلب زمزمه کرد

 ! ذارم این کار رو بکنی فرماندهنمی  -

واقعا  . با کنجکاوی به کارهایش نگاه کردم

مصمم است تا بدون اطلاع به حومورا بازگشته 

و مانع از کشتن هایدرا شود؟ اما نه، موضوع  

 !ست مطمئن هستمچیز دیگری 

اخ خود  هایمون در کمتر از یک ربع به ک

که برای ولیعهد ساخته   41کاخ ویرِن  .رسید
 

41 Viren 
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باشکوه و مجلل درست همچون  .شده بود

هایمون  .کنداژدهایی که در آن زندگی می

ها گذشت و بدان شتابان از جلوی نگهبان

ای توجه به خدمتکار هایی که مشغول  زره 

های ریخته شده از درختان جارو کردن برگ 

الار اصلی قدم  افرا بودند، به طرف ورودی ت

های  های باشکوه اسباز کنار مجسمه . برداشت

بالدار طلایی گذشت و به اتاق خود که در  

با وارد   .ترین تالار کاخ ویرن بود، رسیدانتها

اش، نگاهی اجمالی به آن  شدن به اتاق 

یک اتاق بسیار عظیم که تقریبا به  .انداختم

تختی باشکوه   .ی یک تالار وصعت داشتاندازه 

قدر بزرگ بود که ر مرکز آن قرار داشت، آند

توانستی بیست دور رویش بزنی و  آزادانه می 
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سوی دیوار اتاق، کامل آینه  آن.پایین نیوفتی

کار شده بود و انعکاس مرمرین کف اتاق، 

باعث شده بود همه چیز حالت جادویی به 

درخشند و  دیوار های طلایی می  .خود بگیرد

طلا، بیشتر از پیش کمد های حکاکی شده با 

  .آیندجادویی به نظر می 

هایمون به سمت کمد رفت، یک بقچه 

اش را درون آن های رعیتی برداشت و لباس 

بقچه را بست و به سمت شمشیرش   . انداخت

ای آماده میشد که کسی داشت به گونه  .رفت

شمشیرش را    .زاده استنفهمد او یک اشراف 

ای به آن خیره ماند، این همان  لحظه . برداشت

ست که پادشاه جورمنند به او داده  شمشیری 

لبخند زدم، پس هنوز هم از آن روز ها  .بود
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  !دل نکنده است

  .هایش را محکم بست و شمشیر را فشردچشم 

اهد هایدرا را با این شمشیر نجات خو آیا می

تعلل را کنار   !دانمبدهد یا بکشد؟ نمی 

 .گذاشت، به سمت خروجی کاخ پا تند کرد

جا  سعی داشت هر چه زودتر خود را به آن 

وگرنه اگر ملکه با  .برساند تا بتواند پرواز کند

خبر شود به حتم مخفیانه رفتنش منحل 

 .سیدنفس زنان به حیاط کاخ ر -نفس .شودمی

 .خدمه مجدد با حضور ولیعهد تعظیم کردند

ها انداخت و با آرامشی که هایمون نگایی به آن 

 : سعی داشت از هم نپاشد، دستور داد

  .مرخصید -

 .خدمه با تعجب به همدیگر نگاهی انداختند
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کسی جرأت نداشت سوالی بپرسد، پس همگی  

با رفتن  .با تعظیم مجدد، سریع دور شدند

هایش لب  .هایش را بستچشم  خدمه، هایمون

 .را با زبان خیس کرد و نفس عمیقی کشید

اکنون به یک اژدهای طلایی تبدیل شده 

ای تکان بخورد، بنای اژدهایی که اگر زره  .است

های تیزبینش، به با چشم  .بیندکاخ آسیب می 

ملکه و پادشاه هنوز دیده  .اطراف نگاه کرد

دی خبر را  البته که سرباز ها به زو  !شوندنمی

انتقال خواهند داد اما تا آن لحظه، او دیگر  

 !رفته است

هایش را گشود و با شادی، به آسمان صعود  بال

ای سر داد و با تمام سرعت،  غرش آهسته  .کرد

از این بالا،    .به سوی مرز های الدورادو بال زد
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به پایین نگاه کردم، شهر طلایی با درختان 

به راستی  .ستافرای قرمز زینت داده شده ا

درخشش زیاد طلا  !که عجب شکوهی دارد

ها، باعث های کار شده بر بنا های ساختمان 

پس نگاه از    .شود چشمم بسیار اذیت شودمی

 .آن گرفتم و به ابر های زیبای جلویم دادم

روی ماست و  بهست، خورشید رو آسمان طلایی 

اژدهای بزرگ، باشکوه بسیاری از درون ابر  

در این  .کندملی عبور می های سفید مخ

خواهد خودخواهانه زمان  لحظه، دلم می 

را برای   نهایتبایستد تا من این لذت بی

 . همیشه داشته باشم

با گذر از ابرها، با عبور از بالای انواع درختان 

رویند، بالاخره به متنوع که در حومورا می
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اینجا باری دیگر پذیرای یک  .آزتلان بازگشتیم

هایمون با اقتدار درون  .ستاژدهای طلایی 

سریع به   .های جلوی پایتخت فرود آمددشت 

اش تبدیل شد تا بیشتر از آن جسم اصلی 

اش را روی شنل مشکین  .جلب توجه نکند

سرش انداخت و با سرعت در میان مردم  

  .پنهان شد تا به سوی شهر حرکت کند

جا  با تعجب به همه !است؟ واقعااینجا آزتلان 

 .اینجا دیگر مثل سابق نیست .کندنگاه می 

کرد پس از سقوط قصر، این  گمان نمی 

  !پادشاهی تا این اندازه دچار تغییر شود

هایمون شوکه به کودکان و زنانی خیره شد  

 .که برای فروش کنار خیابان نشسته بودند

شان منتشر میشد و  کثیفی از سر و صورت
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دادند که شهر را هم آلوده  در بوی بد می ق آن

 ! کرده بودند

درمانگاه هایی    .زده به جلو قدم برداشتحیرت 

در گوشه و کنار ایجاد شده است که مردم با  

هایی سوخته و کاملا داغون گشته، روی  صورت 

اند، واقعا مرده  .انداش مرده های بیرون تخت

زده، به هایمون بهت  !حتی زنده هم نیستند

توجه به مردم بی  .ها رفتت یکی از تخت سم

کردند و به کار هایشان آن مردگان، گذر می 

های زنانی که از کنارش  حرف  .رسیدندمی

کس حرفی  رسد، هیچگذشتند به گوش میمی

 ست؟قدر عادی این  !زنداز این مردگان نمی 

زده، از درون  مردی با دیدن هایمون حیرت 

وی قدم   درمانگاه بیرون آمد و به سوی
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های چوبی ایستاد و با جلوی نرده  . برداشت

 : لبخند گفت

خواین بهتون کمک آقا، حالتون خوبه؟ می -

 .کنم؟ انگار خیلی شوکه شدین

هایمون حواسش را به مرد داد، جوان به نظر 

اش  نگاه .شاید سی سال سن داشت .رسیدمی

 : احساس کرد و با تعلل پرسیدرا بی 

چرا مردن؟ چه اتفاقی  ...این مردم   .نه خوبم -

 افتاده؟

مرد جوان که با این سوال، قلبش باری دیگر  

ی  به درد آمده بود، اندوهگین نگاهی به مرده

 :کنارش انداخت و پاسخ داد

کجا بودین؟   .آه، پس تازه به آزتلان رسیدین -

  .این خبر تقریبا توی کل حومورا پیچیده
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هایمون ابرویی بالا انداخت و با تعجب  

 : بیشتری پرسید

 !چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

مرد که واقعا باورش نمیشد یک نفر هنوز از  

خبر است، ناباور  ی پیش روی جهان بی فاجعه

 :به هایمون چشم دوخت و پاسخ داد

پرنسس   !دونیوز چیزی نمی باورم نمیشه هن -

خواد جهان رو  هایدرا با قدرت اسیدش می 

سوزونه و معلوم  مردم رو با اسید می  .نابود کنه

 .خیلی خطرناکه .نیست کجاست

 .مرد آهی کشید و سرش را پایین انداخت

 :سپس زمزمه کرد

آزتلان این همه سال این شیطان اهریمنی   -
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 .ا بود اشتباه از م .رو توی قلبش نگه داشته

همون اول که دیدیم ناقصه و مشکوکه باید 

 . کشتیمشمی

هایمون که باورش نمیشد دارد همچین حرف  

ی جلویش شنود، دست بر نرده هایی را می 

  زدهسپس بهت .گرفت تا تعادلش را حفظ کند

 پرسید: 

 حکومت الان دست کیه؟ پرنسس کجاست؟ -

 :مرد ابرویی بالا انداخت، سپس گفت

الان ملکه   !هاتو این جهان نیستیانگار کلا  -

ملکه وارنا دختر شاهزاده دکاموند    .داریم

هستن که پدرشون موقع نبرد با شاه پیشین 

اگر شاه جورمنند بیشتر به مردم   .کشته شد

داد، دخترش الان قاتل مردم اهمیت می 
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  !حومورا نبود

 :سپس سرش را جلوتر آورد و با احتیاط گفت

بگیر اما ملکه وارنا   ببین، از من نشنیده -

  .خیلی خطرناکه، باید محتاط باشی

با دست به زنان و بچگانی که برده بودند اشاره  

 : کرد و ادامه داد

ی سربازیی هستن بینی؟ زن و بچه اونا رو می  -

که تا آخرین لحظه به ملکه و پادشاه پیشین 

شون رو داد و  وفادار بودن، ملکه دستور قتل 

  .هاشون رو محکوم به بردگی کردزن و بچه  

سرش را از روی تأسف تکان داد و با درد 

 : زمزمه کرد

 ...اونم یه قاتله مثل اون هیولا -

باورش   .هایمون همچنان به آن زنان خیره بود
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قدر تغییر آن هم تنها در دو ماه نمیشد این 

سرش را مبهم تکان داد و   !اتفاق افتاده باشد

 : پرسید

دونه پرنسس هایدرا  می کسی  ...الان -

 کجاست؟

 :مرد ابرویی بالا انداخت و با خشم گفت

وز بهش میگی پرنسس؟ مردممون رو  نتو ه -

ی مردگان به ها از دنیا کشه، کِلمِتداره می 

اینجا اومدن تا ما رو بخورن؛ اون یه هیولاست،  

 فهمی؟فقط هیولا می 

هایمون سرش را سریع بالا آورد، با شوک 

 : پرسید

 ها؟ اینجا هم هستن؟لمِت کِ -

مرد دستی در هوا تکان داد و خسته از این 
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همه حرف زدن، به سمت اتاقک درمانگاه 

 :سپس در میان راه گفت .بازگشت

تو که از هیچی خبر نداری مرد، آره مواظب   -

 . خیلی گوشت اژدها دوست دارن .باش

ها اش را از نرده با رفتن مرد، هایمون تکیه

هیاهوی   .قصر قدم برداشتگرفت و به سمت 

شهر باعث نمیشد که حواسش از هایدرا پرت  

  !چگونه کار به اینجا کشید؟ واقعا چگونه؟  .شود

خرامان راه رفت تا به ورودی قصر  - خرامان 

تنها آوار   .شکوه قصر مثل سابق است .رسید

اند هایی که زیر ارتفاع عظیم قصر سقوط کرده 

ق شوم  و اکنون جلویش هستند، خبر از اتفا

آهی کشید و خیره به   .دهدگذشته می

ی رویش، به درختان له شدهبهآوارهای قصر رو 
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درختان اقاقیا هنوز   .میان آوار چشم دوخت

رویش گرفت و به بهنگاه از آوار رو .اندزنده

کاش   .سمت ورودی جدید قصر قدم برداشت

 شود؟می  .برگردد قبلمیشد همه چیز به 

رفت، دو  سوی دروازه می طور که به همان 

دوان به - سرباز از کنارش گذشتند و دوان

هایمون   .سمت اصطبلی در انتهای جاده رفتند

های جدید  توجه به آنان حواسش را به خانه بی

ها این خانه .ساخته شده در نزدیکی قصر داد

  .به حتم بخاطر سقوط قصر خراب شده بودند

به  .ازندها را بسوگرنه دلیلی نداشت از اول آن

قدر ها هم پول اضافه نیاورده  حتم سلطنت آن 

  !است

  .با رسیدن به دروازه، نگاهی به سر در آن کرد
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هنوز هم مثل قبل بود، تنها با این تفاوت که 

زیرا آبشار ها    .دیگر سدهای آبی وجود نداشت

شاید  .کردنددیگر از حریم قصر محافظت نمی

  چون پارسوماش، منابع آب را برای چیز

خرید و فروش آب    !خواستدیگری می 

 !جادویی یا به قول خودش، آب شفابخش

هایی تر آن از آن مسخره !مسخرست واقعا

هستند که باور کرده و با قیمت های بسیار از  

 ! خرندوی می 

هایی خیره شد که به صخره سانهوهایمون مأی

ها سرازیر بود اما اکنون دیگر  قبلا آبشار از آن 

سرش را   .ره از آب هم نیستخبری از یک قط

پایین آورد و خواست وارد مسیر هوایی قصر  
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 .ها، جلویش را گرفتشود که یکی از نگهبان

 :نیزه به دست، با جدیت تمام گفت

اینجا قصره نه جایی که  . هی مرد، صبر کن -

هر وقت خواستی سرت رو بندازی پایین و  

 ! بری توش

ن مرد  ای  .سرد به سرباز خیره بودهایمون خون 

 .قبلا او را در ارتش ندیده بود  .جدید است

احتمالا با مرگ زیاد سرباز ها، عضو جدید 

اش را بیرون داد و خواست نفس .اندگرفته

ها کار دارم که  ی نگهبان بگوید من با فرمانده

 .با حضور یک سرباز حراسان، سکوت کرد 

با وحشت کنار  .آمدسرباز از سوی اصطبل می 

 : نگهبان دروازه ایستاد و با ترس گفت

به طبیب بگین بیاد، اون اسب وحشی دوباره   -
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 ! فرمانده رو زمین زد

اش را بر  نگهبان حراسان از این خبر، نیزه 

  .ی هایمون کوبید و او را به عقب هل دادسینه

 :سپس خشمگین گفت

این رو بنداز بیرون تا من طبیب رو خبر   -

  .کنم

هایمون   .دوان از دروازه دور شد-س دوان سپ

توجه به حرف سرباز، نیم نگاهی به سرباز  بی

 : زده انداخت و پرسیدوحشت 

 فرمانده؟ کدوم فرمانده؟ -

سرباز پوزخندی به هایمون زد و با تمسخر  

 : گفت

شناسی ایشون رو؟ بیا برو آقا، به مثلا تو می  -

ر مساف   !گرد باشیخوره دوره ریخت و قیافت می 
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  .بانیه، بیا بروطرف برج دیدهخونه اون 

 .ای زد و از کنارش گذشتسپس به وی طعنه

روی صندلی های سنگی نشست تا استراحت  

توجه به وی، از دروازه دور  هایمون بی  .کند

باید بداند   .شد و به سمت اصطبل حرکت کرد

فرمانده کیست؟ مطمئنا   .اینجا چه خبر است

عرضه نبودند که قدر بی کارو و گریس این 

فرمانده ادوارد هم به  !حریف یک اسب نشوند

حتم نیست؛ زیرا برای او دیگر زشت است 

 !نتواند اسب سواری کند

با رسیدن به اصطبل قدیمی که اکنون  

نوسازی شده بود، از حرکت ایستاد و خیره به 

ها اسب درون حصار آهنی که خود را به میله

 :کوبید، زمزمه کردمی
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  !زینو -

با بهت به اسب مشکی با آن ماه سفید روی  

  !زینو هنوز زنده بود .اش خیره شدمپیشانی

هایمون   !اصلا به کل او را فراموش کرده بودم

طور در سکوت به زینویی که خود را با  همان 

های آهنی دور محوطه تمام قدرت به میله

اسبی که   !او اینجاست . کوبید، خیره بودمی

با  . باهم گذارنده بودندهای بسیاری را جنگ 

های جلویش پایین ناپذیر، از پلهاشتیاقی وصف

  .های نرم درون اصطبل نهادرفت و قدم بر شن 

ی سواری رفت و کنار  با شوق به سمت محوطه 

با نفس عمیقی، بلند زینو را   .ها ایستادنرده

 : صدا زد

  !زینو -
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زینو اسب درجه سه سلطنتی، با شنیدن  

اش، دست از وحشی بازی  قبلیصدای صاحب 

های  نفس .برداشت و از حرکت ایستاد

 .داداش نشان از خسته بودنش می عمیق 

ی هایش را به عقب رانده بود و آماده گوش 

سرش را چرخواند و به دنبال صدا    .حمله بود

هایش با دیدن هایمون برق چشم  .برگشت

با خستگی زیاد، به  !زدند، او خودش است

سرباز های اطراف هایمون    .دویدسوی هایمون 

که اسب قصد حمله دارد، سریع  از ترس آن 

اما بر خلاف انتظار زینو جلوی    .عقب پریدند

های بلند،  هایمون توقف کرد و با شیعه 

  . خوشحالی خود را نشان داد

بر ماه   .اش را جلو بردهایمون خوشحال دست
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ای زیر  روی پیشانی اسب گذاشت و با زمزمه 

 :لب گفت

فکر کردم تو رو هم از   !پس تو اینجا بودی  -

  ...دست دادم پسر

ای  ای سر داد و با قدرت تکلم ذهنیاسب ناله 

اش را به پیشانی هایمون  که داشت، پیشانی

انعکاس صدای ضمخت اسب، در  .چسباند

)پرنسس فرار کرده،  .ذهن هایمون اکو شد

کردم توهم پادشاه و ملکه مردن، گمان می 

 ).ی مناهزاده ای شرفته

نهایت از دیدن زینو خوشحال هایمون که بی 

 :شده بود، زیرلب گفت

دونی زینو، می  . به الدورادو برگشته بودم -

 پرنسس کجاست؟ 
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نفس عمیقی کشید  .هایش را بستزینو چشم 

و با تکان دادن دمش، مجدد انعکاس صدایش  

) در حال سفر   .در ذهن هایمون پیچید

انگار دارن به   .دهستن، پال بهم خبر دا 

 ).اوروبامبا میرن

اش را عقب برد  هایمون با پاسخ زینو، پیشانی

 : و با تعجب پرسید

 میرن؟ مگه چند نفرن؟ پال کجاست؟  -

اش را بر زمین کوبید زینو محکم دست راست

سپس صدایش به گوش    .و خرخری کرد

خبری از وی  .) پال هنوز بازنگشته :رسید

یک اِلف، یک هیدر و دو نینفو همراهش   .ندارم

همچنین فرمانده گریس رو هم دیده  .هستن

 ) .کنهکه همراهیشون می 
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هایمون با شنیدن نام گریس، نفسی از سر  

حضور   .آسودگی کشید و سرش را تکان داد

دستی بر    .مشش شده بودگریس باعث آرا 

 :های زینو کشید و سپس پرسیدگردن و یال 

 ! بمونی یا همراه منی؟ پسر خوبقراره اینجا  -

زینو شاداب از رهایی به دست سربازان احمقی  

که هیچ توانی برای سوار شدن بر او نداشتند، 

ی بلندی کشید و با بالا بردن دو  شیعه

سرباز   .اش، پاسخ مثبتی به هایمون داددست 

ها که از این رفتارهای عجیب این مرد  

ه زده شده بودند، سریع بمعمولی حیرت 

قدر فرمانده اما آن  .فرمانده گذارش دادند

توانست از روی  آسیب دیده بود که نمی 

تختش بلند شود؛ برای همان دستور داده بود  
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آن مرد را دستگیر کنند تا بتواند راز رام کردن  

  .اسب را از وی بپرسد 

سرباز ها با دریافت دستور، به سوی هایمون و  

کرد ابتدا  هرکدام تلاش می  .زینو هجوم بردند

اما   .مرد را بگیرد تا بتواند پاداش دریافت کند

ها، دوباره رَم کرده و  زینو با فهمیدن قصد آن

با خشم به تمام افرادی که به سوی هایمون  

  .کردرحمانه حمله می داشتند، بیقدم بر می 

هایمون نیز یک شمشیر برداشته و مشغول  

جنگیدن با سرباز هایی شده بود که از دست  

نبرد زیاد   .ینو جان سالم به در برده بودندز

ها را ناکار  طول نکشید، زیرا زینو بیشتر آن

با از پا در آمدن سرباز ها، هایمون   .کرده بود

زین و افسار   .خسته به سوی زینو دوید
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ای روی اسب بود که تنها برای رام کردن  ساده

توجه بر  هایمون اما بی  .تدارک دیده شده بود

نو پرید و با گرفتن افسارش فریاد روی کمر زی

 : زد

 ! برو حالا -

زینو با خشم لگدی در هوا رها کرد و با تمام  

های اسب  .سرعت به سوی در اصطبل دوید

دیگر که از آن کار زینو خیلی لذت برده بودند،  

با شیعه او را بدرقه کردند و به این ترتیب، 

 .زینو و هایمون راهی سفری طولانی شدند

درنگ از پایتخت خارج شد و با تمام  زینو بی 

بار به او  سرعت به سوی مسیری که پال آخرین 

 .گزارش داده بود، تاخت
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هایمون با آن زین سست در پشت زینو راحت  

توانست به فکر راحتی خود باشد نبود اما نمی 

دو  هم وقتی سرباز هایی برای گرفتن آن آن

ها سرباز ها  تا ساعت  .آمدندپشت سرشان می 

در آخر هم زینو با   .ها را دنبال کردند نآ

پیچیدن در جنگل و تاختن در میان درختانی 

های زیادی داشتند، توانست که شاخ و برگ 

اما متاسفانه   .شان رهایی یابدبالاخره از دست 

قدر شاخ و برگ  با رد گم کنی موفق زینو، آن 

به دست و پایشان خورده بود که هم هایمون  

برای همان   .خمی شده بودندهم زینو، هر دو ز

از سرعت زینو کاسته شده بود و تقریبا داشت  

هایمون که از درد دیگر  .رفتیورتمه می 

داد، دستی بر  داشت تعادلش را از دست می 
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 : گردن زینو کوبید و گفت

 . وایسا پسر، یکم استراحت کن -

کرد هایمون این زینو از اعماق دلش آرزو می 

پس سریع ایستاد و با نفس   .حرف را بزند

ای شد  های تازهعمیقی، مشغول خوردن علف 

 .اش را گرفته بودندکه از ورد به جنگل، چشم 

هایمون نیز خود را از روی زینو پایین انداخت  

با تکیه  .که زین شل شده هم همراهش افتاد

هایش را ی درخت، چشم دادن به یک تنه

ادن به پاهایش را دراز کرد و با گوش د .بست

گاه بخش جنگل و آواز گاه و بی سکوت لذت 

 : ها، زمزمه کردبلبل

 ... دلم برای این جنگل هم تنگ شده بود  -

زینو اما دیگر پاسخی نداد، گویی باز به اسب  
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زبانی بازگشته بود که هیچ نیروی  بی

هرچند، او همیشه همین   .ای نداردجادویی 

 کرد که نیازتنها در مواقعی صحبت می .بود

داد همچون  می ه در غیر آن صورت ترجی .بود

 .نوع هایش زندگی کندهم

هایمون که دید پاسخی از زینو دریافت  

اش شد و با باز کردن  کند، بیخیالنمی

هایش، به آسمانی خیره شد که غروب را  چشم 

با تاریک شدن هوا، حرکت  .دادنشان می

تر میشد اما طبق  مخفیانه برایشان راحت

ها، خطر  م از حضور کلمت ی مردگفته

نگران از   .کردتری جانشان را تهدید می بزرگ 

وضعیت پیش آمده، آهی از روی حسرت  

ها در کنار هم با این  آن سال  ...آدورینا .کشید
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اما اکنون هایمون   .رو شده بودندبهمشکل رو 

 .دیگر نیست ...هنوز هم اینجاست ولی آدورینا

ی  شهاز سر ناراحتی، قطره اشکی از گو 

 .هایش را بستاش چکید و مجدد چشم چشم 

 : زیرلب از فرط خستگی زمزمه کرد

 ...وگرنه .یکم دیگه باید بریم ...زینو -

خواب به سرعت افکارش را در آغوش کشید و  

اندوهگین   .روحش را به عالم رویا کشاند

دستی بر روی موهای بهم  .کنارش نشستم

اش کشیدم و به تالار رویایش سفر ریخته

در ذهنش مثل همیشه، همه چیز آرام   .کردم

دهد  این نشان می  .و در جای خودش قرار دارد

تواند افکارش را  که هایمون، به خوبی می 

برد  به رویایی که در آن به سر می .کنترل کند
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یده در دشتی بزرگ که از برف پوش . وارد شدم

ی  دود و شاداب به سوی دریاچهشده است، می 

ی لوزن، دریاچه  .آهی کشیدم .رودلوزن می 

جایی که یک درخت خاس بزرگ در کنار آن  

میوه های قرمزش تازه  .کندخودنمایی می 

رسیده است، پس خبر از رسیدن پاییز  

هایمون با شوق کنار دریاچه توقف  .دهدمی

  .آب فرو برد اش را درونشد و دستخم   .کرد

اش را  دو بشکن درون آب زده و سریع دست 

 .کشیدکه یخ کرده بود از درون آن بیرون  

این   .کنجکاو به این رویای عجیب نگاه کردم 

کارش چه معنایی داشت؟ طولی نکشید که 

با تعجب به سطح آب  .آب شروع به لرزش کرد

خیره بودم که ناگهان اژدهایی از نژاد  
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با شکوه و  .به بیرون پریداز آب  42ها فیگون

ی دیگری به ذهنم  زیبا، جز این دو کلمه واژه 

  !برای توصیفش نرسید

آید و  اژدها با شتاب، مجدد درون آب فرود می 

سپس، دست یک زن روی ساحل یخی رؤیت  

او باید کسی باشد که هایمون را    .شودمی

دختری با  ! قدر مشتاق خود کرده استاین

قدر سرد  آب آن  .یرون آمداندامی زیبا از آب ب

است که دست هایمون قرمز گشته اما بدن 

گویی سرما او را   .دختر، سفیده سفید است

با اقتدار بدان هیچ لباسی از آب   .دهدآزار نمی 

 
کنند. نژادی از اعماق دریاها که در پادشاهی لِرنا زندگی می : (Figon)فیگون  42

هایی بزرگ برای شنا  خشن هستند. اندامهمچون نهنگ بزرگ و همچون کوسه 

های با های بزرگ، دمکند. بالهها متمایز میدریاییها را همچون پریدارند که آن

ی اژدهایانی هستند که آبزی به حساب شکوه و سرعتی بسیار زیاد دارند. از گونه

 .آیندمی
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 .ایستدآید و جلوی هایمون می بیرون می 

 .ماندموهای مشکینش همچون شب می 

ها را  ها خیره شوی، ستارهقدر که اگر به آن آن

  . خواهی دید

هایمون با ذوق جلوتر آمد، دست وی را گرفت 

 : های زیبایش، گفتو با خیره شدن در چشم 

 .کجا بودی؟ خیلی طول کشید تا برسی  -

سرش را درون گودی   .دختر لبخند گرمی زد

گردن هایمون فرو برد و با وول خوردن در  

 : آغوش هایمون، پاسخ داد

  .کردمنا می ها شتوی دریای کارتاژ، با دلفین -

برای همین یکم طول کشید تا به شامبالا  

 .برسم

سپس بیشتر در آغوش هایمون فرو رفت و  
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  .هایش را پشت کمر وی قفل کرددست 

هایمون سرش را روی موهای لَخت دختر نهاد  

 : و زمزمه کرد

 حالشون خوب بود؟ -

ها با تعجب به وی نگاه کردم، حال دلفین

دختر زیبا روی، خوب باشد؟ اما با پاسخ آن 

دختر، با بغض پاسخ   .ی منظورش شدممتوجه 

 : داد

اما جای    .گفت مادرم بیمار شده 43فبِی- 

  .نگرانی نیست

 . اندکی تعلل و سپس مجدد لب گشود

 .برادرم و خواهرم ازدواج کردن و خوشبختن -

 ...پدرم هم

 
43 Feby  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  784  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

ی حرفش را بزند  هایمون منتظر ماند تا بقیه

برای همان او را   .ه بوداما آدورینا، ساکت ماند

هایش زل  از خود جدا کرد و نگران به چشم 

 : پرسید .زد

 ! آدورینا، پدرت چی؟ بگو عزیزم -

اش چکید  ی چشم آدورینا قطره اشکی از گوشه 

 : و پاسخ داد

پدرم از وقتی خبر بهش رسیده، از اتاقش  -

ها شنیده فِبی گفت از ماهی  .بیرون نیومده

شاه چند بار تا حالا  گفتن پادخدمتکار ها می 

 !ی قلبی شدهدچار حمله 

بغضش شکست و با قاب گرفتن صورت خود با  

 :هق گفتهایش، میان هقدست 

اگر پدرم بخاطر   .ی منوای هایمون، شاهزاده  -
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این اتفاق براش مشکلی پیش بیاد، هرگز  

 .بخشمخودم رو نمی 

هایمون که خود نیز خیلی ناراحت شده بود،  

رینا را مجدد در آغوش بکشد  تنها توانست آدو

و با گفتن چیزی نیست درست میشه، درد او  

اما هر دو به خوبی    .را تسکین بدهد

دانستند این اوضاع، قرار نیست درست می

 ...نه به این زودی .شود

هایمون با برخورد پوستی زبر و مودار، از رویا   

با دیدن  .بیرون آمد و لرزی بر اندامش افتاد

اش را  اش، نفس روی دماغ بهزینو رو ی پوزه 

آسوده بیرون داد و دستی بر گردن اسب  

از روی زمین برخاست و با نوازش زینو   .کشید
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 : آهسته گفت

 .هی پسر خوب، ممنون که بیدارم کردی -

  .به آسمان نگاه کرد، هوا تاریک شده بود

گذرد اما این دانست چقدر از تاریکی می نمی

زیرا انرژی  .ید بودخواب کوتاه، برایش مف

اش حاصل از  شاید هم انرژی  .ای گرفته بودتازه

کسی چه   .ی آدورینا در رویا بوددیدن دوباره

به زین نگاه کرد، این زین به درد  .داندمی

هر آن ممکن   . خوردسواری طولانی مدت نمی 

است بند هایش باز شده و او را از اسب به 

کرده و   پس زین را روی زمین رها .زمین بزند

افسار را محکم  .خود بر روی کمر زینو پرید

گرفت و با کوبیدن پاهایش بر پهلوی اسب، با 

من اما   .سرعت به سمت اوروبامبا تاخت
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همچنان زیر درخت نشسته  .رومدنبالشان نمی 

دانم همگی در  می .کنمو به رفتنش نگاه می 

پس لزومی ندارد   .رسندآخر به یکدیگر می 

ها را تحت نظر داشته  نلحظه به لحظه آ

قدم زنان   .گردمبه سمت پایتخت باز می  .باشم

ای  در تالار آبگین، ملکه .شومنزدیک قصر می 

بر تخت سلطنت نشسته است و وزرا، اشراف و  

در تالار بزرگ   .اندفرماندهان او را دوره کرده 

آبگین دیگر جا نیست، همگی به ردیف  

 .تنداند و منتظر دستور ملکه هسایستاده

ای که از روی زینو افتاده بود، با دستی  فرمانده

شکسته خشمگین به ملکه تعظیمی کرد و  

 : گفت

سرورم، اگر اون مرد دستگیر نشه، دستورات   -
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  !من هیچ ارزشی برای سربازها نخواهد داشت

 ! لطفا تصمیم درستی بگیرید

 :هایش را فشرد و پرسیدملکه خشمگین لب 

داری بهم تصمیم گیری شما   44فرمانده لَمِر 

 درست رو یاد میدی؟

فرمانده عقب ایستاد و با گفتن )قصدم این 

وزیر از  نخست .نبود( خود را کنار کشید

 :تعظیمی کرد و گفت .طرف صف جلو آمدآن

 .سرورم، باید شاهزاده هایمون دستگیر بشن -

اینکه ایشون کی بودن و کی هستن مهم 

حساب میان الان جزو خیانتکارانی به   .نیست

  .که کشور رو در بحران رها کردن

ملکه کلافه دستی بر تاجش کشید و با  

 
44 Lamer Nevi 
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 :پوزخند گفت

دونید وزیر، شما بهتر از هرکس می نخست -

پس   .که فرمانده هایمون به الدورادو تعلق داره

اون  .به حتم به کشور خودش برگشته بود

 ... تعهدی در قبال آزتلان

حرفش را    صدای پارسوماش باعث شد ملکه

پارسوماش که کنار ملکه   .نیمه کاره تمام کند

نشسته بود، عصایش را محکم بر زمین کوبید 

 :و گفت

شاهزاده هایمون قرار بود ولیعهد بشه پس  -

اون از خاندان   .های لازم رو داشتصلاحیت

سلطنتی آزتلان شمارده میشد؛ بنابراین باید 

 ! فرمانده لَمِر .مجازات بشه

با   .جلو آمد و سرش را خم کرد فرمانده سریع 
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 : صدای بلندی پاسخ داد

  . بله سرورم -

نگاهی به ملکه انداخت و با پارسوماش نیم 

 :پوزخندی زمزمه کرد

اما   .دونم که تو هایمون رو دوست داریمی -

 ! باید بین سلطنت و اون یکی رو انتخاب کنی

هایش را  انگشت  .هایش را فشردملکه چشم 

او   .ش را به دندان گرفتهایمشت کرد و لب 

قدرت که  .آیداش بر نمی کاری از دست هیچ

ای زیر پای اژدها  نداشته باشی، علنی مورچه 

 !هستی

 :با بغض دستور داد .ملکه نفس عمیقی کشید

ه لَمِر، بهت دستور میدم شاهزاده دفرمان -

هایمون رو دستگیر کرده و برای مجازات به 
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  .آزتلان برش گردونی 

لَمِر که خیلی خوشحال شده بود، سریع  

زنده   . تعظیم کرد و با گفتن )امر، امر شماست

دوان راهی رفتن به پایگاه  - ( دوان.باد ملکه

 .با خروجش، وارنا از جای خود برخاست .شد

سوماش ایستاد و با تعظیمی واضح، جلوی پار

 : پرسید

 اعلیحضرت، راضی شدین؟ -

اندکی از وزرا از کارش شوکه شدند اما اکثرا  

او داشت به   .منظورش را فهمیده بودند

ای از آن که طعنه  .پارسوماش کنایه میزد

های علنی باید همه بدانند که پشت پرده 

پارسوماش   .قدرت او پادشاه حقیقی است

  .لل کرده و سپس لبخند بزرگی زداندکی تع
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 : خونسرد پاسخ داد

 ! البته، وارنا -

نگفت ملکه وارنا و   !عنوان ملکه را از او گرفت

کند که شاید وقتش این یعنی دارد تایید می

وارنا پوزخندی   .است خود به جلوی پرده بیاید

اش را قورت داده و با تعظیم دیگری  بغض  .زد

آمد تا از تالار  ن می ها پاییطور که از پله همان 

 :خارج شود گفت

  .مرخص میشم -

 .با قدم زدن ملکه در تالار، وزرا تعظیم کردند

با  ! دانستند او هیچ کاره استاما همگی می 

 .خروج ملکه از تالار، پارسوماش نیز برخاست

 : وزیر دستور دادسپس خطاب به نخست

تا زمانی   .ملکه رو توی اتاقش زندانی کنید -
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  .عبرت بگیرنکه درس  

وزیر سریع چشمی گفت و بدان هیچ نخست

حرفی همان گوشه درون صف ایستاد تا 

آهی کشیدم و   .سرورش دستور دیگری بدهد

اینجا دیگر   .رویم را از این ابلهان ترسو گرفتم

همه چیز به طرز    .ارزشی برای ماندن ندارد

آزتلان، در   .ای بهم ریخته استمسخره

ای نچندان دور به حتم از هم خواهد آینده

 ...پاشید

به سمت مکانی که  .کلافه از آزتلان دور شدم

در   .جا بودند رفتمها آنهایدرا و دیگر بچه 

با  .نزدیکی مرز های پادشاهی پِترا هستند

دن  آرامش به سمت پایین حرکت کردم اما دی

ای که در حال رخ دادن بود، به شدت صحنه



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  794  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

هایدرا به اژدها تبدیل شده    .ب کرداحالم را خر 

ای درون بدنش های خاکستری و نقره رگه  .بود

های اکنون رگه .زنندبیشتر از همیشه برق می

ها اضافه شده است که مشکی رنگ هم به آن

زده  آدارایل وحشت .دانم دلیلش چیستنمی

هایش را بالا آورده ه، دستجلویش ایستاد

اما اضطراب    .است و سعی دارد او را آرام کند

 .تمام وجودش را در برگرفته است

کنم خواهش می  !هایدرا گوش کن  !هایدرا -

 !تو باید بهم توجه کنی پرنسس .تمرکز کن

اش را  رد نگاه  .هایدرا اما حواسش اینجا نیست

قدر مصمم و تشنه به چه آن .کنمدنبال می 

شود اما در کمال  خیره است؟ باورم نمی

کاترین؟ او   .بینمحیرت، گریس و کاترین را می 
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ها کند؟ پس بالاخره به بچهاینجا چه می 

حتما گریس او را تا اینجا   .رسیده است

راهنمایی کرده وگرنه کاترین به حتم  

اما موضوع چیز   .ها را پیدا کندتوانست آن نمی

ها هجوم برده دیگریست، چرا هایدرا به آن 

ها حمله کند؟ خواهد به آناست؟ چرا می 

نگران به آدارایل و آن اژدهای عصبانی عظیم 

 !او نیز دیوانه است .رویش چشم دوختمبهرو 

هایدرا تمام تمرکزش روی کاترین و گریس 

 .ها دو انسان هستنداز نگاه او، آن  .است

داند از کدام  نمی  .آوردای به خاطر نمیگونه

داند  فقط می  .شان چیستیا حتی اسم  نژاد

ها موجوداتی زنده هستند که باید کشته آن
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آدارایل جلویش همچون قورباغه به نظر  !شوند

اش را  کند تا توجهتمام تلاشش را می  .رسدمی

کاترین  .بیندجلب کند اما هایدرا او را نمی 

 :گویدزده به گریس چسبیده و می وحشت 

خواد ما  پرنسس هایدرا چش شده؟ چرا می  -

 رو بکشه؟ 

گریس نگران از موقعیتی که در آن به سر  

 :کندبرند، زمزمه می می

هر   .بخاطر قدرتشونه، باید آروم باشی -

 .حرکتی ممکنه باعث بشه همه چیز بدتر بشه

و چیزی  دهدکاترین آرام سرش را تکان می 

گریس خطاب به آدارایل، فریاد   .گویدنمی

 :زندمی

آدارایل، باید چی کار کنیم؟ این وضعیت تا  -
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 کی پایداره؟ 

 . آدارایل نگران سرش را به عقب برگرداند

نگاهی به هایدرا انداخت و دستی بر  نیم

 : کلافه پاسخ داد .صورتش کشید

معمولا بیشتر از نیم ساعت طول   .دونمنمی  -

  .کشهنمی

گریس خشمگین از سردرگمی آدارایل، فریاد  

 : زد

یه کاری بکن   !اما تا الان یک ساعت گذشته -

 خوای هر دومون بمیریم؟ می  !مرد

آدارایل که از این حرف خونش به جوش آمده 

بود، کاملا به سمت گریس بازگشت و فریاد  

 : زد

بینی اصلا بهم توجه  چه انتظاری داری؟ نمی  -
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 ونم چش شده، چی کار کنم؟دکنه؟ نمینمی

گریس خشمگین فحشی زیر لب داد و اندکی 

 :آدارایل اما بلافاصله گفت .سکوت کرد

  ،تو باید تبدیل بشی، تنها یه راه مونده -

منم  ،باهاش بجنگ و حواسش رو پرت کن

  .کاترین رو نجات میدم

 :گریس متعجب پرسید

خوای خودم رو به کشتن بدم؟ پرنسس می -

داره، من حتی باد رو هم به زور   قدرت اسید

چطور باید باهاش   .تونم کنترل کنممی

 بجنگم؟

 .آدارایل نگاهی به اژدهای جلویش انداخت

اش بیشتر رنگ لحظه به لحظه نگاه خیره

رویش را به سمت گریس  .گرفتمرگ می 
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 :برگرداند و زمزمه کرد

  !ای جز این نیستچاره  -

ی  چهره  .کردگریس خشمگین به کاترین نگاه 

داد که ی کاترین نیز نشان می زدهوحشت 

آب دهانش را قورت   !ای جز این راه نداردچاره 

 : زمزمه کرد .داد و آهسته سرش را تکان داد

وقتی من تبدیل شدم،    .کاترین گوش کن -

  .همراه آدارایل برو .باید فرار کنی

با   .کاترین دست گریس را محکم گرفت

یره شد و زمزمه هایش خاضطراب به چشم 

 :کرد

 ! پس تو چی؟ کشته میشی احمق -

 : گریس با حسرت به پرنسس خیره شد و گفت

پس چی کار کنم؟ ایشون پرنسس   -
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 ... هایدراست

هایش را  سپس لب  ،کاترین به هایدرا خیره شد

 : گشود و مصمم پاسخ داد

اون اِلف گفت کمتر از   .جنگممنم باهات می  -

پس  .یشتر گذشتهنیم ساعت بوده، اما الان ب

منم که   !کم باز به حالت قبلی برگرده-باید کم

 ! خریمباشم زمان بیشتری می

های تیزش  آدارایل که به خوبی با آن گوش 

 : شنید، پاسخ دادحرف هایشان را می 

تونم دست  با کنترل گیاهان می  .منم هستم -

تونم محدودش کنم تا می  .و پاش رو ببندم

 .ضعیف بشه

ز به خطر افتادن جان  گریس خشمگین ا

 :کاترین، او را به عقب هل داد و گفت
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ذارم با اسیدی نمی  .وجه، تو باید بریبه هیچ -

 ... روی بشی وبهکه هیچ درمانی نداره رو 

ی عصبانی هایدرا، کلامش را برش  صدای نعره

دو، به  هایدرا با حرکت تهاجمی آن  .داد

اش به کار گویا غریضه  .ور شدشان حمله سمت 

دو خواست همین الان آن افتاده بود و می 

بخورد؟ گریس و   ...موجود زنده را بکشد و

ن  وکاترین هر دو با هجوم هایدرا، سریع و بد

اکنون سه  .هیچ تعللی به اژدها تبدیل شدند

عظیم بلوط با   لای درختاناژدها، در لابه 

هایدرا با چنگ و دندان   .دنجنگیکدیگر می 

گیرد و  به قصد کشت دندان می ، کندحمله می 

ناغافل بال راست   .کندگوشت را پاره می 

کاترین از   .های تیزش گرفتگریس را با دندان 
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اش سوار شود و  طرف سعی داشت بر پشت آن

قدر  گردنش را به چنگ بیاورد اما هایدرا آن 

هایش بدن  د که با برهم زدن بال قوی بو

هایش برنده زیرا فلس  .کاترین را زخمی کرد

اش  ای سر داد و از پشت کاترین ناله  !بودند

گریس که بالش هنوز در میان  .پایین پرید

هایش را بر  های هایدرا بود، ناچار دندان دندان 

ای از سر خشم گردن هایدرا فرو کرد و نعره 

ی نبرد سه اژدها  نهزده به صحوحشت   .سر داد

یکی از نژاد بریل اما با اسید و دو   .مود خیره ب

؛ تای دیگر از نژاد ورتلس با قدرت محدود باد

قول  ،برندها زنده جان سالم به در نمی آن

 ! دهممی

لرزد و خاک در این میان زمین زیرشان می 
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قدر بزرگ هستند آن .زیادی بلند شده است

ها ی اطراف، آنهاکه با یک برخورد به درخت 

آدارایل کجاست؟ نکند زیر   .اندرا شکسته

اما نه، او بالای صخره  !پاهایشان له شده باشد

به میدان نبرد مشرف است و سعی دارد   .است

های نورانیش را روی زمین دست  .کاری کند

هایش، تمام گیاهان و  نهاد و با بستن چشم 

ها دستور داد تا به به آن .درختان را فرا خواند

  .انداختباید او را گیر می  .هایدرا هجوم ببرند

کرد تا نتواند آزادانه باید بدنش را قفل می

طولی نکشید که درختان به   .حمله کند

برگ هایشان هایدرا  شاخ و  .حرکت در آمدند

ی را در خود گیر انداخته و گیاهان رونده 

پیچک، از سر و کول هایدرا بالا رفتند تا او را  
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گریس به سختی بال خود را از   .محدود کنند

چنگ هایدرا نجات داد و گردن وی را رها 

  .کاترین سریع خود را کنار گریس رساند .کرد

-نفس در این زمان کوتاه، بخاطر فشار زیاد به

اش  با آن صدای ضمخت  .نفس افتاده بود

 : گفت

 !کار اون الِفه -

گریس تنها سرش را تکان داد و به دنبال 

با یافتن آدارایل   .آدارایل، اطراف را کاوش کرد

 : ی کنارشان، فریاد زدروی صخره 

 الان چی کار کنیم؟ -

به اژدهای آبی و   .آدارایل سرش را بالا آورد

 :ه با خود گفتقرمز نگاه کرد و کلاف 

 ... دونم احمق وگرنه کهنمی  -
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زده وادار  ناگهان فریاد بلند هایدرا، او را وحشت 

زده  حیرت  .به هایدرا خیره شد .به سکوت کرد

از روی زمین برخاست و ناباور به کار وی 

هایی که از دهان هایدرا  گلبرگ  .چشم دوخت

به بیرون پاشیده بودند، با بی رحمی تمام،  

تان و گیاهان را سوزانده و به ی درخهمه 

ی صدای جیغ و ناله  .خاکستر تبدیل کردند

دردناک گیاهان در سر آدارایل اکو میشد و  

بغض گلویش  .این او را به شدت ناراحت کرد

 : را گرفت و با عذاب وجدانی زجرآور فریاد زد

اونا رو کشتی بسه  !هایدرا بس کن !بس کن -

 !بسه

او تنها قصد  .فهمیدنمیاما هایدرا چیزی 

داشت دو اژدهای جلویش را بکشد و هرچه  
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  !داردی کارش شود را از جلوی راه بر میمانعه

آدارایل که خود را مقصر مرگ آن گیاهان و  

دانست، با نفرت بسیاری از  درختان بیچاره می 

هایدرا با هوس کشتار   .صخره پایین آمد

ی  عظیمی به سمت گریس و کاترین که آماده

جنگ بودند رفت که ناگهان با برخورد سنگی  

ای سر داد و به پایین چشم اش، نعرهبه چشم 

هایش را به سمت خشمگین دندان  .دوخت

 .مانستها می موجودی برد که همچون انسان 

تکه کند که -هایش تکهخواست او را با دندان

 .صدای آن موجود او را از حرکت وا داشت 

 !یه قاتل هایدرا تو یه هیولایی؛ -

واژگان ناگهان بیش از حد به گمانش واقعی  

 .در لحظه صدای آن انسان را شناخت .آمدند
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ی زمانی کوتاه، او کسی بود که در این بازه

بله، او آدارایل   .بیشترین ارتباط را با او داشت

یک اِلف دوست داشتنی که همیشه او را   !است

 هایش میان راه متوقفدندان  !باور داشته است

سرش درد گرفت و   .شده و از حرکت ایستاد

چند قدمی گیج به عقب رفت و با    .ای کردناله

هایش را دیوانه بار های دردناکی، بالنعره 

آخرین   .گشود و با خشم به آسمان پرواز کرد

اش را به زمین دوخت و سریع از صحنه نگاه

اش تأسف، شرمندگی و  در نگاه  .دور شد

  .ه رفتنش خیره شدمنگران ب .حسرت را دیدم

 چه شده است؟ این وضعیت حاصل از چیست؟
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آدارایل با دور شدن هایدرا و محو شدن وی   

در ابر های سیاه بالای سرشان، خشمگین 

هایش را گاز گرفت و با بغض به گریس و  لب

ست و خود را  عصبانی  .کاترین نگاه کرد

ها را به کند که چرا آن حرفسرزنش می 

هرچند به نظرش حقیقت  .پرنسس زده است

کلافه لگدی   .گفتاما بازهم نباید می .داشتند

 :های جلویش زد و با خشم گفتبه خاک

منم میرم  .شماها برگردین پیش بقیه -

 .دنبالش

گریس سریع به جسم انسانی خود بازگشت و  

 :با نگرانی پرسید

  .اگر ایشون بلایی سرت بیاره چی؟ نباید بری -

 .آدارایلبذار یکم تنها باشن  
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آدارایل نیم نگاهی به گریس انداخت و با 

 :عذاب وجدان زمزمه کرد

نه از   .باید بهش بگم که اون هیولا نیست -

 ! دید من

دانست مشکل می  .گریس لبخند محوی زد

کاترین نیز به جسم انسانی  .آدارایل چیست

بازگشت و با ایستادن کنار گریس خطاب به 

 :آدارایل گفت

وقت برای گفتن زیاده، فعلا بذار یکم تنها   -

 .کنهخیلی به آروم شدنش کمک می  .بمونه

آدارایل اندکی تعلل کرد و سپس خواست 

 :حرفی بزند که گریس سریع گفت

ه خوای بهش برسی؟ اون رفتاصلا چطور می  -

 !دونی هم کجاستو نمی 
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  . آدارایل آهی کشید و سرش را تکان داد

داند او علنی نمی  .گفتگریس درست می 

کجاست و همچون گم کردن مورچه در انبار 

شان قدم پس به سوی چادر موقتی  .کاه است

 : نهاد و گفت

امیدوارم زود   .بیاین بریم . حق با شماست -

 .برگرده

ی شانه  گریس لبخند زنان دستی بر روی

 : آدارایل نهاد و گفت

 .گردن، مطمئنمنگران نباش ایشون بر می  -

اش را به گریس داد و  آدارایل نگاه غمگین 

امیدوار سرش را تکان داد و به جلو   .خندید

ی خوب میان کنجکاو از رابطه .چشم دوخت

قبلا که خیلی چشم   .دو دنبالشان راه افتادمآن
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نون چه دیدن همدیگر را نداشتند، پس اک

شده دست بر شانه زده و به همدیگر لبخند 

زنند؟ تا رسیدن به چادر، متوجه شدم که می

که کاترین در راه است و  آدارایل با فهمیدن آن

گریس از آمدن وی خیلی خوشحال گشته، 

داند  او اکنون می  .اش شده استمتوجه اشتباه

ای به پرنسسش ندارد و  که گریس علاقه

از این روی با   .ا برای اوستاکنون هایدرا تنه

اند و تقریبا ی بهتری پیدا کرده گریس رابطه 

  .حالا هر دو حامی پرنسس و همدیگر هستند

ها نگاه  با رسیدن به چادر سیاه، آدارایل به بچه

های کوچکی دور آتش ها روی سنگ کرد، آن 

نشسته و مشغول پخت یک خرگوش بزرگ  

قدم  آدارایل به سوی چادر  .جنگلی هستند
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 : نهاد و گفت

 . خوام تنها باشممی -

ی چادر را  سپس وارد شده و سریع پرده

آکشی با دیدن وضعیت آدارایل،  . انداخت

 : ابرویی بالا انداخت و با تعجب پرسید

 این چش شده بود؟ باز چی شده؟  -

ها قدم برداشت، کاترین  گریس به سمت بچه 

ها بچه نیز با خجالت او را همراهی کرد و به 

همگی با دیدن کاترین کنجکاو به او   .رسیدند

خواستند بدانند او کیست که می  .خیره شدند

قدری به وی همراه گریس آمده است و آن 

ی گریس آرامش نزدیک است که در چهره 

اش را به  گریس دست  .شودخاصی رؤیت می 

سوی کاترین دراز کرد و با گذاشتن آن روی  
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 :اش، لبخند زنان گفتشانه

  .این کاترینه، یه دوست خیلی نزدیک  -

آکشی سریع نکته را گرفت و با خنده ابرویی  

 : سپس زمزمه کرد ،برای گریس بالا انداخت

 !فقط یه دوست نزدیک هستن ...آهان -

اش را از روی آکشی گریس اخم کرده و نگاه

آکشی که   .به سمت دیگری سوق داد

با اش را خوانده بود، سریع بلند شد و دست 

 :تعظیمی تمسخرآمیز خطاب به کاترین گفت

 ...من آکشی هستم و این .بانو خوشبختم -

رویش نشسته بود  به سمت رزالین که روبه

 :اشاره کرد و ادامه داد

  .عشقم رزالین هست -

آلاکا که کنار آکشی نشسته بود هم خواست  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  814  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

خودش را معرفی کند که آکشی سریع به وی  

 :نیز اشاره کرد و گفت

  ؛ایشون هم شاهدخت پادشاهی کارتاژ هست -

 . شاهزاده آلاکا

کاترین که از دیدن آلاکا و آن نینفو های 

زده همگی را  جلویش به وجد آمده بود، حیرت 

 :بررسی کرد و پرسید 

 !چه ترکیب جالبی  !یه هیدر و دو نینفو -

 .خوشبتم از آشنایی باهاتون

 .همگی خندیدند و کاترین کنار رزالین نشست

مشغول صحبت با آلاکا و رزالین شد و در  

گو  ومورد چیز های مشترک با همدیگر گفت

چیز هایی که از بازگو کردنشان   .کردند

گریس که  !آید، باور کنیدخوشتان نمی 
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خیالش از جانب کاترین راحت شده بود، کنار 

آکشی نشست و مشغول چرخاندن خرگوش  

آکشی که دید   .روی آتش شد تا نسوزد

ها مشغول حرف زدن هستند، سریع  دختر

به سمت   .اش را به پهلوی گریس کوبیدآرنج

 : وی خم شده و کنار گوشش زمزمه کرد

 وزق، چرا دروغ میگی؟ !پس فقط دوستته -

گریس پوزخنی زد و با نیم نگاهی به کاترین،  

 : آهسته پاسخ داد

 .هنوز چیزی علنی بینمون نیست -

ت زده سرش را کامل به سمآکشی حیرت 

 :گریس چرخاند و با بهت گفت

هنوز هیچی؟ باورم نمیشه تو دیگه کی  -
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 !هستی؟

گریس آهی کشید و خیره به خرگوش  

 : جلویش زمزمه کرد

ی سرباز  ها درگیر اداره قدر توی این سالاین  -

 . های قصر بودم که کلا ازش غافل شده بودم

 : آکشی پوفی کشید و آهسته گفت

باید هر چه   .تاین مسئله شوخی بردار نیس -

تر بهش بگی وگرنه ممکنه از دستش سریع 

 .جدی میگم ،بدی

گریس تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و  

بار  اندکی نگذشته بود که این   .چیزی نگفت

 : آکشی با صدایی بلند پرسید

 راستی، آدارایل چشِ بود؟  -

دخترا که صدایش را به خوبی شنیدند، دست  
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ین کرم مرطوب ی آخراز حرف زدن درباره 

ی صورت برداشتند و با سوال آکشی، به کننده

کاترین با این سوال سرش    .گریس خیره شدند

خودش را بابت    .را پایین انداخت و ناراحت شد

اگر ناگهانی فرود   .دانستاین اتفاق مقصر می 

آورد، اگر به آمد و مسخره بازی در نمی نمی

قدر واکنش کرد هایدرا آن گریس حمله نمی 

  .شدگونه نمیاین  ،دادنشان نمی 

گریس با این سئوال، سرش را بالا آورد و خیره  

 : ها، گفتبه بچه

  .پرنسس هایدرا باز حالشون بد شده بود  -

 :ای به کاترین کرد و ادامه دادسپس اشاره 

خواست من رو سوپرایز کنه، برای  کاترین می -

 .همین یهو فرود اومد و از پشت حمله کرد
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پرنسس هم شوکه شد و خواست از من  

 .محافظ کنه که یکهو کنترلش رو از دست داد

 :آکشی نگران پرسید

بار به شماها حمله  خوای بگی این یعنی می  -

  !کرد؟ باورم نمیشه

 :گریس سرش را تکان داد و گفت

بار، انگار دیگه اصلا من رو  خیلی بد بود این  -

بود   ممکن .خیلی نگران بودم، شناختننمی

  .جون کاترین به خطر بیوفته

رزالین سریع به میان حرف گریس پرید و  

 : پرسید

آدارایل چی؟ زخمی شده؟ مگه اونجا   -

 پیشتون نبود؟  

گریس آهی کشید، سپس خیره به خرگوش  
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هایش روی آتش سوخاری شده که آب

 : چکید؛ پاسخ دادمی

خیلی سعی کرد اما پرنسس اصلا اون رو   -

 . های قبل نبودار مثل دفعهباین  .دیدنمی

 :آلاکا سرش را متفکر تکان داد و گفت

شناخت اما با حضور  قبلا گاهی ما رو نمی -

بار  عجیبه این  .آدارایل حالش خوب میشد

خواسته شماها رو بکشه و نشناختتون؛ اونم  می

 ! با حضور آدارایل

گریس سرش را تکان داد و خواست پاسخ 

آدارایل از آن   .رفتی چادر بالا  بدهد که پرده

بیرون آمد و با چشمانی که خیلی قرمز شده 

کنار گریس  .شان قدم برداشتبودند، به سمت 

 :نشست و با برداشتن چوبی، گفت
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این وضعیت خیلی  ...من خیلی فکر کردم -

 .خطرناکه، باید از هم جدا بشیم

گریس و آکشی هر دو متعجب به آدارایل 

 :آکشی سریع پرسید .خیره شدند

 !منظورت چیه؟ چرا باید از هم جدا بشیم؟ -

رزالین خشمگین سرش را به طرفین تکان داد  

 :و گفت

 !تو فکر نکنی بهتره  -

 :کاترین نیز سرش را بالا و پایین کرد و گفت

من تازه اومدم و بهتون ملحق شدم اما جدا   -

شدن از هم اونم توی این وضعیت اصلا کار  

  .درستی نیست

گریس ابروهایش را درهم کشید و خیره به 

 : کاترین پرسید
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 منظورت از این وضعیت چیه؟ چی شده؟ -

کاترین دستی بر صورتش کشید و کلافه 

 : گفت

الان سرباز ها دارن   !شاهزاده هایمون برگشته -

به شدت هم دنبال اون و هم دنبال پرنسس 

تعدادشون بیشتر شده و  .گردنهایدرا می 

باید حواستون رو بیشتر  .هستنخیلی حساس  

 . از پیش جمع کنین

ای زیرلب زمزمه کرد  گریس خشمگین لعنتی

 :و جدی خطاب به آدارایل گفت

 .وجهبه هیچ، نباید از هم جدا بشیم -

ها، آدارایل اما همچنان با شنیدن این حرف 

  .اش پافشاری کردمخالف بود و روی تصمیم 

 : مصمم گفت
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یم و توی اوروبامبا شنه، ما ازتون جدا می -

 .رسیمبهم می 

گریس سریع بازوی آدارایل را گرفت و محکم  

 : خشمگین پرسید .آن را فشرد

چرا؟ چی باعث شده همچین تصمیم   -

ای بگیری؟ قبلا هم پیش اومده بود،  مسخره

شناسه و  بار نیست که پرنسس ما رو نمی اولین 

 ! خواد بهمون حمله کنهمی

محکم از دست گریس آدارایل بازویش را 

 : بیرون کشید و عصبانی پاسخ داد

بار هم  بار نبود اما آخرین نه نبود، اولین  -

اون حتی نزدیک  .بار فرق داشتاین !نیست

 فهمی؟ می ! بود من رو هم بکشه



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  823  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

هایش را گزید و با خشم زمزمه گریس لب 

 :کرد

هر چی هم که باشه حق ندارین از ما جدا   -

 ! دارایلهمین که گفتم آ ،بشین

از جایش برخاست و با   .آدارایل پوزخندی زد 

 :پرت کردن چوبش درون آتش، مصمم گفت

تو شاید فرمانده بوده باشی، اما مافوق من  -

 نیستی، فهمیدی؟ 

ها گرفت و به سمت سپس رویش را از آن

گریس از حرص بلند شد و    .چادر قدم برداشت

 : با خشم فریاد زد

ی چه کاری از  به حرفم گوش نکن تا ببین -

 ! دستم بر میاد

آدارایل دستی در هوا برایش تکان داد و با 
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  .رفتن درون چادر، گریس عصبانی را ترک کرد

  .آکشی سکوت کرده و به خرگوش خیره بود

روند،  گوید میوقتی آدارایل ترسیده است و می 

رزالین  !هاستبه حتم وضعیت بدتر از این 

صدای آلاکا،  نگران به در چادر خیره بود که با 

  .سرش را به سوی او چرخاند

 ...شاید باید به حرفش گوش کنیم -

گریس خشمگین به سمت آلاکا چرخید و  

 :بلند گفت

گین شاهزاده؟ نباید تنهاشون  چی دارین می  -

  ...جوریاین  .بذاریم

آهی کشید و همچون سربازان شکست خورده  

به آتش خیره شد و   .بر روی سنگ فرود آمد

 : ادادامه د
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اون تنهایی از   ...وگرنه آدارایل ممکنه بمیره -

 . پس پرنسس هایدرا بر نمیاد

ی تایید تکان داد و  رزالین سرش را به نشانه

 : زمزمه کرد

اون بخاطر نجات جون ما داره ازمون جدا   -

تونیم بذاریم نمی ...ازش ممنونم اما .میشه

 . جون خودش رو به خطر بندازه

آکشی پس از سکوت طولانی، بالاخره به حرف  

 :سرد گفتآمد و خون 

تر خودمون رو به  تنها راه اینکه هرچه سریع  -

ملکه نیروانا تنها راه و امید   .اوروبامبا برسونیم

 .ما هستن

گریس در سکوت سرش را تکان داد و همگی  

 .ی به آتش خیره شدندبدان هیچ حرف دیگر
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قدر فکرشان مشغول شده بود  دختر ها هم آن 

که دیگر رمقی برای حرف زدن در مورد مواد  

همگی گویی دپرس   .زیبایی نداشتند

  .اندگشته

کند، هوا ناگهان ابری دردی می آسمان هم 

آسمان  .شده و اکنون نزدیک غروب است

نارنجی در پس ابر های سیاه هوای این حوالی  

آدارایل دقایقی  .گیر ساخته استلعجیب د را  

پیش بار سفر بسته و در انتظار پرنسس  

نشسته بود تا هنگامی که بازگشت، سریع از  

گریس خشمگین   . این گروه جدا شوند

زند و مدام با وی دعوا اطرافش پرسه می 

آکشی سعی در قانع کردن آدارایل  .کندمی

سخن دارد و دختر ها هر کدام به نحوی با وی  
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تر از  گویند تا راضی شود اما آدارایل مصمم می

قدر که آکشی آن  .دروآن است که تصور می

کنترل خود را از دست داده و با ایستادن کنار 

 : درختی، فریاد زد

 !تر ندیدمتر و یک دنده اِلف از تو احمق  -

آدارایل پوزخندی زد و خطاب به آکشی با 

 :کنایه پاسخ داد

 !یدیپس الان د  !اوه -

ها  ناخواسته خندیدم و رویم را از آن 

کَل هایشان تمامی ندارد، حتی  -کَل . برگرداندم

هایدرا    ؛به آسمان خیره شدم، در این شرایط

توانم حضور او را در همین  کجاست؟ می

خواهم به دنبالش حوالی احساس کنم اما نمی 

هرچند، گویی   .شاید بهتر است تنها باشد .بروم
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زیرا او را   ،تنهایی برایش کافی بوده است

در میان ابر هاست و به این سوی  .بینممی

نگاهی به آسمان  آدارایل نیز نیم .آیدمی

انداخت و با اتفاقی دیدن هایدرا، سریع از روی  

 :با شادی گفت  ،رد بلند شدسنگ گِ

 ! بالاخره برگشت -

ا دیدن ب .با این حرف او همه به طرفش آمدند

آلود کنار آدارایل ایستاد و  پرنسس، گریس اخم 

 : زمزمه کرد

 ! بعد از دو ساعت، چه عجب -

هایدرا با یک تمرکز عالی، میان درختان بلوط  

اش  نگاه .هایش را آهسته بستفرود آمد و بال 

هنوز غم داشت و درخشش زیبایش را از 

هایش دیگر مثل همیشه چشم  .دست داده بود
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آدارایل با فرود   !اند؛ تیره شدهنورانی نیستند

با   .اش قدم برداشتهایدرا، سریع به سمت

رویی شاد نزدیک شد که هایدرا سریع با 

 :اش گفتصدای ضخیم 

  !جلو نیا -

زده در میان راه ایستاد و خشک آدارایل بهت 

منظور هایدرا چیست؟ چرا جلو نیاید؟  .شد

زده از این واکنش وی به هایدرا  همگی حیرت 

هایدرا غرغری کرد و با تکان   .یره بودندخ

 : دادن دمش که از سر اضطراب بود گفت

 .نباید بهم نزدیک بشین .من هیولام ...من -

ی آسیب شدیدی که با حرفش آدارایل متوجه 

توجه به او قدم به هایدرا زده بود شد، بی

با لبخند  .هایش ایستادبرداشت و جلوی دست
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 : ه سر هایدرا گفتسرش را بالا گرفت و خیره ب

نه برای   .پرنسس هایدرا، شما هیولا نیستی -

 !نه برای الان !من

هایدرا پوفی کشید و سرش را اندکی پایین 

جلوی آدارایل نگه داشت و خیره در    .آورد

 : چشمان یشمی زیبای اِلف، زمزمه کرد

خواستم همتون رو  می ...تو گفتی من هیولام -

 .طعم خوبی داره، حتی الان، اون حس .بکشم

 ...دونیمی

اش را جلو برد، روی شاخ هایدرا  آدارایل دست 

 :نهاد و خیره در چشم راست هایدرا زمزمه کرد

پرنسس، تو هنوز هم برای   .من اشتباه کردم -

 . ی زیبا روی هستیمن یک شاهزاده 
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های هایدرا نهاد و  اش را بر فلسسپس پیشانی

 : زمزمه کرد

 .گفتم هیولانباید بهت می  ،من رو ببخش -

آدارایل با  .هایدرا آهی کشید و پاسخی نداد

کمی تعلل از وی فاصله گرفت و با نگاهی 

 :اجمالی به بقیه گفت

به امید دیدار دوباره  .باید از هم جدا بشیم -

 .در اوروبامبا

هایدرا که از چیزی خبر نداشت، آهسته  

 : پرسید

 موضوع چیه؟  -

خواست توضیح بدهد که گریس حق  آدارایل 

 به جانب قدمی جلو آمد و با تعظیمی کوتاه

 : گفت
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آدارایل اصرار داره تا شما و خودش   ؛سرورم -

از ما جدا بشین و در دو گروه به سمت  

ترسیم پس لطفا ما از شما نمی  .اوروبامبا بریم

 . بذارین با شما بیایم

سپس سریع روی زانویش نشست و دستش را  

تعظیمی انحصاری در  .بش کوبیدبروی قل

آزتلان که برای دربار بود، هایدرا سرش را  

 :آهسته تکان داد و گفت

دیگه به سختی  ...من .آدارایل درست میگه -

باید ازم دور   .تونم خودم رو کنترل کنممی

خوام تحت هیچ شرایطی بهتون  نمی  .بمونین

 .آسیب بزنم

گریس که انتظار این حرف را از جانب پرنسس 

نداشت، سریع از روی زمین بلند شد و با 
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 : صدایی نسبتا بلند اعتراض کرد

پرنسس هایدرا، من قسم خوردم تا ازتون   -

 ... من .محافظت کنم

هایدرا غرشی سر داد و خشمگین و مصمم  

 : گفت

، تو دیگه فرمانده نیستی و  بس کن گریس -

تو دِینی به من  !منم دیگه پرنسس نیستم

 ! نداری

سپس دمش را بر زمین کوبید و سریع به 

موهایش آشفته گشته  .جسم انسانی بازگشت

به سمت چادر   .و بلوند موهایش تیره شده بود

 :قدم برداشت و گفت

  .باید قبل رفتن وسایلم رو بردارم -

ریع جلو آمد و بازویش آدارایل با این حرف س



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  834  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 :مانع از رفتنش شد و گفت .را گرفت

بیا  .هایدرا، من همه چیز رو آماده کردم -

 !بریم

  .های یشمی آدارایل خیره شدهایدرا به چشم 

زنند اما از چه؟  هایش برق می خاکستر چشم 

سرش را تکان داد، لبخند زد و آهسته با درد  

 : گفت

 ! ونیمنه آدارایل، من میرم و تو می  -

آدارایل سریع دست هایدرا را رها کرد و  

 :خشمگین پرسید

منظورت چیه؟ منم همراهت میام تو بدون   -

 ! جا نمیریمن هیچ

هایدرا که احساساتش جریحه دار شده بود،  

رویش روبه  .کامل به سمت آدارایل بازگشت
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  .هایش را روی بازوان وی نهادایستاد و دست 

زمزمه   هایش، با بغضخیره در عمق چشم 

 :کرد

 .خوام بهت آسیب بزنم، لطفا درکم کننمی  -

ها تر از این حرف تر و نفهمآدارایل اما جدی 

  .پس بیشتر به پرنسس نزدیک شد .بود

های هایش به گونهقدری که بازدم نفسآن

 :سپس زمزمه کرد،  خوردهایدرا می 

 . من قول دادم .ذارمهایدرا، تنهات نمی  -

تر از این  آدارایل مصمم هایدرا که دید 

اش  بغض  .هاست، او را به عقب هل دادحرف 

 : شکست و پریشان حال جیغ زد

تونم افکارم رو  من نمی  .بهم نزدیک نشو -

خوام  خوام بکشمت، من نمی نمی ،کنترل کنم
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 !هیولا باشم

آدارایل که نگران حالش بود، سریع خود را به  

شید و  ناگهانی هایدرا را در آغوش ک .او رساند

هایش در پشت کمر وی، با قفل کردن دست 

سرش را نزدیک گوشش برد و با نهایت محبت 

 : زمزمه کرد

تو هیولا   ،تو هیولا نیستی پرنسس من -

 ! نیستی

تر  ی آدارایل، گویی که آرامهایدرا با زمزمه 

شده بود زیرا دست از تقلا برداشت و در  

 .رویش آرام گرفت آغوش اِلف مهربان روبه

اتی بعد، هایدرا از آغوش آدارایل جدا شد  لحظ

  :هایش گفتو با خیره شدن در یشم چشم 
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 ...باید بریم -

طور  آدارایل سریع سرش را تکان داد و همان 

 : رفت، گفتکه دور میشد و به سمت چادر می 

 .بذار وسایل رو بردارم نزدیک چادر گذاشتم -

 .صبر کن تا بیام

اش به گریس نگاه هایدرا سرش را تکان داد و 

آلود با سنگ سرش پایین بود و اخم  .افتاد

کنار   .هایدرا جلوتر رفت .کردها بازی می ریزه

اش را تکاند و گریس ایستاد، دامن کثیف

 : زمزمه کرد

هام دلخور نشو گریس، زمان در حال  از حرف  -

 .مونههیچ چیز ثابت نمی  ...حرکته

  های هایدرا، حیران سرش راگریس با حرف 

این دختر، همان پرنسسی است که  .بالا آورد
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ها رفتار  در ماه های پیش همچون بچه

های خاکستری  کرد؟ خیره به چشممی

 :پرنسس، ناباور زمزمه کرد

 ... خیلی عوض شدین -

بغض در گلوی هایدرا نشست، لبخند گرمی زد  

 : و پاسخ داد

  .میشه ریزمان باعث تغی . همه عوض میشن -

اترین که کنار رزالین و  سرش را به سوی ک

 :آلاکا ایستاده بود چرخاند، سپس گفت

جلوی من   .دختر خوبی به نظر میاد -

ایستادی، جونت رو به خطر انداختی تا ازش  

 . محافظت کنی؛ پس خوب مواظبش باش

طور که به سپس رویش را برگرداند و همان 

 :رفت، گفتسمت شمال می 
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به  از گذشته دل بکن، به آینده فکر کن، -

 .تر خواهی بودبختاینکه کجا باشی خوش

سپس ایستاد، اندکی تعلل و با صدایی که 

 : لرزش بسیاری داشت، زمزمه کرد

مواظب آدارایل هم باش، دِین بزرگی  ...لطفا -

  .بهش دارم

های قبلی  اش پی حرف گریس که حواس 

اما   .پرنسس بود، تنها سرش را تکان داد

دیل شد، ناگهان که هایدرا به اژدها تبهمان 

چه شد؟   !ی مفهوم حرف آخرش گشتمتوجه 

چرا گریس باید مواظب آدارایل باشد؟ مگر  

ها باهم بروند و بقیه جدا؟ قرار نیست آن 

گریس به اژدهای سبز جلویش خیره بود که 

 :آدارایل از کنارش گذشت و با فریاد گفت
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هی صبر کن هایدرا، قرار نیست که این همه   -

 ! پیاده بیامراه رو  

هایش را گشود و یک  هایدار اما صبر نکرد، بال

سرش را   .آن در آسمان به پرواز در آمد

های سبز به آدارایلی برگرداند، با آن چشم

زده و ناباور به رفتن هایدرا  خیره شد که بهت 

های  ای زیر دندان با زمزمه .کردنگاه می 

 :عظیمش گفت

ی جونت تونم رومتاسفم آدارایل اما نمی  -

 !ریسک کنم

های بزرگش ی چشم قطرات اشک از گوشه

اش را به  نگاه  .چکیده و بر پایین سقوط کردند

جلو داد و در تاریکی شب، در دل آسمان محو  

ماندند ها، اگر زنده می دیدار مجدد آن .شد
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هایدرا رفت،  .افتاددیگر در اوروبامبا اتفاق می

که   هم بدون آدارایل، بدون هیچ همراهیآن

زیرا اکنون بقیه باید از   ،ازش محافظت کند

جان خودشان در مقابل هایدرا محافظت 

 !داشت یک هیولا میشد ...زیرا او، کردندمی

شد که هایدرا، پرنسسش آدارایل باورش نمی 

فریاد   !گونه او را رها کرده و تنها رفته باشداین

هایش خیس چشم  .زنان به دنبالش دوید

قدر فریاد زده  آن .کندر نمی هستند و هنوز باو

آید؛ اما است که دیگر صدایش بیرون نمی 

هایدرا رفته    .هایدرا هنوز هم باز نگشته است

 .شنیدبود حتی دیگر صدایش را هم نمی 

گریس که حال خراب آدارایل را دید، جلو  

کنارش که روی زمین زانو زده بود  .رفت
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 :ایستاد و با اندوه گفت

توی اوروبامبا دوباره  هی پسر آروم باش، -

 . بینیمشمی

آدارایل خشمگین دست گریس را پس زد و با  

 :فریاد گفت

  !نفهمیدی؟ اون ترسیده بود !ترسیداون می  -

 ...اون .توی بغلم لرزش بدنش رو حس کردم

  !ترسید تنها باشهاون می 

ای به سوی آسمان سر داد  سپس با خشم نعره 

 :هق گفت-و با هق 

گفتم هیولا، اون فراموش  می نباید بهش  -

دیگه هرگز یادش نمیره من چی  .کنهنمی

 ... بهش گفتم

آلاکا   . آهی کشیدم و به زجه هایش خیره شدم
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گونه گریه کردن یک مرد به وجد  از دیدن این 

قدر هایدرا  باورش نمیشد آدارایل آن  .آمده بود

زیرا در ظاهر تنها اندک   !را دوست داشته است

رزالین که کنار آلاکا  .ودای مشخص ب علاقه

هایش را نامحوس زدود و  ایستاده بود، اشک 

 : زمزمه کرد

مطمئنم برای   ...آه .سوزه دلم براش می  -

 .پرنسس هم همین قدر سخته

آلاکا سرش را تکان داد و در پاسخ با ترحم  

 : زمزمه کرد

 ... پسر بیچاره -

های آدارایل با  طرف خیره به گریهکاترین از آن 

 :حرص گفت

آدارایل چون یه اِلفه علنا هیچ قدرتی در   -
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مقابل هایدرا نداره، برای همین الان وضعیتش 

اینه، باید نژاد ها باهم بمونن این تضاد توی  

نژادشون باعث آشفتگی میشه و این هم  

 . بار نخواهد بوداولین 

و به  چرخاندند رزالین و آلاکا با اخم سرشان را 

ی  تازه متوجه کاترین که  .کاترین خیره شدند

 :دو شده بود، متعجب پرسیدنگاه سنگین آن 

 چیه؟   -

این دختر از درک عشق   .آلاکا پوفی کشید

اش را از درخت پشت سرش  تکیه ! عاجز بود

گذشت تا گرفت و در حالی که از کنارشان می 

 : به درون چادر برود گفت

 ! ی وضعیت نیستیاصلا متوجه  -

پشت سر آلاکا    رزالین نیز متقابلا راه افتاد و
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گذشت  از جلوی کاترین که می .قدم برداشت

 : گفت

 !موندم چطور گریس تو رو دوست داره -

 ! فهمیهیچی از عشق نمی 

ها را  کاترین که انتظار این واکنش شدید آن 

نداشت، متعجب ابرویش را بالا انداخت و 

 :طلبکار پرسید

 ! چی شد یهو؟ من که چیزی نگفتم -

دادند می ه رفته بودند و ترجیها دیگر اما آن 

کاترین اخم کرده و با گیجی  .جواب ندهند

دانست نمی  .بسیار، به سمت چادر قدم نهاد

قدر شدید نسبت به حرفش ها این چرا آن

واقعا هم درک   .واکنش نشان داده بودند

گریس نیز مدتی کنار آدارایل ماند  .کردنمی
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و  اما با دیدن حال خرابش، صلاح دانست که ا

ای نسبتا دور  هر چند با فاصله .را تنها بگذارد

از وی، تا زمانی که آدارایل بیخیال گریه شود  

  ،او قول داده بود .او را تحت نظر گرفت

  .توانست زیر قولش بزندنمی

جا روی زمین  دم های صبح، آدارایل همان - دم

قدر حالش خراب بود که آن  .به خواب رفت

گریس   .نداشتدیگر هیچ چیز برایش اهمیت 

نیز ساعاتی پیش کنار یک درخت به خواب 

در این دو ماهی که گذشت، گمان   .رفته بود

اما  .قدر به هایدرا عشق بورزدکردم آن نمی

که آیا هایدرا هم  نگران هستم، نگران آن

نکند هنوز   !قدر به او عشق ورزیده یا خیراین
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دلش نزد هایمون باشد؟ هرچند گمان  

 ... کنمنمی

او کجاست؟ در آسمان بالا   .گفتم هایمون اوه،

دو را در پاسکا  روم و با نگاهی اجمالی، آنمی

 .بینمدر نزدیکی مرز پادشاهی راذان و پِترا می 

هایمون روی  .رونددارند آهسته به جلو می

آلود و  زینو خواب است و زینو نیز خواب 

از وضعیت   .داردحال قدم بر می بی

 .نشیندلبانم می  دارشان لبخندی برخنده

کنند زیرا سعی دارند هر چه  توقف نمی

چاره زینو، دلم  بی .تر به اروبامبا برسندسریع 

  .سوزدبرایش می 

گذرند مردم از کنارشان با کالسکه و اسب می 
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زینو با   .گردانندها روی بر می و خندان از آن 

اش روی یک سنگ، لیز خورد و  م سُگذاشتن 

سریع   . زده از خواب پریدوحشت هایمون  

اش را به سمت شمشیرش برد و آن را  دست 

 :با فریاد گفت .بیرون کشید

 ...اگر نزدیک بشی -

هایش را تازه باز کرده و هوشش تازه چشم 

کاریش خراب  یمتوجه   .سرجایش آمده بود

شد و مردمی را دید که ازخنده روی زمین 

رون  اخم کرده و شمشیر را د   .پهن شده بودند

سپس یال های زینو را گرفت  .غلاف برگرداند

 : و با نوازشی ظاهری گفت

 کنی پسر؟ داری چی کار می  !آبرومون رفت -

زینو که خود نیز پایش درد آمده بود، غرغری  
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سپس   .کرد و با اندکی تلو تلو خوردن، ایستاد

)گمان   :خشمگین در ذهن هایمون گفت

گران از  هایمون ن .کنم پام آسب دیده باشه(می

به  .وضعیت، سریع از روی زینو پایین آمد

اندکی   .طرف پایش رفت و آن را معاینه کرد

متورم شده است اما آسیب شدیدی ندیده، 

 :پس بلند شد و با نوازش گردن زینو گفت

بیا، انگار باید  .با یکم استراحت خوب میشه -

 .توی این شهر مدتی بمونیم

سمت یکی   زینو سرش را تکان داد و هردو به

 .از مسافرخانه هایی که اصطبل داشت رفتند

ی چوبی چهار  هایمون با رسیدن به یک خانه 

طبقه، ایستاد و به مردی که روی یک صندلی 

گلویش را صاف  .متحرک خوابیده بود نگاه کرد
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 :کرد و با صدایی بلند گفت

خوام؛ اسبم آسیب دیده آقا، یه اتاق می  -

 طبیب داری؟ 

ند هایمون از خواب پرید و با  مرد با صدای بل

  .جلویش، سریع برخاست دیدن یک مرد غریبه

 :خوشحال از رسیدن مشتری با شادی گفت

 . طبیب هم الان میاد  .بله بله بفرمایید -

با   . سپس او را به درون خانه راهنمایی کرد

مستقر شدن هر دو، طبیب برای زینو پمادی  

تجویز کرد تا تورم پایش بهبود یابد، منتها دو  

برای   .کردروز لازم داشت و باید استراحت می 

همین هایمون کلافه شده بود؛ زیرا دو روز  

ممکن بود هر اتفاقی در   .خیلی برایش زیاد بود

  .این دو روز بیفتد
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برای   .نداشت ای جز آناما به هر حال چاره

همان پس از رفتن طبیب، زینو را تنها  

گذاشت تا استراحت کند و خود برای چرخ  

از مسیر خاکی   .زدن در شهر، راهی شد

که بزرگ است اما به گذرد، این شهر با آنمی

مسیر های رفت و آمدش زیاد پرداخته نشده 

است؛ اینجا پادشاهی پِترا است، مکانی که تنها 

از آن را جنگل پوشانیده و  قسمت خیلی کمی  

های سبز  ها و تپه ها، کوهبیشتر آن از صخره 

  . تشکیل شده است

ای مرتفع واقع شده  شهر پاسکا نیز بر روی تپه

 .کندمی  توجیهاست که هوای گرم آن را 

های خاکی، از  هایمون با قدم زدن در مسیر 

اینجا  .کندهای جالب شهر دیدن می ساختمان 
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هایشان از سنگ ساخته انه برخلاف آزتلان خ

گویا در دشت هم طوفان های  .شده است

شان  آید و هم در معرض دید دشمن بسیار می

هایی پس دژ و خانه  .یعنی راذان هستند

هایمون خیره به  .هاستآن مستحکم اولویت 

اش به های سنگی خوش ساخت، توجهخانه

های پیچ خورده در بالای  شاخ  .مردم جلب شد

هگذر، خبر از نژاد منحصربفردشان  سر مردم ر

هایی  اوه، بله پِترا نیز یکی از پادشاهی .دهدمی

های مانِرا در آن حکومت  است که گونه 

با رسیدن به یک میوه فروشی،   .کنندمی

صاحب مغازه با حضور    .جلوی دکه ایستاد

  :هایمون سریع نزدیک شد و با زیرکی گفت

امروز از  قربان بفرمایید، سیب هامون همین   -
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 ... دار وخیلی آب .کارتاژ رسیدن

های مرد، به  توجه به صحبتهایمون بی 

ای  دو شاخ گرد و قهوه  .هایش خیره شد شاخ 

رنگ بالای سرش در میان دو گوشش قرار  

ای زیبا با گونه .است  45و ی بلابلاو از گونه  .دارد

های خاص که زیاد در حومورا و در ویژگی

ها زیرا آن .شوندپادشاهی های دیگر دیده نمی 

معتقد هستند باید کمتر سفر کرد و بیشتر کار  

 .کرد

 
45Belabloo  

ای از نژاد مانِرا هستند که دارای جسم انسانی با چهار شاخ بزرگ در بلابلو: راسته

باشد. )در  کنار هم که دو تای آن بلند و ایستاده و دو تای آن گرد و پیچ خورده می

لازم به ذکر است  .ها تنها دو شاخ گرد و یا دو شاخ ایستاده وجود داردبعضی گونه

رند قدرت بیشتری نسبت به بقیه دارند.( از نژاد که آن هایی که چهار شاخ دا

زاده که توانایی تبدیل شدن دارند. دارای  کَل )نوعی بز کوهی( های اصیلسیاه

قدرت کنترل اجسام، مسلط به هنر های رزمی و اخلاقی افتضاح و خشن دارند.  

 .باشندهمچنین عضو خاندان سلطنتی پادشاهی پترا می

 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  854  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

ی خیرگی نگاه  مرد فروشنده که متوجه 

هایش شده بود، اخم جای آن هایمون به شاخ 

لبخندش را گرفت و با بیرون کشیدن یک 

 :از جیب لباسش، با خشم گفت چاقو

اگر برای خرید نیومدی، از اینجا گورت رو   -

  !گم کن

هایمون ابرویش را بالا انداخت، این مرد  

سرد است؟ سریع خودش  قدر خون همیشه آن

اش او را به  را جمع کرد و با تکان دادن دست 

 : سپس گفت  .آرامش دعوت کرد

 .ههای قرمزت رو بهم بدلطفا ده تا از سیب  -

مرد مشکوک به هایمون نگاهی انداخت و  

سبد   .سپس چاقویش را کنار گذاشت
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اش را برداشت و مشغول کنار  حصیری 

  .گذاشتن ده سیب از گونی بزرگش شد

هایمون نفس عمیقی کشید و به اطراف خیره  

گذرند و به کار  مردم خیلی عادی می  .شد

ها خبری از حضور  آیا آن .رسندهایشان می 

در حومورا دارند؟ لبش را گزید و به  ها کِلمِت 

های اینجا بر  خانه  .دشت کنارش خیره شد

ر هم ساخته ناخلاف آزتلان و الدورادو در ک

اند برای در واقع پراکنده بنا شده .اندنشده

های مجاور به راحتی از تمام نقاط همان دشت 

  .شهر قابل دیدن هستند

هایمون خیره به آن دشت سرسبز جلویش که 

رقصند، های کشت شده در آن آزادانه می ندمگ

 :گویدخطاب به مرد فروشنده می
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 اینجا، جادوگری چیزی دارین؟  -

گیرد و با بهت  مرد به سرعت سرش را بالا می 

 : پرسدمی

 !جادوگر؟ اونم اینجا -

ای زده و دوباره مشغول جمع قهسپس قه

هایمون نیز    .شودکردن سیب های تمیزش می 

خیال از این واکنش ای بالا انداخت و بی شانه

 : تمسخرآمیز مرد، زمزمه کرد

دونی؟ یا هنوز  ها چیزی می از حضور کِلمِت  -

 ! خبرش به اینجا نرسیده

مرد فروشنده، با این سوال اخم غلیظی میان 

به هایمون خیره شد و پاسخ   .ابروانش نشست

 : داد

و از کجا میای و به  ت .بله، به اینجا هم رسیده -
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 ! کجا میری؟ خیلی مشکوک هستی

ی تعقیب و گریز مردم  هایمون که حوصله 

 : محلی را نداشت، لبخند گرمی زد و پاسخ داد

مقصدم باید پنهان  .من از الدورادو هستم -

 . بمونه اما باید بگم شهر زیبایی دارین

مرد که متوجه شده بود این پسر جوان یک 

ده بار به وی   است، با بهت  اژدها از نژاد طلایی

 :تعظیم کرد و با شادی و فریاد گفت

باعث افتخاره که شما رو   !باورم نمیشه -

یه اژدهای طلایی در حومورا محدوده   .بینممی

و افتخارش نسیب من شده تا سیب بهتون 

 .بدم

سپس سبد سیب را جلوی هایمون نهاد که پر  

و  دار بود، با شادی از سیب های قرمز و آب
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 : مفتخر گفت

بفرمایید، قربان تا زمانی که اینجا هستین  -

 . هر وقت کارم داشتین فقط کافیه خبرم کنین

هایمون که انتظار این واکنش را داشت، تنها 

هایش را روی  سری تکان داد و خواست سکه 

اش را پس زد  میز بگذارد که مرد سریع دست 

 :و با خجالت گفت

یه اژدهای طلایی  تونم از نفرمائید، چطور می -

 پول بگیرم؟  

ای  دانست فایدههایمون اصرار نکرد، زیرا می 

های دیگر بر خلاف آزتلان، در پادشاهی   .ندارد

 .مردم در حسرت دیدن اژدهای طلایی بودند

گونه معرفی کرد تا برای همان خود را این

گونه دیگر کسی این   .کمتر سوال و جواب شود
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ه او احترام هم  پیچید و ببه پر و پایش نمی 

 .گذاشتندمی

اش را کشید و با پس بدان هیچ حرفی راه 

ها، به سمت مقصدی دیگر  برداشتن سیب

در راه سیبی را برداشته و با گاز    .حرکت کرد

مردم اینجا زیاد   .کاویدزدن آن، اطراف را می

رحمی و مهربانی نیستند، این را از  اهل دل 

هر  هایی که در گوشه و کنار ش روی یاغی 

زیرا مردم نیز  .دادند فهمیده بودجولان می 

ها را همراهی کرده و به طعمه هایشان آن

هایمون با جدیت از کنارشان  .خندیدندمی

  .گذشت، در واقع کل این شهر پر از یاغی است

ها هم  توان گفت حتی فروشندهبه جرأت می 

گری  خود، عضوی از یک گروه کوچک یاغی 
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خوب پنهان    هستند که در پشت ظاهری

هایمون خسته از زیاد راه رفتن و   .اندشده

خوردن هر ده سیب، مسیر مسافرخانه را در  

  .پیش گرفت که با دیدن یک گربه، ایستاد

ای رنگ که با چشمانی آبی، به ای نقرهگربه

گربه روی یک سنگ گرد   .هایمون خیره بود

نشسته و گویی منتظر کسی است؛ زیرا  

کند و مدام دمش را تکان  قراری می بی

ی هایمون کمی جلوتر رفت، آن گربه .دهدمی

با  .اش را به خود جلب کرده بودزیبا توجه 

تر خیره  رسیدن به دو قدمی گربه، به آن دقیق

ناپذیری به مو های بلندش زیبایی وصف .شد

ی اخمو گویی جزوی  آن چهره .اندیدهاو بخش

گربه با مَلامت میویی کرد و   .از استایلش است
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  .به هایمون خیره شد 

گویی افسون  . اش را جلو بردهایمون دست 

دقتی تمام سعی دارد  شده است و با بی 

نه، این کار را   !ای غریبه را نوازش کندگربه

گربه با نزدیک شدن دست   ...این .نکن

شی عظیم سر داد و با چنگ هایمون، غر 

  .انداختن به دست هایمون، دمش را سیخ کرد

با میو های بلند سعی داشت به هایمون هشدار  

بدهد که دارد پایش را از گلیمش درازتر  

هایمون از درد بسیاری که ناگهان در   .کندمی

اش پیچید، عقب پرید و به دستی که دست 

ه باورش نمیشد ک .خونی شده بود خیره ماند

این  !حواس به گربه نزدیک شده استبی

هایش چطور ممکن است؟ بهت در چشم 
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 . داد که صدایی، او را به خود آوردجولان می 

ی خاصه، کسی جز من تا حالا  اون یه گربه -

 !نتونسته بهش نزدیک بشه

هایمون سریع سرش را به دنبال صدا چرخاند،  

ای  ی دو خانه، درون سایهیک دختر در حاشیه 

دست به  .ی سنگی ایستاده استره از خانهتی

های کند و چشم ه به هایمون نگاه مینسی

هایمون، سریع   !زنداش، برق می طلایی

 خواست شمشیرش را بیرون بکشد که متوجه 

این اشتباه   !شد آن را همراه خود نیاورده است

نگران و مضطرب، به آن دختر   . از او بعید بود

های بزرگ و  نموهای بلند، باس .خیره شد

های باریک پایش خبر از دختر بودن آن ساق

هایمون،  .داد؛ وگرنه اصلا مشخص نبودمی
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 :اندکی سکوت کرد و سپس با تردید پرسید

 این گربه برای توست؟ -

های سفیدش  دختر، لبخندی زد که دندان 

هایش در آن تاریکی، دندان  .نمایان شدند

اندکی جلوتر آمد، نور   .ی عجیبی داشتجلوه

اش افتاد، او واقعا  کمی روی پیشانی و دماغ 

 :پاسخ داد  .دختر است

ی درجه اول از  یه گربه 46البته، چیرو - 

  . موجودات با ادراک در حوموراست

هایمون با شنیدن این حرف، مجدد نگاهی به 

مطمئن، چرا زودتر این  مغرور و  .گربه انداخت

های آبی گربه ندیده بود؟  دو حس را در چشم 

زینو درجه سوم بود و فهم بسیاری داشت، 
 

46 Chiro 
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ی اول است، واقعا به اکنون این گربه درجه

 :با شوقی عجیب پرسید .وجد آمده بود

 خوای؟ خرمش، چقدر بابتش میمی -

دختر خندید، جلوتر آمد و تمام رخش نمایان  

بار مشکی  اش این لاییهای طچشم  .شد

ها ممکن است من اشتباه کرده و آن .هستند

را در تاریکی طلایی دیده باشم؟ با جلو آمدن، 

او یک   !اوه .چهار شاخ بالای سرش نمایان شد

توانم تقریبا می .بلابلوی بسیار قوی است

او قدرتش را   .حدس بزنم چرا این گربه را دارد

تواند میداشته است تا به گربه ثابت کند 

وگرنه موجودات درجه اول به    .ارباب او باشد

  .مانندنفر وفادار نمی همین سادگی به یک 

ی رنگ، اهایمون با دیدن آن چهار شاخ قهوه 
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دار در  دو شاخ موج  .ابرویش را بالا انداخت

مرکز سر و دو شاخ پیچیده در دو طرف سرش  

هایم را  شکوه و زیبایی عجیبی چشم  .قرار دارد

 .این دختر، باید خاص باشد .کندزش می نوا

تاجی که بر روی همه آویز و نیمزیرا با آن

توان یکی از مردم عادی  هایش است نمیشاخ 

اما وی سلطنتی نیست،  !شهر به حساب بیاید 

ی پوشیدن زیرا هیچ فردی در قصر اجازه 

علنا دو طرف   .هایی به این بازی را نداردلباس

هستند و لباس آبی هایش تا پهلو لخت ران 

 .ها را پوشش نداده استحریرش آن قسمت 

ی تنگی که بر پوست گردنش چسبیده و با  یقه

مروارید های آبی رنگ زینت داده شده است،  

های ی وی به آخرین طراحی خبر از علاقه



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  866  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

او باید فردی واقع   .دهدها میاخیر در لباس 

 !اگر اشتباه نکنم دنیا دیده است !بین باشد

هایش را خیس کرد، تردید به ون لب هایم

جانش افتاده بود؛ شاید نباید حرفی از خرید  

ی دختر، با توجه به نگاه خیره !زداین گربه می 

ها و نوع لباس پوشیدنش، هایمون به شاخ 

 :پوزخندی زد و پرسید

 تو اهل اینجا نیستی، از کجا اومدی؟  -

های مشکی  هایمون متعجب خیره در چشم 

 :دختر پرسیدرنگ 

 . تو کی هستی؟ بهم بگو تا منم بگم -

به  . هایش زدوده شددختر لبخند از روی لب

سمت گربه قدم برداشت و با ایستادن کنارش،  

دست نوازشی   .درست کنار هایمون قرار گرفت
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ی غرغرو کشید و با تعلل پاسخ بر سر گربه

 : داد

زمانی جزو گارد   .هستم 47من چیچَک - 

اما به دلایلی ترجیه  .نگهبانی قصر پِترا بودم

های عوضی  دادم برای بهتر کردن حومورا، آدم 

 . رو بکشم

هایمون متفکر سرش را تکان داد و با طعنه  

 : گفت

های عوضی رو  به حتم بخاطر رستگاری آدم  -

 کشی، درسته؟ نمی

چیچَک که از باهوشی هایمون خوشش آمده 

ر هوا برهم کوبید و با شادی بود، دستی د

 : گفت

 
47 ChiChac Hok 
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البته، کی توی این دنیا بدون پاداش کاری   -

 انجام میده؟ 

هایمون سرش را به چپ و راست تکان داد و  

با کمی تفکر، زیرکانه پیشنهادی را به چیچک 

 . داد

  .تونی همراه من بیایاگر مایل باشی، می -

 :چیچَک کنجکاو خندید و با شوق پرسید

 کار هست؟  پاداشی در -

مند هایمون شاداب از پیدا کردن فردی قدرت

با یک حیوان درجه اول، خشنود و راضی پاسخ  

 : داد

اونجا رو   .من از الدورادو هستم !البته -

 شناسی؟ می

اندکی با خود    .دختر با این سخن، سکوت کرد
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با تردید ، کلنجار رفته و سپس طاقت نیاورد

 : پرسید

یه اژدهای طلایی   ... سرزمین طلا؟ تو -

 !هستی؟

هایمون خشنود از تشخیص درست دختر،  

سرش را تکان داد و بدون پاسخی به چیرو  

عجیب این گربه به دلش نشسته   .خیره شد

چیچک به فکر عمیقی فرو رفت، باید چه   .بود

کرد؟ دیدار با یک اژدهای طلایی خود  می

خواست تا اتفاقی نادر بود؛ اکنون نیز از او می 

در واقع، نگفت که او را به  .اش کندهی همرا

برد، درست است؟ شانس دیدن الدورادو نمی 

توان به همین راحتی از دست  الدورادو را نمی 

 ! داد
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تر از این   تر و محتاط چیچک اما باهوش 

پس با تمرکز بسیار، به سمت   .ها بودحرف 

صورت هایمون که دو وجب از او بلندتر بود  

 : خم شد و پرسید

ای چی باید من همراهت بیام؟ در واقع،  بر -

 چه سودی برای تو داره؟ 

چه  این دختر از آن  .هایمون لبخند عجیبی زد

  .اما پاسخی نداد  !تر بودانتظار داشت باهوش 

ها  رویش را از وی برگرداند و با دور شدن از آن

 : گفت

ی شهر  ای نزدیک حاشیهتوی مسافرخونه  -

اری فکر تا فردا شب، وقت د  .مستقر شدم

  .کنی، منتظرت هستم

 : ای ایستاد و با تأخیر ادامه دادسپس لحظه
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دونی که این پیشنهاد، هرگز  خودت بهتر می  -

  .برات تکرار نمیشه

سپس به راهش ادامه داد و خود را در کوچه  

چیچَک با   .های شهر پنهان کردپس کوچه 

 .ناباوی به رفتن آن اژدهای باشکوه خیره شد

اش را جلوی  کث سریع صورت سپس با کمی م

 :چیرو برد و با بهت گفت

باورت میشه؟ اون یه اژدهای طلایی  !چیرو -

  !بود

حوصلگی سر داد و با  چیرو میویی از سر بی

 :خشم گفت

 !اصلا حس خوبی بهش ندارم -
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توجه به صدای ظریف چیرو، شاد و  چیچک بی

 .شنگول صاف ایستاد و دور خودش چرخید

هایش در زیر  دست  سپس با قلاب کردن 

 : ی خود، به دشت خیره شد و گفتچانه

الدورادو در    .اون ازم خواست همراهش برم -

 !انتظار منه

حاصل چیرو که از این واکنش شدید و بی 

 :چیچک کلافه شده بود، خشمگین گفت

عاقل باش چیچک، اون یه   !بس کن -

 .کارهفریب

چیچک ناگهان دست از پرش و شادی  

مردد    .تردید به چیرو خیره شدبرداشت و با 

 : گفت

کنم، اژدهایان طلایی به مهربونی و  فکر نمی  -
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مگه نشنیدی؟  .عادل بودن معروف هستن

ای  نیازن که توجهقدر از ثروت بی میگن اونا این 

 ...ارزش ندارن وبه این چیز های بی 

 : چیرو غرشی سر داد و با فریاد گفت

لابلو  گوش کن چیچک، مردم حومورا میگن ب -

ها گند اخلاق و بدجنس هستن، اما خودت رو  

تو یه بلابلویی و من از تو جز یه دختر   !بیین

 ! بینماحمق و کنجکاو چیزی نمی 

چیچک با این حرف چیرو، ناگهان رنگ  

اش، به قرمز درخشان تغییر  های شاداب چشم 

اش عمودی شده و کش مردمک سیاه .کرد

م به آمد، همچون چشم یک بز گشته و با خش

ناخن بلندش را که  .سمت چیرو هجوم برد

اکنون برنده شده بود، زیر گلوی گربه گرفت و  
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 : با تهدیدی واضح زمزمه کرد

فراموش نکن چیرو، این دختر کنجکاو و   -

 !تونه همین الان جونت رو بگیرهاحمق، می 

به   .صدایش به شدت آرام اما ترسناک است

ر شاد  شود این همان دخت قدری که باورم نمی 

نهایت از  چیرو که بی  !چند دقیقه پیش باشد

میو کنان خود را  -ترسید، سریع میو مرگ می 

ی راست  لوس کرد و با لیس زدن گونه 

 : چیچک، زمزمه کرد

 . هرچی ارباب بگه -

چیچک که حالش بخاطر آن پررویی چیرو  

خراب شده بود، او را با خشم به پایین سنگ 

 : پرتاب کرد و با تشر گفت

ب رو باید توی دشت بخوابی تا بفهمی  امش -
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 ! نباید پات رو از گلیمت درازتر کنی

 چیرو که با شنیدن نام دشت، به وحشت 

افتاده بود سریع جلوی پای چیچک دراز  

 :کشید و با بغض گفت

کنم کشن، خواهش می ها من رو می گرگ  -

 !ارباب رحم کنین

های چیچک هنوز قرمز بود، به رنگ چشم 

و ناگهان چیرو از زمین جدا   چیرو خیره شد 

  .شده و با ترس به بالا آمدن خود نگاه کرد

جلوی صورت چیچک توقف کرده و با پاهایی 

ی هایی جمع شده، به چهره آویزان و دست 

اشتباه بزرگی  .اش خیره شدصاحب عبوس 

  !زدکرده بود؛ نباید دست به شاخ یک بلابلو می

ای وجود دارد، قدرت انتقال اجسام  اما نکته 
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چقدر راحت چیرو را از روی   !حقیقی این است

هایش را برهم  چیچک دندان  ! زمین بلند کرد

 :فشرد و با خشم گفت

ب بشه اما باید ادب  اخوام خوشیم خرنمی  -

 .بشی

زده شروع به میو میو کرد و با چیرو وحشت 

 : التماس و وهم گفت

 ...ارباب، اشتباه کردم؛ دیگهکنم خواهش می  -

اما چیچک او را آنی به سوی دشت پرتاب کرد  

ای رفت و خود با خیالی آسوده به سمت خانه 

با حیرت به   .گذراندها در آن می که سال

  .ای که چیرو در آن فرود آمد خیره شدمنقطه

های دشت درست در مرکز قلمروی گرگ 

احساس    !مجاور؛ چیچک واقعا خطرناک است
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رحم را  کنم هایمون به اشتباه، یک قاتل بییم

 !به عنوان همراه سفرش انتخاب کرده است

ای در رابطه با چیچَک بدون هیچ نگرانی  

ای سنگی در همان نزدیکی  چیرو، جلوی خانه

آهنی آن را به سختی گشود و وارد   در  .ایستاد

توان گفت خانه، باید در واقع، نمی  .خانه شد

یرا تخت و اجاق همگی در  گفت اتاق بزرگ، ز

چیچَک خود را روی تخت  .یک مکان هستند

هایش را کند انداخت، آویزهای متصل به شاخ 

به سقف سنگی خیره  . و وسط اتاق انداخت

 :شد و با نگرانی زمزمه کرد

 باید برم؟ نباید برم؟ -

های وجودش  تردید و دلهره در تمام سلول 
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ست که باید چه کند؟ حقیقت این ا .موج میزد

او مدت هاست از ماندن در این شهر لذت 

در واقع تنها سه ماه است که از قصر   .بردمی

بیند اما  خارج شده و تازه رنگ آرامش را می 

  .دروغ چرا، در دلش به هیجان نیاز دارد

خواهد ترس را مجدد تجربه کند؛ ماندن در  می

ای چه اتاقی شش متری بدون هیچ پنجره 

اش مدام  در شهری که مردم هم فایده دارد؟ آن

دیگر هستند؛ اینجا دیگر  در حال کشتن هم 

  .هیجانی ندارد

نهایت های بیهایش را با تردید چیچَک چشم 

بست، به عالم خواب سفر کرد و خود را به 

تا فردا، شاید بتوان   .دست خالق حومورا سپرد

با خوابیدن چیچَک،    .اش را بگیردتصمیم
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داشت به سمت خانه  .نگاهی به چیرو انداختم

ها خشمگین زوزه  ست و گرگ زخمی  .آمدمی

کشند تا او را مجدد به مبارزه بتلبند اما  می

چیرو دیگر توانی برای مقابله با یک گله گرگ  

ایه خز هایش به نقره ی بیچارهگربه  .را ندارد

خمی هایش زچشم  .قرمز تبدیل شده است

روی پاهایش   .چکدشده و از دمش خون می

های گرگ هاست، برای همان لنگ رد چنگال 

 .زندمی

رو شدن با در بسته، بهبا رسیدن به خانه و رو 

چیچَک حتی در را هم بسته بود   .آهی کشید

پس با درد    .تا چیرو نتواند امشب را وارد بشود

کنار دیوار سنگی خوابید و با غرغر و دردی  

این کاری    .تها، سعی کرد به خواب برودانبی
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توانست بود که خودش انجام داده است، نمی 

او که   .کسی را جز خود سرزنش کند

رحم است، نباید دست  دانست چیچَک بیمی

 . به شاخش میزد

اکنون که چیرو در امنیت است و جان سالم به  

در  .دارمدر برده، به سمت ماه قدم بر می 

 .رسدزیباتر به نظر می  پاسکا، ماه از همیشه 

  ،زیرا ایستاده بر روی یک تپه، حلال بزرگ ماه

در    .کامل آسمان جلویم را در برگرفته است

شهر های دیگر همچون آزتلان و شامرا ماه 

قدر  زیرا آن  .قدر زیبا و نزدیک نیستاین

ساختمان و درخت جلویش است که تنها 

 . نورش هویداست

د شدیدی در دشت با .امشب هوا سرد است 
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رحمانه تکان  ها را بی وزد و تابلو های مغازه می

ها خورند و گرگ بان ها تکان می سایه  .دهدمی

گندم زار مواج است اما کسی  .کشندزوزه می 

شود، زیرا همگی در  در این حوالی پیدا نمی 

اند؛ به امید فردایی بهتر تا خواب غرق شده 

 ...هوده بگذارنندزندگی را روزی دیگر بی 

دو روز گذشته است و امروز، روز حرکت مجدد  

هایمون زین جدیدی که برای   .دو مسافر است

زینو خریده است را روی کمر اسب گذاشته و  

یک زین مشکی   .مشغول بستن آن است

 .چرمین که با نخ سفید دور دوزی شده است

حقیقتا عجیب بر روی زینو باشکوه به نظر  

ازه است  زینو مشغول خوردن علف ت .رسدمی

دیروز پال   .تا بیشترین انرژی را جذب کند
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درافیل کوچک   .مجدد پیدایش شده بود

قدر از دیدن مجدد هایمون خشنود گشته آن

بود که تا نیم ساعت فقط درخواست نوازش  

که هایمون یک ساعت او را  پس از آن .کردمی

نوازش کرد دست از بازیگوشی برداشت و خبر  

پال گفته بود که   .رداش را بازگو کهای مهم 

هایش جدا شده است و  هایدرا از گروه دوست

 .تنها به سمت اوروبامبا در حال سفر است 

هایمون با شنیدن این خبر از پال پرسید که 

کشد تا برسد و پال با اندکی  چند روز طول می 

حساب پاسخ داده بود که در یک ماه آینده 

  .هایدرا به اوروبامبا خواهد رسید

تر تاکید داشت تا برای همان هایمون سریع 

حرکت کنند، باید همراه با هایدرا یا زودتر از  
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اما   . شوداو برسند وگرنه همه چیز خراب می 

  .خواهد چه کند؟ حس خوبی ندارمچرا؟ می 

هایمون با محکم کردن زین بر روی اسب، 

افسار را بر دهان زینو گذاشت و با اضطراب 

 : گفت

 . رکتهزود باش وقت ح -

زینو پوفی کرد و با هایمون به سمت صندلی  

ی درمان و اتاق هایمون هزینه .آن مرد رفتند

افسار    .را حساب کرد و با شتاب سوار اسب شد

را در دست گرفت و با گفتن موفق باشید، به 

 .رسیدکه به اوروبامبا می   سمت مسیری رفت

اسب آرام قدم میزد و منتظر بود تا از محیط 

توانست همچون  گاه میآن  .ج شوندشهر خار 

اما هایمون سعی  .های وحشی بتازداسب 
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داشت او را اندکی کنترل کند، باید صبر 

کرد؛ اما تردید داشت، یعنی ممکن است  می

 این پیشنهاد زیاد برایش جذاب نبوده باشد؟

در افکارش غرق بود که با شنیدن صدایی، 

ادی  اسب با درد زی .افسار زینو را محکم کشید

هایمون سرش را   .ایستاد و غرغری کرد

حیا را دید که با  چرخاند و دخترک بی

هایی باز و اندامی بیرون ریخته؛ به سمت  لباس

اش  ای بر دوشش بود و گربهکوله  .دویداو می 

  .دوید تا به او برسدبه سختی پشت سرش می 

های گربه شد،  ی زخم هایمون سریع متوجه

ی بیچاره آورده بهکی این بلا را بر سر گر

 است؟ 

هایمون با رسیدن دخترک، ابرویی بالا انداخت  
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 :و با تمسخر گفت

 یک روز گذشته و الان اومدی؟  -

های چیچَک خندید و در میان نفس

 :اش پاسخ دادپی درپی 

دادم  باید کارای باقی موندم رو انجام می  -

 . برای همین طول کشید

  سپس نگاهی به اطراف انداخت و نگران

 : پرسید

 قراره من پیاده بیام؟ -

ای زد و با نشاط قههایمون با این حرف قه

  .ش را به سمت چیچَک پرتاب کردلی پوکیسه

سپس با اعتماد عجیبی که به آن دختر  

 :داشت، مطمئن گفت
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برو یه اسب بخر و زود بیا، من جلوتر میرم تا   -

  .برسی

چیچَک سریع سرش را تکان داد و با تمام  

هایمون نگاهی به   .سرعت به سمت شهر دوید

آن گربه که اکنون مجبور بود تمام راه را 

 :بازگردد انداخت و زیرلب گفت

قدر ی درجه اول چطور ممکنه این یه گربه -

 آسیب ببینه؟ 

اخم کرده و با فکری مغشوش زینو را هدایت  

دقایقی بعد، اسبی   . کرد تا ساکن نمانند

با  .ها نزدیک میشدآنای رنگ با شتاب به قهوه

اش را کم کرد و  ها، اسب سرعت رسیدن به آن

 .هایمون چیچَک را سوار بر پشت اسب دید

 :لبخندی زد و با رضایت گفت
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 تصمیم درستی گرفتی، اسمت چیه؟ -

انگیز،  چیچَک شادمان از شروع سفری هیجان 

 : خیره به گردن اسب جلویش پاسخ داد

 چیچَک و شما؟  -

هی به دختر انداخت، پوزخندی نگاهایمون نیم 

 :زد و با شک گفت

تو توی دربار پادشاهی پِترا بودی، پس باید  -

 !بدونی فرمانده هایمون از آزتلان کیه

چیچَک که با شنیدن نام هایمون خشنود شده  

بود، سریع سرش را بالا آورد و به هایمون نگاه  

 : کرد، با شادی پاسخ داد

ن بزرگ در  البته، اون یکی از فرماندها -

شنیدم زیر آوار قصر   ...هرچند .حوموراست

 .آه خیلی ناراحتم شدم  .آزتلان مدفون شده
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 .آزتلان لیاقت همچون فرماندهی رو نداشت

های آن دختر انرژی هایمون که از تعریف 

 : سرد زمزمه کردزیادی گرفته بود، خون 

عجب، پس باید بهت بگم خوشبختانه هنوز   -

 ! ونیس از الدورادوهایمون آد .زنده هستم

چیچک با بهت به هایمون خیره ماند؛ دهانش 

باز مانده و ابروانش در بالاترین حد خود قرار  

باورش نمیشد هایمون همان   .داشتند

ی بزرگی که روزی الگویش بود اینجا فرمانده

 : با شوک فریاد زد !کنارش باشد

 ...واقعا؟ تو -

 ها توجه کرد،ای مکث کرده به نشانهلحظه

آری او گفته بود از الدورادوست، فرمانده 

واقعا   ...این مرد .هایمون هم از نژاد طلایی بود
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نداشت به جرأت البته، کسی  !هایمون است؟

دروغ خود را جای همچون شخص بزرگی جا  

هایی شاداب و براق، سریع  با چشم  !بزند

از روی آن پایین پرید و   .اش را نگه داشتاسب 

سپس با گرفتن   .جلوی اسب هایمون زانو زد

 :اش گفتیک شاخ 

ی بزرگ، شما زمانی الگوی من فرمانده -

 . بودین، لطفا ادای احترامم رو بپذیرین

 :هایمون سرش را تکان داد و با رضایت گفت

من تو رو انخاب کردم، اگر   .بلند شو چیچَک  -

ان محافظ برای من  تونی به عنومایل باشی می 

 .پول خوبی هم بهت میدم .کار کنی

دید چیچک که اکنون خود را در رویا می 

تردید درخواست هایمون  سریع بلند شد و بی 
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قدر به وی  آهی کشیدم، نباید آن .را قبول کرد

اینکه هایمون زمانی فرماندهی  .اعتماد کند

شود  بزرگ و بلند آوازه بوده است، دلیل نمی 

 !به نظر بیاید در داستان دیشخصیت سفی

 ...افسوس از این تصمیم اشتباه

ها گذشته و هر دو در سکوت  ساعت 

هایمون    .کنندهایشان را تاخت هدایت می اسب 

داند این دختر کیست، چه کار هایی  اکنون می 

چیچَک نیز    .کرده و چه شخصیتی دارد

داند که شاهزاده هایمونی که افتخار  می

پنهانی از الدورادو فرار    همراهی او را دارد،

کرده تا به دنبال پرنسس هایدرا، کسی که 

اما  ! فراری است بگردد و زودتر او را بکشد

یک، هایمون به  .اینجا دو نکته وجود دارد
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چیچَک دروغ گفته است، زیرا هیچ قصدی 

برای کشتن هایدرا در وجودش احساس  

کنم و دو، هایمون چرا همه چیز را به نمی

 ! ته است؟ مثلا موضوع فرارش راچیچَک گف

قدر زود به کسی تا جایی که به یاد دارم آن 

اش هم تغییر  آیا این شخصیت  !کرداعتماد نمی 

 .ستکرده است؟ اما نه، موضوع چیز دیگری 

شب قبل از   .توانم در افکارش آن را ببینممی

ن آمدن از شهر پاسکا، او در مورد این وبیر

او را    همه .دختر تحقیق کرده است

شناختند، این دختر یک قاتل به تمام معنا  می

اش  قدر از قدرتمردم از وی ترسیده و آن .بود

گفت را گوش  وحشت داشتند که هر چه می 

دلیل هایمون برای انتخاب این دختر    .دادندمی
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دانم، نیز همین بود، اما چرا؟ تا جایی که می 

قدری قدرت دارد که نیازی به این  هایمون آن 

موضوع چیست هایمون؟    !تر نداشته باشددخ

 خواهم بدانم؟چرا نمی 

تر، دو سوار با نگرانی از  طرف ها آندر مایل 

های میان جنگل درختان کاج که زیرشان بوته

 .کنندرز قرمز روییده است شتابان عبور می 

تر از همیشه است، سرعت  استیو نگران 

سفرشان خیلی کم بوده و محال است زودتر از  

کارینا نیز مضطرب  .جا برسندهایدرا به آن 

است، پرنسس هایدرا در خطر است و  

اما چاره    .تواند کاری برایش انجام بدهدنمی

ی خستگی بیش از  چیست؟ کارینا که متوجه 
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 :اد زداش شده بود، نفس زنان فریحد اسب 

شاهزاده، بهتره یکم استراحت کنیم؛ اسبا  -

 .تونن دووم بیارندیگه نمی 

مصمم بود تا هرچه   .کرداستیو اما گوش نمی 

رسید،  زیرا اگر دیر می  .تر به مقصد برسدسریع 

گذشت همه چیز بهم  اگر کار از کار می 

تاخت که  مستقیم به جلو می  .ریختمی

ر زمین اش با شتاب بسیاری بناگهان اسب 

استیو از روی اسب به طرف    .سقوط کرد

دیگری پرت شد و با درد بسیاری که در  

بازویش پیچید، سرش را بالا آورد و به اسبش 

حیوان زبان بسته پایش به یک   .خیره شد

چوب بزرگ گیر کرده و درجا با شکستن  

کارینا خسته از سواری زیاد   .گردنش مرده بود
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گه داشت و از  و گرمای شدید هوا، اسبش را ن

با شتاب به سمت استیو   .روی آن پایین پرید

  .دوید و نگران بازوی خونین او را بررسی کرد

 :با سرزنش گفت

 .بازوتون زخمی شده، نباید عفونت کنه -

های استیو تنها سرش را تکان داد و لب 

سپس با ناراحتی   .اش را خیس کردخشکیده

 : گفت

 ... اسب بیچاره -

به آن اسب سیاه انداخت که  نگاهیکارینا نیم

 .ای از خون زیرش جاری شده بود رودخانه

آهی کشید و با نگاه کردن به اسب خودش که  

 :کرد، گفتروی زمین نشسته بود و ناله می 

 . تونه ادامه بدهاون یکی هم دیگه نمی -
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  .استیو اخم کرد و به سختی از جایش بلند شد

اش  تمام بدنش پر از خاک شده بود و از دست

آن را بغل گرفت و با   .هم خون می چکید

اینجا غربی  .نگرانی به اطراف چشم دوخت

شهری    .است 48ی راذان، رَسما ترین نقطه

تقریبا نزدیک به رونای که گوی بلوآن در 

برای همان در این مناطق باید   .جا قرار داردآن

استیو   .سرباز های زیادی حضور داشته باشند

 : نگران زمزمه کرد

باید از راذان بریم، هر لحظه موندن توی این   -

  .کنهمون رو کمتر می منطقه امنیت

کارینا سرش را موافق تکان داده و بازوهایش 

 
48 Rasma 
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را مالید، از بس افسار اسب را نگه داشته بود  

گردنش را  .هایش خشک شده بونددست 

 : چرخاند و با مالش آن پرسید

 باید چی کار کنیم؟ -

الای سرشان که توسط نگاهی به آسمان ب

 :درختان پوشانده شده بود انداخت و ادامه داد

ها سر  هر آن ممکنه کِلمِت  .داره شب میشه -

 .و کلشون پیدا بشه

اش  های روی پیشانی استیو دستی بر عرق 

 : کشید و با خستگی بسیار پاسخ داد

ای چاره   .کنیم تا هوا تاریک بشهصبر می  -

تر به وری سریع طاین .نیست باید تبدیل بشیم

 . رسیم؛ شاید حتی زودتر از هایدرااوروبامبا می 

کارینا نگران از این تصمیم جلوتر آمد، پشت 
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 : سر استیو ایستاد و محتاط گفت

ها  کلمت  .شاهزاده، باید احتیاط کرد -

اونا از بوی  .طوری بهمون جذب میشناین

 !اژدها خوششون میاد 

 : کرد استیو لب خود را گزید و مضطرب زمزمه 

 ای داری؟ راه دیگه  -

کارینا سرش را پایین انداخت و با گفتن یک 

نگران به  .نه قاطعانه به حرف استیو گوش داد

اند؟  ها دیوانه شدهآن .کار هایشان خیره شدم

هم در شب  ژدها آنابا تبدیل شدن به 

هایی  آن .کشانندها را به دنبال خود می کلمت 

توانند میتر کنند هم راحت که پرواز می 

  !هردویشان را شکار کنند

اش را از روی اسب مرده  استیو اما مصمم، کوله
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اش را باز  کارینا نیز افسار و زین اسب  . برداشت

کرد تا حیوان زبان بسته در روز های آخر  

عمرش اندکی آزادی را تجربه کند؛ سپس هر  

ژدهایی ادو به اژدها تبدیل شدند، استیو به  

کارینا به آژدهایی نسبتا  شکوه، وقرمز و با 

استیو با  .های زیبابزرگ به رنگ آبی با باله

دار کارینا،  های روی بدن پولک دیدن باله 

 :ابرویش را بالا انداخت و گفت

 ! تا حالا تبدیل شدنت رو ندیده بودم -

کارینا اندکی دمش را مضطرب تکان داد و  

 :خواست حرفی بزند که استیو سریع گفت

های تو  اما باید مواظب باشی، پولک  .زیباست -

اگر مجبور   .در برابر آتیش من مقاوم نیست

شدم از آتیش استفاده کنم، سعی کن ازم  
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 . بیشترین فاصله رو داشته باشی

کارینا سریع سرش را تکان داد و با تردید 

 : گفت

ها  دِرسی  .شما هم باید مواظب باشین -

 .رل کننشون رو کنتهای اطرافتونن آب می

باید ازم دور بمونین وگرنه ممکنه هم به  

های اطرافم برخورد کنین هم بخاطر  آب

  .ماهیت تضاد بینمون آسیب شدیدی ببینید

استیو سرش را تکان داد و با آن چشمان زرد  

 :زیبایش که در شب برق میزد، آهسته گفت

 .اول من میرم، بعد از ده دقیقه تو پرواز کن -

ترین آسیب رو به  اشیم تا کمباید از هم جدا ب

نا، مقصدمون رو فراموش نکن کاری .هم بزنیم
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 . بینمتکنار مرز اوروبامبا می  49توی پونان 

کارینا با تعظیمی کوتاه تاییدش را نشان داد و  

در   .هایش را گشوداستیو با غرشی خفیف، بال

زیر آن درختان کاج بزرگ پرواز یک اژدهای 

استیو نیز به   .آیدبریل واقعا سخت به نظر می 

هایش به شاخ و  سختی و با برخورد بال

  .های درختان به آسمان صعود کردبرگ 

هایش زخمی شده بودند اما هنوز برای بال

کارینا نیز پس از چند  .تسیلم شدن زود بود 

جایی  او از آن  .دقیقه، به دنبال استیو پرواز کرد

  لایبهتر بود به راحتی توانست از لا که کوچک 

درختانی که به لطف استیو دیگر شکسته 

  .بودند، پرواز کند و زخمی نشود

 
49 Ponan 
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هر دو بلافاصله با تمام سرعت در آسمان 

تاریک پر ستاره، به سوی شهر پونان پرواز  

تر بود، نگاهی به پایین کارینا که عقب .کردند

هایش هویدا بود و  ترس در چشم . انداخت

توانست آن را کنترل کند؛ هر لحظه  نمی

ها فرا برسند و او حقیقتا ممکن بود کِلمِت 

تر با  اما او که پیش  !دانست باید چه کندنمی

ها مبارزه کرده بود، پس چرا تا این  یکی از آن 

 اندازه مضطرب است؟

هایش را تحمل  استیو که به سختی درد زخم 

  .های زیرشان انداختنگاهی به دشت کرد،می

های کرد دشت بود و خانه تا چشم کار می 

سنگی پراکنده که متعلق به صاحبان مزارع  

گندم زار بسیار زیباست اما خطرناک  .بود
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آید؛ زیرا باز ترین  ترین مکان نیز به حساب می 

 . ی کور را داراستترین نقطهفضا و کم 

ید شدن بوی  ها، با شدروند و کلمتها می آن

در    .شونداژدهایان هوشیار تر از همیشه می 

ها رویت شدند، چهار تا از  لای دشت کلمت بهلا 

سمت راست، شش تا از سمت چپ و دو تا از  

کارینا نگران به عقب  .شوندجلو نزدیک می 

ها را  دار از پشت آن کلمت بال پنجنگاه کرد،  

  .شوندکنند و نعره کشان نزدیک می تعقیب می

 :زده غرشی سر داد و گفتارینا وحشت ک

 ...تونیمشاهزاده، خیلی زیادن نمی  -

استیو اما خشمگین فریادی زده و با تمام 

با  .ها هجوم بردسرعت به سوی یکی از آن 

شتاب به سوی زمین پرواز کرد و کلمت زشت  
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ریختی که ترکیبی از اسب، یک زن و دو  و بی 

ی کلمت دل و روده  .اِلف بود را از هم درید

روی زمین ریخت و استخان هایش از هم 

استیو با بوییدن آن پوست متعفن و   .پاشید

لجز حالت تهووع پیدا کرد اما سریع مجدد اوج  

  .گرفت و به آغوش آسمان بازگشت

هایش را  طور که به کمک زبانش دندان همان 

کرد، ی لیز و چسبناک پاک می از آن ماده 

 : گفت

روی ادامه بدیم، یشباید هرطور شده به پ -

 اصلا توقف نکن فهمیدی؟

هایش را تنگ کرد، جلوتر چهار  سپس چشم 

شوند؛ استیو غرغری  کلمت پرنده نزدیک می

های هایش را بیرون آورد، دندان کرد و پنجه
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اش نمایان شدند و خشمگین سفید و بزرگ 

 : گفت

اونایی که روی زمین هستن کار زیادی  -

کن به زمین  ازشون بر نمیاد، فقط سعی 

  .نزدیک نشی و ارتفاعت کم نشه

ای از سر عصبانیت سر داد و به سپس نعره 

زمان  استیو هم  .ها حمله کردقصد کشت به آن

رو شده بود که بریل  بهبا چهار کلمت پرنده رو 

زیرا به حتم کارینا  .دادبودنش را نشان می 

زمان بر  توانست از پس آن چهار تا هم نمی

ا با سرعت و بدون توقف از کنار کارین .بیاید

نگاهی به پشت نبرد جلویش گذشت و نیم 

توجه به سرش انداخت، پنج کلمت دیگر بی

آمدند و سعی  استیو به سمت کارینا می
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کارینا با  .داشتند هر طور شده او را بگیرند

توان بیشتری بال زد اما فایده نداشت؛ زیرا  

 .داداش را از دست می کم داشت انرژی کم

تر دقایقی بعد، آن چهار کلمت به وی نزدیک 

ای که یکی از آنان که سری  شدند؛ تا اندازه

همچون تمساح داشت، خواست دمش را با 

ی جانی از  هایش بگیرد که با یک ضربهدندان 

کارینا، صورتش زخمی شده و خون سبز از آن  

کارینا که دیگر توانی نداشت،  .بیرون پاشید

 .قدرتش را فراخاندهایش را بست و چشم 

ای جز استفاده از آن نداشت، هرچند چاره 

داد اما باید خودش  انرژی بیشتری از دست می 

را نجات بدهد؛ پس تمام نیرویش را جمع کرد  

ی ده فرسخی  های روی زمین را تا فاصله و آب 
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ها با احضار یک اژدهای درسی به  آب  .فراخاند

ا ب  .تلاطم افتاده و در آسمان جاری شدند

سرعت به سوی بدن کارینا هجوم بردند و در  

میان راه هرچه جلویشان بود را نابود  

با رسیدن به کارینا، اژدهای آبی  .کردندمی

های ناگهان توقف کرد، با تمام قدرت آب 

آمدند، به سوی جاری را که از هر طرف می 

کلمت ها پرتاب کرد و با غرشی عظیم باعث  

  . ها بیشتر شودشد قدرت آب 

های زیاد به آن چهار کلمت، با برخورد آب 

انفجار عظیمی در آسمان رخ داده و صدای  

که قدری که استیو با آنآن . بلندی تولید کرد

خیلی از کارینا فاصله داشت اما به وضوح  

که کارینا به با حدس بر آن  .صدای آن را شنید
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اش را باز  ی کافی دور شده است، دهان اندازه 

اخاند و با پروازی چرخشی در  کرد، آتش را فر

دیگر   .آسمان تمام انرژی درونش را آزاد کرد

خیالش راحت بود که کارینا از او دور است و  

قدری آتش از  اژدهای بریل آن  .بیندآسیب نمی 

یکی از  -ها یکیدهانش خارج کرد که کلمت 

هایش جدا شده و با بدنی سوخته بر روی فلس 

آتش اما حجم  .کردندزمین سقوط می 

قدری زیاد بود که تقریبا تا نزدیک کارینا آن

بختانه جنگلی در آن اطراف  خوش  .نیز رسید

نبود وگرنه به حتم آتش عظیمی شکل  

گندم زار زیرشان تا حدودی سوخته   .گرفتمی

  .بود اما خوشبختانه آتش نگرفته بود

ی کلمت ها درد  استیو که بسیار بخاطر حمله
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یزد به پایین نگاه  طور که بال مداشت، همان 

شاید   .جا منتظرش بودندها آن کلمت  .کرد

نگران از   !پنجاه کلمت زیرش جمع شده بود

باید  .تمام شدن توانش، به جلو حرکت کرد

گاهی امن خود را به پونان یا حداقل به پناه 

برساند؛ وگرنه به حتم زنده جان سالم به در  

 . بردنمی

حساس گرمای  کارینا نیز با دیدن آن انفجار و ا 

شدیدی از جانب آن سوی، به سمت پونان 

در راه باز هم با  .تر برسدپرواز کرد تا سریع 

رو خواهند شد پس باید بههای زیادی رو کلمت 

تا حد امکان سرعت زیادی داشته باشند و  

  .زودتر به انسان تبدیل شوند

شان برای رسیدن به پونان  اندوهگین به تلاش 
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استیو از تمام   .ره شدمو کمک به هایدرا خی

اش استفاده کرده و مقدار کمی برایش انرژی 

های زیادی را  کارینا نیز آب .مانده استباقی

آیا  .اش تحلیل رفته استفراخانده و انرژی 

های بیشتری که در راه هستند واقعا با کلمت 

دوام خواهند آورد؟ بیشتر از کارینا، نگران 

کارینا آسیب که استیو هستم؛ زیرا بخاطر آن 

نبیند سعی کرد با چنگ و دندان با آن  

ها مبارزه کند برای همان بیشتر از  کلمت 

بالش زخمی شده و   .کارینا آسیب دیده است

گردنش بخاطر گاز یک کلمت خون ریزی 

  .دارد

 .شان خیره شدمکلافه به رفتن و دورشدن

امیدوارم امشب را جان سالم به در برده و هر  
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گونه دیگر  این  .پونان برسندتر به چه سریع 

قدر جدی تهدیدشان خطری حداقل این

  .تر از هرجا استزار زیبا شب در گندم .کندنمی

ستارگان به زیبایی هویدا هستند و در کنار ماه  

هوا سرد است اما   .درخشندبزرگ امشب، می 

وزد و سردی را همراه خود  باد ملایمی می 

وی گرفته رهای آتشجسد کلمت  .بردمی

های دیگر مشغول ها افتاده و کلمتگندم

  .خوردن هم نوعان خود هستند

هایی که توسط آب خفه  طرف تر نیز کلمتآن

ای سقوط کرده و حیوانات اند، روی تپهشده

اند، هرچند  ها هجوم آورده وحشی به سوی آن 

قدر بدمزه و تلخ است که ها آنگوشت آن 

ز هم  ها نیز در نهایت فرار کرده و باآن
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های همان حوالی هم نوعان خودشان را  کلمت 

حالم از این موجودات    .جان کردندنوش 

واقعا چرا هایدرا باید  .خوردچندش به هم می 

 ! ها را احضار کند؟ واقعا چرا؟آن

چهار روز به همین زودی گذشت، اکنون در  

وارنا یک  .قصر آزتلان، در اتاق ملکه هستم

برد و هنوز  هفته است که در زندان به سر می 

اش را صادر نکرده  اعلیحضرت دستور آزادی 

هرچند وارنا دیگر امیدی برای رهایی از   .است

داند پدربزرگش نبود  این حصار ندارد؛ زیرا می

او را به بیماری برای مردم بهانه کرده و خود  

  .کندبه جای او دستورات مهم را صادر می 

روح که پوزخندی زده و به آن دخترک بی 
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 . روی تخت دراز کشیده بود، خیره شدم

نفس  .ها برای او نیستحداقل دیگر بدنامی 

عمیقی کشید و از پهلوی راست به پهلوی 

هایش به کمد کنارش چشم   .چپ چرخید

 .خیره بود و در افکارش غرق گشته بود

اش سر  دانست باید چه کند تا حوصله نمی

دانست باید چگونه دوام بیاورد تا رها  می نرود؛ ن 

هرچند احتمالا تا آخر عمرش باید در   .شود

 . مانداینجا می 

بار در  آهی کشید و خواست مجدد برای دومین

کسی  .امروز بخوابد که در به صدا در آمد

وارنا سریع روی تخت نشست  !پشت آن است

ممکن   .و منتظر ماند تا آن شخص وارد شد

در که باز شد  .باشد؟ اما نه بود پدربزرگش
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 .پوست سفید روژان در پشت آن پدیدار گشت

وارنا با ناامیدی رخ از آن دختر گرفت و با دراز  

 : آلود گفتکشیدن روی تخت، اخم 

 کنی؟تو اینجا چی کار می -

روژان اندوهگین جلو آمد؛ شاید قبلا زیاد وارنا  

را تهدید کرده بود و قصد نشستن بر تخت 

ا داشت، اما اکنون با دیدن وضعیت  سلطنت ر 

 .ملکه وارنا، خوشحال بود که جای او نیست

نگاهی به اتاق  و با نیم ایستاد روژان کنار تخت 

 :بزرگ و مجلل ملکه، لب زد

 ! اومدم خبری بهتون بدم، ملکه -

هایش را  ی ملکه، چشم وارنا با شنیدن واژه 

 !روژان الکی به اینجا نیامده است .تنگ کرد

دهد برای فخر  عجیبی دارد و نشان میلحن 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  914  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

وارنا از روی تخت  !فروشی هم اینجا نیست

بلند شد و نشست، به روژان چشم دوخت و  

 :دخترک پرسید خیره در نگاه مشکین

 .خبر؟ خب بده و برو -

هایش را  روژان نگران از واکنش ملکه، دست 

قدری عرق کرده بود که آن . درهم قفل کرد

اش  اش بر روی گونهقطرات آب از روی پیشانی

هایش را به دندان گرفت و با لب  .چکیدمی

 :دلهره و تأسف گفت

 ...تون رو حفظ کنین واول آرامش -

وارنا که از این رسمی حرف زدن روژان  

خشمگین شده بود، با صدایی بلند به وی 

 .توپید

ی پیش هر روز با تا هفته !بس کن روژان -
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کردین، الان چی  احترامی می ساتیا بهم بی

قدر با ادب شدی و به من احترام  شده این 

 ذاری؟  می

روژان سکوت کرده و حرفی نزد، زیرا  

 .گویددانست وارنا حق دارد و درست می می

وارنا نیز خشمگین از روی تخت پایین آمد، 

  بازوی روژان را گرفت و با خشم او را به سمت

  .در هل داد

بینی که توی چه  برای تحقیرم اومدی؟ می  -

وضعی هستم، الان شاد باش و بهتره  

خوری بابابزرگ رو بکنی شاید به جای فلس

 ...من تو رو

 . مادرت، فوت کرد-

وارنا با حرف ناگهانی روژان، سکوت کرده و  
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 .زده به چشمان دختر جلویش خیره شدبهت

نمیشد روژان   قدر شوکه شده بود که باورشآن

 : پس با لکنت پرسید !درست گفته باشد

 گفتی؟ ...چی گ. ..چ -

اش را کنترل کند، روژان که سعی داشت بغض 

 : زمزمه کرد

 . ملکه  ...متاسفم م .شاهزاده روما، فوت کردن -

وارنا شوکه بر روی زمین سقوط کرد،  

های سرد او را در آغوش کشیدند و با سنگ 

قطرات   .لبش نهاداش را روی ق ناباوری دست 

هایش خارج  مهابا از مجاری چشم اشک بی 

ها و لباس سفید شده و با شتاب بر روی سنگ 

کرد  باور نمی  !باورش نمیشد .خوابش ریختند

قدر اصلا چرا؟ چرا آن  !مادرش مرده باشد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  917  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 ! یکهو؟

هقش در اتاق پیچید و روژان از سر  هق

او   .دلسوزی با وارنا، کنارش روی زمین نشست

یکی  هایی که یکیرا در آغوش کشید و با اشک 

 : ریختند، زمزمه کردبه پایین می 

اون گفت بهت بگم باید  ...متاسفم وارنا، اون -

 .تسلیم بشی

های وارنا که صدای روژان را در میان گریه

شنید، حرفی نزد و به  بلندش به سختی می

خواست باور  نمی  .گریه و عذاداری ادامه داد

میشد حقیقت را با انکار آن تغییر   کند اما مگر

به  .دو فاصله گرفتمداد؟ آهی کشیدم و از آن

دلم برای  .سمت اتاق هایدرا قدم برداشتم

اتاقش هنوز   .اینجا خیلی تنگ شده بود
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اند؟ ملکه  خالیست یا آن را به کسی داده 

برد  اکنون در اتاق جورمنند و رایو به سر می 

آه،   .تپس اتاق هایدرا درست کنارش اس

اتاق هنوز هم مثل   .هایدرا، اکنون اینجا هستم

قبل است؛ تنها با این تفاوت که دیگر تمیز  

جا را فرا خاک همه .زند نیست و برق نمی 

گرفته، تار های عنکبوت روی تخت و میان 

تر، تو دیگر  اند و از همه مهم اتاق ایجاد شده

 شیشه  .رومبه سمت پنجره می  .اینجا نیستی

ی زیبای  کثیف است که منظره قدریآن

افسوس، یادگار  .بیرون دیگر مشخص نیست

ی عطر نیلوفر  شیشه .قدیمی هنوز اینجاست

گویا گوی   .آبی که هایمون به هایدرا داده بود

لایترا در هنگام بازسازی قصر با جادو، عطر 
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شاید  .هایدرا را نیز مجدد خلق کرده است

ته دانست چقدر برایش اهمیت داشچون می 

 .هرچند در گذشته نه در حال و آینده .است

از اتاق با عجله خارج شدم، هر چقدر بیشتر در  

  .این اتاق بمانم حسرت بیشتری خواهم خورد

به اتاق وارنا بازگشتم، هنوز روی زمین نشسته 

میان  .هایش شدت کمتری دارنداما گریه 

 .اش را نگه داردگریه، سعی کرد هوشیاری

جلویش ی د و خیره به آینهسرش را بالا آور

 :دید، پرسیدکه انعکاس خود را درون آن می 

 کردی؟چی کار می  ...چطور مرد؟ تو اونجا -

اش خیره شد  روژان غمگین و شرمنده به دامن 

 : و زمزمه کرد

شب قبلش با  .شاهزاده من رو فراخوندن -
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اما صبح وقتی برای   ...عموی من خوابیده بودن

های خدمت رسیدن رفتم، ایشون رو با خون 

زیادی که بالا آورده بودن روی تخت نیمه 

 ...برهنه دیدم

هایش را گزید و با بغض بیشتری لب وارنا  

 : پرسید

 . لطفا ...چی شده بود؟ بهم بگو -

ی روژان آهی کشید و قطره اشکی که از گوشه 

 : پاسخ داد .چکید را زدودچشمش می 

عموی من به دستور علیحضرت، ایشون رو   -

 .من، متاسفم ...مسموم کردن

وارنا با این حرف، پوزخندی از سر تحقیر زد و  

کرد آهسته میان درد بساری که تحمل می 
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 : پرسید

 تو چرا متاسفی؟ -

ها را به همدیگر  های لرزانش، آن روژان با دست 

 :فشرد و گفت

ین عموی من به خاطر رسیدن به قدرت ا  -

  ...من .کار رو کرده

هایش صورتش را با دست  .وارنا آهی کشید

 :قاب گرفت و زمزمه کرد

 داشتی؟  ...تو خبر نداشتی -

روژان سکوت کرده و پس از مدتی یک نه زیر  

وارنا سرش را آهسته تکان داد و با   .ب گفتل

 :تردید پرسید

  ...مادرم چی گفت؟ دم مرگش -

قورت داد و با احتیاط اش را روژان آب دهان 
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نگاهی به بیرون اتاق انداخت؛ سپس زمزمه 

 :کرد

ایشون گفتن دیگه نباید مقاومت کنین، باید  -

 .تسلیم بشین تا جونتون در امان باشه

هایش هایش را با درد بست و دست وارنا چشم 

هایش دماغش قرمز شده و لب  . را پایین آورد

زیر   هایش متورم شده وگونه .رنگ هستندبی

ی زیاد پف کرده هایش بخاطر گریهچشم 

 :زیر لب زمزمه کرد .است

 ...حتی اون هم دیگه نتونست دووم بیاره -

  .روژان سرش را پایین انداخت و سکوت کرد

وارنا به خود در آینه چشم دوخت، این دختر  

تواند  دیگر نمی   .دیگر شکوه یک ملکه را ندارد

با   !تباور کند که زمانی یک ملکه بوده اس
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حسرت های بسیار، با درد و خشم زیاد، خود  

را از آغوش روژان بیرون کشید، رویش را به  

 :دیوار داد و محکم گفت

  . تونی بریدیگه می  -

روژان که انتظار این تغییر ناگهانی وارنا را 

 : نداشت، سریع گفت

 ...م وارنا منارذتنهات نمی  -

 وارنا اما باورش نمیشد روژان بخاطر دوستی

باید از جانب  می  به حتم .شان اینجا باشد قبلی

 :کسی آمده باشد، پس مصمم گفت

حالم رو خراب کردی،   .برو خبرت رو دادی -

 .الان وقت رفتنه

شود، از  خیال نمی روژان که دید وارنا بی

هایش را زدود و با اشک   .جایش بلند شد
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نگاهی خیره به وارنا، به سوی در قدم برداشت؛  

 : سپس با اندوه زمزمه کرد

 .همین ...فقط خواستم بازم دوست باشیم -

 .سپس در بسته شد و او از اتاق خارج گشت

آه، وارنا شاید او واقعا برای تمدید دوستی 

توانی  چرا او را از خود راندی؟ تو نمی .آمده بود

  !هایی در این قصر طلسم شده دوام بیاوریتن

وارنا اما مردد نبود، زیرا آن لبخند ملیح و 

ی روژان را هنگام بستن در از درون  زیرکانه

آهی کشید و به سختی از روی   .آینه دیده بود

به سمت کمدش رفت، در آن   .زمین بلند شد

ی را گشود و با برداشتن یک زنگوله، روی لبه

ه را آهسته جلوی صورتش زنگول .تخت نشست

 :تکان داد و با بغض گفت
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 . خوادکس برای خودم من رو نمی هیچ -

 . همه چیز دروغه ...اینجا

هایش هایش را با احساس خیسی مژه چشم 

  .بست و به عالم رویا سفر کرد

ای نه چندان دور، مادرش این زنگونه  گذشته

را به او هدیه داده بود، این زنگوله برای سگ 

بود که پدرش برای تولد هفده   سفیدی

های نرم  همراه دست  .اش خریده بودسالگی 

مادرش آن را دور گردن سگ بسته بود و نام  

خویا    .نهاده بود 50آن را به کمک مادرش، خوُیا 

یک سگ درجه دوم بود که ادراک بالایی 

داشت و وارنا از داشتن آن احساس افتخار  

 
50 Khoya 
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نسس کرد، زیرا موجودی داشت که حتی پرمی

مادرش   . هایدرا هم در حسرت داشتن آن بود

گفته بود این زنگوله نیز مثل آن سگ  

ست، هرگاه سگ در خطر باشد آن جادویی 

کند تا صاحبش زنگوله صدای بلندی ایجاد می 

وارنا آن روزها زیاد با خویا انس   .را مطلع سازد

قدری که همیشه همراهش بود  گرفته بود؛ آن

ا را صدا زد او از  اما یک روز، هرچه خوی

وارنا   .گذار بعد از ظهرش باز نگشتوگشت

هایش را تیز کرد تا صدای زنگوله را  گوش 

بشنود و صدا او را به سمت کاخ پشتی کاخ  

جا با  در آن  .آینه، یعنی اقامتگاه پدربزرگش برد

سگ بیچاره توسط   .رو شدبهجسد خویا رو 

شمشیر پارسوماش زخمی شده و در حال  
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وارنا خود را سریع کنار سگ   .ن بودجان داد

جان او را با گریه در آغوش  رساند، بدن بی 

 :کشید و با جیغ خطاب به پدربزرگش گفت

 ... چرا کشتیش؟ چرا؟ اون -

طرف  اما نتوانست حرفش را تمام کند زیرا یک 

  .های داغ مادرش سوختگوشش توسط دست 

روما او را با یک سیلی ساکت کرد، سپس 

نگاهی به خویا انداخت و با تعظیمی به نیم

پدربزرگ، عذرخواهی کرد که دخترش به وی  

پارسوماش که عصبانی  .احترامی کرده استبی

بود، خشمگین شمشیرش را به سوی وارنا 

 :گرفت و گفت

مواظب دخترت باش روما، اون باید برای  -

نه اینکه با یه سگ    پادشاهی آماده بشه
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 ! ارزش بازی کنهبی

روما   .دو را تنها گذاشتسپس دور شد و آن 

کنار وارنا نشست، دست نوازش بر سر سگ 

 :بیچاره کشید و با ناراحتی زمزمه کرد

خویا داره به هیرونا میره وارنا، نباید سفرش   -

 .رو سخت کنی دخترم

وارنا که از آن سیلی هنوز در بهت بود، با  

ایی درخشان به روما خیره شد و  هچشم 

 : پرسید

 چرا؟   -

اش را به وارنا داد و روما آهی کشید، نگاه

 : آهسته گفت

تونی فراموش نکن اینجا قصره، تو نمی  -

وقت مثل دخترهای عادی با سگی که هیچ



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  929  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

 فهمی؟پدرت بهت هدیه داده بازی کنی، می 

ی خویا را  ی وصل شده به قلادهسپس زنگوله 

وارنا نهاد و با درد   ن را درون دست باز کرد، آ

 : گفت

هرگز فراموش نکن، باید با مرگ عزیزانت  -

تونی یه اژدهای وقته که میکنار بیای، اون 

 .موفق بشی

سپس از جایش برخاست و به سمت کاخ خود  

قدم برداشت، اما وارنا از اینجا به بعد را دیگر  

دانم که روما پس از  دانست، تنها من مینمی

شدن از وارنا چقدر در پشت دیواری دور    دور

زیرا روما   .از دید بقیه، برای خویا عذاداری کرد

نیز خیلی آن سگ را دوست داشت و خود  

برای تولد وارنا آن را خریده بود، اما پارسوماش  
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نگذاشت آن را به وارنا بدهد و گفت باید  

آهی کشید و   .پدرش آن را به وارنا تقدیم کند

  .اش را بیرون دادی بسیار نفسهاپس از گریه 

هایش را زدود و با برگشتن به آن رومای  اشک 

خیال، مجدد مشغول بازی کردن  بدجنس و بی 

در شخصیتی شد که پارسوماش برایش نوشته  

  .بود

نفس عمیقی کشیدم و پس از مرور خاطرات  

وارنا نیز با  .گذشته، مجدد به حال بازگشتم

هایش اشک هایش را گشود و مجدد  درد چشم 

 :هق گفتبا هق  .جاری شدند

 .هنوز نتونستم مرگ اطرافیانم رو درک کنم -

های خویا توی گوشمه،  صدای پارس  ...هنوز

تو دیگه چرا؟ توی این وضعیت الان   ...مامان
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 ...تنهای تنهام، چی کار کنم؟ من

گریه امانش را برید و دیگر نتوانست خود را  

فتم و به با درد چشم از او گر .کنترل کند

دیگر از این همه رنج و    .آسمان صعود کردم

ام، کاش میشد داستان  بدبختی خسته

جا تمام شده و من نیز به عالم خود  همین

دیگر   .حومورا را دیگر دوست ندارم  .بازگردم

چرا تمام   .گونه ببینمخواهم آزتلان را این نمی

ام  کند و کاری از دستشود؟ قلبم درد مینمی

  ...سترحمی آید، این نهایت بیبر نمی 

*** 

زده، پریشان و دلواپس اینجا بر نگران، وحشت  

روی بالکن باشکوه قصر ایستاده است، در  

هایش را  انتظار رسیدن میهمانانی مهم دست 
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هایش هایش را با دندان درهم قفل کرده و لب

ی ام و به منظره ایستادهکنارش   .جودمی

اینجا،   .امزیبای جلویم چشم دوخته 

ست؛ کشوری خشک و صخره خیز که  اوروبامبا

با دیگر کشور های حومورا تفاوت بسیاری 

های مرتفع در  اینجا پایتخت است، صخره  .دارد

دورتادور قصر و در واقع، در کل این پادشاهی  

  .وجود دارند

قدر بزرگ هستند که اگر ها گاهی آن صخره

ها راه بروید برایتان همچون عظمت  میان آن

اینجا، به  .رسدیک قصر آسمانی به نظر می 

های خاک معروف است، زیرا جنگلی در  طوفان

های خاکی و کویر  این حوالی نیست و دشت 

ی هرچند منظره  .شودمانند زیادی رویت می
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پایم    ست، از این بالا به شهر زیربسیار زیبایی

های گِلیشان را درون دید دارم، مردم خانه 

اند، برای  ای ایجاد کرده های میان صخرهحفره

که از دید دشمنان دور مانده و از دست آن

ها عبور  های شنی که بر روی صخره طوفان

 . کنند، در امان بمانندمی

 . ها و انسان هاستاوروبامبا پادشاهی اِلف

دیگر  نه در کنار هم مکانی که این دو نژاد آزادا

گاهی نژاد های دیگر نیز در   .کنندزندگی می 

شود اما اکثریت الِف و انس اینجا یافت می

ی بزرگ این  نگاهی به نیروانا ملکه نیم .هستند

هایش دو نژاد انداختم، اضطراب دارد و گوش 

اش  تاج روی پیشانی  .خورند مدام تکان می 

ود تا  رسنگین است و مدام با آن کلنجار می 
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پوزخندی زده و آهسته به  .دردش کمتر شود

 . پشت سرش نگاه کردم

پشت سرش ایستاده و   51شاهزاده آتبین

ی سلطنتی مجلل  شمشیر به دست با آن زره 

تردید دارد اما بالاخره   .خواهد حرفی بزندمی

کنار ملکه  .آیدکلافه شده و قدمی جلو می 

 :گویدایستاده و با احتیاط می

ر نیست اول خبر بگیریم تا بفهمیم  مادر، بهت -

  .کجا هستن؟ شاید امروز نرسن

آلود به آتبین نگاه انداخت و  ملکه نیروانا، اخم 

 : زمزمه کرد

 !نه، اونا امروز میان؛ مطمئنم -

آتبین که بخاطر گرمای زیاد عرق کرده بود،  

 
 51 Atbin Miqa 
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 : عاصی پرسید

 قدر مطمئن هستین؟از کجا این  -

نیروانا به خورشید بالای سرش خیره شد و با  

 :پاسخ داد  لبلبخندی بر 

وقت اون هیچ  .بهم خبر داد 52گوی هاترو - 

 . کنهاشتباه نمی 

های روی  ای نداشت، عرق آتبین که دیگر بهانه 

سپس   .اش را زدود و دوباره عقب ایستادصورت 

 : رویش گفتخیره به کویر روبه 

کنین؟ به  خواین واقعا بهشون کمک می -

کنی قدرتش رو  کمک می ...پرنسس هایدرا

 کنترل کنه؟ 

هایش را  نیروانا با این سوال پسرش، چشم 

 
52 HaTro 
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هنوز هم باورش نمیشد فرزند جورمونند   .بست

محبت؟  . این محبت را به دست آورده باشد

آری نیروانا این را یک نفرین یا طلسم  

دانست، او این قدرت را یک محبت  نمی

حومورا برای مردم   باشکوه از خالق 

 : پنداشت؛ پس لب گشود و پاسخ دادمی

 .اگر با شرایط من موافقت کنه، چرا که نه -

ارزشه باید ازش به بهترین نحو  این محبت با 

 .استفاده بشه

آتبین آهی کشید و سپس آهسته و  

 :نامحسوس زمزمه کرد

شنیدم مادربزرگ هم قبلا همین رو گفته  -

 ...بوده

های ن این سخن با آن گوش نیروانا با شنید
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خیره در نگاه   .تیزش، به سمت آتبین بازگشت

 :مشکی پسرش، مصمم گفت

مادربزرگ کار اشتباهی نکرد آتبین، اون به  -

هر دوشون گفت که عواقب بدی در  

آدورینا و   .انتظارشونه اما اونا گوش ندادن

هایمون گوش ندادن، پس اجازه نداری جدت 

ن دو تا سرزنش رو بخاطر سهل انگاری او

 !کنی، فهمیدی؟

آتبین آهسته سرش را تکان داد و دیگر چیزی  

گرفت و با آتبین نیروانا رویش را از  .نگفت

 :خشم گفت

تونی بری، وقتی رسیدن، یه درافیل می -

 .بفرست

دانست مادرش را به  آتبین لبش را گزید، می



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  938  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

شدت عصبانی کرده است اما حرف دلش را  

پس  .کرداحساس پشیمانی نمی زده بود و 

تعظیمی کرده و به سوی در اتاق مادرش قدم  

از کنار تخت گرد سلطنتی میان اتاق   . برداشت

از راهروی طویل   .جا خارج شدگذشت و از آن 

عبور کرد تا بالاخره به خروجی کاخ مادرش  

ی قصر قدم  کلافه به سمت دروازه  .رسید

 : برداشت و با لودگی گفت

  !داشتیم، پرنسس هایدرا بریل همین رو کم -

  ...یازش بدم میاد دختره

های بلندی بر طور که با خشم قدمهمان 

 .او را از دور دید 53اش آدهاوا داشت، دوست می

اش را  با سرعت خود را به او رساند و دست 

 
53 Adhava Xop 
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خندان و   .ی آتبین کوبیدمحکم بر روی شانه

 :شاداب با صدای بلندی گفت

 سگ گازت گرفته؟هی پسر، چته باز؟  -

ای به حوصله و خشمگین چشم غره آتبین بی

 :آدهاوا رفت و با حرص گفت

  .پرنسس هایدرا داره میاد -

آدهاوا با شنیدن این خبر، شاداب به هوا پرید  

 :و با ذوق گفت

خیلی خوبه، مشتاقم ببینمش، آوازش   -

  .جا پیچیدههمه 

هایش را در هوا باز کرد و با لحنی سپس دست 

 :ابهت گفتپر  

ی  العادهپرنسس هایدرا بریل با قدرت خارق -
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اسید به اوروبامبا شهر باستانی حومورا نزدیک 

 ! شودمی

کوله کرد و  وآتبین لبش را از روی حرص کج  

 : گفت

ازش   ...یدختره  .پرنسس هایدرا بره به جهنم -

 .بدم میاد

 .آدهاوا با این واکنش تند آتبین، آرام گرفت

زادگان متین رفتار کرد و با همچون اشراف 

 : احتیاط زمزمه کرد

خیال هنوز باهاش کنار نیومدی؟ آتبین بی -

 . پسر

آتبین شمشیرش را محکم فشرد و با حرص  

 : پاسخ داد
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چرت نگو آدهاوا، خودت رو بذار جای من،  -

 تونستی باهاش کنار بیای؟می

 : آدهاوا اندکی سکوت کرد، سپس آهسته گفت

  .، من جای تو نیستمخب -

 :آتبین سرش را راضی تکان داد و گفت

 . پس حرف نزن -

آدهاوا که دید آتبین مثل روز های قبلش 

نیست، سعی کرد دیگر سر به سرش نذارد زیرا  

بهتر   .عصبانیت آتبین را قبلا بار ها دیده بود

دقایقی بعد هر دو با   .بود با وی گلاویز نشود

سیدند، حضور پرنس، های بلند به دروازه رقدم

سربازها را مضطرب کرده بود زیرا پرنس آتبین  

 .به سخت گیری و دقت بالایش مشهور بود

ی سرباز ها با ترس و دقتی فراوان کار  همه 
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دادند مبادا از دید پرنس هایشان را انجام می 

ساعت حوالی دو ظهر   .کاری اشتباه انجام شود

ن ی آسمااست و خورشید در بالاترین نقطه

آدهاوا با پاک کردن قطرات عرق  .قرار دارد

 :حال گفتروی صورتش برای دهمین بار، بی 

رسن؟ چرا باید اینجا منتظر  پس کی می  -

 باشیم؟ 

آتبین نیز متقابلا عرق صورتش را زدود و با 

 :تمسخر گفت

 . چون اون پرنسس هایدراست -

 :ای کرد و با کمی فکر گفتآدهاوا خنده 

توی شهر، به هر حال که  حداقل بیا بریم  -

تونیم یکم  می   یطورباید از اونجا رد بشن این 

 .گذرهقدر خسته کننده نمی بگردیم؛ دیگه این 
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گذار را  وی گشتآتبین اما اصلا حوصله

نداشت، پس سرش را به چپ و راست تکان  

 :داد و گفت

 . تو برو، من نمیام -

آدهاوا با خشم ادایش را در آورد و لبش را  

 : کوله کردوکج

 . تو برو من نمیام، خرس زمستونی -

توجه به ادا  هایش را بست و بی آتبین چشم

اطوار های آدهاوا سعی کرد روی صندلی  

پاهایش را    .اش اندکی استراحت کندراحتی 

هایش را زیر  روی صندلی دراز کرد و دست 

 : گردنش نهاد، سپس گفت

 . خوام بخوابموزِ کن، می-کمتر وزِ -

آدهاوا با دیدن این وضعیت، لگد محکی بر  
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پهلوی آتبین کوبید و متقابلا خود نیز مثل او  

روی صندلی راحتی دراز کشید، به آسمان 

 : خیره شد و زمزمه کرد

 .ز بارون بیاداحتمالا امرو -

منتظر بود تا پاسخ آتبین را بشنود اما او  

حرفی نزد، کلافه سرش را به چپ و راست 

 :تکان داد و گفت

طوری رفتار کردن، چیزی رو درست  با این  -

تر خواهی  کنی فقط همه چیز رو خراب نمی

 ! کردم باهاش کنار اومدیکرد، فکر می 

آتبین آهسته و با لحنی پر از حسرت پاسخ 

 : ادد

وقت نمیشه با این که مادرت عاشق یه  هیچ -

وقت دردی  پادشاه بریل بوده کنار بیای، هیچ
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که پدرم کشید رو نمیشه فراموش کرد؛ اون  

های بخاطر عشق مادرم به جورمنند شب 

وقت یادم نمیره پس زیادی رو ناله کرد، هیچ

ازم نخواه با اون دختری که از خون جورمننده 

 .کنار بیام

 : شید و سپس آهسته ادامه دادآهی ک

خوشحالم که پدرم دیگه نیست؛ حداقل  -

 . کشهدوباره درد نمی 

هایش را گزید و پاسخی نداد، زیرا  آدهاوا لب 

دانست باید چه بگوید و حق را به آتبین نمی

آن پرنسس، دختر جورمنند بود، کسی  . دادمی

های سال بخاطر آن مرد با  که ملکه نیروانا سال 

کرد،  همبستر نشد و برایش گریه می پادشاه 
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جایی که عاشق ملکه  نیز از آن 54شاه رَستین

نیروانا بود، بخاطر رفتار های او خیلی عذاب  

ها با ایشان  هرچند که ملکه پس از سال  .کشید

کنار آمد اما پادشاه هرگز فراموش نکرد که 

زیرا   .عشق اول ملکه نبوده و نخواهد بود

ها موجوداتی سیمن  .بود 55ن پادشاه یک سیمِ

ساده و باوفا هستند که برای عشق اولشان 

جایی که پادشاه نیروانا  دهند اما از آنجان می 
 

54 Rastin 
ها به شکل انسان هستند و دارای قدرت کنترل خاک آن : (Siemens)سیمن  55

ها لفباشند، یکی از نژاد ها با قدرت حمله قوی هستند که همیشه در کنار اِمی

باشند که بتوانند به راحتی  پگاسیس می ها هر کدام دارای یک کنند. آنزندگی می

ها سفر کنند و محدودیتی ندارند. در کنار انسان ها در پادشاهی اوروبامبا  با انسان

ای هستند که خیلی راحت همه  کنند. سیمن ها بسیار افراد آرام و سادهزندگی می

  .خورندکنند و زود گول میچیز را باور می

گونه نیز اسب بالداری است که با کوبیدن سم جلوی خود  این  :(Pegasis) پگاسیس

ای از آب زلال و شیرین به وجود آورد و همیشه در اختیار  تواند چشمهبر زمین می

 . سیمن ها است
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دانست اما نیروانا با او آن را عشق اولش می 

کرد، آسیب شدیدی به گونه که باید رفتار نمی 

ها تلاش  از سال  پادشاه وارد شد، بنابراین پس

های  ت طبیببرای نجات جان پادشاه به دس

 .ماهر، ایشان فوت کردند

گذرد و  از آن موقع حدودا بیست سال می 

  .آوردآتبین به خوبی آن روز ها را به یاد می 

برای همان هنگامی که شنید هایدرا دختر  

آید به شدت جورمنند به این سمت می 

توجه به واکنش بدی نشان داد اما ملکه بی 

واکنش تند آتبین مشتاقانه منتظر حضور  

ها در اوروبامبا بود و این آتبین را بیشتر  آن

  .کردخشمگین می 

ها به آسمان  آهی کشیدم و من نیز در کنار آن 
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ابر های پراکنده آسمان را پوشش   .خیره شدم

 ...اند، هرچند گمان نکنم امروز باران بباردداده 

در این هوای آفتابی و گرم اوروبامبا، زمان دیر  

قدری که تنها  آن  .گذردتر از هر جایی می 

آدهاوا کلافه از   .هنوز یک ساعت گذشته است

خواب بیدار شده است و از بوی عرق آتبین 

پس با لگدی او را   .خوردی حالش دارد بهم م 

 : بیدار کرد و با خشم گفت

هی بلند شو، اینا که نیومدن ماهم بوی گند  -

 .دیمعرق می 

آتبین که در خواب عمیقی فرو رفته بود، 

ناگهان از خواب پرید و در لحظه بوی عرق بر  

صورتش درهم جمع شده و با   .مشام اش خورد
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 : لودگی گفت

 . لعنت -

شد و به سمت کاخ  از روی صندلی بلند  

اش راه  آدهاوا نیز دنبال  .خودش قدم برداشت 

ها دستور داد  افتاد و با انزجار به یکی از ندیمه 

ی ندیمه .تا دو تا وان حمام داغ آماده کنند

های درهم پرنس آتبین بیچاره با دیدن اخم 

دوان رفت تا مورد  - سریع چشمی گفته و دوان

نگاهی به آدهاوا نیم  .خشم پرنس قرار نگیرد

 :آتبین انداخت و سپس زمزمه کرد

کنیم امیدوارم توی این فاصله که حمام می  -

 . نیان

 :آتبین نیز سرش را تکان داد و آهسته گفت

کنه از عمد نرفتیم وگرنه مادر فکر می -
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 .پیشواز

به  .از حرکت ایستادم و دیگر دنبالشان نرفتم 

هر حال حمام کردن چیزی ندارد که بخواهم  

بازگو کنم، درضمن ورود به حریم   آن را

به اطراف   .شخصی دیگران کار درستی نیست

در مرکز   56نگاهی انداختم، اینجا کاخ نیلیا 

کاخی باشکوه که برای   .قصر اوروبامبا است

های کاخ هم  ساختمان  .باشدپرنس و ملکه می 

اند تا در هوای گرم  از کاهگل ساخته شده

ای جلویم  بر روی ساختمان زیب .خنک بمانند

های گَچی از گلُ های باستانی و  طرح 

موجوداتی همچون پگاسیس طراحی شده 

که تجملاتی از طلا  این قصر بر خلاف آن .است

 
56 Nilia 
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و مرمرین درونش ندارد اما زیبایی  

  .منحصربفردی را داراست

های قصر به همدیگر مرتبط هستند و با  حیاط

زمین  .شونددر های گرد زیبا به هم وصل می 

های کوهی ساخته شده و در  هایشان از سنگ 

پسند  های شاه هایشان گلکنارش درون باغچه 

و رُز صحرایی کاشته شده است که به زیبایی 

  .افزاید حیاط قصر می 

ای که سایه افتاده آهی کشیده و در گوشه

حالا یا   .ها برسندنشینم تا آناست منتظر می 

ه ساکن دوستان قدیمی یا دوستان جدیدی ک

اینجا هستند، به هر حال تنهایی حس خوبی  

 . برایم ندارد

ساعت پرنس آتبین و  بالاخره، بعد از نیم 
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آتبین   .زاده آدهاوا از حمام بیرون آمدنداشراف

اش را بیرون آورده بود و به جای آن یک زره 

لباس آبی کاربنی از ساتن پوشیده است که 

 .رسدبسیار خوش دوخت و مجلل به نظر می 

های بالدار با نخ روی لباس طرح هایی از اسب 

اش آن را  طلایی دوخت شده و کمربند طلایی

آدهاوا نیز با پوشیدن یک  .زیباتر کرده است

ای رنگ بسیار زیباتر از قبل  پیراهن ساتن قهوه 

های آتبین با آن چکمه  صدای قدم .شده است

شکوه در حیاط کاخ نیلیا  های مجلل و با 

ام را به بالکن بالای کاخ دادم،  پیچد، نگاه می

  .جا نیستملکه دیگر آن

آتبین در افکارش غرق بود و داشت نقشه 

کشید چگونه آن پرنسس را هر چه زودتر  می
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از اینجا فراری دهد که با صدای آدهاوا، از فکر  

 : آدهاوا شاداب گفت .بیرون آمد

طوری خیلی بیشتر شبیه یه پرنسی این  -

 .از از یه پرنسس اومدههستی که برای پیشو

آلود به جلو خیره ماند و فقط  آتبین اخم

 : آهسته گفت

 . خفه شو -

ای بالا انداخت و خواست حرف آدهاوا شانه

دیگری بزند که سربازی سراسیمه از جلو به 

با رسیدن به پرنس تعظیم  .ها آمدسمت آن 

 :کرده و با نگرانی گفت

 .ها رسیدنسرورم اون  -

هایش انگشت  .ز حرکت ایستادای اآتبین لحظه

خشم  .هایش را گاز گرفترا مشت کرد و لب 
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تمام وجودش را در برگرفته بود و این از نگاه 

سریع دست بر  .تیز بین آدهاوا دور نماند

 :ی او نهاد و زمزمه کردشانه

خودت رو کنترل کن آتبین، یادت نره تو   -

  .الان ولیعهد این پادشاهی هستی

را بست و چندی نفس  هایشآتبین چشم

عمیق کشید تا آرامشش را حفظ کند، سپس 

 : سرش را تکان داد و به سرباز دستور داد

 .راه رو نشون بده -

ها سرباز چشمی گفته و با احترام هر دوی آن

  .ی شمالی قصر هدایت کردرا به سمت دروازه 

مشتاق و کنجکاو به دنبالشان رفتم، خیلی 

 .را مجدد ببینم هامنتظرم پس از یک ماه آن

هایدرا تغییر کرده است؟ تمیز است یا کثیف؟ 
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آدارایل چه؟ هنوز هم هایدرا را دوست دارد یا  

تنها برایش عادت بوده است؟ دقایقی بعد، به 

در های بزرگ آهنی باز بودند،   .دروازه رسیدیم

همراه با آتبین و آدهاوا جلوتر رفتم که یک 

کنار دیوار ها، توی سایه ایستاده  .گروه را دیدم

ها اوه بالاخره آن .زدندبودند و باهم حرف می

آتبین با غضب به سه دختری  !اینجا هستند

  .کرددیگر ایستاده بودند نگاه می که کنار هم

آدهاوا   ! ها پرنسس هایدرا باشدباید یکی از آن 

اندکی جلو آمد و سپس با احتیاط کنار  

 : گوشش لب زد

شون یه هیدره و اون  نکن آتبین، یکیعجله  -

یکی هم یه نینفو، اما اون یکی دختره که 

 . دونم از کدوم نژادهلباس مشکی پوشیده نمی 
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کشید، آهسته های عمیقی می آتبین که نفس

سرش را تکان داد و به زور لبخندی بر لب 

 : جلوتر رفت و با صدایی بلند گفت .نشاند

  .را باشینشما باید همراهان پرنسس هاید -

نگاهی به آن پسر خوش پوش،  آدارایل با نیم 

 : آهسته سرش را تکان داد و لب زد

 پرنسس هایدرا رسیدن؟ -

گریس با دقت به واکنش آن دو پسر توجه 

هایشان مشخص  از نوع تعجب و چهره  .کرد

 .است که پرنسس هنوز به اینجا نرسیده است

 : بنابراین اخم کرده و با احترام گفت

ریس آرماند، محافظ ایشون هستم و  من گ -

 شما؟ 
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آتبین که فهمیده بود پرنسس هنوز نرسیده  

است، کلافه شد اما به روی خود نیاورد و با 

تر خطاب به مردی که خود را  لبخندی عمیق 

 :محافظ پرنسس معرفی کرده بود، گفت

  .پرنس آتبین سیترا، جانشین سلطنت -

 گریس که فهمید ولیعهد جلویش ایستاده

است، سریع به ایشان تعظیم کرده و با سوال  

 . آدهاوا حواسش را به او داد

پرنسس هایدرا کجا هستن؟ مگه نباید همراه   -

 شما باشن؟ 

گریس آهسته سرش را تکان داد و با اندوه 

 : پاسخ داد

بله، متاسفانه ایشون به دلایلی از ما جدا   -

 . جا بیانشدن و ترجیه دادن تنها به این
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به این پاسخ حس خوبی نداشت، آتبین که 

اخم کرد و دیگر نتوانست تظاهر کند؛ پس 

 :تنها سرش را تکان داد و گفت

بهتره استراحت کنین، ایشون امروز   -

  .رسنمی

گریس آهسته سرش را تکان داد و خطاب به 

 :آدارایل گفت

 ...رسیممی  دیدی؟ گفتم که همراه هم -

دید، متعجب های آدارایل را آتبین که گوش

 : ابرویش را بالا انداخت و پرسید

یه اِلف؟ با یه اژدها؟ عجب گروه عجیبی  -

 !هستین

  .گریس پاسخی نداد و تنها لبخند گرمی زد

ها دیگر برایش عادی شده بود و  این تعجب 
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آدهاوا به  .آمدچیز جدیدی به حساب نمی 

خدمتکاری که کنارش ایستاده بود دستور داد  

اتاقشان راهنمایی کند و به این ها را به  تا آن

ها راهی شدند تا اندکی استراحت ترتیب آن

آلود به دیوار  شان، آتبین اخم با رفتن .کنند

 :تکیه داد و گفت

خوان مواظبش چرا باید از گروهی که می -

 باشن جدا بشه؟

رویش خیره بهآدهاوا نیز مشکوک به دیوار رو 

 : شد و پاسخ داد

 ! کننرو مخفی می  اونا دارن یه چیزی  -

آتبین سرش را تکان داد و خواست حرفی بزند  

که سربازی مجدد نزدیک شد؛ تعظیم کرد و  

 :سریع گفت



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  960  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

سرورم، دو نفر دیگه هم رسیدن و میگن از   -

خوان  حامی های پرنسس هایدرا هستن، می 

 .ایشون رو ببینن

اش را از دیوار گرفت و با چشمانی  آتبین تکیه

 :تنگ شده زمزمه کرد

 خواد پرنسس رو ببینه؟ می -

 : نگاهی به آدهاوا انداخت و پرسیدنیم

 کنی مشاور دربار؟ چی فکر می  -

آدهاوا که بسیار جدی شده بود، اندکی تعلل  

 :کرده و سپس به سرباز گفت

بیارشون اینجا، اول باید هویتشون بررسی  -

 .بشه

 .دوان رفت-سرباز سریع چشمی گفته و دوان 

هر دو در افکارشان غرق شده و    آتبین و آدهاوا
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منتظر بودند تا بفهمند کیست که برای  

آیا از   .ملاقات با پرنسس هایدرا آمده است

سرباز های آزتلان هستند؟ یا از مردمی که به 

خواهند آن شیطان نام عدالت برخواسته و می 

 را بکشند؟ 

با بازگشت سرباز، آتبین با دقت به مرد و زن  

آدهاوا نیز با  !ک بلابلوی .پشت سرش خیره شد

 : زده پرسیددیدن آن دختر بهت 

اون یه بلابلو نیست؟ پناه بر خالق حومورا، تا   -

 ! حالا از نزدیک اونا رو ندیده بودم

 :آتبین اما سریع زمزمه کرد

زیاد باهاش حرف نزن اینا خیلی خشنن،  -

 !قبلا توی دربار پِترا باهاشون دیدار داشتم

ها، تکان داد و با رسیدن آن آدهاوا سرش را 
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آتبین   .اش را به آن مرد جدی و جوان دادنگاه

نیز به آن مرد خیره بود که سرباز تعظیم کرد  

 :و گفت

پرنس این دو ادعا دارن که برای دیدن   -

 .پرنسس هایدرا اومدن

آدهاوا جلوتر آمد، کنار آتبین ایستاد و جدی 

 : پرسید

ی ورود  ازهخودتون رو معرفی کنین وگرنه اج -

 .ندارین

هایمون، لبخندی زده و با بیرون آوردن نشانی 

روی صورت هر  بهاش، آن را رو از جیب لباس 

 :دویشان گرفت و با صدایی مقتدر گفت

ی سرزمین  هایمون آدونیس شاهزاده  -

  .الدورادو هستم
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آتبین و آدهاوا هر دو با شنیدن نام هایمون و  

ن دستش که زده به نشان دروالدورادو، بهت 

در   .نماد اژدهایان طلایی بود، خیره ماندند

زد، او  شان تنها یک حرف موج می نگاه

و این یعنی این مرد   !ی آدوریناستمعشوقه

آتبین که  ! جوان بیش از هزاران سال عمر دارد

خواست نشان بدهد دست و پایش را گم  نمی

کرده، سرش را تکان داد و با کمی فکر پاسخ 

 : داد

سرباز، راهنماییشون کن تا  .ومدینخوش ا -

 .استراحت کنن

ها را هدایت سرباز سریع چشمی گفته و آن

شان آتبین و آدهاوا هر دو  کرد، با رفتن

شان را بیرون دادند و شوکه به همدیگر  نفس
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 : آدهاوا ناباور لب زد .خیره شدند

 ! اون یه اژدهای طلایی بود -

 :آتبین اما شوکه گفت

ی هزاران سال  که از فاجعه اون تنها کسیه  -

 ! پیش زنده مونده

دو شده و به خیال حرف های آننگران، بی 

هایمون و   .های میهمان رفتمسمت اتاق

چیچک نیز در اتاق کناری آدارایل و گریس 

د شد و این اصلا خبر جالبی نمستقر خواه

گریس روی تخت گرم و تمیز اتاق دراز   !نیست

سعی داشت به  کشیده بود و با چشمانی بسته 

بخش چگونه یاد آورد که روز های آرامش 

  .بودند
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جا روی زمین کاترین خسته از راه زیاد همان 

گلی خیره  خوابیده بود و با لبخند به سقف کاه

های آلاکا و رزالین نیز هر دو روی مبل  .بود

زیبای راحتی نشسته و به اتاق جالبی که در  

آکشی و   .کرندآن مستقر شده بودند نگاه می 

آدارایل اما در کنار هم نزد پنجره ایستاده و به  

آکشی که  .بیرون و آن شهر جالب خیره بودند

کاوید، با دیدن از این بالا بادقت پایین را می 

مرد را   .و زن جدید، بیشتر دقت کردیک مرد  

زده اش، بهت کاووش کرد و با دیدن چهره 

 : گفت

 !فرمانده هایمون زنده هستن -

هایش گریس با شنیدن این حرف، سریع چشم

از روی تخت بلند شد و خود را به   .را گشود
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کنار آکشی رساند، بادقت به پایین چشم  

ه  ها رفتدوخت اما دیگر دیر شده بود زیرا آن 

شناخت اما  آدارایل که هایمون را نمی  .بودند

ی آن مرد جدی و آکشی به وضوح چهره

  !ترسناک را یادش مانده بود

 :گریس با بهت به آکشی خیره شد و گفت

 مطمئنی اون فرمانده هایمون بود؟  -

 : آکشی سرش را تکان داد و با اطمینان گفت

آره خودش بود یه دختری هم همراهش بود   -

 ...تا شاخ روی سرش داشت که چهار

کاترین با شنیدن این بخش از حرفش، سریع  

 :میان کلامش پریده و گفت

یکی از   !یه بلابلوی چهار شاخ اینجاست؟ -

 ! ترین های حومورا؟قویی
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اش  آدارایل سرش را آهسته تکان داد، سکوت

دانم با حضور  دهم، زیرا می را ترجیه نمی 

ارد آرزو  هایمون کاملا بهم ریخته است و د

کند او هایمون نباشد وگرنه با رسیدن می

او تا زمانی   .شودهایدرا، همه چیز خراب می 

که هایمون زنده باشد آدارایل را انتخاب  

  !کندنمی

گریس مشتاق به سمت در قدم برداشت و  

 :سراسیمه آن را گشود و بلند گفت

اگر شاهزاده هنوز زنده باشن همه چیز  -

 ! درست میشه

شان را تکان دادند و به دنبال  همگی سر

گریس از اتاق بیرون رفتند تا هایمونی که 

تها کسی که از   .زنده شده بود را ملاقات کنند
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اتاق بیرون نرفت آدارایل بود که همچنان کنار 

این   .پنجره ایستاده و به بیرون خیره شده بود 

ای است، هایمون بازگشته اتفاق ناراحت کننده

آدارایل دیگر در قلب هایدرا  و اگر واقعی باشد 

آخر کی یک اِلف نیمچه   . جایی نخواهد داشت

طبیب را به یک شاهزاده از پادشاهی الدورادو  

 ! کسدهد؟ هیچترجیه می 

سرباز هایمون و چیچَک را به سمت راهرویی  

های میهمان منتهی میشد  که به اتاق

 :راهنمایی کرد و با احترام گفت

استراحت کنین، هر  تونین توی اتاق آخر می  -

 ...مشکلی هم بود با

ها و  زمان با گشوده شدن در یکی از اتاقهم

بیرون آمدن چند آشنا، هایمون از حرکت 
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ها آن .زده به جلویش خیره شدایستاد و بهت 

گریس نیز میان راه   !اندزودتر به اینجا رسیده

اش  با چشم در چشم شدن با هایمون خشک 

او واقعا شاهزاده   .شدزد و ناباور به وی خیره 

  !هایمون است

دو ایستاده و این تبادل نگاه را  در میان آن 

  !ی رمانتیکی شدعجب صحنه  .نگرممی

دو توجه کردم که به ای کرده و به آنخنده

خود آمده بودند و با شادی به سوی هم  

 .اوه، نه این دیگر خیلی بد شد .دویدندمی

هایی متزلزل به  بگذارید بگویم گریس با قدم

بله این   . سوی هایمون رفت و جلویش ایستاد

شوکه به تمام اجزای صورت    .بهتر است

 : دهایمون نگاه کرد و سپس لب ز
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 ! شاهزاده، شما واقعا زنده این؟ -

هایمون که به کل فراموش کرده بود بقیه 

کنند او مرده است، لبخند گرمی زد  گمان می 

واقعا   .محابا در آغوش کشیدو گریس را بی 

  .دلش برای این دوست قدیمی تنگ شده بود

دلش برای مشاور   .آه باید کارو نیز اینجا باشد

یس را محکم  گر .عزیزش هم تنگ شده است

 :در آغوش خود فشرد و با شادی گفت

ببخش که نشد بهتون خبر بدم، درگیر   -

 . تری بودمکارای مهم 

گریس تنها سرش را تکان داد و به سختی 

واقعا   .بغض گلویش را کنترل کرد تا گریه نکند

آور بود اگر جلوی فرمانده هایمون خجالت 

آکشی و رزالین نیز به ترتیب  !کردگریه می
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گریس و هایمون از هم جدا شده و   .لو آمدندج

کاترین نیز  .آن دو به شاهزاده سلام کردند

سردی تمام به  آخر از همه آمد و با خون 

ها زیاد با هایمون بچه .هایمون سلام داد

صمیمی نبودند و تنها یک نظر او را قبلا دیده  

ام دیدار، جو  مبودند، برای همان پس از ات

هرچند، با  .کم شده بودسنگینی در راهرو حا

 .جلو آمدن آلاکا، هایمون متعجب گشت

 کرد؟ جا چه می شاهدخت کارتاژ در این

 :لبخندی به سوی آلاکا زده و با حیرت پرسید

شاهدخت آلاکا، دیدن شما اینجا واقعا   -

 . متحیرم کرد

ی ریزی کرده و سرش را برای آلاکا خنده

رویی پاسخ سپس با خوش   .شاهزاده خم کرد
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 : داد

های شما تونستم از اون فاجعه  به لطف کمک  -

  .جون سالم به در ببرم

هایمون آهسته سرش را تکان داد که آلاکا  

 : گفت

معشوقتون پرنسس هایدرا رو توی کارتاژ   -

کنجکاوی همراهشون   رویملاقات کردم، از 

  .اومدم تا بفهمم آخر این ماجرا چی میشه 

سپس ابرویی بالا انداخت و با شیطنت ادامه  

 : داد

دونستم افتخار دیدار مجدد با شما  ولی نمی  -

 ! رو خواهم داشت

نگاهی به ی بلندی کرد و با نیم هایمون خنده

 :پشت سر بقیه، پرسید
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 .بینمشپرنسس من، هایدرا کجاست؟ نمی  -

گریس دستی بر موهایش کشید و با تأسف 

 : پاسخ داد

ایشون همراه ما نیومدن، وسط راه ازمون  -

 .جدا شدن

هایمون که از قبل مطلع بود، تنها سرش را  

تکان داد و فهمید که هایدرا هنوز نیامده است  

زودتر از او رسیده و این   ! و این عالی بود

تواند شرایط را یعنی می  .برایش کافیست

ترل کند؟ گریس با ساکت شدن فضا، به کن

چیچَک دختری که همراه شاهزاده هایمون  

سپس خطاب به شاهزاده    . بود نگاهی انداخت

 : پرسید

 فرمانده، این بانو کی هستن؟ ازدواج کردین؟  -
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هایمون با این سوال تازه یادش آمد که  

 .چیچَک تمام مدت کنارش ایستاده بوده است

فتخار دستش را به لبخند ملایمی زده و با ا

 :آهسته گفت .سوی چیچَک دراز کرد

 .ایشون محافظ جدید من چیچَک هست  -

گریس با این عنوان محافظ ابرویی بالا انداخت  

 : و نگران پرسید

 محافظ؟ مگه آسیب دیدین؟  -

 : سرد گفتی ریزی کرد و خون چیچَک خنده

حالشون خوبه، اما ترجیه دادن توی سفر   -

  .تا اینکه تنها بموننهمراه داشته باشن 

دو خبر کرد میان آن گریس که گمان می 

 .ست، آهانی گفت و دیگر حرفی نزد هایی

سرباز که دید دگیر کسی حرفی برای گفتن 
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ای کرده و خطاب به شاهزاده ندارد، سرفه

 : گفت

تونین استراحت کنین، به زودی پرنسس می -

 .رسنهم می 

رویی گشاده هایمون سرش را تکان داد و با 

 :خطاب به دیگران گفت

بهتره همگی بریم و استراحت کنیم، وقتی  -

 .پرنسس بیاد حرف های زیادی داریم که بزنیم

های همگی سری تکان داده و شاد وارد اتاق 

هایمون و چیچَک نیز درون اتاق  .خود شدند

خود مستقر شده و به استراحت مشغول  

ی تخت چیچَک که با ورود به اتاق رو .گشتند

هوش شد، هایمون نیز اول به حمام رفته و بی
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سپس کنار چیچَک روی تخت خوابید تا کمی  

اش را زیر گردنش گذاشت  دست   .انرژی بگیرد

 : گلی زمزمه کردو خیره به سقف کاه

 !ی مندلم برات تنگ شده معشوقه  -

دلسوز به وی خیره ماندم، آیا او واقعا دلش 

شاید من اشتباه   برای هایدرا تنگ شده بود؟ آه

های با بسته شدن چشم  ...شاید .کرده بودم

هایمون و سفر کردن به عالم خواب، از او  

به هر حال چه من اشتباه کرده   .فاصله گرفتم

باشم یا نه، چیزی تغییر نخواهد کرد، پس چه  

 اهمیتی دارد که فکرم را مشغول آن کنم؟

 .انددر اتاق کناری، همه به خواب فرو رفته

ب ی رایل، گریس و آکشی هر کدام به ترتآدا

روی مبل و روی فرش نرم پهن شده بر روی  
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دختر ها نیز هر سه به  .اندزمین خوابیده

سختی روی تخت دو نفره خود را جای داده و  

لبخندی بر لبم نشست،  .اندهوش گشته بی

اینک همه آسوده هستند و این اندکی خیالم  

  .کندرا راحت می 

ایستاده و به بیرون خیره بودم   در کنار پنجره

هر دو با  .ام آتبین و آدهاوا را یافتکه نگاه

رفتند و ی قصر می عجله به سمت دروازه

با ذوق به  .های رسمی پوشیده بودندلباس

ها رفتم، نکند هایدرا آمده باشد؟ او  سمت آن 

و آدهاوا  آتبین در پشت سر  !بالاخره رسید

با  .رسیممی  ازهکنم و هر سه به دروحرکت می 

بینم که به ایستادن جلوی دروازه، کسی را می 

اند اما هنوز  ها زخمی آن .کل فراموشم شده بود
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  ! توانند راه بروندمی

دو نفر، ی آنآتبین با دیدن سر و وضع آشفته 

 :نگران جلو رفت و پرسید

شما ها هم از همراهان پرنسس هایدرا   -

 هستین؟

طور  تکان داد و همان استیو، آهسته سرش را 

که زیر بازوان کارینا را گرفته بود تا سقوط 

 : نکند، زمزمه کرد

 .ایشون رسیدن؟ پرنسس هایدرا رو میگم -

 :آدهاوا سریع به خدمتکار کنارش گفت

ببرشون توی اتاق میهمان و یه طبیب   -

  .براشون بفرست

 :ی استیو زد و پرسیدسپس دستی بر شانه

فی کنین، وگرنه اول خودتون رو معر -
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 .تونین وارد بشیننمی

ای از سر تشنگی زیاد کرد و با استیو سرفه

 :قورت دادن آب دهانش، به سختی گفت

دان بریل،  . خان..تیو ایسمن از خان.  اس..اس -

دایی پرنسس  ...من .آزتلان. پادشاهی ..پادشاه

 .هستم

آتبین با فهمیدن منسب این مرد، ناخواسته از  

این مرد دایی او، برادر همسر    .وی متنفر شد

هایش را گزید و  کلافه لب !جورمنند بود

خواست اجازی ورود را به او ندهد که آدهاوا  

 : پیشی کرده و سریع گفت

خوش اومدین شاهزاده، پرنسس هنوز   -

 . نرسیدن بهتره استراحت کنین تا ایشون بیان

  .استیو آهسته سرش را تکان داد و تشکر کرد
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آن خدمتکار به سمت اتاقی که سپس همراه با 

با  .برایش در نظر گرفته شده بود قدم برداشت

ها در گرمای بعد از ظهر، آتبین دور شدن آن 

های زیر پایش زد و با خشم لگدی به خاک 

 : گفت

دیگه کسی نمونده که برای ملاقات باهاش   -

بیاد؟ همین الانش هم یه لشکر اومدن تا اون  

 ! کثافت رو ببینن

ری از روی تأسف تکان داد و با  آدهاوا س

 : آرامش پاسخ داد

نفس عمیق بکش باید صبر کنیم تا برسه،  -

دلیل اینکه این همه برای دیدنش اومدن بی 

 فهمی؟  نیست، می

سپس به سمت شهر قدم برداشت و با پوزخند  
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 : گفت

یکم بیشتر صبر کن شاید بعدا بتونی   -

 پرنسس رو ادب کنی، هوم؟ 

درون کلمات آدهاوا را به آتبین که شومی 

ای بر  ی شرورانه خوبی احساس کرد، خنده

  .لبانش نشست و با شادی او را همراهی کرد

ی قصر خارج  که از دروازه سپس در حینی

 : شدند تا در شهر گشتی بزنند، گفتمی

 ! ی خوبی اشاره کردی مشاوربه نکته -

طور که  آدهاوا مشتاقانه خندید و همان 

انداخت مردم در حال گذر می نگاهی به نیم

 : پاسخ داد

 !الکی که مشاور نشدم -

آتبین پوزخندی بر لب نشاند و دیگر حرفی 
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در عوض تمام حواسش را به مردمی داد   .نزد

خیال شاید هم پر از استرس، از  که بی

دو  ای به آنگذشتند و توجه کنارشان می

هرچند هر از گاهی اگر کسی   .نداشتند

جلب میشد سریع از روی ها آن حواسش به 

ی اشرافی بودنشان میشد لباس هایشان متوجه

 .هرچند تعداد کمی بودند .کردو تعظیم می 

طور که از کنار کودکی که  آدهاوا همان 

گذشت، اش بود می مشغول بازی با عروسک 

 : شاداب گفت

 ... کاش یه روز ازدواج کنم و -

خواهد چرت  دانست آدهاوا باز می آتبین که می

اش را بیان کند، سریع  های رویایی پرت و 

 :ی او کوبید و با تهدید گفتدستی برشانه 
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 !جدی میگم شروع نکن !بس کن -

  .آلود هومی گفته و دیگر حرفی نزدآدهاوا اخم 

آتبین دوست خوبی بود اما متاسفانه در بعضی  

از شرایط خصوصیات رفتاریشان به همدیگر  

تبین که آ .خورد و این همان شرایط بودنمی

در آن هوای گرم کلافه شده بود، آهسته به 

 :اطراف نگاهی انداخت و سپس گفت

 خوای بریم سواری؟ هی، آدهاوا می  -

آدهاوا با شنیدن این حرف، سرش را به سمت  

 :آتبین چرخاند و با کنجکاوی گفت

 ؟!مگه نگفتی باید بمونیم تا پرنسس بیاد  -

تمسخر  آتبین دستی در هوا تکان داد و با 

 : پاسخ داد
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 !طوری که خار زیر پامون سبز میشهاون  -

 میای یا نه؟

آدهاوا شاداب دستی بر پشت کمر آتبین 

 :کوبید و با ذوق گفت

 !مگه میشه من نیام؟ -

ای مستانه سر داد و هر دو  آتبین نیز خنده

های شهر وارد  سریع به درون کوچه پس کوچه

ور  که بالاخره از مردم د پس از آن  .شدند

هایش را درون دهان برده  شدند، آدهاوا دست 

آتبین نیز این کار را انجام   .و سوت بلندی زد

 .داد و هر دو منتظر به آسمان خیره شدند

ها منتظر کنجکاو به آسمان چشم دوختم، آن 

 چه هستند؟  

های سیاه دقایقی بعد، دو اسب باشکوه به رنگ 
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با شتاب  .و خاکستری در آسمان رویت شدند

هایشان را هدایت کرده و به سوی زمین لبا

روی صاحبان خود ایستاده درست روبه  .آمدند

 .ها خیره شدندهایی درخشان به آنو با چشم 

اوه البته، چرا فراموش کرده بودم که این دو از  

آتبین با خوشحالی به   !نژاد سیمِن هستند

اش قدم برداشت، گردن  سمت اسب خاکستری

 :و با شادی گفتاو را در آغوش کشید 

 چطوری دختر؟  57فامنیل- 

های باشکوه  فام که اسبی ماده از پگاسیسنیل

اش را  ی بلندی سر داد و دلتنگی بود، شیعه

اش را بر پیشانی اسب  آتبین پیشانی .ابراز کرد

هایش را در  یال  .زد و با شادی سوارش شد

 
57 Nil Fam 
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دست خود فشرد و با نوازش گردن اسب به 

و اما هنوز مشغول نوازش  ا .آدهاوا خیره شد

بود و داشت اسبش را طبق   58تمام بدن نایا 

آتبین کلافه از این وضع   .کردمعمول لوس می 

 :حوصله سر بر گفت

خوای بس کنی؟ من میرم تو هر وقت نمی  -

 ...کارت تموم شد

آدهاوا سریع خود را روی نایا بالا کشید و با 

 :های نرم پگاسیس، گفتگرفتن یال

  !آروم باش اومدمهی  -

 : سپس خوشحال ادامه داد

 بریم دشت شرق؟  -

آتبین راضی سرش را تکان داد و با انرژی 

 
58 Naya 
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 : فام گفتبسیار خطاب به نیل 

 !کشه تا برسی دخترببینم چقدر طول می -

ی بلندی کشید و  فام از سر ذوق شیعهنیل

های بزرگش را گشود، با قدرت بال زده و  بال

نایا نیز متقابلا به دنبال  .کرد به آسمان صعود 

فام پرواز کرده و هر دو در کنار هم میان نیل

های  آسمان روشن و آفتابی روز به سمت دشت

در آن بالا هوای گرم   .شرقی پرواز کردند

دهد اما لذت  بیشتر صورت و پوست را آزار می 

های باشکوه چیزی نیست که پرواز با پگاسیس

 ! گرما بتواند حریفش شود

که دور  شان چشم دوختم و پس از آنه رفتنب

هایدرا کی  .شدند، به سمت قصر بازگشتم

رسد؟ دلم برایش تنگ شده است، کجا می
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قدر دیر شده و او هنوز مانده است که این

نرسیده است؟ اتاق استیو و کارینا ساکت 

هوش روی اند و بی ها نیز خوابیدهاست، آن 

غرق  تخت گرم و نرم جدیدشان در رویا  

ام، چرا زمان امروز دیرتر  افسرده شده  .اندشده

ام و توانی برای  گذرد؟ کلافه شدهاز همیشه می 

کند؟ او  اوه، نیروانا چه می   .رهایی از آن ندارم

  !کجاست؟

در تالار ها که نیست، در اتاقش هم او را  

های قصر و  در حیاط .کنماحساس نمی 

اوه   ... های دیگر هم حضور ندارد پساقامتگاه

در تالاری بزرگ که   .بله، او در کتابخانه است

تمام دیوار هایش از زمین تا سقف آن پر از  

هایم را بستم و  چشم  .ستهای باستانیکتاب
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خانه قرار  ها را گشودم در کتاب هنگامی که آن 

درست در مرکز این تالار عظیم   .داشتم

  .نگرمایستاده و با حیرت به آن طبقات زیبا می

 .اندجا جمع شدههای کل حومورا در این کتاب

توانم بگویم اینجا هزاران برابر  به جرات می 

دهم  قول می  !ی استیو ارزش داردخانهکتاب

اگر او اینجا را ببیند دیگر هرگز از اینجا خارج  

اوه بله آدارایل نیز همین وضعیت   !نخواهد شد

را خواهد داشت و شاید کاترین هم، زیرا آن 

 !اشق کتاب هستندسه همگی ع

با نگاهی اجمالی در تالار، نیروانا را جلوی 

  "تاریخ حومورا"ی ای عظیم با نوشتهقفسه

جلو رفتم و با چند قدم خود را کنارش   .دیدم

هایش عمیقا درهم رفته و با اخم  .رساندم
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کتاب  . نگاهی خیره به کتابی چشم دوخته بود

ها را حتی برنداشته است تا آن را بخواند و تن

آه این همان   .کندبه جلدش نگاه می 

 ! ست که از هزاران سال پیش گفته استکتابی

طور که گفتم اینجا اوروبامبا، پادشاهی  همان 

باستانی در حومورا است و این تنها به یک 

آور پس از آن اتفاق فاجعه  .باشددلیل می 

های خود را از  ی مردم حومورا حافظههمه 

نمانده که س باقیکدست دادند و دیگر هیچ

این کتاب تنها    .آن اتفاق را به یاد بیاورد

ست که از آن تاریخ شوم اثری باقی کتابی

گذاشته است و اوروبامبا وظیفه نگهداری از آن  

 برای همین در اوروبامبا خانواده  .را دارد

سلطنتی هنوز از آن اتفاق خبر دارند اما مردم  
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دیگر    کل حومورا آن داستان و آن اتفاق را

ای هم از  حتی افسانه .آورندهرگز به یاد نمی 

آن روی هیچ کتاب دیگری یا سنگی نگارش  

دردناک است اما باید بگویم برای   .نشده است

همان بود که هیچکس نفهمید چرا پرنسس 

گونه بوده است، زیرا  هایدرا از بدو تولد این

 ...آوردکسی آن اتفاق را به یاد نمی 

شود و این را هیچکس بهتر از  می تاریخ تکرار 

دانم شاید ها پیش، نمی سال   .داندنیروانا نمی 

ها قرن گذشته است اما به وضوح به یاد  ده

دارد که به جورمنند چه گفت، هنگامی که 

شدند تا هرکس به داشتند از هم جدا می

پادشاهی خود بازگشته و با کسی که برایش 
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جورمنند   مقدر شده است ازدواج کند، نیروانا

هایش اشک  .بار در آغوش گرفترا برای آخرین 

ریختند اما او با صدایی که مهابا فرو می بی

اگر یه  "  :سعی داشت ثابت به نظر برسد گفت

روز دیگه راهی برای مقابله با یه مشکل  

هرگز زیر   .نداشتی، من آمادم که کمکت کنم

 ".زنمقولم نمی 

همدیگر را  از آن روز دیگر جورمنند و نیروانا  

 .ندیدند تا زمانی که هایدرا پانزده ساله شد

هنگامی که قدرت ناقصش برای همگان نمایان  

ای برای نیروانا  زده نامه شد، جورمنند وحشت

هایش را گشود و به سوی  نیروانا چشم  .فرستاد

خانه قرار  ای بزرگی که درون کتابمیز قهوه 

روی صندلی آن نشست و کشویی   .داشت رفت
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ی جورمنند اینجاست، او هنوز  شود، نامه را گ

  !نامه را نگه داشته است

آن را بیرون آورد و با غم و دلتنگی بسیار آن  

ای رنگ هنوز هم تازه چرم قهوه  .را گشود

 .دهداست، این خبر از کیفیت عالیش می 

قدری دست خط جورمنند بر روی چرم آن 

نیروانا   .دهدواضح است که حس تازگی می 

را به سختی فرو داد و برای دهمین اش بغض 

 .بار شروع به خواندن نامه کرد

ها از آخرین دیدار ما نیروانای عزیزم، قرن "

در ماه عقرب، من امسال هزار و   .گذردمی

دانم که تو در ماه الهه  هشتصد ساله شدم و می

دلم برایت تنگ   .شویهزار و دویست ساله می

بت به نس تنشده است اما عذاب وجدان خیا
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ی این روز های من، نگذاشت زودتر  رایو ملکه

اکنون که دارم این نامه  .ای بفرستم به تو نامه

نویسم، کنار درخت ارغوانی که تو هزار  را می 

  .امسال پیش در باغ انعکاس کاشتی نشسته 

قدری بزرگ شده است که درخت ارغوان آن 

را ببرند  های تازهخدمه مجبورند هر ماه شاخه 

آه   .ها هم باشدا برای دیگر درختتا ج

نیروانای باشکوه، شنیدم چند صد سال بعد از  

جدایی ما، مادربزرگت فوت شده و عذادار  

 .بودی، مرا ببخش که نتوانستم کنارت باشم

ماه ها بعد به گوشم رسید که به تخت  

ای و اکنون یک ملکه هستی، منسب نشسته

 .کن  آید؛ باورملکه به تو بیشتر از هرکس می 

حسرت به دلم نشست که نتوانستم حتی برای  
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تبریک به دیدارت بیایم زیرا رایو باردار بود و  

اکنون    .وجدانم نمی گذاشت او را تنها بگذارم

دهم،  دلیل این نامه را ناچارن برایت شرح می 

خواستم بدان هیچ دلیلی و درخواستی می

دخترم هایدرا   .برایت نامه بفرستم اما نشد

او   .ماه افعی پانزده ساله شده است امسال در

دانی جسم طور که می بریل است اما همان 

اژدهایش به رنگ سبز تشکیل شده که این مرا  

به یاد دارم در روز های قدیم  .ترسانده است

 .کرد مادربزرگت از یک افسانه صحبت می

جزئیات را یادم نیست اما همین که این اتفاق 

روزها افتادم و عاجزانه  را به چشم دیدم یاد آن 

اگر کمکی برای پیدا کردن    .به تو متوسل شدم

دانم، زیرا  دلیل به من نکنی تو را مقصر نمی 
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 .ی ما قرن هاست که از بین رفته استرابطه

این نامه را عجز یک پدر برای ناچاری دختر  

 . ی بزرگپندار ملکه نازنینش 

  دور  هایگذشته  از  دوستی  –جورمنند آیریس  

 ببر سال هزارمین پانصد - افعی  -ازدهم دو / 

59" 

با اتمام نامه، نیروانا دستی بر روی چرم آهو  

نهایت دلش بی .هایش را زدودکشید و اشک 

هنگامی که خبر   .برای این مرد تنگ شده بود

مرگ رایو و جورمنند به اوروبامبا رسید او  

قلبش هزاران تکه شد اما به روی خود نیاورد  

آتبین ایستاده و آماده بود تا   زیرا در آن لحظه

 
شود. دوازدهم روز، افعی ماه و طبق تکرار  گونه نگاشته میدر حومورا تاریخ این 59

 .شودهای نجوم، حیوان آن سال با شمارش تکرار ذکر میسال حیوانات باستانی

 .پانصد هزارمین سال ببر یعنی پانصد هزار بار سال ببر تکرار شده است



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  997  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

دلش برای پسرش نیز   .از او واکنشی ببیند

گونه زندگی سوخت حق او نبود که اینمی

حق او این نبود که از جورمنند متنفر   .کند

دانست او چه مرد با شرافتی زیرا نمی  .باشد

ها بازگردد، نیروانا  توانست در این سال می  ...بود

خیال  کرد و بیتخاب میبه حتم باز هم او را ان

پادشاه میشد اما جورمنند نیامد زیرا  

دانست نیروانا اکنون دیگر یک خانواده می

 ! برای خود دارد

روبان قرمز زیبایش  .آهی کشید و نامه را بست

را مجدد دورش پیچید و درون کشوی میز 

سرش را بالا گرفت و با خیره شدن به  .نهاد

  .لوستر باشکوه مرکز تالار، به گذشته سفر کرد

ی جورمنند، به کتاب خانه  پس از دریافت نامه
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به خوبی   .آمد تا آن کتاب باستانی را پیدا کند

دانست جورمنند از کدام افسانه حرف می

زیرا مادربزرگش تاکید کرده بود آن را   .زندمی

ید و نیروانا ناخواسته اندکی از  به هیچکس نگو

  .آن را به جورمنند گفته بود

ی ها برداشته و گشود، صفحهکتاب را از قفسه

اول کتاب فوق محرمانه بودن آن را با خط  

ی بعدی صفحه .کردقرمز و بزرگ گوشزد می

را ورق زد و افسانه را مجدد مرور کرد، او 

شد منتخب حدس زده بود اما باورش نمی 

باورش سخت اما   !دختر جورمنند باشد بعدی

زیرا آدورینا، از نوادگان جد   .غیر ممکن نبود

های زیادی  های کهن بریل بود، نسل

گذشت اما باز هم یک خون اندکی از  می
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زادگان به درون نژادش نفوذ کرده بود و  بریل

 . گونه برایش رقم زدشاید تقدیر این 

به به حال بازگشت، نگاه از لوستر گرفت و 

 .های نامنظم روی میزش توجه کردبرگه

ها با فهمیدن حقیقت خیلی  آدورینا آن سال 

شود؟  گونه می داغون شد، آیا هایدرا نیز همین

یا وضع هایدرا بدتر است؟ آه، افسوس که 

تواند پیشگویی کند وگرنه همه چیز بهتر  نمی

ها را منظم کرد و از جایش برگه .رفتجلو می 

که برای آدورینا پیش آمد،   ایحادثه   .برخاست

تقصیر هیچکس جز خودش و هایمون نبود،  

دو خیره نبودند اکنون آدورینا هنوز  اگر آن 
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، مجبور  60زنده بود و اژدهایان بزرگ اسنِیک 

  !ی مردم را پاک کنندشدند حافظه نمی

هایش را گزید و به سمت در  لب خشمگین  

  .تالار قدم برداشت

ی  از نامه گذشته، گذشته است، او پس  

جورمنند تصمیم گرفته بود اگر هایدرا خود  

مایل باشد به او راهکار بدهد اما اگر هایدرا نیز  

هایش گوش ندهد،  همچون آدورینا به حرف 

ای جز سکوت و نگاه کردن ندارد و  چاره 

 
این اژدهایان رنگ های مختلفی دارند اما   : (Snick Dragon)  نژاد اسنیک  60

برتر  خصوصیت مشترک آن ها بدن شان است و دلیل اصلی آن که جزو نژاد های 

محصوب می شوند آن است که قدرت کنترل عناصر را دارا هستند. این اژدهایان به  

شکل مار های بزرگی هستند که در جلو و عقب بدن خود دو دست و دو پای کوتاه 

آن ها نیز دو شاخ بلند و بسیار زیبا در روی سر خود دارند و دم شان پر مو  .دارند

ده اژدهایان هستند که مکان نامشخصی دارند و است. این اژدهایان جزو بالاترین ر

اصولا زیاد دیده نمی شوند. اما افسانه ها می گویند آن ها بسیار مهربان هستند و  

 .به شکل حیوانات مختلفی در می آیند
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مطمئن است که اگر این چنین شود تاریخ 

راه گریزی  هیچ .مجدد تکرار خواهد شد

 . نیست

بلند و زیبایش از تالار خارج شد و   با آن دامن 

باید تا   .به سمت کاخ خود قدم برداشت

رسیدن هایدرا اندکی استراحت کند، زیرا با  

رسیدن او دیگر وقتی برای استراحت نیست و  

در   .های زیادی رد و بدل کندباید با او حرف 

ورود به اتاق یک  .میان راه، از او جدا شدم

 ه؟  ملکه کار درستی نیست مگر ن

ها خسته و کوفته به سمت اتاق آدارایل و بچه

قدری طولانی  کنم امروز آن رفتم، احساس می 

 ... شده که من نیز به استراحت نیاز دارم
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های غروب است و همگی از خواب دمدم 

هایمون و چیچَک  .اندشان بیدار شدهعمیق 

برند و به بقیه ملحق  هنوز درون اتاق به سر می 

ها، آدارایل و دیگران اما برعکس آن .اندنشده

زنند و از مناظر  های قصر قدم می در حیاط

پس از سفر بسیار طولانی دو   .کننددیدن می 

ماهه، اکنون چشیدن طعم آرامش لذت 

 .بیشتری دارد

ها های اتاق به آن هایمون اما از پشت پنجره

زنند چشم دوخته است، که پایین قدم می 

ایمون جلب شده چیچَک که حواسش به ه

ای سفید رنگ دور موهای خیس بود، حوله 

کنار هایمون   .آبی رنگش انداخت و جلو آمد

 : ایستاد و با نگاهی خیره پرسید
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 چرا بهشون ملحق نمیشی؟  -

هایمون کلافه پوفی کشید و با اندوه بسیار  

 : پاسخ داد

خوام باز مثل قبل شرمنده بشم؛ چون نمی  -

ممکن برای  این وضعیت، بهترین وضعیت

 .ماست

 : لبخند سردی زد و ادامه داد

زودتر از پرنسس اینجام و دیگه چی باید از   -

 خالق حومورا بخوام؟ 

ای بالا انداخت و با خیال شانهچیچَک بی

 :پوزخند گفت

چیرو و اون لیتلی سبز آبی خیلی باهم خوب   -

کردم هیچ حیوونی ممکن  فکر می  .کنار اومدن

  .کنار بیادنیست بتونه با چیرو  
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اش به چیرو و هارپر  هایمون با این حرف توجه 

که وسط اتاق مشغول لیس زدن بدن همدیگر  

هارپر، لیتلی هایدرا اکنون   .بودند، جلب شد

آیا  .اینجاست و با چیرو ارتباط گرفته است

توان این را سودمند دانست؟ هایمون کلافه  می

دستی بر موهایش کشید و با قدم زدن به دور  

 : اق زمزمه کردات

قدر دیر  رسه؟ چرا زمان این چرا نمی  -

 گذره؟می

  .خسته از این وضعیت، کنار آدارایل فرود آمدم

ی حوض گردی تکیه داده بود و با لذت  به لبه

  .کردهوای مرطوب اطراف آب را استشمام می 

ی قصر، هوای  ی آبی جلوی دروازه بخاطر فواره 

  .داداطراف بوی خاک خیس شده را می 
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آدارایل هم فرزند زمین است، پس طبیعی بود  

نگاهی به گریس نیم  .که از این بو لذت ببرد

اتاق فرمانده هایمون که از اینجا بسیار دور بود  

 :انداخت و زمزمه کرد 

خوام باهاشون  چرا فرمانده نمیان؟ خیلی می  -

 . حرف بزنم

آدارایل متقابلا به آن اتاق چشم دوخت و 

اش را به  نگاه .روی گرفتخیال از آن سپس بی

 :پرندگان زیبای اطراف حوض داد و گفت 

بهتره حالا حالا ها نیاد چون بعد مجبوری  -

 .بهش بگی که کارو مرده

گریس هین بلندی کشید و با بهت دست بر  

چطور این را فراموش کرده   .صورتش کشید

تواند این خبر را به  بود؟ واقعا چطور می 
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ترین دوست  هایمون بدهد؟ کارو صمیمی

نگران پشتش را به  !هایمون بود، وای بر او

 :سوی اتاق کرد و زیر لب گفت

  !به کل فراموشم شده بود -

آدارایل لبخند ملایمی زد و راضی از نیامدن 

هایمون سرش را آهسته با ریتمی که در 

گویا خیلی  .ذهنش نواخته میشد تکان داد

لبخندی به این   !کیفش کوک بود

اش زدم و حواسم به دخترها جمع  سرخوشی 

یکی از خدمه را گیر آورده و در مورد   .شد

انواع لوازم آرایشی و محافظ های پوستی که 

دلم   .کردندا رایج بود از او سوال می جدر این

برای آن خدمتکار بیچاره سوخت، تا به حال  

 ! قدر حرف نزده بوددر عمرش آن 
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های آلاکا خیره شدم، آویز  خندیدم و به شاخ 

ها وصل کرده اش را مجدد به آنهای زینتی

بود و اکنون بیشتر شبیه یک شاهدخت از  

های گوزن  شاخ  .رسیدکارتاژ به نظر می 

مانندش شکوه بسیاری دارند، حتی بیشتر از  

  !های چیچَک شاخ 

های بلند که برای کار آکشی از پشت بوته 

طور  همان   .آمد واجبی ایجاد شده بود، بیرون

کرد،  که نزدیک میشد و شلوارش را درست می

 : پرسید

 !چرا پرنسس نرسیده؟ خیلی دیر نشد؟  -

آدارایل از این سوال، نفس عمیقی کشید و  

نگران به آسمان چشم دوخت، خورشید در  

ی غروب کردن است و سرخی آسمان  آستانه
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 .دور دست، از اینجا به وضوح مشخص است

ای  د اما لحظات نگران کنندهشکوه زیبایی دار

آدارایل خواست حرفی بزند  .رسدبه نظر می 

از    .که دو پگاسیس در آسمان نمایان شدند

  .شدندآمدند و به قصر نزدیک می دور می 

 پرسید:آدارایل ابرویی بالا انداخت و با تعجب 

 چین؟ اونا   -

سو، لبخندی زد و با  نگاهی به آنگریس با نیم

  .ی حوض تکیه دادد به لبهخیالی آسوده مجد

 :کاترین اما قدمی نزدیک شد و با شادی گفت

باورم نمیشه که دارم   !اونا پگاسیس هستن -

 !بینم ها رو از نزدیک می بالاخره پگاسیس

ها آدارایل حیران سرش را تکان داد و به اسب 

شدند خیره تر می که لحظه به لحظه نزدیک 
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 . بود که صدایی، همه را به خود آورد

اگر مایل باشین بعد از رسیدن پرنسس  -

تونین با پگاسیس ها اطراف رو  هایدرا، می 

  .ببینین

ی بزرگ  همگی با شنیدن صدای ملکه 

همراه هم   .اوروبامبا به سوی ایشان چرخیدند

تعظیم کرده و سپس با احترام به ایشون 

آدارایل محو الِف جلویش شده  .لبخند زدند

ی احساس احترام بسیاری به این ملکه  .بود

ی بزرگ داشت، زیرا هرچه نباشد او نیز از گونه

ها در واقع  ی اِلف ملکه  .آمدملکه به حساب می 

  !آیدی آدارایل نیز به حساب می ملکه 

قدری زیبا و باشکوه به نظر  وانا آن ملکه نیر

های براقش رسد که من نیز محو چشم می
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موهای بلوند و نرمش تا باسن وی  .امشده

های شان به مانند موج ادامه دارند و لختی 

اش از سادگی تاج آویز جلوی پیشانی  .دریاست

او یک  .کندبسیار توجه را به خود جلب می 

روی سرش   ملکه است اما تنها یک تاج آویز 

 . اش امتداد داردنهاده است که تا روی پیشانی 

آدارایل که از این سادگی به وجد آمده بود،  

سعی کرد دهانش را ببندد تا بیشتر از این 

دختر ها نیز به وجد آمده   .ندیده به نظر نرسد

های  بودند و حیران به ملکه با آن لباس 

ای  اش خیره شده بودند که گریس سرفهساده

رویشان آبآمدند وگرنه باید به خود می .کرد

 !رفتمی
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کاترین اول خود را جمع کرد و با کوبیدن 

آلاکا   . ها را به خود آوردآرنج به پهلوی بقیه آن

و رزالین نیز به خود آمده و در آخر آکشی بود  

توانست که دقیق کنار ملکه ایستاده و نمی 

آلاکا با نگاه ملکه بر   .اش را حضم کندزیبایی

دست بر    .وی خود، قدمی به جلو نهادر

 :اش گرفت و با تعظیم کوتاهی گفتدماغ 

ملکه نیروانا، مفتخر هستم که شما رو   -

من آلاکا موح از پادشاهی  .کنمملاقات می

از جانب خانواده سلطنتی هیدر   .کارتاژ هستم

 . کنمها بهتون ادای احترام می 

نیروانا با حرف های آلاکا و تعظیم مجددش،  

نشین رش را کمی خم کرده و با لحنی دل س

 . به حرف آمد
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 .پذیرمشاهدخت آلاکا، احترام شما رو می  -

آلاکا خندید و با شادی عقب رفت، پس از او  

ها جزو  ملکه به نینفو های جمع توجه کرد، آن

اندک نینفو هایی بودند که نیروانا با چشم 

زیرا نینفو ها خیلی کم در دیگر    .دیده بود

کنند و اکثرا در شرق و  ها زندگی میی پادشاه

ها اش پس از آنتوجه  .شمال حومورا هستند

به گریس و کاترین جلب شد، دو اژدهای 

ورتلس در اینجا هستند و این شاید برای مردم  

  .یند نباشداپادشاهی خوش

ی موضوع شده بود، با احترام  گریس که متوجه 

 :تعظیم کرد و گفت

بهتون اطمینان میدم در  ی بزرگ، ملکه  -

مدتی که اینجا هستیم مشکلی ایجاد نخواهیم  



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  1013  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

  .کرد

سپس دستش را پشت کمر آدارایل نهاد و  

رویی ادامه  ل داد، با خوش ه اندکی او را به جلو 

 : داد

های  همچنین یه دوست اِلف داریم، با الِف  -

 .دیگه مشکلی نخواهیم داشت

را   نیت دو اژدها خرسند سرشنیروانا از حسن 

اِلفی  .تکان داد و به آدارایل چشم دوخت

طبیب که گوی اوروبامبا زودتر به او اطلاع 

دانست اما  شان را می تک هویت تک  .داده بود

گذاشت آدارایل نیز همچون بقیه خود را 

آدارایل مضطرب چشم از نگاه  .معرفی کند

 :زیبای ملکه گرفت و با سری افتاده لب زد

های آگاذ  از الِف  ...نی بزرگ، مملکه  ...م -
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لطفا احترام   ...ل .آزتلان هستم ...پادشاهی آ

 .من رو بپذیرید ...م

همگی از استرس آدارایل به خنده افتادند و  

اما ملکه   .نبودمستثنا نیروانا نیز از این قائله 

 :رویی گفتتنها سرش را تکان داد و با خوش 

آدارایل اِلف کشاورز، به اوروبامبا خوش  -

 . یاومد

قدر از تبریک ملکه خوشحال شده آدارایل آن 

اش را  عضم .گنجیدبود که در پوست خود نمی 

جزم کرد تا حرفی بزند که ناگهان با فورد 

آمدن چیزی در پشت سرش و باد عظیمی،  

باورش سخت بود   .سریع به آن سوی چرخید

اش فرود  اما دو پگاسیس باشکوه، در پشت 

های درخشان به او نگاه  آمده و با چشم 
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  .کردندمی

آدارایل بیشتر به گریس نزدیک شد زیرا  

 .های به این بزرگی وهم داشتاندکی از اسب 

دو اسب، آتبین و آدهاوا پایین از پشت آن 

پس از   .آمدند و به سوی جمع قدم برداشتند

دو، هر دو پگاسیس مجدد در  یک شدن آن نزد

شان بازگشتند تا هوا پرواز کرده و به اسطبل

 .بخاطر آن پرواز طولانی استراحت کنند

آتبین و آدهاوا جلو آمدند، تعظیمی به سوی  

ملکه روانه کردند و سپس با نگاهی اجمالی به  

 :رو گفتبقیه، آدهاوا خوش 

 .تر شدینهمگی چقدر سرزنده -

اش روی آلاکا که زیباتر از قبل سپس نگاه

گریس لبخند بر لب تنها  . شده بود، خیره ماند
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سرش را تکان داد که صدایی از پشت سر به  

 .گوش رسید

البته، سفر دو ماهه روی ظاهر تاثیر زیادی   -

 ! ذارهمی

همه به عقب نگاه کردند، چیچَک بود که  

طبق   .شدهمراه با هایمون نزدیک می

ز تغییر بسیاری کرده بود،  هایش او نیگفته

تر از قبل شده بودند،  موهایش درخشان و آبی

هایش قرمز تر و لب هایش سیاهخط چشم 

اش دو چندان شده و این نگاه  زیبایی .اندگشته

 .زده به او خیره نگه داشته استهمه را حیرت 

هایمون اما برعکس بقیه حواسش به ملکه 

رشان نیروانا بود، کسی که از آخرین دیدا 

  !گذشتهای بسیاری میسال 
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ملکه نیروانا که انتظار نداشت هایمون اینجا 

 .باشد، اخم غلیظی بر روی ابروانش نشست

هایمون آدونیس در این دوره و در این لحظه 

کند؟ خشمگین به وی خیره اینجا چه می 

ای در مورد حضور  ماند، گوی هاترو پیشگویی 

 !است؟اما چطور ممکن    !هایمون نکرده بود

توانست جلوی بقیه ملکه به هر حال نمی

حرفی به هایمون بزند زیرا گذشته یک راز  

آمد، اما حضور هایمون  محرمانه به حساب می

وجود   .تر از قبل کرده بوداو را بسیار نگران 

 !یند نیستاکسی از گذشته اصلا خوش

ها رسیدند و با  چیچَک و هایمون به بچه

 .ایستادندایشان نار تعظیم به ملکه نیروانا، ک

نیروانا به سختی نگاه خود را از روی هایمون  
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دار بود که هایمون برداشت و برایش خنده

ها همدیگر  آورد که آن اصلا به روی خود نمی

هایش را گزید و با فشردن  لب  !شناسندرا می 

اکنون   .هایش، به حرف بقیه گوش دادانگشت 

 .باید صبر کند، فعلا

اسخ چیچَک، ابرویی بالا انداخت  آدهاوا با این پ

و با توجه به آویز های روی شاخ های چیچَک 

 : گفت

 . البته، شماهم خیلی تغییر کردین -

چیچَک لبخند زیبایی زد و با خجالت سرش را  

های هایمون  خنده بر روی لب   .پایین انداخت

نشست و سپس با یک نگاه اجمالی همه را  

پس کارو کجاست؟ ابرویش را بالا   .بررسی کرد

داد و خطاب به گریس که اکنون کنارش  
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 :ایستاده بود پرسید

 بینمش؟گریس، کارو کجاست؟ چرا نمی  -

گریس ناگهان رنگ از رخش پرید و با ترس به  

نه این خبر را به او  باید چگو .هایمون خیره شد

کرد که  مِن کنان به اطراف نگاه می بدهد؟ مِن 

صاف   .ی حوض برداشتآدارایل، تکیه از لبه 

 :سردی گفتایستاد و با خون 

 .از آگاذ با من و پرنسس راهی سفر شدن -

متاسفانه در حوالی آزتلان دو شاهزاده از بریل  

با سرباز های زیاد بهمون حمله کردن، مشاور  

خودشون رو فدا کردن تا ما بتونیم فرار  کارو 

 . کنیم

 : سرش را پایین انداخت و با غم ادامه داد



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  1020  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

متاسفانه بخاطر آسیب زیاد نتونستن فرار   -

 . کنن

با ظن زیاد به آدارایل خیره شدم، او خیلی از  

به  .ها را نزد، خیلی از چیز ها را نگفتحرف 

ها هنوز هنگام مرگ  طور مثال نگفت که آن

 !توانستند کاری بکنندجا بودند و مین کارو آ

اش را نجات نگفت که پرنسس سعی کرد جان 

 ...بدهد اما موفق نشد و

شان حاکم شده بود من را  سکوتی که در میان 

از تفکر به گذشته وا داشت، نگران به هایمونی  

او چیزی   .که سکوت کرده بود خیره شدم

قدری خنثی است که اش آنگوید و چهره نمی

چیچَک نیز از   .ترسم ناگهان منفجر شودمی

اش را آرام روی وضعیت پیش آمده، دست 
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بازوی هایمون نهاد و سرش را به سوی او کج 

 :کرد، آهسته پرسید

 خوبی؟  -

هایمون با صدای چیچَک گویی که به خود  

هایش آمده باشد، نفس عمیقی کشید و چشم 

سپس   .را که اندکی خیس شده بودند بست

 : گزید و زمزمه کرد هایش را لب

 . بمخو  ...خو -

سرش را پایین انداخت و پس از اندکی مکث  

 : پرسید

 ...گذره؟ قبرش کجاچند وقت از مرگش می -

 ت؟کجاس

آدارایل که سعی داشت افکار هایمون را بیشتر 

 :رحمی تمام گفتبهم بریزد با بی 
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کنه؟ دو ماه میشه، بنظرت کسی خاکش می  -

شون محافظت کرده احتمالا تا  دشمن اون از  

الان سوزوندنش یا جسدش رو گذاشتن کناری 

 ...تا بپوس

هایش هایمون خشمگین به سوی  با این حرف 

ی آدارایل  ی لباس تازهیقه .آدارایل هجوم برد

را محکم فشرد و با خشم زیر لب در آن  

 : صورت زیبا غرید

 چطوره الان تو رو به عنوان اون خاک کنم؟ -

ی قدرتمندی را از سوی ارایل که هاله آد

کرد، اندکی لب گزید و  هایمون احساس می 

های تهی  سردی به چشم سپس با خون 

 : هایمون خیره شد و گفت

بهتره عقب بایستی شاهزاده، هرگز یه اِلف رو   -
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 !دست کم نگیر

هایمون پوزخندی زد و با آزاد کردن قدرت 

  .کرد بیشتری، به شدت روی آدارایل فشار وارد

توانست قدری که آدارایل به سختی می آن

نگران و   .نفس بکشد و رنگ از رخش پرده بود

کنم، این چه ترسیده به کارشان نگاه می 

وضعیتی است؟ واقعا چرا کسی دخالت  

کند؟ گریس نگران و حراسان کنار آدارایل  نمی

بقیه نیز   .کردایستاده بود و تنها نظاره می

 ...، واقعا اینهمین وضعیت را داشتند

هایمون آدونیس، اگر به کارت ادامه بدی  -

 !کنمهمین الان تو رو از اوروبامبا تبعید می 

همگی با شنیدن دستور جدی ملکه نیروانا، 

ملکه از کجا  .شوکه به ایشان خیره شدند
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دانست؟ او که خود را  فامیلی هایمون را می

هایمون نیز با این تهدید، قدرتش  !معرفی نکرد

ی لباس  تر از پیش یقهمحکم  .ا خنثی کردر

حال شده  آدارایل را فشرد و خطاب به او که بی 

 : بود غرید

زنی و کی رو  حواست باشه با کی حرف می  -

 ! کنی اِلفتهدید می

سپس او را رها کرد و آدارایل روی زمین افتاد،  

زیرا بخاطر کمبود اکسیژن پاهایش توان نگه  

مون اما پوزخندی های .اش را نداشتندداشتن 

زده و مجدد کنار آکشی و چیچَک ایستاد که  

 :ملکه خشمگین گفت

قدری قدرت  اینجا سرزمین الِف هاست، اون  -

داری که جلوی تمام مردم این نژاد وایسی، 
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 هایمون؟ 

همگی محو جدیت ملکه نیروانا بودند، اما تنها 

اش را احساس  کسانی که نفرت درون کلام

آدهاوا بودند که خبر  کردند، آتبین و می

زیرا هایمون   .دزنمی  حرفداشتند ملکه از چه  

ای بود که به حتم سنش از  اژدهای باستانی 

هایمون با لبخند  !بودتمام این جمع بیشتر می 

سردی به ملکه خیره شد و سپس با آرامش 

 : گفت

خوام ملکه نیروانا، فراموش کردم که عذرمی  -

  .در محضر شما هستم

از ملکه گرفت و به حوض  سپس روی  

ماهی های قرمز با آسودگی  . کنارشان داد

کردند و به کسی کاری درون آن شنا می 
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اش را آزاد  ملکه نفس حبس شده .نداشتند

سپس با  ،کرد و با خشم روی از هایمون گرفت

 :جدیت تمام گفت

ها حق  لف اینجا بر خلاف جاهای دیگه اِ -

یاد به  بیشتری دارن، باز این وضعیت پیش ب

 !کنمهیچ کدومتون رحم نمی

همگی با این حرف ملکه به جز هایمون تعظیم 

ی تعظیم نکردن  کردند، ملکه نیز متوجه

هایمون شد اما او محتاج تعظیم آن مغرور  

پس به آسمان چشم دوخت و با    .خود سر نبود

 :خشم به آتبین گفت

پرنس، به برج اصلی برو و از گوی هاترو   -

رسن، احساس  درا کی می بپرس پرنسس های

 . کنم خیلی دیر کردنمی



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  1027  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

داد از این جمع نفرت آتبین که ترجیه می

انگیز دور بماند، سریع چشمی گفته و با  

نگاهی به آدهاوا گفت که او نیز باید  نیم

آدهاوا اما محو زیبایی آلاکا  .اش بیایدهمراه

داد اینجا بماند تا پرنس شده بود و ترجیه می

ی سرش را نامحسوس به نشانهپس   .بازگردد

 : منفی تکان داد و لب زد

 !تو برو و زود بیا -

های  آتبین که به خوبی کلمات درون لب 

اش را در  آدهاوا را خوانده بود، اخم کرد و آرنج 

سپس در کنار گوشش  . پهلوی او فرو کرد

 : غرید

 ! این یه دستور بود نه خواهش -

انداخت و  نگاهی به آتبین آلود، نیم آدهاوا اخم 
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آتبین پیروزمندانه سرش را   .سرش را تکان داد

تکان داد و خواست برود که سربازی از سوی  

ی بزرگ قصر حراسان به این سوی آمد  دروازه 

 :و فریادش در کل فضای اطراف پخش شد

 ! ملکه نیروانا، ملکه نیروانا -

همه با حضور ناگهانی یک سرباز به او چشم 

دوید و  ها میزره  به سختی میان آن .دوختند

هر از  .سعی داشت خود را به ملکه برساند

گاهی هم نزدیک بود سکندری خورده و روی  

ملکه ابرویی بالا انداخت و   .زمین پخش شود

همه کنجکاو بودند  .آتبین از حرکت ایستاد

 .قدر نگران استبدانند سرباز از چه آن

سرباز با رسیدن به جلوی ملکه و قرار گرفتن 
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ی جمع میهمانان، تعظیمی به ایشان در دایره 

های  سپس با نفس . کرد و جلوی ملکه زانو زد

 :پی به سختی گفتدرپی 

شون  ای  ...رسیدن، ای ...پرنسس هایدرا  ...پر -

 ... هستن  دروازه ...جلوی

 .نفس کم آورد و حرفش را نیمه تمام گذاشت

ملکه که از حضور هایدرا خشنود شده بود، با  

 :احساس شادی گفت

پس منتظر چی هستی؟ ایشون رو به داخل   -

راهنمایی کن، ما مدت هاست که منتظرشون  

 . بودیم

قدری از شنیدن این خبر خوشحال  آدارایل آن 

ند شد و با  شده بود که سریع از روی زمین بل

 .قلبی کوبنده به سوی دروازه چشم دوخت
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هایدرا رسیده است و او منتظر چیست؟  

آدارایل سریع به سوی ملکه قدم برداشت و با  

 :تعظیم کوتاهی گفت

سرورم، اجازه بدید من اول به خدمت   -

  .پرنسس برسم

های ملکه که عشق حقیقی را درون چشم 

، درخشان و یشمی رنگ آدارایل دیده بود 

آدارایل   .لبخند گرمی زد و سرش را تکان داد

شاداب خواست به سمت دروازه برود که با 

 .ی حرف سرباز، در جایش میخکوب شدادامه 

سرورم، مشکل اینکه مردم جلوی دروازه  -

میگن   .ذارن پرنسس وارد بشهایستادن و نمی 

 ...ایشون شیطانه و

صدای خشمگین و عصبانی ملکه که در  
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پیچید سرباز از ترس سکوت   ی قصرمحوطه 

 : کرد و دیگر حرفش را ادامه نداد

منتظر چی هستین؟ مردم رو پراکنده کنین  -

فهم قدر این و پرنسس رو بیارین توی قصر،  

 ! این کار سخته؟

سرباز بیچاره سریع چشمی گفته و از روی 

تعظیمی کرد و حراسان به  .زمین بلند شد

 .اجرا کندسوی دروازه دوید تا دستور ملکه را  

همه از این وضعیت ناراضی و خشمگین بودند  

 .برد، آتبین بود اما تنها کسی که لذت می 

قدری از شنیدن این خبر خوشحال شده آن

هایش جا گرفته بود که لبخند بزرگی روی لب 

  .بود

دوان به -آدارایل اما سریع به خود آمد، دوان 
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سوی دروازه رفت تا سریع پرنسس را از دست  

بقیه نیز نگران  .مردم عصبانی نجات بدهد

ملکه اما همانجا  .پشت سر آدارایل راه افتادند

ای که  نگرانی  .ایستاد و راضی به بقیه خیره شد

ها برای پرنسس هایدرا داشتند باعث  آن

امیدوار است بعد ها پس از   .خوشحالی بود

شنیدن واقعیت هم همین احساس را به ایشان  

تر گونه کار نیروانا راحت این  .داشته باشند

 . خواهد شد

آتبین و آدهاوا نیز در کنار ملکه نیروانا ماندند، 

ای برای زودتر دیدن آن زیرا آتبین علاقه

کرد به دست مردم  پرنسس نداشت و آرزو می 

ملکه    .است اما حق داردخصمانه  .کشته شود

خیره    .ی حوض نشستبا رفتن بقیه، روی لبه
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ر آسمان پادشاهی  به ماهی که اکنون د 

 :کرد، زمزمه گویان گفتمی

 .نکنیکل کل آتبین، سعی کن با پرنسس  -

 . دونیاون خطرناکه؛ خودت بهتر از هرکس می

آتبین خشمگین زیر لب چشمی گفت و به 

این زن چرا   .موهای طلایی مادرش خیره شد

داند چقدر خطرناک است  باید به کسی که می

زیرا او دختر   کمک کند؟ تنها یک پاسخ دارد،

هایش را مشت آتبین انگشت  !است  جورمنند

از او و پدرش متنفر  .هایش را گزیدکرد و لب 

  !است

ها رفتند، استیو  در کمتر از یک دقیقه که بچه

استیو به ملکه تعظیم کرد و   .و کارینا رسیدند

 :رویی گفتبا خوش 
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 .ملکه نیروانا، ممنون که پذیرای ما هستین -

 .هایدرا هستم پرنسس دایی  استیو ایسمن  

را تکان داد و با  سرش  ملکه آهسته 

 :رویی گفتخوش 

خواهر زادتون همین الان رسیدن شاهزاده،   -

 . جلوی دروازه هستن

استیو شاداب از رسیدن هایدرا، مجدد تعظیم 

کرد و به سوی دروازه دوید تا زودتر هایدرا را  

های زیادی داشت که باید به او  ببیند، حرف

کارینا نیز با خوشحالی بسیار از دیدن  .زدمی

اکنون  .ی هایدرا به دنبال استیو رفتدوباره 

همگی در اینجا هستند تا هایدرا را در آغوش  

خوشحالم که حامیان زیادی بر خلاف  .بگیرند

حداقل اگر تاریخ بخواهد مجدد   . آدورینا دارد
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 !تکرار شود، او همچون آدورینا تنها نیست

ی نیمه ولین نفر رسید، جلوی دروازه آدارایل ا 

قدری مردم هیاهوی کرده بودند که باز آن

نمیشد هایدرا را دید، سراسیمه به سوی  

دروازه رفت و سعی کرد از میان مردم عبور  

قدری آنکند تا به هایدرا برسد، اما مردم 

گذاشتند پرنسس خشمگین بودند که نمی 

اضا تق .اش وارد شودجلویشان با اسب خسته

داشتند هم اکنون او را کشته و دنیا را آسوده  

  .کنند

آدارایل و بقیه را که نگران هایدرا بودند رها 

کردم و خواستم به سمت هایدرا بروم که 

 . صدایی از پشت، مرا به ایستادن وا داشت

 .صدای آن سرباز بود که به گوش رسید
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سرباز ها به دستور ملکه مردم رو متفرق  -

بار هم که شده راه رو باز کنید تا کنید، به اج

 .پرنسس واد قصر بشن

سرباز ها با دستور ملکه؛ دروازه را گشودند و  

صدای جیغ و   .مردم هجوم بردند سمت به

رسید اما کسی ها به گوش می ی بچهگریه

مردم را با خشونت کنار زدند و   .کردرحم نمی 

ده سرباز دور پرنسس را همچون دایره پوشش  

با  . ایشان را به سمت دروازه آوردنددادند و  

رسیدن به درها، بیست سرباز بیرون ماندند تا 

مردم را متفرق کرده و در ها محکم بسته 

 . شدند تا پرنسس در امان باشد

ها نگاه کردم، با حضور پرنسس باید به بچه

همه خوشحال باشند اما اکنون، همه در بهت  
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ختم،  به هایدرا چشم دو .اندو حیرت غرق شده 

گونه است؟ با  او چرا این  ! پناه بر حومورا

وحشت جلو رفتم و همراه با آدارایل به او  

آدارایل هایدرایی که داشت از اسب   .رسیدیم

در آغوش خود گرفت و روی زمین را  افتادمی

های زخمی پرنسس با بغض به چشم .نشست

های  ب لاش به هایدرا خیره شد، توجه

گونه ی هایدرا جلب شد، چرا اینخشکیده

  ! شده است؟ هایدرا

آدارایل با بغضی که سعی داشت آن را کنترل 

کند، هایدرا را بیشتر در آغوش خود فشرد و  

 : زمزمه کرد

 ...پرنسس من، چی شده؟ چرا -
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که اکنون در آغوش  آنبا احساس  اماهایدرا  

اش  مردی است که در یک ماه اخیر دل تنگ 

های  اش را به یشم چشم شده بوده، نگاه

آدارایل داد، به سختی خود را بالا کشید و  

های عشق بر دور  آدارایل نیز با احساس طناب 

های  تر آورد. لب گردنش، سرش را پایین

های نرم آدارایل خشک هایدرا که روی لب 

دو فهمیدند چقدر عاشقانه نشست، هر 

کردند. قلب هایشان  همدیگر را طلب می 

قدری تند میزد که انگار هر آن ممکن بود  آن

خواست  از عطش عشق منفجر شود. هایدرا می 

بخش ی لذتبیشتر آدارایل را در این معاشقه 

دیگر توانی نداشت،  متأسفانه همراهی کند اما 

  حال رویبنابراین سرش پایین آمد و بی 
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های آدارایل افتاد. آدارایل که ناگهان به دست 

 :خود آمد، هایدرا را با نگرانی صدا زد و گفت

زخمی  قدر این هایدرا، چی شده؟ چرا  -

 ... هستی؟ دلم برات تنگ شده بود

هایدرا لبخند گرمی زد، آهسته پلک زد و  

  :گفت

بهم حم.. حمله کردن... ببخش که تنهات  -

 .گذاشتم

که به هایدرا حمله شده  یدن آنآدارایل با فهم

اش را روی پیشانی است، ناراحت پیشانی

هایدرا نهاد و با نهایت مهربانی و عشق زمزمه  

 :کرد

  .مهم اینکه اینجایی و سالم هستی -

کشید اما کسی های سختی میهایدرا نفس 
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بقیه با  .ی وضعیت بدش نشده بودهنوز متوجه 

و   ی جلویشان خیره بودندذوق به صحنه

آدارایل نیز نفهمید که هایدرا در وضیعت 

قدری غرق در تحلیل خوبی قرار ندارد. آن

های خوش فرم هایدرا بود که نفهمید لب

دستی که کمر هایدرا را گرفته بود، اکنون 

هایدرا به سختی نفس  .خون استدر  غرق 

 :دیگری کشید و زمزمه کرد

لطفا کنه. لط... آدارایل خیلی... درد می  -

 ... دستت رو از روش ب... بردار

آدارایل که با این حرف تازه به خود آمده بود،  

اش را احساس کرد. با بهت  سریع خیسی دست 

آورد و آن را  کنار اش را از پشت هایدرا دست 

اش را قرمز کرده بود،  دید، خون دست 
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زده هایدرا را خم کرد و به کمرش وحشت 

زی زیاد بود  قدری خون ری نگاهی انداخت، آن 

هایش خیس شده و خون هنوز  که کل لباس

چکید، آدارایل هم داشت روی زمین می

زده زیر بازو های هایدرا را گرفت و او  وحشت 

طور که سپس همان  ،را به سختی بلند کرد

سعی داشت هایدرا را نگه دارد تا سقوط نکند 

 : فریاد زد

یه طبیب بیارین زود باشین، پرنسس زخمی   -

 !شده

حرف آدارایل نگران جلو آمدند، مه با این ه

خود را به چند قدمی هایدرا رساندند که 

ناگهان با قرار گرفتن شمشیری در کنار گردن  

آدارایل، همه در جای خود میخکوب شدند. 



 
 

   

 

جلد دوم: وحشت در تنهایی  | مجموعه رمان کابوس افعی  1042  
 نویسنده: فاطمه السادات هاشمی نسب

آدارایل که در این لحظه تنها نگرانیش هایدرا  

بود، او را محکم به آغوش خود فشرد و با قرار  

های پهن آدارایل،  روی سینهگرفتن سر هایدرا 

 : صدای گریس به گوش رسید

 ! کنین؟شاهزاده دارین چی کار می  -

هایش به صاحب شمشیر نگاه کردم، دست 

ترین لرزش را دارند و با نگاهی مصمم به کم

هایدرا خیره است. همه از این کار وی شوکه 

را  شده بودند، چطور ممکن است این کار  

شد و  انداز  طنینطراف صدایش در ا بکند؟ او... 

 . بیشتر از پیش همه را شوکه کرد

آدورینا رو برگردون وگرنه این اِلف رو جلوی   -

 !کشمهات میچشم 

 ... ادامه دارد
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 : راه های ارتباطی با نویسنده

 sadat_fantasy@ :اینستاگرام

 :شماره تماس در تمام پیام رسان ها

09134559255   

 kaboos_afiii :تلگرام

 sadat82l@ :ایتا
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 3/ 8/ 1401  :شروع تایپ

 3/ 4/ 1402:پایان تایپ

 

 

خدا   یاری  تشکر  با  و  شد  تموم  هم  دوم  جلد 

از دوست خیلی صمیمانه  هایی ها و خوانندهای 

دارم که در جلد دوم هم آنلاین من رو همراهی  

که دکردن موقعی  از  گذشته  سال  دو  الان   .

شروع شده افعی  هم    ،کابوس  کنار  در  انشاالله 

کنیم تا این مجموعه  یک سال دیگه هم طی می 

 . تموم بشه
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اون  خصوص  به  همگی  از  که مرسی  هایی 

نظراتشون رو لحظه به لحظه باهام به اشتراک  

مرسی از همتون که بودین، هستین و   گذاشتن.

  .خواهید بود

کنه اما لذت تموم کردن  دستم به شدت درد می

یه جلد دیگه از کابوس افعی مسکن خوبی براش  

 هست.

کابوس  رمان  تایپ جلد سوم و پایانی از مجموعه  

شروع میشه و تنها  1402/8/1  تاریخافعی در  

پارت گذاری خواهد    نکافه نویسندگا انجمندر  

 .دیدار مجدد بدرود، تا باشین مشد. منتظر

 

 


